

 بخش چهار : آداب زيارت 
 1 . آداب زيارت 
  چكيده 
  مقدمه 
  مفهوم زيارت و زاير 
  اهميت و ضرورت زيارت 
  هدف زاير 
  زيارت ، حقيقتي دو سويه 
  آداب زيارت 
  آمادگي روحي 
  نيّت خالصانه 
  معرفت زاير 
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  پوشيدن لباس پاكيزه و نو 
  اذن دخول 
  حفظ متانت و وقار 
  ذكر تكبير و تحميد 
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  ب ) آدابي كه بايد در حال دعا كردن رعايت شود 
  ج ) آداب بعد از دعا 
  فهرست منابع 
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  اركان زيارت 
  الف ) مربي ( معصوم يا مزور ) 
  1 . حق وجود و بقا 
  2 . حق قرابت و خويشاوندي پيامبر 
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  ب ) آثار رواني زيارت 
  ج ) اثر جسمي ( طولاني شدن عمر ) 
  2 . آثار اجتماعي 
  الف ) تأثير فرهنگي ( مبارزه جويي و شهادت طلبي ) 
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آداب زيارت

گلي حجت فر


چكيدهبي شك براي انجام هر كاري آدابي است كه با رعايت آن ارزش آن كار و ميزان تأثيرگذاري و ماندگاري آن بيشتر خواهد شد . براي حقايق ديني ضمن تبيين و تفسير آن ، اسرار و احكامي ذكر مي كنند و آداب و آييني خاصي بر مي شمارند ؛ و زيارت نيز به عنوان امري معنوي كه در حقيقت نوعي هجرت است و زاير در واقع مهاجر به سوي خدا و اولياي اوست از اين قاعده مستثني نيست و آنان كه با رعايت حدود و آداب به زيارت مي روند ، بهره اي بيشتر و لذتي افزون تر مي برند و عقل و قلب خود را متوجه حريم و ساحت امام نموده ، ضمن اين كه در اين آداب لطايف و دقايقي نهفته است كه با توجه به آنها ابواب ديگري از علوم و معارف براي زاير گشوده مي شود . 
اين مقاله بر آن است تا با برشماري و تحليلي از آداب زيارت زنده ترين و مؤثرترين راه براي شناخت و ايجاد ارتباط قلبي و فكري زاير با امام خود ايجاد نمايد . 

كليدواژه ها :  آداب ، زيارت ، مزور ، زاير ، اسلام ، قرآن . 


مقدمهپيش ارباب خرد مايه ايمان ادب است * * * لاجرم پيشه مردان سخن دان ادب است
بي ادب را به سماوات بقا منزل نيست * * * در سماوات بقا منزل مردان ادب است

 622 دامن عقل و ادب گير كه در راه يقين * * * بر سر گنج وجود تو نگهبان ادب است
آدمي زاده اگر بي ادب است آدم نيست * * * فرق در جنس بني آدم و حيوان ادب است
عاقبت هر چه كند خواجه پشيمان گردد * * * آن كه از وي نشوي هيچ پشيمان ادب است
كردم از عقل سؤالي كه بگو ايمان چيست * * * عقل در گوش دلم گفت كه ايمان ادب است
چشم بگشا و ببين جمله كلام الله را * * * آيه آيه همگي معني قرآن ادب است
 « كمال انسان به ادب اوست » ، « ادب بهترين خلق و خوي است » ، « مردم بيش از آن كه نياز به طلا و نقره داشته باشند ، به ادب صحيح نيازمندند » ، « زينتي براي انسان همانند آداب نيست » 
 ( 1 )  و . . . نخستين چيزي كه خداوند به بنده اش دستور داده رعايت حدود و جمع كردن ادب است . ادب جمع شدن و گرد آمدن تمامي خيرهاست . خداوند سبحان در دنيا بنده اش را عامل جمع كننده اي قرار داده تا براي وي هر چه را كه به او فرمان داده جمع نمايد . ادب و رعايت آن در مقابل ديگران از اهميت به سزايي برخوردار است و در روايات و احاديث بسياري به آن اشاره شده است . حال اگر اين مسأله در برابر انسان ها داراي چنان اهميتي است ، پس بدون ترديد در برابر خدا ، انبيا ، اوليا و امامان معصوم از جايگاه برتري برخوردار است . 
مفهوم زيارت و زايربراي زيارت معاني مختلفي بيان شده كه فهرستوار بيان مي كنيم : 
1 . فهرست موضوعي غرر الحكم و درر الكلم ، كلمه ادب ، ص 13 . 

 623 الف ) زيارت در لغت عبارت است از تمايل و ميل كردن ؛ خواه از دور باشد يا از نزديك و خواه با گرايش قلبي و قصد نيز همراه باشد يا نه و اعم از اين كه با اكرام و تعظيم مزور باشد يا نه ؛ از اين رو در مورد ميل و گرايش عنصري مادي همانند خورشيد كه هيچ يك از ويژگي هاي فوق در آن نيست نيز در قرآن كريم از واژه « زَوْر » كه به معناي ميل كردن مي باشد ، استفاده شده است . 
ب ) در اصطلاح ديني زيارت تمايلي است كه افزون بر ميل و حركت حسي ، قلب هم گرايش جدي پيدا كرده و به مزور نيز با تكريم و تعظيم قلبي و انس روحي همراه باشد
 ( 1 )  و اين معنا در مرتبه برين و كامل خود همانا اقبال و توجه قلبي ، روحي ، فكري ، اخلاقي و عملي به مزور ( 2 )  را با خود دارد . ج ) زيارت ارتباط ملكوتي و معنوي با كامل ترين انسان هاست كه عظمت و قدرتشان به اذن خداوند متعال تمام هستي را فرا گرفته است . 
 ( 3 ) د ) زيارت امام معصوم
 ( عليه السلام )  يعني تجديد عهد و پيماني كه شيعيان ائمه با خدا بسته اند .  ( 4 ) هـ ) زيارت برقراري ارتباط قلبي با حجت خداست . اظهار علاقه فطري محب به محبوب الهي خويش ، نشانه وفاداري صادقانه شيعه به امام خود ، وصول به حقيقت و نوشيدن از سرچشمه زلال معرفت ، حضور آگاهانه در محضر جلوه هاي الهي ، ديدار مشتاقانه مأموم با امام معصوم است . 
اما مفهوم زاير ، زاير يعني مشتاق ديدار ، عاشق و دعوت شده به محفل دوست ، مجاهد در راه خدا ، مدافع حريم و ولايت ، محب باوفاي اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ( 5 )  . 1 . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 305 . 
2 . شخص يا چيزي كه ميل و علاقه انسان به سوي اوست يا كسي كه زيارت مي شود . 
3 . المكاسب ، ص 153 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 102 ، ص 197 . 
5 . همان ، ج 100 ، ص 116 . 

 624 زاير كسي است كه قصد زيارت پيشواي معصوم
 ( عليه السلام )  را داشته باشد و عارفانه و خالصانه ، ارتباط فكري و قلبي با امام معصوم برقرار كند و بداند كه هرگز توان فهم معرفت كامل امام را پيدا نخواهد كرد و غايت معرفت وي اظهار عجز از اين معرفت است . 
اهميت و ضرورت زيارتزيارت موجب ارتباط و وابستگي وجودي به اهل بيت
 ( عليهم السلام )  است كه خود منشأ خيرات و بركات و نزول فيض و اجر و ثواب است ، همچنين انصراف از آن و بي ميلي به آن موجب انصراف رحمت و بازگشت نعمت خواهد بود و كسي كه چنين علقه و علاقه اي را در جان نپروراند و تقويت نكند از رحمت و لطف خدا و رسولش بي بهره خواهد بود . امام صادق
 ( عليه السلام )  در پاسخ كسي كه به ايشان عرض كرد : « فدايت گردم ، به حضور شما رسيدم در حالي كه توفيق زيارت قبر اميرالمؤمنين را نداشتم ، حضرت در پاسخ فرمود : بسيار كار ناپسندي انجام دادي اگر نبود كه تو از پيروان و شيعيان مايي هرگز به تو نگاه نمي كردم ! چگونه زيارت نكردي شخصيتي را كه خداوند با فرشتگان آسمان و همه انبيا و مؤمنان او را زيارت مي كنند . آن شخص گفت : اين مطلب را من نمي دانستم . حضرت فرمود : بدان كه اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  در نزد خداوند از همه ائمه برتر و افضل است و براي اوست پاداش تمامي اعمال و برتري هر كسي به ميزان اعمال و عملكرد آنهاست » .  ( 1 ) بنابراين زيارت به عنوان شاخصي روشن براي كسب فيض و دور نيفتادن از وادي رحمت ضروري است . حديث مزبور موقعيت والا و عظيم و برتري اميرالمؤمنين نسبت به ساير ائمه و همچنين زيارت خداوند و انبيا و مؤمنان نسبت به آن حضرت را 
1 . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 20 . 

 625 بيان مي كند ؛ پس بر اساس آنچه گفته شد ، انسان همواره بايد آرزوي زيارت اولياي الهي و اميد وصال و دوستي مشاهد آنان را در دل زنده دارد و از خداوند به طور جدي طلب كند : « اللّهم . . . حبّب إليّ مشاهدهم و ألحقني بهم و اجعلني معهم في الدنيا و الآخرة يا أرحم الراحمين » . 
 ( 1 ) 


هدف زايرهدف نهايي زاير در زيارت ، خدا و تقرب به ساحت الوهي است . مراد از هدف بودن خداوند در زيارت و تقرب به سوي حضرت حق همانا تخلق به اخلاق الهي و تحصيل كمالات ربوبي است : « تخلّقوا بأخلاق الله » 
 ( 2 )  مزور حقيقي خداوند متعال است و هدف زيارت زنده شدن فضايل و خصلت هاي والاي آن مزور در زاير و دوري جستن و برائت از بدها و بدي هاست ؛ از اين رو تمامي فعاليت هاي عبادي كه به انسان جهت الهي مي دهد ، خود زيارت الله است . 
زيارت ، حقيقتي دو سويه « و لكلّ زائر حق علي من أتاه و أنا زائرك و مولاك و ضيفك النازل بك و . . . » ؛ 
 ( 3 )  براي هر زايري حقي است بر عهده كسي كه به ديدار او رفته است و من زاير ، دوست و مهمان شما هستم كه بر شما وارد شده ام . بديهي است كه زيارت و ارادات در حد خود زمينه ارتباط و معيت اهل بيت با زايران و محبان را فراهم مي آورد كه با خود ولايت ، شفاعت و مصاحبت در دنيا و برزخ و قيامت را همراه خواهد داشت و اين همان سعادتمندي است كه خداوند از آن با عنوان « عقبي الدار » ياد كرده است : ( وَالَّذينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ اللّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ * وَالَّذينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأقامُوا الصَّلاةَ وَأنْفَقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ 1 . همان ، ص 58 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 58 ، ص 129 . 
3 . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 62 . 

 626 السَّيِّئَةَ اُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدّارِ ) . 
 ( 1 )  بر اين اساس ، هرگز زيارت يك سويه نبوده و نيست ؛ به ويژه زيارت اولياي كريمي كه خير و كرامت آنها ابتدايي و بدون سابقه است ؛ اهل بيت كه خاندان كرامت ، جود و سخا هستند ، قطعاً زاير خود را بدون جواب باز نمي گردانند ، حتي طرح حاجت ، سؤال و تقاضاي اجابت را خود به ما تعليم داده اند و اين حق كه بر مبناي تفضل الهي شكل گرفته است را تثبيت و اعلام مي كنند و برترين حق هم اين است كه دعاها و خواسته هاي زاير خود را بدون پاسخ نگذارند . 


آداب زيارتبي ترديد يكي از مهم ترين اركان زيارت ، توجه به آداب و رعايت حدود آن است . روشن است كه براي هر چيزي ادب و حدي است كه رعايت ادب و توجه به حد آن هم از جهت فراگيري و دريافت بهتر آن حقيقت و هم از حيث عمل و انجام آن مؤثر بوده و موجب بهره بري فراوان تري خواهد شد . اين قاعده در امور معنوي و حقايق فوق مادي مسلّم و روشن است . 
زيارت از جمله حقايق ارزشمند و حياتي است كه توجه به حدود و رعايت آداب آن كاملا در تحقق صحيح و ارتباط وثيق و مطمئن تر با مزور نقش اساسي و تأثير جدي دارد ؛ از اين رو با توجه به اهداف و مقاصد عالي كه زاير در زيارت خود دارد و همچنين رعايت آداب آن ، احساس حضور و حظّ تشرف در محضر مزور بيشتر نمايان و آشكار مي شود . در ذيل به بررسي آداب زيارت مي پردازيم . 



آمادگي روحيبندگان الهي هنگام توجه به پروردگار ، پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه معصومين ( عليهم السلام )  بايد شرايط روحي و جسمي مطلوبي را براي خود ايجاد كنند تا به سبب آن بتوانند با خداي خويش و اين بزرگواران بهتر به نيايش و راز و نياز بپردازند و عنايت و لطف ويژه 1 . سوره رعد ، آيات 21 و 22 . 

 627 آنان را بيشتر جلب نمايند و در نتيجه خواسته ها و حاجاتشان بر آورده شود . از اين رو زاير بايد پيش از پيرايش ظاهري ، روح خويش را براي ملاقات روحاني با معادن معنويت و روحانيت آماده كند تا طعم لذت بخش آن را بچشد . 
زيارت در حريم دوست بودن * * * زيارت عاشقي را آزمودن
زيارت ، محبت را ستودن * * * زيارت آشناي عشق بودن
زيارت فصل دل را وصل كردن * * * صفا دادن به قلب و گريه كردن



نيّت خالصانهاگر انسان نيت خالصانه براي زيارت داشته باشد ، در اين هنگام نامش در ديوان شهدا ثبت مي شود . 
 ( 1 )  رسول گرامي اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  نيز فرموده است : من اتاني زائراً في المدينه محتسبا كنت له شفيعا يوم القيامه » .  ( 2 )  كسي كه تنها به انگيزه زيارت من ، مرا زيارت كند ، خداوند او را وارد بهشت مي كند . امام صادق ( عليه السلام )  نيز درباره زيارت حسين بن علي ( عليه السلام ) مي فرمايد : « كسي كه حسين بن علي ( عليه السلام )  را خالصانه و بدون شائبه زيارت كند و از انگيزه هاي تعدي و طغيان و يا ريا و سمعه منزه و مبرا باشد ، گناهان او پاك مي شود ؛ چنان كه لباس به وسيله آب شستشو شده و پاك مي شود » .  ( 3 ) زيارت از آن جهت كه مقوله خاص و مهم است ، بايد به آن نظر استقلالي افكند و از هرگونه نظر شرك آلود و مشوب خودداري كرد ؛ به عبارتي ديگر زيارت در حد خود هدف و مقصدي مستقل است كه بايد هيچ چيزي را در كنار آن نديد . زاير بايد زيارت را به تنهايي هدف مستقل و مقدس بداند ، به گونه اي كه همراه كردن آن با امور ديگر از ارزش و بهاي آن كاسته و آن را بي محتوا و بي معنا مي سازد ، اگر زاير بخواهد در زيارت خود موفق باشد ، بايد سفر زيارتي خود را تصحيح و نيت خود را اصلاح كند . به سخن ديگر گرچه سفرهاي زيارتي با ديگر سفرها از نظر صورت و شكل
1 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 124 . 
2 . كامل الزيارات ، ص 46 . 
3 . همان ، ص 273 . 

 628 ظاهري يكسان است ، اما از نظر سيرت و معنا متفاوت است . در سفرهاي تفريحي ، انسان براي انبساط خاطر و آسايش روان و شادابي سفر مي كند و محصول آن هم در برخي موارد رفع خستگي و زدودن ملالت هاي تن و ايجاد طراوت و نشاط است و طبعاً در مقام عمل اين نشاط و شادابي خود را مي نماياند و انسان با وجد و طرب مجدداً كار را آغاز مي كند ، اما در سفرهاي زيارتي همين فرح و نشاط و انبساط خاطر و طرب جان براي روح ، معنا و حقيقت انساني ذاتاً و بالاصاله و براي تن و روان بالتبع وجود دارد . اين گونه سفرها زمينه تقويت اركان ايمان و پايه هاي اعتقادات و رافع ملالت هاي جان و آرامش نفس و روان است . اين تجديد قوا براي آن است كه انسان در عرصه علم و مبارزه با شبهات و آفات فكري و تحريفات ذهني و همچنين انحرافات اخلاقي و عملي در دام وسوسه ها و هوس ها نيفتاده ، بلكه بتواند آنها را شكست داده و اسوه ديگران باشد . از اين رهگذر بايد سفرهاي زيارتي را اندوخته سازي علم و ايمان و تقوا دانست و بر آن اصرار ورزيد . نيت خالصانه داشتن براي زاير بسيار اهميت دارد . 
از امام صادق
 ( عليه السلام )  نقل شده است : « حسين ( عليه السلام )  از حضرت رسول ( صلّي الله عليه وآله )  پرسيد : اجر كسي كه بعد از وفات شما به زيارت شما بيايد در حالي كه چيزي جز زيارت شما را قصد نكند چيست ؟ حضرت فرمود : كسي كه بعد از وفات من به زيارت من بيايد ، در حالي كه جز زيارت من قصدي ندارد و همچنين كسي كه به زيارت پدر تو بعد از وفات او بيايد و هدفي جز زيارت او نداشته باشد و نيز كسي كه به زيارت برادر تو ـ حسن بن علي ـ بعد از وفاتش بيايد و انگيزه اي غير از زيارت نداشته باشد و نيز كسي كه به زيارت تو ـ حسين بن علي ـ بيايد و قصد و اراده اي جز زيارت تو نداشته باشد ، اجر هر يك از اين زيارت ها بهشت مقرر شده است » .  ( 1 ) 1 . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 21 . 

 629 


معرفت زايربه هر ميزان كه معرفت زاير به مقام مزور برتر باشد ، درجه فزوني ثواب و قرابت بيشتر است ؛ چراكه اولين شاخصه اي كه در اين نوع معرفت نهفته ، الهي بودن امام و از ناحيه خدا بودن اوست . معرفت به حق امام ، يعني امام حجت خدا بر من است و هر فيض و رحمتي كه به من مي رسد از ناحيه وجود شريف آن حضرت است ، و اطاعت از ايشان واجب است و اطاعت خدا حساب مي شود . امام رضا
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « ألا فمن زارني و هو يعرف ما أوجب الله عزوجل من حقّي و طاعتي فأنا و آبائي شفعاؤه يوم القيامة . . . » .  ( 1 ) بديهي است كه رسيدن به اين معرفت و اعتقاد به لزوم تبعيت از امام
 ( عليه السلام )  زماني ممكن است كه اوصاف والاي انساني و الهي آنان دانسته و به شايستگي هاي وجودي آنان وقوف لازم و كافي حاصل شود ؛ در شادي آنان شاد و در ناراحتي و حزن آنان محزون بوده و معتقد باشد كه حالات وي در هيچ زمان و مكاني از ديده آنان پنهان نيست ، پس با خود بينديشد كه در طول زندگي ، براي امام و معرفت و محبتي كه به او داشته چه كاري انجام داده كه انتظار شفاعت ، شفاي مريض ، رفع گرفتاري و برآوردن حاجتش را از آن بزرگوار دارد . البته نبايد فراموش كرد كه آنان بسيار بزرگوارند و درخواست ما را اگر به صلاحمان باشد رد نمي كنند ، ولي بر شيعه لازم است كه بداند حجت خدا كيست و چه مقامي دارد . 


غسلاز مجموع رواياتي كه در اين زمينه نقل شده است اين نكته را مي توان استنباط كرد كه طهارت ظاهر در طهارت باطن تأثير دارد و طهارت ظاهر در حقيقت زمينه ساز طهارت باطن است و آب كه مايه طهارت ظاهري و طهور است ، مظهر ولايت كليه در اجسام 
1 . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 584 و 585 . 

 630 است ؛ زيرا قوام و حيات هر چيزي به آب است : ( وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْء حَيِّ ) . 
 ( 1 ) ادب زيارت اقتضا مي كند كه زيارت با داشتن غسل انجام گيرد ؛ به گونه اي كه طبق بيان شيخ مفيد اگر غسل نقض و باطل شد ، دوباره غسل كند . البته عده اي غسل روز را تا شام و غسل شب را تا صبح كافي مي دانند و در اين فاصله نياز به تجديد غسل نيست . 
 ( 2 )  أنّ أبي عبدالله ( عليه السلام )  أنّه قال : « غسل يومك يجزيك ليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك » .  ( 3 )  ادب غسل كردن غير از آن كه شهرت فقهي و فتوايي دارد و از جمله آداب زيارت معصومين است كه به آن توصيه شده ، به اين جهت است كه حرمت و احترام معصوم در حال ممات و غيبت مانند احترام و حرمت نهادن در حال حيات است : « و إنّ حرمته ميتا كحرمته حيّاً » ،  ( 4 )  « إنّ حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حيوتهم » .  ( 5 )  شرفيابي به محضري كه به نص آيه تطهير از طهارت و قداست ويژه برخوردار است و باريابي به صحن و سرايي كه نشان از نزاهت و پاكي الهي دارد ، ايجاب مي كند كه انسان بدون تحصيل طهارت برتر ، يعني غسل به آن حريم نزديك نشود و بدون آراستگي جان و پيراستگي تن به آن بيت رفيع قدم ننهد ؛ زيرا غسل ظاهري نمادي از شستشوي روان و پاكي جان است . پس همان طور كه شرط ورود به خانه خدا طهارت و پاكيزگي است ، تشرف به حريم اهل بيت كه بيت مرفوع و بيت المعمور زمينيان است نيز متوقف بر طهارت است . 
ترك كلام بيهوده و پرهيز از جدالمحمد بن مسلم از حضرت صادق
 ( عليه السلام )  درباره چگونه رفتن به زيارت معصوم ( عليه السلام ) سؤال نمود ؟ حضرت فرمود : « . . . سخن اندك گويي و حتي الامكان جز به خير تكلم نكني » .  ( 6 ) 1 . سوره انبياء ، آيه 30 . 
2 . هداية الزائرين ، ص 19 . 
3 . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 328 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 17 ، ص 33 . 
5 . همان ، ج 97 ، ص 125 . 
6 . فضايلي از زيارت امام حسين
 ( عليه السلام )  ، ص 53 ، به نقل از سفينة النجاة . 
 631 زاير بايد از پرگويي و بيهوده گويي پرهيز نمايد و بداند كه از قبل از حركت تا پايان سفر ، امام زمان ( عج ) مراقب اوست . چنان كه پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) مي فرمايد : « اگر شما حرف بيهوده نمي زديد و قلبتان جايگاه شيطان نمي شد و به چرا نمي رفت ، هر آنچه را من مي ديدم ، شما هم مي ديديد و هر آنچه را من مي شنيدم ، شما هم مي شنيديد » .  ( 1 )  و نيز زاير بايد از كينهورزي ، جدال و دشمني نسبت به همسفران خويش پرهيز نمايد ،  ( 2 )  به خصوص آن كه در اين سفر روحاني حضور قلب را بر هم مي زند . 
پوشيدن لباس پاكيزه و نويكي ديگر از آداب زيارت ، پوشيدن لباس پاكيزه و نظيف و جديد براي زيارت است . و در اين باره آمده است : « نيكوست سفيد بودن رنگ آن » 
 ( 3 )  و نيز استفاده از عطر و بوي خوش هم توصيه شده است ؛ گرچه اين عمل در خصوص زيارت قبر امام حسين ( عليه السلام ) متفاوت است و تصريح شده كه پوشيدن لباس نو و استعمال بوي خوش از آداب زيارت آن حضرت نيست ؛ بلكه دو پوشش پاك و تميز و سفيد مانند لباس احرام بهتر است .  ( 4 )  امام صادق ( عليه السلام )  در خصوص آداب زيارت امام حسين به ابي نصير چنين مي فرمايد : « هرگاه زيارت جدم حسين ( عليه السلام )  را اراده كردي ، روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه را روزه بگير . . . چون روز جمعه به زيارت بروي غسل كن و بوي خوش و روغن استعمال مكن و از سرمه چشم نيز استفاده نكن تا به نزد قبر برسي » .  ( 5 )  در تفسير حديث و همچنين از سخنان علما و بزرگان آشكار مي شود كه به كار بردن بوي خوش در زيارت امام حسين ( عليه السلام )  شايسته نيست ، اما خوشبو كردن ضريح مقدس آن حضرت ، اشكال و مانعي ندارد و بعضي به آن اشاره نموده اند .  ( 6 ) 1 . همان . 
2 . بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 142 . 
3 . هداية الزائرين ، ص 20 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 152 . 
5 . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 76 . 
6 . هداية الزائرين ، ص 20 . 
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اذن دخوليكي از آداب زيارت اذن دخول است . چنان كه قرآن مي فرمايد : ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) ؛ 
 ( 1 )  اي كساني كه ايمان آورده ايد ، داخل اتاق هاي پيامبر مشويد مگر آن كه به شما اجازه داده شود . فقال ( عليه السلام )  : « إذا سرت إلي إلباب فقف . . . ؛ هنگامي كه به درگاه مرقد رسيدي توقف كن » . توقف كردن و اذن دخول گرفتن براي فهميدن آن جايگاه ويژه است ، براي آن است كه زاير بداند اين جا نه خانه اي معمولي و نه قبري معمولي است . و اين كه چه وادي مقدس تر از جايي كه پيكر معصوم را در خود جاي داده است . جعبه اي كه چند ساعتي پيامبر خدا حضرت موسي
 ( عليه السلام )  را در خود جاي داده بود ، آن چنان قداست يافت كه سمبل آرامش بني اسرائيل شد . ( وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أنْ يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فيهِ سَكينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ) .  ( 2 )  در روايتي از ابن عباس آمده است : « تابوت همان صندوقي بود كه مادر موسي او را در آن گذاشت و به دريا افكند و هنگامي كه به وسيله عمال فرعون از دريا گرفته شد و موسي را از آن بيرون آوردند ، همچنان در دستگاه فرعون نگاه داري مي شد و سپس به دست بني اسرائيل افتاد ، بني اسرائيل اين صندوق خاطره انگيز را محترم مي شمردند و به آن تبرك مي جستند » .  ( 3 ) وقتي كه يك صندوقي كه ساعاتي پيامبر خدا موسي
 ( عليه السلام )  را در خود جاي داده چنين جايگاهي مي يابد ، بي ترديد مكاني كه معصوم ( عليه السلام )  را در خود جاي داده است نبايد از قداستي ويژه برخوردار باشد و حريم آن حفظ گردد ؟ پس هنگامي كه زاير به در حرم رسيد بايد بايستد . اين توقف ادب ويژه است و در حال توقف با خواندن دعا و اذكار وارده سعي كند تا رقت قلب و خشوع دل تحصيل نمايد ؛ « و إنّ الرقّة علامة الإذن فلا 1 . سوره احزاب ، آيه 53 . 
2 . سوره بقره ، آيه 248 . 
3 . تفسير نمونه ، ج 2 ، ص 174 . 

 633 تغفل » 
 ( 1 )  زيرا در چنين حالتي دعا اجابت و رحمت الهي نازل مي شود : « إنّ الرقّة علامة لاستجابة الدعاء »  ( 2 )  و نيز در برخي روايات هست اگر هنگام ورود به حرم معصوم ، قلب به طپش بيفتد ، اشك جاري شود و عظمت معصوم به چشم آيد ، اذن ورود داده شده است .  ( 3 ) 
حفظ متانت و وقاروقار نشانه ادب و احترام است ، وقتي كسي به نزد بزرگي وارد مي شود ، سعي مي نمايد حريمش را حفظ كرده و با وقار باشد و اين نشان از آن است كه زاير مي داند كه زيارت امام معصوم همان زيارت امام زنده است و همان رفتاري كه در زمان حيات امام
 ( عليه السلام ) انسان بايد داشته باشد ، بايد همان را به هنگام زيارت آنها نيز داشته باشد . پس در هنگام ورود به حرم معصوم ( عليه السلام )  با متانت و با وقار است « ثم امش قليلا و عليك بالسكينة و الوقار . . . » يعني با حالت آرامش و وقار راه مي رود . فرق بين سكينه و وقار را چنين نقل كرده اند كه سكينه آرامش و طمأنينه قلبي است و وقار آرامش بدني .  ( 4 )  در حرم معصوم ( عليه السلام )  هر دو يعني هم آرامش قلبي و هم وقار لازم است . بر اين اساس رفتارهاي غير مؤدبانه در حرم معصوم ( عليه السلام )  در شأن آن برگزيدگان جهان هستي نيست . 
ذكر تكبير و تحميد « فإذا دخلت و رأيت القبر فقف و قل الله أكبر ، الله أكبر ثلاثين مرّة » . 
 ( 5 )  زاير بايد وقتي وارد حرم شد و چشمش به قبر معصوم افتاد ، بايستد تا آمادگي بيشتر براي عرض ادب پيدا كند ، سپس سي مرتبه ذكر الله اكبر را تكرار نمايد . سعد از امام باقر ( عليه السلام )  نقل مي كند : « . . . چون امام را ديد تكبير بگويد و . . . و هر كه پيش روي امام تكبير بگويد » و نيز بگويد : « لا إله إلاّ 1 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 134 . 
2 . هداية الزائرين ، ص 28 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 134 . 
4 . همان ، ج 102 ، ص 134 . 
5 . همان ، ج 24 ، ص 396 . 

 634 الله وحده لا شريك له » ، خداي تعالي براي او خشنودي و رضوان اكبر خود را واجب خواهد كرد و بين او و حضرت ابراهيم
 ( عليه السلام ) و پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و پيامبران الهي در قيامت در دار الجلال جمع خواهد كرد « . . . و من كبّر بين يدي الامام و قال : لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له كتب الله له رضوانه الأكبر و من يكتب الله له رضوانه الأكبر يجمع بينه و بين ابراهيم و محمّد و المرسلين في دار الجلال » .  ( 1 ) اما راز گفتن تكبير و تحميد پيش از زيارت آن است كه در اين زيارت مقامات بلندي براي ائمه معصومين ذكر شده است و چه بسا زاير به علت سطحي نگري در وادي هولناك غلو بيفتد . غلو عبارت است از اعتقاد به ربوبيت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  يا ائمّه ( عليهم السلام )  و اعتقاد به اين كه آنان مستقلا خالق و رازقند و يا اعتقاد به نبوت امامان . اين گونه اعتقاد در حقيقت نفي الوهيت رب يا شريك قائل شدن براي او و نفي نبوت و خاتميت نبي اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) است . البته اين نكته را نبايد ناديده پنداشت كه اين اعتقاد كه خالق هستي خداوند است و او اختيارات ويژه اي در اين جهان و آن جهان به پيامبر و امامان واگذار كرده است ، اين نه تنها غلو و شرك نيست ، بلكه عين توحيد است ، ما خالق جهان هستي را ذات مقدس ربوبي مي دانيم و معتقديم كه خداوند آن چنان كه ملائكه را مدبرات امر قرار داده ( فَالْمُدَبِّراتِ أمْرًا )  ( 2 )  به معصومين هم مرحله اي از اين تدبير را به اذن خودش تفويض كرده است . پس اعتقاد به مقامات فوق العاده براي امامان غلو نيست . اعتقاد به اين كه خداوند آنان را از هر گونه نقصي مبرا كرده است : اعتقاد به عصمت از اشتباه و خطا ، گناه و عصيان ، عين اعتدال در اعتقاد است نه غلو . ( إنَّما يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرًا ) ؛  ( 3 )  خداوند چنين مي خواهد كه هرگونه پليدي و زشتي را از شما خانواده نبوت بيرون ببرد و شما را از هر عيب پاك و منزه گرداند . 1 . همان . 
2 . سوره نازعات ، آيه 5 . 
3 . سوره احزاب ، آيه 33 . 
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بوسيدن عتبه و داخل شدن با پاي راستبوسيدن عتبه و درگاه مقدس هنگام داخل شدن به حرم شريف ائمه معصومين از آداب مؤكد زيارت است . 
 ( 1 )  بزرگان شيعه مانند شيخ مفيد ، سيدبن طاووس و شهيد ثاني ، همچنين علامه مجلسي و عده اي ديگر از علما نيز به امري كه در روايت صفوان ، در شيوه زيارت قبر اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  آمده استناد كرده اند كه امام صادق به صفوان فرمود : « ثم قبّل العتبة و قدّم رجلك اليمني قبل اليسري ؛  ( 2 )  سپس آستانه را ببوس و آن گاه پاي راست را قبل از پاي چپ حركت بده . » بنابراين پس از آن كه زاير اذن دخول طلبيد و با خواندن اذكار مأثور در قلب خود احساس رقت كرد و پس از بوسيدن درگاه ، ادب اقتضا مي كند پاي راست را جلو بگذارد و مستحب است در اين هنگام بگويد : « بسم الله و بالله و في سبيل الله و علي ملة رسول الله ربّ اأدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » . 
 ( 3 ) 


آهسته گام برداشتن « و قارب بين خطاك . . . » و گام هايت را كوتاه بردار . يكي ديگر از آداب زيارت قبر معصوم پس از بوسيدن عتبه و مقدم داشتن پاي راست ، آهسته قدم برداشتن است . شايد راز آن اين باشد كه براي هر قدمي كه در اين مسير برداشته مي شود ثواب هاي فراواني براي زاير نوشته خواهد شد . در شأن نزول اين آيه از قرآن ( إنّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْء أحْصَيْناهُ في إمام مُبين ) ؛ 
 ( 4 )  ما مردگان را زنده مي كنيم و آنچه را پيش فرستادند و تمام آثار آنها را مي نويسم و همه چيز را در كتاب مبين شماره كرده ايم ، آمده است كه قبيله بنوسلمه در نقطه دور دستي از شهر مدينه 1 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 136 . 
2 . همان ، ج 97 ، ص 284 . 
3 . همان ، ص 161 . 
4 . سوره يس ، آيه 12 . 

 636 قرار داشتند ، تصميم گرفتند به نزديكي مسجد پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) نقل مكان كنند ، آيه فوق نازل 
شد . . . پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  به آنان فرمود : « إنّ آثاركم تكتب » آثار شما « گام هاي شما به مسجد » در نامه اعمالتان نوشته خواهد شد و پاداش خواهيد گرفت . هنگامي كه بنوسلمه اين سخن را شنيدند ، صرف نظر كردند و در جاي خود ماندند .  ( 1 )  پس گام هاي كوتاه سبب مي شود تا زاير از فيض و ثواب بيشتري بهره مند گردد و از لحاظ رواني نيز اين حركت ـ آهسته قدم برداشتن ـ بسيار مؤثر بوده و باعث تمركز حواس و توجه و دقت نظر بيشتر مي شود . 
نزديك شدن به ضريح و بوسيدن آنعن أبي جعفر
 ( عليه السلام )  : « كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقف علي قبر النبي ( صلّي الله عليه وآله )  و يلتزق بالقبر و يسند ظهره إلي القبر و يستقبل القبلة و . . . »  ( 2 )  امام سجاد ( عليه السلام )  كنار قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي ايستاد و به قبر مي چسبيد و پشت خود را به قبر مبارك رسول ( صلّي الله عليه وآله )  تكيه مي داد و به سمت قبله مي ايستاد و . . . » اين پندار باطلي است كه انسان دور بودن از ضريح را ادب بداند و بخواهد از دور زيارت كند ، بلكه در روايت تصريح شده كه بدن را به ضريح بچسباند و بر آن تكيه كند و ضريح را ببوسد . در جايي آمده است : « شايد مراد از كساني كه توصيه به دور بودن از ضريح مي كنند و آن را ادب زيارت مي شمارند ، اهل سنت باشند ؛ زيرا آنها دور ايستادن از قبر را از جمله آداب و چسبيدن به قبر و بوسيدن و لمس آن را مكروه مي دانند ؛ چنان كه علماي آنان در آداب زيارت حضرت نبوي اين مطلب را ذكر كرده اند .  ( 3 ) پس بدن را به قبر و ضريح نزديك كردن و بر آن تكيه زدن و نيز بوسيدن قبر و ضريح از آداب زيارت است و همچنين مناسب است كه اگر انسان عذري مانند 
1 . تفسير نمونه ، ج 18 ، ص 335 . 
2 . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 342 و 343 . 
3 . هداية الزائرين ، ص 22 . 

 637 ضعف جسماني ندارد ، دعا و زيارت را ايستاده بخواند . محدث قمي مي فرمايد : 
 
 « گرچه اين ادب صريحاً در جايي ذكر نشده وليكن خوبي آن از جهات بسياري استفاده شده است »  ( 1 )  نيز از جمله آدابي كه در اين باره وجود دارد ، آن است كه زاير دوروي صورت خود را به روي قبر يا ضريح نهد و آن را به قبر بكشد و هرگز جايز نيست كه به قبر سجده كند و حتي براي نماز واجب يا مستحب و نماز زيارت پيشاني بر روي قبر بگذارد . روشن است كه اين گونه آداب ، زمينه را فراهم مي كند تا زاير قلب خود را در صحن و سراي حقيقي امام ببيند و حضور امام را لمس كند . در جاي ديگر نيز اين گونه آمده است : « بعد از خواندن زيارت سمت راست صورت را بر قبر يا ضريح بنهد و متضرعانه از خداوند مسئلت كند ، سپس قسمت چپ صورت را بر قبر بنهد و با حال سؤال و نياز او را به حق خودش و به حق صاحب قبر سوگند دهد تا او را از اهل شفاعت و شفاعت شوندگان قرار دهد و در اين حال با اصرار و مبالغه در دعا و طلب حاجت از خداوند متعال با همه جديت و سعي مسئلت كند ؛ زيرا تا طرح حاجت و سؤال با جديت تمام نباشد و احساس نياز و تشنگي در انسان نجوشد ، فيض الهي طالع نمي گردد ؛ البته بعد از رعايت اين ادب به سمت بالاي سر مزور حركت و رو به قبله در پيشگاه الهي دعا و نيايش كند » . 
 ( 2 ) 


آهسته سخن گفتن ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أنْ تَحْبَطَ أعْمالُكُمْ وَأنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ * إنَّ الَّذينَ يَغُضُّونَ أصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ اُولئِكَ الَّذينَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوي لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجْرٌ عَظيمٌ ) ؛ 
 ( 3 )  اي كساني كه ايمان آورده ايد ، صدايتان را بلندتر از صداي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  نكنيد و همچنان كه بعضي از شما با 1 . همان . 
2 . الدروس ، ج 2 ، ص 23 . 
3 . سوره حجرات ، آيات 2 و 3 . 

 638 بعضي ديگر بلند سخن مي گوييد با آن حضرت به صداي بلند سخن مگوييد ، مبادا
 
بي آن كه بدانيد اعمالتان تباه شود . كساني كه پيش پيامبر خدا صدايشان را فرو مي كشند ، همان كساني اند كه خدا دل هايشان را براي پرهيزگاري امتحان كرده است ؛ آنان را آمرزش و پاداشي بزرگ است » . يكي ديگر از آدابي كه رعايت آن موجب حرمت نهادن و تكريم مزور است ، فرود آوردن صدا در ذكر و دعاست چراكه در حرم معصوم
 ( عليه السلام )  نبايد صدا را بلند كرد يا با زوار بلند سخن گفت . در محضر امام ( عليه السلام )  فرقي بين ديدن و نديدن آن حضرت نيست .  ( 1 ) همچنين ادب حضور در محضر حجت الهي اقتضا مي كند كه نه تنها انسان از سخن و اذكار غير الهي كه انسان را از ياد خدا غافل مي كند بپرهيزد ، بلكه هنگام عبادات ، زيارات و اعمال مستحبي به آرامي و آهستگي و بدون بلند كردن صدا ، مناسك و اعمال زيارت را انجام دهد . من چه گويم كه تو را نازكي طبع لطيف * * * تا به حدي است كه آهسته دعا نتوان كرد
 ( 2 ) 
رو به قبر و پشت به قبله نمودن در هنگام زيارتزاير بايد پشت به قبله و رو به سوي قبر شريف امام
 ( عليه السلام )  نمايد و اعمال خويش را انجام دهد . رو به قبر امام بودن و پشت نكردن به آن چه در نماز و چه در غير ، از اعتقادات شيعه اثني عشري است .  ( 3 )  و خلاف آن يعني پشت به قبر مطهر به هر دليل هتك حرمتي عظيم محسوب مي شود . زاير هر جا كه خوابيد يا استراحت نمود ، بايد سعي نمايد پاهايش به طرف حرم مطهر امام ( عليه السلام )  نباشد . رعايت اين ادب تنها براي معصوم است و براي غير معصوم چنين ادبي ذكر نشده ، بلكه ادب در زيارت مؤمنان و اولياي خدا آن است كه زاير پشت سر ، يا بالاي سر ، رو به قبله به دعا و زيارت مشغول باشد ؛ اين مسأله حاوي نكته اي مهم است . 1 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 124 ، 126 ، 127 . 
2 . ديوان حافظ شيرازي ، ص 40 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 83 ، ص 316 . 

 639 
خواندن زيارت مأثور و نماز زيارتمحدث قمي مي فرمايد : « . . . ترك شود خواندن زيارت هاي مخترعه كه بعضي بي خردان از عوام آنها را با بعضي از زيارت ها تلفيق كرده و در مجموعه اي جمع آوري كرده و نادانان خود را به آن مشغول ساخته و خود را از فيوضات بي نهايت زيارت هاي مأثوره معتبره و فوايد كتب علما محروم كرده اند » . 
 ( 1 )  علامه حلي نيز در تذكرة الفقهاء استحباب زيارت را تنها در زيارت به مأثور و منقول مي داند و در نوع زيارت هاي اهل بيت اين جمله را تكرار مي فرمايد : « و يستحب ان يزوره بالمنقول »  ( 2 )  
و در جاي ديگر آمده است : « زيارت با نفس حضور و سلام دادن حاصل مي شود ، ليكن اگر خواست زيارتش را بخواند زيارات مأثوره و صادر شده از ناحيه معصومين را بخواند »  ( 3 )  بنابراين زاير بايد بداند كه زيارت از جانب معصوم صادر شده است . و هنگام خواندن زيارت با نهايت ادب به ضريح نگاه كند و همان طور كه گذشت ، زيارت مأثور را در حال ايستاده بخواند مگر آن كه عذري داشته باشد . يكي ديگر از آداب زيارت ، خواندن نماز زيارت است . قبل از پرداختن به موضوع بايد توجه داشت كه بينش اسلامي بر اين اساس استوار است ، كه خالق تمام هستي تنها خداوند است و تمامي موجودات را او آفريده است و نماز نيز حقيقتي الهي و مخصوص پروردگار عالم است و انسان به عنوان جزيي از اين هستي خلق نشده مگر براي عبادت و پرستش و نيز به جاي آوردن نماز كه پاداش و ثواب فراواني دارد ، تمامي اركان و اجزاي آن ، از قيام و قعود گرفته تا ركوع و سجود تنها به امر الهي و براي اوست . اين نكات در نماز زيارت قابل توجه است و زاير به آنها التفات مي كند و به خالق خويش عرض مي نمايد كه اين نماز كه از آن تو و براي توست ، با نيت قربة الي الله انجام مي گيرد . همان طور كه بزرگان گفته اند ثواب آن را به روح مطهر نبي اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) 1 . الدروس ، ج 2 ، ص 23 . 
2 . تذكرة الفقهاء ، ص 450 . 
3 . الدروس ، ج 2 ، ص 23 . 

 640 يا فاطمه زهرا
 ( عليها السلام )  هديه نمايد پس شايسته است كه زاير پس از خواندن دو ركعت نماز 
زيارت اين دعا را بخواند كه تذكر به نكات فوق است : « اللهم أني صلّيت هاتين الركعتين هدية منّي إلي سيّدي و مولاي ( نام آن معصوم برده شود ) اللهم فصلّ علي محمّد و آل محمّد و تقبّلها منّي و اجزني علي ذلك جزاء المحسنين . اللّهم لك صلّيت و لك ركعت و لك سجدت وحدك لا شريك لك لانه لا تكون الصلاة و الركوع و السجود إلا لك أنت الله لا إله إلا أنت اللّهم صلّ علي محمّد و آل محمّد و تقبّل منّي زيارتي و أعطني سؤلي بمحمّد و آله طاهرين » .  ( 1 ) زاير براي به جاي آوردن دو ركعت نماز زيارت ، اگر با كيفيت مخصوصي وارد شده ، به همان كيفيت نمازش را مي خواند در غير اين صورت مستحب است در ركعت اول بعد از حمد سوره مباركه « يس » و در ركعت دوم بعد از حمد سوره « الرحمن » قرائت شود : « ثّم انحرف إلي عند الراس فصلّ ركعتين تقرأ في الاولي منهما فاتحة الكتاب و سورة يس ، و في الثانية فاتحة الكتاب و سورة الرحمن » . 
 ( 2 )  همچنين زاير در موقع خواندن نماز زيارت خوب است به اين نكته توجه نمايد كه مكان اين دو ركعت در كنار قبر مزور باشد ، چراكه عده اي از فقها در مورد نماز خواندن زاير به حالت پشت به قبر اشكال وارد نموده اند . و نيز آمده است : « مناسب و شايسته نيست كه قبر پشت سر باشد ، مگر اين كه قبر بسيار دور باشد تا انتزاع بي حرمتي نشود » .  ( 3 )  و بايد توجه داشت كه چون هيچ چيز و هيچ كس نه با امام ( عليه السلام ) مساوي است و نه مقدم بر امام ، نماز خواندن در قسمت جلو يا سمت راست و چپ امام جايز نيست .  ( 4 ) 


استغفار و دعاادب زيارت اقتضا مي كند زاير از فرصت زيارت استفاده كرده ، با شفيع قرار دادن آنها و همچنين به جهت توجه ربوبي به آن بيت و صاحبان بيت كه انسان هاي معمولي 
1 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 288 . 
2 . همان ، ص 215 . 
3 . الدروس ، ج 2 ، ص 23 . 
4 . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 5483 . 

 641 نيستند ، از خداوند متعال بخواهد كه او را از بدي ها و تباهي ها جدا كرده و دور سازد
 
و توفيق ترك گناهان ( 1 )  در بقيه عمر به وي ببخشد . اين عمل زاير نشان از آن است كه وي از گناهان خويش پشيمان شده و درصدد عزم بر رفع اعمال پيشين خود است ، لذا با ادب خاصي كه در اين حالت انسان به نوعي سبك بال نيز شده است ، ضمن درخواست قبولي زيارتش ، آمرزش و غفران الهي را براي ريزش گناهان خويش مسئلت مي نمايد . خداوند بزرگ در قرآن كريم مي فرمايد : ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَي اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسي رَبُّكُمْ أنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) .  ( 2 ) مي دانيم كه در تمام زيارتنامه ها بخشي به دعا اختصاص دارد و يكي از مكان هايي كه دعا مقرون به اجابت است كنار ضريح معصومين است . 
 « و أعلم أنّ الذي بيده خزائن السموات و الأرض قد أذن لك في الدعاء . . . فالمال لا يبقي لك و لا تبقي له » دعا فراهم آوردن اسباب و عواملي است كه از دايره قدرت انسان بيرون باشد ؛ درخواست و تقاضا از كسي است كه قدرت و توانش بي پايان و فوق قدرت هاي عالم است و از طرفي نشان بندگي و توجه به مقام ربوبيت و عامل تقويت روح و روان است . « أتيتك يا ابن رسول الله مكروباً و أتيتك مغموماً و أتيتك مفتقراً إلي شفاعتك و لكل زائر حقّ علي من أتاه و أنا زائرك و مولاك و ضيفك النازل بك و الحال بفنائك ولي حوايج من حوايج الدنيا و الآخرة بك أتوجّه إلي الله في نجحها و قضائها » ؛ 
 ( 3 )  يا رسول الله در حال سختي و اندوه به سوي تو مشتاقانه آمدم و در حال احتياج و فاقه به شفاعت تو حركت كردم و از آن جا كه براي هر زايري حقي نسبت به مزور است ، من كه زاير و بنده و مهمان تو هستم و همواره در آستان و درگاه تو قرار دارم و حوايج فراواني از امور دنيا و آخرت دارم ، به وسيله تو به سوي خدا روي مي آورم در بر آمدن آن حاجت ها . 1 . ر . ك : بحار الأنوار ، ج 102 ، ص 169 . 
2 . سوره تحريم ، آيه 8 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 98 ، ص 213 . 

 642 و در جايي ديگر در بخشي از زيارت امير المؤمنين
 ( عليه السلام )  خداوند به عنوان كريم ترين و بهترين مزور در بر آوردن حاجت آمده است : « بار خدايا بنده تو و زاير درگاهت در پرتو قبر برادر رسول الله به سوي تو آمده و هر كسي كه مزور واقع شده حقي نسبت به زاير متعهد است و از آن جا كه شما بهترين و كريم ترين مزور هستيد ، از درگاه شما اي خداوند و اي رحمن و اي رحيم مسئلت مي كنيم كه آن تحفه و هديه ات را به من همانا آزادي از آتش جهنم قرار دهي و مرا در زمره كساني قرار دهي كه در راه خير شتابان است و در هر حالي ، چه حال رغبت و سرور ، چه حال رهبت و غم ، همواره به ياد توست » .  ( 1 ) پس زاير اگر در زيارت خويش با انگيزه خالصانه و با معرفت اعمال خود را انجام دهد ، مي تواند براي امورات ديني و دنيوي خود دعا و حاجت خويش را از آن بزرگواران درخواست نمايد ، چراكه قطعاً اهل بيت
 ( عليهم السلام )  خاندان كرامت و سخاوت هستند و حاجات زاير را از خداوند مسئلت مي نمايند . همان گونه كه در روايات متعدد آمده است كه هر كس آنان را بشناسد و به صاحب آن قبرهاي مطهر پناهنده شود ، پناه داده مي شود و از سوي خداوند حاجت روا بر مي گردد ، زيرا اين حقي است كه بر مبناي تفضل الهي به زاير داده مي شود تا حاجت خويش را مطرح نموده و اگر به خير و صلاح وي باشد مورد قبول و عنايت حق تعالي قرار گيرد . همچنين زاير مي تواند براي عموم دوستان و شيعيان علي ( عليه السلام )  دعا نمايد و طبق روايات عديده اين دعا مقرون به اجابت است .  ( 2 )  همان گونه كه آمده است : « إنّ الله عزوجل يحبّ معالي الامور و يكره سفلسافها » .  ( 3 )  پس شايسته است زاير هنگام دعا حاجات همه مؤمنان را در نظر داشته و از آنها غافل نباشد . 1 . همان ، ج 97 ، ص 271 و 272 . 
2 . همان ، ج 100 ، ص 135 . 
3 . همان ، ج 47 ، ص 323 . 
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قرائت قرآن و صلواتمستحب است زاير در كنار ضريح مقداري قرآن قرائت نمايد و ثواب آن را به صاحب قبر مطهر هديه كند كه اين امر نوعي تعظيم و تكريم به مزور است ، اما ثواب اصلي و نفع آن به خود زاير بر مي گردد . 
 ( 1 ) برخي از محققان ذكر صلوات را هنگام مطرح شدن نام پيامبر اكرم از جمله آداب زيارت ذكر كرده اند . از آن جا كه صلوات و ثواب آن از بهترين و برترين خيرات و پاداش هاست ؛ امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « إذا ذكر النبي ( صلّي الله عليه وآله )  فأكثروا الصلاة عليه فإنّه من صلّي علي النبي ( صلّي الله عليه وآله )  صلاة واحدة صلي الله عليه ألف صلاة في ألف من الملائكة و لم يبق شيء ممّا خلقه الله إلاّ صلّي علي العبد لصلاة الله عليه و صلاة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه و رسوله و أهل بيته » ؛  ( 2 )  اگر نام رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) بر زبان جاري شد ، زياد صلوات بفرستيد ، زيرا كسي كه يك صلوات بر پيامبر بفرستد ، هزار صف از ملائك براي او هزار صلوات مي فرستند و هر آنچه خداوند آفريده نيز بر او صلوات و درود مي فرستند و آن كسي كه صلوات بر پيامبر نفرستد ، او جاهل و مغرور است و خداوند و رسولش و اهل بيت از او برائت مي جويند . 


صدقه دادنيكي ديگر از آداب زيارت ، صدقه دادن به تهيدستان و نيازمندان است ، چراكه
 
در هنگام زيارت قواي نفساني انسان براي تحصيل خير و مودت آماده تر است .  
 « و رابع عشرها الصدقة علي المحاويج بتلك البقعة ؛ فإنّ الصدقة مضاعفة هنا لك 
و خصوصاً علي الذرية الطاهرة »  ( 3 )  زاير همان گونه كه سفر خود را با صدقه دادن 
آغاز مي نمايد ، انفاق ، بخشش و كمك به نيازمندان را در ادامه سفر نيز نبايد ترك 1 . الغدير ، ج 5 ، ص 170 . 
2 . اصول كافي ، ج 2 ، ص 492 . 
3 . الدروس ، ج 2 ، ص 24 . 

 644 نمايد . توصيه شده است كه در صدقه فقراي شيعه را مقدم بدارد . 
 ( 1 )  در برخي از اماكن زيارتي معمولا افراد متكدي هستند كه از اين فرصت سوء استفاده كرده و زايرين را تحت تأثير خود قرار مي دهند . و زاير بايد سعي كند كه صدقه خويش را به محتاج واقعي بدهد . 


تكريم خادمين حرمزاير قدم به خانه اي نهاده كه بيت مقدس و حرم مطهر است و پروردگار عالم به آن بيت عظمت و مرتبه اي بلند بخشيده : ( أذِنَ اللّهُ أنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ ) . 
 ( 2 )  زاير بايد با رفتار و كردار خويش در حفظ حرمت آن مكان بكوشد و قطعاً حرمت نهادن و تكريم بيت مقدس در بالا رفتن مقام زاير نزد خداوند بسيار مؤثر است . همچنين زاير بايد همان گونه كه به حرمت و تكريم آن مكان مي كوشد در كمك نمودن و تكريم خادمين حرم شريف نيز كوشا بوده و با آنان همكاري نموده ، به گونه اي كه در نگهداري و مراقب از آن مكان معنوي و نظافت و رعايت مسايلي كه در آداب زيارت به آن تأكيد شده دقت نمايد . « و عاشرها التصدّق علي السدنة و الحفظة للمشهد و إكرامهم و إعظامهم ؛ فإنّ فيه إكرام صاحب المشهد عليه الصلاة و السلام » .  ( 3 ) 
تكرار زيارت تا هنگام خروج از آن ديارتكرار زيارت تا هنگام خروج از آن بلاد مستحب و از آداب زيارت است چراكه زاير با قصدي جدي و انگيزه اي راسخ به زيارت معصوم
 ( عليه السلام )  اقدام كرده ، از اين رو شايسته است تا وقتي كه زاير در آن ديار مقيم و حاضر است ، مكرر به زيارت مشرّف گردد . البته بايد مواقعي را براي زيارت انتخاب كند كه از نشاط لازم برخوردار باشد و از اكراه بپرهيزد . 1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 332 . 
2 . سوره نور ، آيه 26 . 
3 . الدروس ، ج 2 ، ص 24 . 
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تغيير و تحول زاير پس از زيارت « . . . ان يكون الزائر بعد الزيارة خيراً منه قبلها ؛ فإنّه تحطّ الأوزار إذا صادفت القبول » ؛ 
 ( 1 )  زاير بايد پس از زيارت متفاوت باشد ؛ زيرا زيارت مقبول ، مايه ريزش گناهان و حطّ اوزار خواهد بود . ثواب روزه و حج قبول آن كس بُرد * * * كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد
 ( 2 ) انسان حتي اگر داراي بالاترين قدرت مالي باشد ، لحظاتي در زندگي او پيش خواهد آمد كه در جستوجوي پناهگاهي است تا بتواند خود را از اين نگراني ها نجات دهد ، چراكه زندگي دنيايي و مادي خواسته يا ناخواسته انسان را به سمت بسياري از آلودگي ها و تباهي ها هدايت نموده ، از طرفي خداوند جايگاهي را براي ارتباط و آرامش انسان ها در نظر گرفته و ايشان را به زيارت شريف اهل بيت دعوت مي نمايد و زيارت پل ارتباطي است براي انسان هايي كه مي خواهند اين خوف و اضطراب را از صفحه جان خود بزدايند و در نزد آن بزرگواران از گناهان خويش استغفار و توبه مي نمايند و قطعاً اهل بيت
 ( عليهم السلام )  نيز براي آنان طلب مغفرت مي نمايند و خداوند سبحان نسبت به گذشته توبه پذير و درباره آينده آنان رحيم مي باشد . حال كه بين انسان و حضرت حق به واسطه شفاعت معصوم انس و الفتي ايجاد شده ، پس زاير از نظر خلق و خوي ، رفتار ، كردار ، انديشه و اعتقاد تحول يافته است و در اين حالت بايد اعمال و كردارش با قبل از زيارت تفاوت داشته باشد و از اين پس بهتر زندگي نمايد . 


ادب وداع « تعجيل الخروج عند قضا الوتر من الزيارة ؛ لتعظيم الحرمة و يشتدّ الشوق ، و روي ان الخارج يمشي القهقري حتّي يتواري » . 
 ( 3 )  همان طور كه زاير در هنگام ورود به حرم مطهر به نكاتي 1 . همان . 
2 . ديوان حافظ شيرازي ، ص 50 . 
3 . الدروس ، ج 2 ، ص 24 . 

 646 توجه داشته است ، در هنگام خروج نيز لازم است آدابي را رعايت نمايد ، به گونه اي
 
كه پشت به ضريح نكند چراكه ممكن است اين عمل نوعي بي حرمتي محسوب شود ، بلكه زاير سعي كند از دري خارج شود كه پشت به مزور نكند ، تا جايي كه قبر مطهر از نظر مخفي گردد . در جايي آمده است : « مثل الإمام مثل الكعبه اذ تؤتي و لا تأتي »  ( 1 )  پس اين ادب ظاهري نشان از تكريم و تعظيم مزور است و همانطور كه گذشت چون شأن امام همانند كعبه است ، از اين رو همواره بايد به مقام حضرت توجه نمود . زاير بايد به اين امر دقت نمايد كه اين گونه مكان ها و بُقاع شريف از آن جا كه خداوند به آن بيوت رفعت داده ، فرموده است : ( في بُيُوت أذِنَ اللّهُ أنْ تُرْفَعَ )  ( 2 )  و ورود به آن بيوت را منوط به اجازه دانسته : ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ )  ( 3 )  و آن سرزمين را طيب و طاهر قرار داده : « و طابت الأرض التي فيها دفنتم »  ( 4 )  پس لازم است زاير تمامي معيارها و ضوابط ورود ، حضور و خروج را با ملاك هاي تعريف و تعيين شده تطبيق كند تا ضمن حفظ آداب آن مكان ، هم به حرمت مزور عمل نمايد و هم سبب ازدياد شوق و عشق به مزور گردد . همان گونه كه در برخي زيارتنامه ها آمده است ، از خدا بخواهد اين زيارت را آخرين زيارت وي قرار ندهد . 


مراعات ساير مسايلعلاوه بر آنچه گفته شد شايسته است زاير در حرم هاي شريف اهل بيت آداب ديگري را رعايت نمايد چراكه وي به سرزميني وارد شده كه گام هاي مبارك آن بزرگواران آن جا را متبرك ساخته است ، پس به حالات جنب يا حيض يا نفاس داخل حرم مطهر ائمه نشود و در آن جا از دنيا و مسايل آن صحبت ننمايد و در آن هنگام كه فرصتي دست داده به امور با ارزش و معنوي بينديشد . 
1 . بحار الأنوار ، ج 36 ، ص 353 . 
2 . سوره نور ، آيه 26 . 
3 . سوره احزاب ، آيه 53 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 98 ، ص 201 . 

 647 در هنگام وارد شدن به حرم حال كساني را كه ضعيف تر هستند مراعات نمايد ، به آنان احترام بگذارد و اجازه بدهد قبل از خويش وارد آن مكان مقدس شوند تا در ثواب زيارت آنان شريك باشد . بانوان محترم در وقت زيارت با حجاب كامل و پوشيده زيارت نمايند و دقت كنند كه به چه مكاني و در محضر چه بزرگي آمده اند . چنان كه آمده است : « احترام به حقوق و شخصيت يكديگر استخفاف به زوار ائمه اطهار حتي در نگاه ، از دستورات اكيد زيارت است » . 
 ( 1 ) در صورت ازدحام و كثرت زوار ، اگر زاير در اطراف يا نزديك ضريح ايستاده است ، زيارت خويش را كوتاه و مختصر نمايد و از ضريح فاصله بگيرد تا ديگران هم به اين فيض بزرگ نايل شوند . همچنين از مزاحمت و بي ادبي به زوار ، چه با كلام و چه با عمل ، پرهيز نمايد ، چراكه تمام زايران آن جا ، دعوت شده از جانب آن معصومند و امر به معروف و نهي از منكر را اگر ضروري بود با آرامش و اخلاقي خوش بيان كند . « زاير حرم اهل بيت
 ( عليهم السلام )  بايد از اخلاق ناشايست كه مانع حال معنوي وي و سايرين مي گردد دوري نمايد و از آنچه همراه دارد به همراهان خود بذل و بخشش نمايد و تنگ نظر و بخيل نباشد » .  ( 2 ) 1 . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 317 . 
2 . همان . 
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2

ادب نيايش

عزت اكبري


چكيدهدر متون اسلامي ، آيات و روايات بسياري درباره نيايش آمده و نيز تأكيد زيادي بر آن شده است و با تعابيري مانند : مغز عبادت ، اسلحه مؤمن ، سپر مؤمن و . . . از آن نام برده اند . يكي از شرايط مهم در اجابت دعا رعايت آدابي است كه در لابه لاي عبارات بزرگان دين در اين زمينه وارد شده است . اين آداب را به سه قسمت مي توان تقسيم كرد : اول ، آدابي كه قبل از دعا بايد رعايت كرد ؛ دوم ، آدابي كه همراه با دعا بايد لحاظ شود ؛ سوم ، آدابي كه بعد از استجابت دعا بايد از آن غفلت نشود . 

كليدواژه ها :  دعا ، آداب دعا ، تضرع ، ختم دعا ، صلوات . 


ادب نيايشاز مضمون آيات و رواياتي كه درباره دعا وارد شده ، استفاده مي شود كه استجابت دعا امري قطعي و اجتناب ناپذير است . اگر مي بينيم دعا ظاهراً به اجابت نمي رسد ، بايد در اين كه « دعا » دعاي حقيقي بوده يا نه تأمل كرد والاّ دعا و اجابت از قبيل علت و معلول است ، هر وقت علت آمد معلول اجتناب ناپذير است . برخي از بزرگان ، مانند صدرالمتألهين
 ( 1 )  و علامه طباطبايي بر اين عقيده اند كه ارزش هاي اخلاقي از قبيل توبه ، دعا و . . . هرگاه تحقق پيدا كند ، بركات آن آمرزش گناهان و استجابت دعا باشد تخلف ناپذير خواهد بود . 1 . ر . ك : تفسير ملاصدرا ، ج 4 ، ص 154 . 

 650 كسي كه معتقد است دعا صحيح است ولي قبول نمي شود ، مانند كسي است كه معتقد باشد خورشيد طلوع كرده و تاريكي همچنان باقي است ! ! و يا لباس با صابون شسته شود ، اما كثيفي همچنان باقي باشد ، بلكه اگر كسي بدون توجه و شرايط لازم فقط به زبان دعا كند و بگويد : دعا كردم ، مثل كسي است كه فقط بگويد : لباس را شستم كه با اين گفتار لباس اصلا شسته نمي شود . 
پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : كارهاي نيك گناهان را از بين مي برد ، همان گونه كه آب آلودگي را از بين مي برد .  ( 1 )  قرطبي از پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  نقل مي كند : سه چيز به امت من داده شده كه به هيچ كس جز انبيا داده نشده است : 1 . خداوند وقتي پيامبري را مبعوث كرد ، فرمود : « اُدعُوني أسْتَجِبْ لَك » ( به صيغه مفرد ) ، ولي به امت پيامبر اسلام فرمود : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ )  ( 2 )  ( به صيغه جمع ) . 2 . خداوند هنگامي كه پيامبري را مبعوث كرد ، فرمود : « ما جعل عليك في الدين من حرج » ( صيغه مفرد ) ولي به امت پيامبر خاتم فرمود : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج )  ( 3 )  ( به صيغه جمع ) . خداوند در مقام تكليف بر شما مشقت و رنج ننهاد . 3 . خداوند وقتي پيامبري را مبعوث كرد ، او را گواه به قدم خود قرار داد ، ولي اين امت را گواهان بر مردم قرار داد .  ( 4 ) ترمذي در 
نوادر الاصول از خالد ربعي نقل مي كند كه گفت : عجيب است از اين امت به آنها گفته شد : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ )  ( 5 )  به آنها دستور داده شد دعا كنيد و بدون شرط وعده استجابت داده شده است ، ولي در آيه ( وَبَشِّرِ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ )  ( 6 ) عمل صالح را شرط دانسته است .  ( 7 ) شيخ صدوق نقل مي كند كه گروهي به امام صادق
 ( عليه السلام )  عرض كردند : ما دعا مي كنيم ، 1 . « قال النبي : إنّ الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ » . ( احياء علوم الدين ، ج 4 ، ص 14 . ) 
2 . سوره غافر ، آيه 60 . 
3 . سوره حج ، آيه 78 . 
4 . تفسير قرطبي ، ج 15 ، ص 213 . « قال سمعت رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  يقول : اُعطيت اُمتي ثلاثاً لم يعط إلاّ للأنبياء » . 5 . سوره غافر ، آيه 60 . 
6 . سوره بقره ، آيه 25 . 
7 . تفسير قرطبي ، ج 15 ، ص 213 . 

 651 ولي مستجاب نمي شود . فرمود : چون شما كسي را مي خوانيد كه نمي شناسيد . 
 ( 1 ) در 
نهج البلاغه آمده است : كسي كه توفيق دعا پيدا كند ، از اجابت محروم نمي شود ، زيرا خداوند فرمود : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ )  ( 2 )  .  ( 3 ) طبرسي در 
الاحتجاج نقل مي كند كه شخصي به امام صادق ( عليه السلام )  عرض كرد : مگر شما نمي فرماييد كه خداوند فرموده : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛ پس چرا ما شخص مظلومي را مي بينيم دعا مي كند ، ولي مستجاب نمي شود ؟ فرمود : واي بر تو احدي نيست كه خدا را بخواند مگر اين كه دعاي او مستجاب كند ، بله دعاي ظالم تا توبه نكند مستجاب نمي شود . اما دعاي آدم محق مستجاب مي شود و يا بدون اين كه خودش بفهمد بلا از او دور مي گردد ، يا پاداش آن براي روز قيامتش ذخيره مي شود .  ( 4 ) 


آداب دعا كردنآداب دعا كردن بسيار است ، اما نگارنده آنها را گزينش نموده و به سه دسته تقسيم كرده است : 

الف ) آدابي كه بايد قبل از دعا كردن رعايت كرد1 . طهارت با غسل و وضو و پاكيزگي لباس از آلودگي ها و مباح بودن آن . 
2 . توجه به قبله و كعبه . 
3 . استعمال بوي خوش . 
4 . صدقه . خداوند مي فرمايد : ( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ) . 
 ( 5 )  پيش از دعا كردن صدقه دهيد . 5 . اعتقاد به اين كه خداوند بر برآوردن تمام حاجت ها قادر است . خداوند متعال 
1 . التوحيد ، ص 288ـ289 ، ح 7 . « قال قوم للصادق
 ( عليه السلام )  ندعو فلايستجاب لنا قال : لأنّكم تدعون من لا تعرفونه » . 2 . سوره غافر ، آيه 60 . 
3 . نهج البلاغه ، حكمت 135 . 
4 . الاحتجاج ، ص 343 . 
5 . سوره مجادله ، آيه 12 . 

 652 مي فرمايد : ( وَلْيُؤْمِنُوا بي ) . 
 ( 1 )  هر كس كه مرا بخواند دعاي او را اجابت كنم پس بايد دعوت مرا بپذيرند و به من بگروند . پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : خداوند مي فرمايد : كسي كه مرا بخواند و بداند كه ضرر و نفع همه به دست من است ، دعاي او را مستجاب مي كنم .  ( 2 ) 6 . حسن ظن به خداوند ، يعني نسبت به برآورده شدن حاجت خوش گمان باشد . خداوند مي فرمايد : ( وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ) ؛ 
 ( 3 )  خدا را هم از راه ترس و هم از روي اميد بخوانيد . پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « اُدعوا الله و أنتم يوقنون بالإجابة » ؛  ( 4 )  هنگامي كه از خدا چيزي مي خواهي به اجابت آن يقين داشته باشيد . امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : « إذا دعوت فظنّ حاجتك بالباب » ؛  ( 5 )  وقتي كه دعا مي كني يقين داشته باش كه حاجت تو پشت در است . 
ب ) آدابي كه بايد در حال دعا كردن رعايت شود1 . عجله نكردن در استجابت دعا : 
در آنچه بر پيامبران گذشته وحي شده ، آمده است : شما از دعا كردن خسته نشويد ، من از اجابت خسته نمي شوم . گاهي موردي پيش مي آيد كه ما دعا مي كنيم و اجابت هم مي شود ، ولي عمل آن در خارج روي مصالحي به تأخير مي افتد ، در حالي كه ما روي عجله و دستپاچگي توقع اجابت فوري آن را داريم . اين مطلب شواهد بسياري دارد ، از آن جمله است داستان موسي و هارون كه به درگاه خدا دعا كردند و موسي گفت : ( رَبَّنا إنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمََلأَهُ زينَةً وَأمْوالاً في الْحَياةِ الدُّنْيا ) ؛ 
 ( 6 )  پروردگارا ! تو به فرعون و طرفدارانش در زندگي اين دنيا زيورها و مال هاي فراوان دادي . پروردگارا ! 1 . سوره بقره ، آيه 186 . 
2 . ثواب الاعمال ، ص 184 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 53 ، ح 3 . 
3 . سوره الاعراف ، آيه 56 . 
4 . الداعوت راوندي ، ص 30 ، ح 61 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 53 ، ح 4 . 
5 . الكافي ، ج 2 ، ص 473 ، ح 3 . 
6 . سوره يونس ، آيه 88 . 

 653 تا [ مردم را ] از راه تو گمراه كنند . پروردگارا ! اموالشان را نابود كن و دل هايشان
 
را سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك تو را ببينند . خداي متعال در جوابشان گويد : ( قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ) ؛ دعاي شما مستجاب شد . امام صادق ( عليه السلام )  در حديثي فرمود : ميان اين دعا تا غرق شدن فرعون چهل سال طول كشيد .  ( 1 )  در برخي از احاديث نيز آمده است كه امكان دارد ميان دعا و اجابت بيست سال يا كم تر و بيشتر فاصله شود .  ( 2 ) 2 . پافشاري و سماجت كردن در دعا و درخواست : 
پيامبر فرمود : « إن الله يحبّ السائل اللجوج » ؛ 
 ( 3 )  خداوند دعاكننده سمج را دوست دارد . از امام باقر ( عليه السلام )  روايت شده است : « إنّ الله كره إلحاح الناس بعضهم علي بعض في المسألة واجب ذلك لنفسه » ؛  ( 4 )  خداوند سماجت و اصرار مردم را نسبت به يكديگر ناپسند مي دارد . اما در مورد خودش دوست دارد . قرآن هم مداومت در دعا را توصيه مي كند . ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَاْلآصالِ ) ؛  ( 5 ) پروردگارت را به ياد آور در درون خود ، در حال تضرع و پنهان ، بدون آن كه صداي خود را بلند كني صبحگاهان و شامگاهان . 3 . نام بردن حاجت : 
از حضرت امام صادق
 ( عليه السلام )  روايت شده است : خداوند متعال حاجت بنده اي را كه دعا مي كند ، مي داند اما دوست دارد كه دعاكننده حوايج خود را بر او عرضه كند .  ( 6 ) 4 . پنهان دعا كردن : 
دعاي پنهاني براي اين است كه از شائبه ريا در امان باشد . خداوند عزت مي فرمايد : 
1 . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 375 . 
2 . همان . 
3 . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 374 . 
4 . الكافي ، ج 2 ، ص 475 ، ح 4 . 
5 . سوره اعراف ، آيه 55 . 
6 . الكافي ، ج 2 ، ص 476 ، ح 1 ؛ مكارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 11 ، ح 27 . 

 654  ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ) ؛ 
 ( 1 )  خداي خود را به تضرع و زاري و به صداي آهسته بخوانيد . از وجود مبارك امام هشتم
 ( عليه السلام )  نقل شده است كه فرمود : يك دعاي پنهاني معادل هفتاد دعاي آشكار مي باشد .  ( 2 ) 5 . نيايش دسته جمع و تعميم در دعا : 
خداوند متعال مي فرمايد : ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ) ؛ 
 ( 3 )  هميشه خويش را با كمال شكيبايي به محبت آنان كه صبح و شام خدا را مي خوانند وادار كن . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « ما اجتمع أربعة رهط علي أمر واحد فدعو الله إلاّ تفرّقوا عن إجابة » ؛  ( 4 )  هرگز نشد كه چهار گروه براي يك مطلب اجتماع كنند و از خداوند آن را بخواهند ، مگر آن كه خواسته آنها برآورده شود ، قبل از آن كه متفرق شوند . و نيز امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : « ما من رهط أربعين رجلا أجتمعوا فدعوا الله في أمر إلاّ استجاب الله لهم ، فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشرات مرّات إلاّ استجاب الله فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرة يستجيب الله العزيز الجبّار له » ؛  ( 5 )  هيچ جمعيت چهل نفري نيست كه خدا را بخوانند ، مگر اين كه دعاي آنها مستجاب شود ، يا چهار نفر ده بار دعا كنند تا خدا دعايشان را مستجاب كند و اگر يك نفر باشد چهل مرتبه خداي را بخواند تا خداوند عزيز جبار دعاي او را مستجاب كند . 6 . اظهار خشوع : 
خداوند مي فرمايد : ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ) . 
 ( 6 ) 1 . سوره اعراف ، آيه 55 . 
2 . الكافي ، ج 2 ، ص 476 ، ح 1 ؛ مكارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 11 ، ح 26 . 
3 . سوره كهف ، آيه 28 . 
4 . ثواب الاعمال ، ص 112 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 104 ، ح 2 . 
5 . الكافي ، ج 2 ، ص 487 ؛ مكارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 87 ، ح 5 . 
6 . سوره اعراف ، آيه 55 . 

 655 خداوند به موسي
 ( عليه السلام )  وحي كرد : « يا موسي كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلا ، و عفّر وجهك في التراب ، و اسجدلي بمكارم بدنك و اقنت بين يدي في القيام و ناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل » ؛  ( 1 )  اي موسي چون مرا مي خواني ترسان ، بيمناك و هراسان باش و صورتت را به خاك بگذار و براي من سجده كن و در مقابل من بايست و مناجات كن و چون به مناجات مي پردازي از روي ترس و با دلي لرزان باش . 7 . مدح و ثناي الهي قبل از دعا : 
امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « كل دعاء لايكون فيه تمجيد فهو أبتر » ؛  ( 2 )  هر دعايي كه در آن تمجيد خدا نيست آن ناتمام است . محمد بن مسلم از امام صادق
 ( عليه السلام )  نقل مي كند كه در كتاب علي ( عليه السلام )  آمده است : مدح و ثناي خداوند قبل از درخواست لازم است ، گفتم : چگونه ؟ فرمود : مي گويي : « يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد يا من يحول بين المرء و قلبه يا من هو بالمنظر الأعلي يا من ليس كمثله شيء » .  ( 3 ) 8 . صلوات قبل از دعا : 
امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « لا يزال الدعاء محجوباً حتّي يصلّي علي محمّد و آل محمّد » ؛  ( 4 ) دعا در پشت حجاب مي ماند ، تا آن كه بر محمد و آل او صلوات فرستاده شود . و نيز از آن امام همام نقل شده : « من كانت له إلي الله ( عزّوجّل ) حاجة فليبدأ بالصلاة علي محمّد و آله ثمّ يسأل حاجته ثمّ يختم بالصلاة علي محمّد و آل محمّد فإنّ الله ( عزّوجلّ ) أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط إذ كانت الصلاة علي محمّد و آل محمّد لا تحجب عنه » ؛  ( 5 )  هر كس خواسته اي از خدا دارد ، اول بر محمد و آل محمد درود بفرستد ، سپس حاجت خود 1 . تحف العقول ، ص 790 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 316 . 
3 . عدة الداعي ، ص 199 . 
4 . همان ، ص 199 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 491 ، ح 1 ؛ مكارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 18 ، ح 8 . 
5 . همان ، ص 200 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 494 ، ح 16 ؛ مكارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 19 ، ح 13 . 

 656 را طلب كند ، آن گاه با صلوات بر محمد و آل او نيز آن را ختم كند ، خداوند بزرگ تر از
 
آن است كه دعاي ابتدا و انتها را قبول كند و دعاي وسط را رها نمايد ، چراكه درود بر پيامبر و خاندان او ردّ نمي شود . عبدالله بن نعيم مي گويد : به امام صادق
 ( عليه السلام )  عرض كردم : « إنّي دخلت البيت و لم يحضرني شيء من الدعاء إلاّ الصلاة علي محمّد وآل محمّد ، فقال : أما إنّه لم يخرج أحد بأفضل ممّا خرجت به » ؛  ( 1 )  داخل مسجدالحرام شدم هيچ دعايي جز صلوات به ذهنم نرسيد ، حضرت فرمود : هيچ كس دست پرتر از تو از خانه خدا خارج نشده است . 9 . گريه كردن در حال دعا : 
ابن فهد حلي در اين باره مي گويد : اين ادب بهترين آداب دعا و قله بلند آن است به چندين جهت : 
1 . گريه دليل بر رقت قلب و آن دليل بر اخلاصي كه موجب استجابت دعا است . علي
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « بكاء العيون و خشية القلوب من رحمة الله تعالي ذكره فإذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء » ؛  ( 2 )  گريه چشم و خشيت دل از بركات و رحمت خداست كه ياد او بالا باشد هرگاه چنين حالتي براي شما پيدا شد ، دعا كرده و غنيمت شماريد . حضرت اباعبدالله الحسين
 ( عليه السلام )  در روز عرفه در صحراي عرفات در حال دعا چنان اشك مي ريخت كه گويي از مشك آب جاري است . 2 . گريه دليل بر انقطاع اميد از مردم و زيادي خشوع است . پيامبر اكرم فرمود : « . . . وانه لا يدخل الناس بكي من خشية الله تعالي حتي يعود اللبن إلي الضرع » . 
 ( 3 ) كسي كه از خشيت خدا بگريدداخل آتش نمي شود ، همان طوركه شير به پستان بر نمي گردد . 
3 . موافقت با امر خداوند در سفارش اولياي او به گريه كردن . خداوند به عيسي
 ( عليه السلام ) 1 . همان . 
2 . شرح دعاي عرفه ، ص 19 ؛ بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 336 . 
3 . عدة الداعي ، ص 201 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 76 ، ح 8 . 

 657 فرمود : « يا عيسي هب لي من عينيك الدموع ، و من قلبك الخشية و قم علي قبور الأموات
 
فنادهم بالصوت الرفيع فلعلّك تأخذ موعظتك منهم و قل إنّي لاحق في اللاحقين » ؛  ( 1 )  اي عيسي براي من از چشمانت اشك بريز و در قلبت خشيت من باشد ، در قبرستان حاضر شو و آنها را صدا بزن ، شايد پند بگيري و بگو : من هم به شما ملحق مي شوم . 4 . در گريه ويژگي ها و فضائلي است كه در طاعات ديگر يافت نمي شود . روايت شده : « بين الجنّة و النار عقبه لا يجوزها إلاّ البكّاؤون من خشية الله تعالي » ؛ 
 ( 2 )  بين بهشت و جهنم گردنه هايي است كه جز گريه كنندگان از خشيت خدا از آن عبور نمي كنند . امام علي ( عليه السلام )  مي فرمايد : « لمّا كلّم الله موسي ( عليه السلام )  قال : إلهي ما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك قال : يا موسي أقي وجهه من حرّ النار و آمنه يوم الفزع الأكبر » ؛  ( 3 )  موسي ( عليه السلام )  به خداوند عرض كرد : پاداش كسي كه از خشيت تو بگريد چيست ؟ فرمود : اي موسي او را از آتش حفظ مي كنم و از ترس بزرگ آن امان مي دهم . و نيز امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : « كلّ عين باكيه يوم القيامة إلاّ ثلاث : عين غضت عن محارم الله و عين سهرت في طاعة الله و عين بكت في جوف الليل من خشية الله » ؛  ( 4 )  تمام چشم ها در روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي كه از حرام هاي الهي بسته شده باشد ؛ چشمي كه در راه خدا بيداري كشيده باشد و چشمي كه در دل شب از خوف خدا گريسته باشد . 10 . اعتراف به گناه قبل از دعا و اظهار فروتني : 
 ( 5 ) امام باقر
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « أوحي الله تعالي إلي موسي ( عليه السلام )  : أتدري لم اصطفيتك بكلامي من دون خلقي ؟ قال : لا يا ربّ قال : يا موسي إني قلّبت عبادي ظهراً لبطن فلم أر أذلّ لي نفساً منك ، 1 . همان ، ص 201 ؛ امالي مفيد ، ص 239 ، ح 7 ؛ امالي طوسي ، ص 12 ، ح 15 . 
2 . همان ، ص 212 ، امالي صدوق ، ص 81 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 76 ، ح 10 . 
3 . همان ، ص 203 ؛ امالي صدوق ، ص 277 ، ح 8 . 
4 . همان ، ص 203 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 482 ، ح 4 . 
5 . مرحوم ابن فهد آداب ديگري را همراه با دعا شرط مي داند ، از قبيل بالا بردن دست ها ، دعا براي ديگران ، دعا قبل از نياز ، و حضور قلب به هنگام دعا كه به خاطر اختصار در كلام از آن اجتناب مي كنيم . علاقه مندان به ص 211 الي 232 آن كتاب رجوع نمايند . 

 658 إنّك إذا صلّيت وضعت خدّيك علي التراب » ؛ 
 ( 1 )  خداوند به موسي ( عليه السلام ) وحي كرد : مي داني چرا 
تو را از ميان بندگانم به عنوان كليم الله انتخاب كردم ؟ گفت : نه . خداوند فرمود : اي موسي در ميان آنها كسي را فروتن تر از تو نسبت به خود نديدم ، تو وقتي نماز مي خواني گونه هايت را به خاك مي گذاري . ابن فهد بعد از نقل احاديث گوناگون و ارزشمندي در اين باره مي نويسد : اقرار به گناه در پيشگاه خداوند پنج فايده دارد : 1 . بريدن اميد از همه و توجه به سوي خدا ، 2 . شكستن قلب ، 3 . رسيدن به اخلاص بر اثر شكسته شدن دل ، 4 . چه بسا اقرار به گناه سبب گريه كه بهترين آداب دعاست مي شود ، 5 . موافقت با امر امام صادق
 ( عليه السلام )  .  ( 2 ) 
ج ) آداب بعد از دعاابن فهد حلي با توجه به روايات آدابي را براي بعد از دعا به شرح ذيل بيان مي كند : 
اول : تكرار دعا ، چه دعا به هدف اجابت رسيده باشد يا ظاهراً نرسيده باشد . اگر دعا به اجابت رسيده باشد ترك آن ستم است ، بلكه شايسته است كه دعا و ثنا را تكرار كني ، زيرا خداوند كساني كه دعا را بعد از رسيدن به هدف رها مي كنند توبيخ كرده مي فرمايد : ( وَإذا مَسَّ اْلإِنْسانَ ضُرُّ دَعا رَبَّهُ مُنيباً إلَيْهِ ثُمَّ إذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ) ؛ 
 ( 3 )  هرگاه براي انسان فقر و مصيبتي پيش آيد ، با دعا و توبه به درگاه خدا رود و چون نعمت و ثروت به او عطا شود ، خدايي را كه پيش از اين مي خواند به كلي فراموش نمايد . اگر دعا مستجاب نشد ، باز هم نبايد دعا رها شود ، چه بسا تأخير به خاطر اين باشد كه خداوند دوست دارد صداي بنده اش را بشنود ، لذا شايسته نيست چيزي را كه
 
خدا دوست دارد ترك بكند . پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « رحمه الله عبداً طلب من الله حاجة فألحّ في الدعاء استجيب له أو لم يستجب له و تلا هذه الآيه : ( وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَي أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي 1 . عدة الداعي ، ص 209 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 123 ، ح 7 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 332 ، ح 975 . 
2 . عدة الداعي ، ص 211 . 
3 . سوره زمر ، آيه 8 . 

 659 شَقِيًّا ) ؛ 
 ( 1 )  خدا رحمت كند بنده اي را كه بر دعا اصرار ميورزد . به اجابت برسد يا نرسد .  
سپس اين آيه را تلاوت فرمود : من خداي يكتا را مي خوانم و اميدوارم كه مرا از درگاه لطفش محروم نگرداند . و نيز امام باقر
 ( عليه السلام )  فرمود : « لا يلحّ عبداً مؤمن علي الله في حاجته إلاّ قضاها له » ؛ هر بنده مؤمني كه در دعا اصرار ورزد ، خداوند حاجتش را بر آورده سازد . ابن فهد در ادامه مي نويسد : شخص عاقل بسيار دعا مي كند و اصلا دعايش را قطع نمي كند ، به چند جهت : 
 ( 2 ) 1 . به خاطر فضيلتي كه دعا دارد كه از آن تعبير به مغز عبادت شده است . 
2 . برخورداري از امتياز دعا قبل از بلا ، چه بسا بلايي مقدّر باشد و با دعا رفع شود . 
3 . وقتي زياد دعا كني صدايت نزد آسمان ها شناخته مي شود و چون به هنگام احتياج دعا كني ردّ نخواهد شد . 
4 . برخورداري از دعاي پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  كه فرمود : « رحم الله عبداً طلب من الله » .  ( 3 ) 5 . اگر صداي تو محبوب پروردگار باشد ، كاري را انجام داده اي كه خدا دوست دارد و اگر محبوب هم نباشد خداوند كريم و رحيم است ، چه بسا به خاطر تكرار دعا به تو رحم كند ، چگونه اين طور نباشد كه هر شب منادي پروردگار ندا مي كند : آيا كسي هست كه دعا كند و اجابت كنم
 ( 4 )  و نمي بيني كه امام معصوم فرمود : هرگاه دري زياد كوبيده شود باز مي شود .  ( 5 ) 6 . به فوز محبت الهي برسي كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « إنّ الله يحبّ من عباده كلّ دعّاء » ؛  ( 6 ) خداوند بنده بسيار دعاكننده را دوست دارد . 1 . سوره مريم ، آيه 48 . 
2 . عدة الداعي ، ص 236 . 
3 . همان ، وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 69 ، ح 4 و 79 . 
4 . همان . 
5 . همان . 
6 . الكافي ، ج 2 ، ص 478 ، ح 9 ؛ ثواب الاعمال ، ص 193 ، ح 1 . 

 660 7 . تأسي به امام علي
 ( عليه السلام )  كه امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : « كان أمير المؤمنين رجلا دعّاء » ؛  ( 1 ) امير المؤمنين بسيار دعا مي كرد . دوم : كشيدن دست ها به صورت . ابن قداح از امام صادق
 ( عليه السلام )  نقل مي كند : « ما ابرز عبداً يده إلي الله العزيز الجبّار إلاّ استحيي الله أن يردّها صفراً فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتّي يمسح علي وجهه و رأسه » ؛  ( 2 )  بنده دستش را به سوي خدا دراز نمي كند ، مگر اين كه خداوند حيا مي كند آن را خالي برگرداند ، وقتي دعا مي كنيد دست خود را به سر و صورت بكشيد . سوم : دعا را با صلوات ختم كند . 
 ( 3 ) چهارم : بعد از دعا بگويد : « ما شاء الله لا حول و لا قوّة إلاّ بالله » . 
 ( 4 ) پنجم : پس از دعا بهتر از قبل از دعا باشد . چه بسا گناهان بعد از دعا مانع استجابت دعا شود . در ادعيه اهل بيت آمده : « أعوذ بك من الذنوب التي تردّ الدعا » ؛ 
 ( 5 )  پناه مي برم به تو از گناهاني كه مانع استجابت دعا مي شود . گناهاني كه مانع قبولي دعا مي شود ، عبارت اند از : سوء نيت ، پليدي باطن ، نفاق با برادران ، عدم اعتقاد به اجابت دعا ، به تأخير انداختن نمازها تا اين كه وقت آن بگذرد .  ( 6 ) 1 . الكافي ، ج 2 ، ص 468 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 26 ، ح 3 . 
2 . عدة الداعي ، ص 244 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 471 ، ح 2 ؛ مكارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 14 . 
3 . توضيح آن قبلا گذشت . 
4 . المحاسن ، ج 1 ، ص 113 ، ح 60 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 521 ، ح 1 . 
5 . همان . 
6 . همان . 
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بخش پنج : آثار و فوايد زيارت
 665 
1بررسي تأثير دعا با تأكيد بر فرايندهاي شناختي

سيد مهران حسيني ( 1 ) 


چكيدهسيستم پردازش اطلاعات انسان داراي دو بخش مغز و فرايندهاي شناختي مي باشد . بررسي ها نشان مي دهد كه بخش پيشاني ، منطقه قدامي و مياني سينگولا در مغز انسان جايگاه پردازش اطلاعات مربوط به دعاست . در هنگام دعا خواندن ، در جايگاه مشخصي از مغز ما برانگيختگي و فعاليت آغاز مي شود . اين فعاليت شامل پردازش كلمات دعا مي باشد ، كه سبب فراخواني اطلاعات ذخيره شده در حافظه مي گردد . و نيز در كنار شناسايي معاني كلمات دعا ، رويدادها و خاطرات مربوطه خوانده مي شود . در نتيجه سبب كاهش استرس ، فشار خون و ضربان قلب شده و به ما توانايي مواجهه صحيح با رخ دادهاي پرمخاطره را مي دهد . در اين مقاله با اشاره به جايگاه و اهميت دعا ، فرايند دعا و زيارت با تأكيد بر الگوهاي مطرح در روان شناسي تبيين شده است . 

كليدواژه ها :  دعا ، روان شناسي ، استرس ، تأثير دعا ، بهداشت رواني . 


مقدّمه با تأمل در آيات قرآن و سخنان پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  ترديدي درباره اهميت دعا ( 2 )  و نقش سازنده آن در زندگي انسان باقي نمي ماند . در دين مبين اسلام 1 . كارشناس ارشد روان شناسي باليني . 
2 . در فرهنگ فارسي معين دعا ، خواندن جمله هايي از پيامبر و امامان در اوقات معين براي طلب آمرزش و برآورده شدن حاجات ، نيايش كردن و درخواست حاجات از خداوند تعريف شده است . 

 666 اهميت دعا همواره مورد تأكيد قرار گرفته است . يكي از مكان هاي مقدسي كه دعا به اجابت مي رسد ، زيارتگاه ها و قبور معصومان است كه زيارت آنها در آموزه هاي ديني
 
سفارش شده است . برخي از آيات قرآن كه در آن به دعا اشاره شده است عبارت اند از :  « مرا بخوانيد و درخواست كنيد تا پاسخ دهم » . 
 ( 1 )  « براي خدا نام هاي نيك است ، پس او را به وسيله آنها بخوانيد و دعا كنيد » . 
 ( 2 )  « اي پيامبر نبايد آنان را كه هر صبحگاه و شبانگاه خدا را مي خوانند از نزد خود براني » . 
 ( 3 )  « اي رسول من بگو : اگر به سوي خدا متوجه نشويد و دعا نكنيد ، پروردگارم به شما اعتنا نخواهد كرد » . 
 ( 4 )  « خداي خود را به تضرع و زاري و به صداي آهسته بخوانيد » . 
 ( 5 )  « و چون بندگان من از دوري و نزديكي من از تو پرسند ، بدانند كه من به آنها نزديك هستم و هر كه مرا بخواند دعاي او را اجابت كنم » . 
 ( 6 )  « و پروردگار دعاي آنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شوند مستجاب مي گرداند و از فضل و كرم خود بر ثواب آنها مي افزايد » . 
 ( 7 )  « زكريا پروردگارش را گفت : اي پروردگار من مرا از نزدت فرزندي پاكيزه ببخش به درستي كه تو شنونده دعايي » . 
 ( 8 )  « زكريا عرض كرد : پروردگارا استخوان من سست گشت و فروغ پيري بر سرم بتافت و با وجود اين ، من خود را هرگز از دعا به درگاه كرم تو محروم از عطاي ( بي انتهاي ) تو ندانسته ام » . 
 ( 9 ) 1 . سوره غافر ، آيه 63 . 
2 . سوره اعراف ، آيه 180 . 
3 . سوره انعام ، آيه 53 . 
4 . سوره فرقان ، آيه 77 . 
5 . سوره اعراف ، آيه 55 . 
6 . سوره بقره ، آيه 186 . 
7 . سوره شوري ، آيه 26 . 
8 . سوره آل عمران ، آيه 34 . 
9 . سوره مريم ، آيه 4 . 

 667  « پس موسي دعا كرد كه اي خدا اينان مردمي سخت مجرم و بدكارند » . 
 ( 1 )  « نوح به درگاه خدا دعا كرد كه من مغلوب قوم شده ام ، مرا ياري فرما » . 
 ( 2 ) همچنين در حديث قدسي آمده است : « اي موسي آنچه احتياج داري از من درخواست كن ، حتي علوفه گوسفندت و نمك خميرت را از من بخواه » . 
 ( 3 ) از سوي ديگر ، پيامبر اسلام حضرت محمّد
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  نيز بر اهميت دعا تأكيد فرموده اند از جمله : پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  : « دعا مغز عبادت است ، هيچ كس از اهل دعا به هلاكت نمي رسد » .  ( 4 ) امام علي
 ( عليه السلام )  : « دعا كليدهاي نجات و كاميابي و گنجينه هاي رستگاري است » .  ( 5 ) امام علي
 ( عليه السلام )  : « آن خدايي كه گنجينه هاي آسمان و زمين در دست اوست تو را در دعا رخصت داده و پذيرفتن دعايت را برعهده نهاده ، و به تو فرموده كه از او بخواهي تا به تو بدهد » .  ( 6 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  : « دعا درمان هر دردي است » .  ( 7 ) امام رضا
 ( عليه السلام )  : « به راستي كه دعا و بلا تا روز قيامت با يكديگر باشند و محققاً دعا بلاي مبرم را بر مي گرداند » .  ( 8 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  : « دعا كن و مگو كارها تمام شده است » .  ( 9 ) سال هاست پژوهشگران موضوع دعا و تأثير آن بر انسان را بررسي مي كنند . آنان در حوزه هاي مختلف از جمله فيزيولوژي ، پزشكي و روان شناسي سعي دارند تا تأثير دعا بر انسان را كشف نمايند ( مك نامارا ، 2002 ؛ هريس ، 1999 ؛ بايرد ، 1988 ؛ بنسون ، 1978 ؛ گلدمن ، 1990 ) . اين در حالي است كه در چند سال اخير روان شناسي 
1 . سوره دخان ، آيه 22 . 
2 . سوره قمر ، آيه 11 . 
3 . الميزان ، ج 2 ، ص 49 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 300 . 
5 . اصول كافي ، ج ، ص 230 . 
6 . نهج البلاغه ، نامه 31 . 
7 . اصول كافي ، ج 4 ، ص 234 . 
8 . همان ، ص 232 . 
9 . همان ، ص 229 . 

 668 شناختي به عنوان يكي از شاخه هاي مهم علم روان شناسي نيز به بررسي فرايند شناخت پرداخته است ( كالمن ، 2001 ) . روان شناسان شناختي سعي دارند دريابند كه كاركردهاي شناختي مغز انسان چيست و اعمال شناختي انسان از جمله دعا چه فرايندهايي را شامل مي شود . با توجه به اهميت نقش دعا بهويژه در زندگي امروزي انسان كه بيش از هر زمان ديگري نيازمند ياري خداوند متعال است . در اين مقاله سعي بر آن است تا به اين پرسش ها پاسخ داده شود كه آيا دعا بر جسم انسان تأثير مي گذارد ؟ دعا از چه الگوهاي شناختي تبعيت مي كند ؟ فرايندهاي شناختي در دعا چگونه تبيين مي شوند ؟ 

تأثير دعا بر انسانشايد در نگاه اول اين موضوع كه دعا بر جسم انسان و نحوه فعاليت اعضاي بدن او تأثير مي گذارد ، عجيب به نظر برسد . پژوهش هاي بي شماري كه در اين زمينه صورت گرفته است و در اين جا به برخي از آنها اشاره مي كنيم ، اين موضوع را اثبات مي كنند . 
طي قرن ها دعا همواره به عنوان راهي براي رهايي انسان از رنج هايش به كار برده شده است ( داسي ، 1997 ) . دعاي قلبي ( دعا بدون آوردن كلام بر زبان ) بخش زيادي از زندگي ما را شامل مي شود ( برونسكي ، 1978 ) . ساديا ( 1991 ) معتقد است كه دعا به عنوان يكي از راهبردهاي مقابله اي
 ( 1 )  مهم براي كاهش استرس ناشي از بيماري ها و رويدادهاي ناگوار به كار مي رود . مذهب و دعا به بيماران كمك مي كند تا آنها بتوانند از خودشان مراقبت كنند و نيز بتوانند به خوبي با بيماري ها و در برابر رويدادهاي پراسترس زندگي مقابله كنند ( كايي ، 1991 ) . مك نامارا ( 2002 ) اين فرضيه را آزمود كه بخشي از علت شركت كردن مردم در مراسم مذهبي مانند زيارت معصومان و دعا به برانگيختگي منطقه پيشاني مغز مربوط 
 
 . Coping strategies . 
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فراواني برخوردار مي باشد و هم لازمه كسب بسياري از رفتارهايي است كه مذاهب در جستوجوي پرورش دادن آن در انسان هستند ، شامل اين كه شخص احساس مسئوليت كند ، تنظيم كردن هيجان و تكانه ، همدلي ، بينش اخلاقي ، اميد و خوشبيني . هر چند آزمون هاي مستقيم براي تعيين دقيق و تأييد اين موضوع هنوز وجود ندارد ، با اين حال شواهد قوي در اين زمينه مطرح است . بررسي هاي تصويربرداري مغز ، وجود مقادير برانگيختگي زياد در بخش پيشين ( قدامي ) و افزايش جريان خون را در مناطق پيشاني مغز در هنگام دعا كردن ، بهويژه در مكان هاي مقدس و زيارتگاه ها ، به اثبات رسانده است . در بررسي مشخص شد كه دعا نقش زيادي در مداخله خودياري
 ( 1 )  براي اشخاص مبتلا به التهاب مفاصل ( 2 )  داشته است ( آركوري ، 1996 ) . در پژوهش ديگري نيز مشخص شد كه 96 درصد بيماران كه تحت عمل جراحي قلب قرار گرفته بودند ، از دعا به عنوان يك مكانيسم مقابله با استرس جراحي قلب استفاده كرده بودند ( ساديا ، 1991 ) . در پژوهش هاولي ( 1998 ) كه در زمينه بررسي تأثير تجارب و معناي دعاي بيماراني كه تحت عمل جراحي قلب قرار گرفته بودند ، صورت گرفت مشخص شد كه بيماران با دانستن اين مطلب كه خداوند دعاهايشان را مي شنود و به آنها هنگامي كه در جستوجوي آرامش هستند پاسخ مي دهد ، از آرامش روحي برخوردار مي شدند . همچنين ترنسي و ويليارد ( 2007 ) با بررسي بيماراني كه تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفته بودند ، دريافتند دعا كردن در بهبود سريع آنان نقش مؤثري داشته و دعا بر كنترل نشانگان استرس نيز مؤثر بوده است . دعا همچنين تأثير مثبتي بر بيماران مبتلا به اضطراب ، افسردگي و كمبود عزت 
 
 . Self - help . 
 
 . Arthritis . 
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 ( 1 )  داشته است ( اولااويري ، 1997 ) . اين در حالي است كه دعا و نيايش منظم همبستگي
 ( 2 )  مثبت با بهداشت رواني بهتر شخص دارد و دينداري و دعا كردن با سطوح بالاي همدلي ، بينش اخلاقي ، خودبازنگري ( 3 )  و ديگر رفتارهاي مثبت ، و همبستگي منفي با افسردگي ، تكانشي بودن ( 4 )  و رفتارهاي خطرناك دارد . يافته هاي ديگر نيز نشان داده است كه خودبازنگري ، همدلي ، اميد و بينش اخلاقي با كاركرد سالم مناطق پيشاني مغز در ارتباط مي باشند ، در حالي كه افسردگي ، تكانشي بودن ، سوء مصرف مواد و الكل با بدكاري اين مناطق مرتبط اند ( مك نامارا ، 2002 ) . همچنين در قالب استفاده از درمان هاي رفتاري ـ شناختي ،  ( 5 )  نقش و تأثير دعا ، بهويژه در زمينه درمان اختلال افسردگي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد ( مورلي ، 2003 ) . بررسي هاي فيزيولوژيك نيز تأثير جسماني دعا را نشان داده است . اين تأثير شامل پايين آوردن ضربان و فشار خون ، ميزان و تعداد تنفس ، كاهش مصرف اكسيژن و تغيير در الگوهايEEG  ( 6 )  است ( بنسون ، 1978 ) . جوينگ و والاس ( 1992 ) در بررسي خود به نقش دعا و تأثير آن بر پاسخ آرامش
 ( 7 ) و افزايش در ميزان پاسخ گالوانيك پوست در تمرينات مراقبه اشاره كردند . از سوي ديگر ، FMRI  ( 8 )  آزمودني هايي كه زمان زيادي را صرف دعا مي كنند نشان داد كه  
 . Self - esteem . 
 
 . Correlation . 
 
 . Self - Monitoring . 
 
 . Impulsive . 
 
 . Cehavioral - Behavioral . 
 
 . Electroencephalogram ( EEG ) . 
 
 . Relaxation Response . 
8 . روش تصوير برداري بازتاب مغناطيسي عملكرد يا Functional Magnetic Resonance Imaging ( FMRI ) از پيشرفته ترين شيوه هاي بررسي فعاليت مغز است . در بررسي استنديش و همكاران ( 2005 ) ، دريافت محرك و كاركرد نواحي خاصي از مغز با استفاده از FMRIتأييد شد . به طور كلي با استفاده از اين روش رفتارهاي شناختي شخص بررسي مي شود و كشف مراحل و فرايندهاي شناختي هدفي قابل دستيابي است ( وردن ، 2005 ؛ گابريلي ، 1996 ؛ تانگ ، 2005 ) . 
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در برگيرنده توجه كردن است و آن تحت كنترل سيستم عصبي خودكار ( 1 )  مي باشد ، در اين حال دعاي زياد ممكن است تفاوت معناداري در كنترل فيزيولوژيك كاركردهاي متابوليك نشان بدهد ( گلدمن ، 1990 ) . در بررسي استنديش و همكاران ( 2005 ) با استفاده از FMRIمشخص شد كه ميزان قصدمندي ( 2 )  شخص براي انجام امور مذهبي از قبيل دعا با برانگيختگي نواخي خاصي از مغز ، از جمله منطقه پيشاني مغز ، منطقه پيشين ( قدامي ) و مياني سينگولا ( 3 )  مرتبط است . از سوي ديگر ، رويكردهاي مذهبي و دعا نقش مؤثري در درمان بيماري هاي روان تني
 ( 4 )  دارند ( هريس ، 1999 ) . بايرد ( 1988 ) در بررسي هاي خود به نقش سيستم هاي غدد درون ريز و تأثير مثبت دعا بر فعاليت آن اشاره كرده است . همچنين بانتيا و همكاران ( 2007 ) ميزان دعا ، نشانگان جسماني و كيفيت زندگي را بررسي كردند . آنان دريافتند سطح متوسط و پايين درآمد با ميزان دعا ، مذهبي بودن و سلامت جسماني ارتباط مستقيم دارد .  ( 5 )  ديويدسون و همكاران ( 1984 ) نيز نتايجي را گزارش كردند كه حاكي از كاهش قابل توجه ميزان اضطرابي در گروه هايي بود كه به صورت طولاني مدت به دعا مي پرداختند . از سوي ديگر از آن جا كه فعاليت هاي مذهبي نظير  
 . Autonomic nervous system . 
 
 . Intentionaly . 
 
 . Cingulate . 
4 . بيماري هاي روان تني ياPsychosomatic ، بيماري هايي است كه در آن شكايات بدني همراه با ضايعات و آسيب هاي بافتي همراه مي باشد ، ولي علت آن رواني است ، مانند اختلالات معدي ـ روده اي ، اختلالات قلبي ـ عروقي ، سردردهاي ميگرني ، اختلال هاي پوستي ( آزاد ، 1378 ) . 
5 . بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني
 ( قدس سره )  سال ها پيش بر اهميت ساده زيستي و مضرات خوي كاخ نشيني تأكيد فرمودند ( صحيفه نور ، ج 17 ، ص 217 ) . 
 672 دعا كردن بر ويژگي هاي شناختي مبتني است كه با فعاليت حافظه و بخش هايي از
 
سيستم ليمبيك در ارتباط مي باشند ، اين قبيل فعاليت ها اگر به صورت مناسب انتخاب شوند مي توانند در بهبود بزرگسالاني كه مبتلا به زوال عقل ( 1 )  هستند مفيد واقع شوند ( ونسي ، 2005 ) . ( استين1997 ) تأثير سودمندي دعا كردن بر كاهش استرس را گزارش كرد . الكساندر و همكاران ( 1994 ) هم دريافتند كه براساس مطالعات همه گيرشناسي ، كساني كه به دعا مي پردازند ، به طور معناداري كم تر بيمار ، بستري ، ويزيت سرپايي مي شوند و هزينه درماني كم تري را در مقايسه با گروه هاي كنترل متحمل مي گردد . آنرو ( 2007 ) نيز بر نقش دعا در مديريت درد ( 2 )  تأكيد كرده است . به طور كلي در زمينه نقش دعا و تأثير آن از سال 2000 ميلادي تاكنون اين جهت گيري در مقالات پژوهشي مطرح است كه معنويت و ورود آن به فرايند درمان نقش تسهيل كننده و كمك كننده به پيشرفت درمان هاي جسماني و رواني دارد ( هلميكي ، 2007 ) . 
الگوهاي شناختي تبيين كننده فرايند دعابررسي روان شناختي
 ( 3 )  فرايندهاي مذهبي نظير دعا ، موضوع جديدي نيست . براي مثال آغازگر برجسته در زمينه بررسي روان شناختي مذهب ، تحقيقات فخنر در حوزه پسيكوفيزيك ( 4 )  ( روان ـ فيزيك ) در اكتبر سال 1850 مي باشد كه در بيشتر كتاب هاي تاريخي اين واقعيت ناديده گرفته شده است . به عقيده فخنر پسيكوفيزيك به عنوان ارتباط دهنده دنياي روحاني با دنياي مادي تلقي مي شود . با وجود اين وونت ، كسي كه بيشتر از او به عنوان پدر روان شناسي علمي ياد شده است ، كم تر از اين عقايد فخنر كه قابل توجه هستند ، استفاده كرده است ( بالس ، 1993 ) . در چند سال  
 . Dementia . 
2 . در فرهنگ وبستر ( 2003 ) مديريت درد يا Pain Management اين گونه تعريف شده است : فرايند مهيا كردن مراقبت هايي كه درد را تسكين يا كاهش دهد . 
 
 . Psychological . 
 
 . Psychophysic . 

 673 اخير روان شناسي شناختي به عنوان يكي از شاخه هاي مهم علم روان شناسي به
 
بررسي فرايند شناخت شامل توجه ،  ( 1 )  ادراك ،  ( 2 )  حافظه ،  ( 3 )  يادگيري ( 4 )  ، تفكر ( 5 )  ، زبان ( 6 )  ، حل مسأله ( 7 )  و تصميم گيري ( 8 )  پرداخته است ( كالمن ، 2001 ) . موضوع دعا و تأثير آن از جنبه شناختي نيز مورد توجه پژوهشگران ( مك نامارا ، 2002 ؛ سيگال و همكاران ، 2002 ؛ باتسون ، 1993 ؛ كانلي ، 2004 ؛ استين و همكاران ، 2000 ؛ پاراگامنك ، 1997 ) قرار گرفته است . آنان دريافتند كه در بسياري از مذاهب در غرب و شرق از اشكال مختلف دعاي تعمقي در قالب فرايندهاي روحاني و شفادهنده استفاده شده است ( سيگال و همكاران ، 2002 ) . مكان فرايندهاي شناختي مغز است كه در انسان از دو نيمكره چپ و راست تشكيل شده است . هر نيمكره نيز به چهار قطعه پيشاني ،  ( 9 )  آهيانه اي ،  ( 10 )  پس سري ( 11 )  و گيجگاهي ( 12 )  تقسيم مي شود . به طور كلي مراكز اعمال شناختي و حركتي انسان در اين مناطق واقع شده است ( هافمن و همكاران ، 1994 ) . همچنين حافظه از جمله بخش هايي است كه در فرايندهاي شناختي
 
از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . حافظه ، به معني فرايند ذهني 
كسب و نگهداري اطلاعات براي يادآوري بعدي و نيز سيستم اندوزش 
ذهني مي باشد كه قادر به انجام اين فرايندهاست . حافظه شامل سه فعاليت 
ذهني متفاوت كسب اطلاعات ( يادگيري ) ، نگهداري اطلاعات و بازيابي 
اطلاعات است ( ملتون ، 1963 ) . روان شناسان معمولا حافظه را به سه نوع حسي ،  ( 13 )  
 . Attention . 
 
 . Perception . 
 
 . Memory . 
 
 . Learning . 
 
 . Thinking . 
 
 . Language . 
 
 . Problem Solving . 
 
 . Decision Making . 
 
 . Frontal . 
 
 . Parietal . 
 
 . Occipital . 
 
 . Temporal . 
 
 . Sensory Memory . 

 674 كوتاه مدت ، 
 ( 1 )  و بلند مدت ( 2 )  ( يا حافظه معنايي ( 3 )  ) تقسيم مي كنند ( لوفتاس ، 1992 ) . انسان هنگامي كه دعايي را مي شنود يا دعايي را مي خواند ، كلمات دعا ابتدا وارد حافظه حسي ، كه مخزن اطلاعات حسي و يك سيستم حافظه بسيار كوتاه مدت است ، مي شود . مغز انسان هر آنچه از اين طريق دريافت مي كند ، براي مدت زمان كوتاهي ( در حدود يك ثانيه ) در خود نگهداري مي كند ( پاپاليا ، 1992 ) . اطلاعات در حافظه به سرعت از دست مي روند ، مگر آن كه به حافظه كوتاه مدت منتقل شوند . در حافظه كوتاه مدت اطلاعات براي مدت زمان بيشتري ( در حدود پانزده تا بيست ثانيه ) ذخيره مي گردد و اگر اطلاعات مورد مرور ذهني ( 4 )  قرار بگيرد مي تواند به حافظه بلند مدت منتقل شود و براي مدت زمان بيشتري ( ماه و سال ) در حافظه باقي بماند . به عبارت ديگر ، اگر شخص دعايي را كه براي نخستين بار مي شنود ، يا مي بيند ، تكرار كند ، اين دعا به حافظه بلند مدت او مي رود و قادر خواهد بود آن را براي مدت زمان بيشتري نگهداري كند . حافظه اين توانايي را دارد كه اطلاعاتي را كه به حافظه بلند مدت فرستاده شده است ، بار ديگر با فرايند بازيابي
 ( 5 )  به حافظه كوتاه مدت فراخواند . جالب اين كه اطلاعاتي كه براي شخص از اهميت برخوردار نباشد ، و مورد توجه قرار نگيرد يا مرور ذهني آن به خوبي انجام نشده باشد ، فراموش خواهد شد ( هافمن و همكاران ، 1994 ) . در شكل ( 1 ) انواع حافظه و ارتباط ميان آن نشان داده شده است . بايد توجه داشت ورود اطلاعات به حافظه بلند مدت تضمين كننده اين نيست كه شخص براي هميشه به آن اطلاعات دسترسي خواهد داشت و اگر براي مدت زمان طولاني شخص به بازيابي اين اطلاعات نپردازد فراموشي ( جزيي يا كلي ) رخ خواهد داد .  
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شكل ( 1 ) انواع حافظه و ارتباط ميان آنها . ( هافمن و همكاران ، 1994 ) گذشته از نحوه فرايند ذخيره سازي اطلاعات در حافظه ، شخص هنگامي كه به خواندن دعا مي پردازد ، فرايندهاي شناختي نيز با هدف درك بهتر موضوع فعال مي شوند . براساس رويكرد پردازش اطلاعات
 ( 1 )  كه تغيير شكل يافته الگوي اتكينسون و شيفرين است ، سخت افزار در اين رويكرد ، شامل سه مؤلفه حافظه يعني حافظه حسي ، حافظه كوتاه مدت و حافظه بلند مدت است . هر چند شخص با خواندن يا شنيدن دعا ، ورود درون داد ( 2 )  به اين الگو را خاتمه مي دهد ، اما محرك محيطي ( خواندن يا شنيدن دعا ) در سيستم پردازش جريان مي يابد . بخشي از اطلاعات ( دعا ) كه مورد توجه شخص قرار گرفته و رمزگرداني ( 3 )  ( عمل رمزي كردن يك درون داد ) شده است ، به حافظه كوتاه مدت فرستاده مي شود و حافظه كوتاه مدت به طور موقت با بكارگيري چند فرايند كنترل به مرتب كردن آنها مي پردازد و مجموعه آن را به حافظه بلند مدت انتقال دهد ( هاليوك ، 1984 ) . اما براساس الگوي فرايند ،  ( 4 )  با روش ساده به تبيين فرايند شناختي پرداخته شده است .  
 . Information Processing Approach . 
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 . Process Model . 

 676 به طور كلي ، الگوي فرايند عبارت است از فرضيه هايي درباره فرايندهاي ذهني خاص كه وقتي تكليف خاصي شكل مي گيرد ، روي مي دهد ( نيسر ، 1976 ) . طبق اين الگو نخستين گام در پردازش ، هنگامي كه شخص دعايي را مي خواند يا مي شنود ، رمزگرداني محرك هاست . به اين صورت كه زنجيره حروف پس از دريافت شدن ( به صورت بصري يا شنيداري ) به مكانيسم نگهداري حافظه كوتاه مدت يا حافظه كاربردي منتقل مي شود . در اين مرحله حافظه كوتاه مدت از حافظه بلند مدت مي پرسد كه در آن جا چه محرك هايي شبيه آن ذخيره شده اند ( آلن ، 1990 ) . اين مرحله جستوجو شامل تفكر كردن است . به نظر مي رسد مرحله جستوجو در پردازش ، تا حدود زيادي تحت تأثير فراواني كلمه قرار داشته باشد . به عنوان نمونه در كلماتي كه در زبانمان به صورت مداوم بكار مي روند ( خداوند ، نام پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  ) يا در مورد كلماتي كه به تعداد دفعات زياد در حافظه ذخيره شده اند جستوجو با دقت و سرعت بيشتري صورت مي گيرد ( لوگان ، 1988 ) . 
شكل ( 2 ) نيمكره هاي چپ و راست مغز و مناطق پردازش اطلاعات را نشان داده است . ( سولسو ، 1998 ) به طور كلي هر عاملي كه بر جستوجو در حافظه بلند مدت تأثير بگذارد ، در واقع مرحله جستوجو را در پردازش تحت تأثير خود قرار مي دهد و تفاوت هايي را در زمان يا دقت به وجود مي آورد . بايد توجه داشت پردازش اطلاعات براساس نوع آن در مناطق مختلف مغز صورت مي گيرد . همانطور كه در شكل ( 2 ) نشان داده شده است ، در قسمت بالا دو بخش جانبي چپ و راست نيمكره هاي مغز و در قسمت 

 677 پايين دو بخش مياني نيمكره هاي مغز از مركز و از جلو به عقب به دو بخش برش داده
 
شده و بخش هاي دروني آن تعيين شده است . با استفاده از اشكال هندسي بخش هاي مختلف مغز كه در فرايند توجه فعال مي باشند مشخص مي باشند . به ترتيب مربع ها بخش هاي دربرگيرنده شبكه توجه ، مثلث نشانگر بخشي است كه با ترصد مرتبط است و لوزي نشانگر بخش پيشين شبكه توجه ، دايره و بيضي نيز نشانگر بخش هاي فعال در پردازش كلمه و ايجاد ارتباط هاي معنايي با اشكال بصري كلمه مي باشد ( سولسو ، 1998 ) . با اين حال برخي معتقدند پردازش دعا در مغز انسان ( صرف نظر از مكان آن ) به صورت پردازش مرحله هاي متوالي
 ( 1 )  صورت مي گيرد . براساس اين نظر فرايندها يا مراحل متوالي پردازش وجود دارند . به طوري كه هر بار شخص دعايي مي خواند ، مجموعه اي از مراحل روي مي دهند كه آنها پردازش ذهني آن جمله يا عبارت را توجيه مي كنند . ترتيب اين مراحل عمدتاً ثابت مي باشند ، به طوري كه هر مرحله نتيجه اي را تدارك مي بيند كه براي انجام عمل در مرحله بعدي نياز است . به عبارت ديگر پردازش متوالي نه فقط روشي است كه توالي مراحل را ثابت مي كند بلكه به طور ضمني به اين نكته اشاره دارد كه مراحل به دقت يكي پس از ديگري انجام مي شوند . هر چند برخي معتقدند مراحل پردازش به صورت مستقل و فاقد همپوشي روي مي دهند و اين گونه فرض شده است كه عمل هر مرحله منفرد به طور كامل پايان مي پذيرد ، سپس مرحله بعدي آغاز مي شود و هر مرحله منفرد بر ساير مراحل تأثير ندارد و آنها را در بر نمي گيرد ( دعايي را در نظر بگيريد ، بر اين اساس هر يك از كلمات به صورت مجزا پردازش مي شوند ) . بررسي هاي جديد فرض هايي كه در مورد پردازش زنجيره اي و همپوشي نداشتن مراحل عنوان شده است ، مورد ترديد 
قرار مي دهند . به جاي يافته هايي كه عنوان مي كرد فرايندهاي ذهني براساس روش گام  
 . Sequential of Processing . 

 678 به گام عمل مي كنند ، مطالعاتي صورت گرفت كه با سند و مدرك ثابت مي كردند
 
پردازش ذهني مي تواند به طور همزمان به صورت چند گانه و موازي انجام شود ( همه كلمات موجود در يك جمله دعا به صورت همزمان پردازش مي شوند ) ( سالتوس ، 1984 ) . به طور خلاصه شخص با شنيدن يا خواندن دعا با مراحل ، درون داد ( كه طي آن مطالب شنيده يا خوانده شده رمزگرداني مي شوند ) ، تجزيه ( در اين مرحله شخص مطالب شنيده يا خوانده شده را به اجزا و بخش هاي كوچك تري تبديل مي كند ) ، تمركز ( يافتن معناي هر يك از كلمات مطرح شده ) و اجرا ( پرداختن به فعاليتي مشخص ) مواجه است . اين مراحل چندگانه به صورت موازي انجام مي شوند ( راينر ، 2001 ) . به عنوان مثال ، شخص هنگامي كه آيه شريفه ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) 
 ( 1 )  را قرائت مي كند يا مي شنود با همه اين مراحل مواجه مي شود ( رمزگرداني كلمات ، تجزيه ، تمركز و اجرا كه در مرحله آخر مي تواند پرداختن به دعا باشد ) . شواهدي جمع آوري شده است مبني بر اين كه مؤلفه هاي ذهني متفاوت به طور همزمان و به گونه موازي انجام مي شوند . كامپيوترها در گذشته و بخش كثيري از آنها هم اكنون نيز به پردازش زنجيره اي فرايندها مي پردازند و پژوهشگران بر اين باور هستند كه به طور قطعي انسان به اين صورت عمل نمي كند . علاوه بر اين قياس كامپيوتر اين موضوع را روشن كرده است كه صرف نظر از سخت افزار بايد به نرم افزار سيستم پي ببريم . بنابر سيستم قياس براي پي بردن به شناخت نبايد به مغز ، ارگان فيزيكي كه شناخت را در خود جاي مي دهد ، خلاصه شود . به طور كلي ، مغز به راه هاي بي شماري مؤلفه هاي مختلف شناختي را به طور پيوسته و همزمان مورد پردازش قرار مي دهد ( فودور ، 1983 ) . 
براساس اين الگو اطلاعات در حافظه بلندمدت فعال هستند . براي مثال به راحتي 
1 . سوره غافر ، آيه 63 . 

 679 اكنون مي توان اثري حقيقي بر حافظه حسي يعني بر مرحله درون داد محرك بيروني
 
گذاشت . به عنوان نمونه شخص در حالي كه دعايي را مي خواند به دريافتن معني آن مي پردازد . اگر شخص دعا را به سرعت و با كم ترين توجه و حضور قلب بخواند ، برخي از كلمات آن را جا مي اندازد ، به اين دليل كه در سريع و بي توجه خواندن برخي فرايندهاي سطح پايين تر نظير غلط گيري و توجه به اشتباه هاي تايپي ، به دقت هميشگي انجام نمي شود . در اين حال اگر اشتباه هاي تايپي در متن وجود داشته باشد به دليل آن كه شخص در گذشته از آن كلمه درك بسيار قوي اي كسب كرده است سبب مي شود تا كلماتي كه به صورت اشتباه تايپ شده اند توسط حافظه بلندمدت اصلاح شوند و شخص بدون توجه به اشتباه بودن ، آن كلمات را به صورت صحيح بخواند ( ريد ، 1992 ) . همچنين برخي از پژوهشگران با توجه به نقش حافظه معنايي به تبيين فرايندهاي شناختي پرداخته اند . به اعتقاد آنان حافظه معنايي ، حافظه پايدار ذخيره معلومات عمومي است و به صورت يك فرهنگ لغات يا دايرة المعارف توصيف شده است . به طور كلي حافظه معنايي مخزن عمومي معلومات است ( هينتزمن ، 1978 ) . بر اين اساس اطلاعاتي كه شخص از راه هاي مختلف ( خواندن كتاب ، گوش دادن به راديو . . ) به دست مي آورد ، در اين بخش ذخيره مي شود . بايد توجه داشت كه حافظه معنايي يك شبكه است ، يك مجموعه مفاهيم مرتبط با هم يا بخش هاي معلومات مرتبط با هم . هر مفهوم در اين شبكه به عنوان يك گره ، 
 ( 1 )  يك نقطه يا محل در فضاي معنايي تلقي مي شود . علاوه بر اين ، گره هاي مفهوم از طريق گذرگاه ها و ارتباط هاي جهت دار بين مفاهيم مشخص ، با يكديگر مرتبط هستند ( ريسبرگ ، 1997 ) . فرايند اصلي كه در اين ساختار وجود دارد ، فعال سازي گسترش يابنده
 ( 2 )  است ، يعني فعاليت ذهني دستيابي و بازيابي اطلاعات از اين شبكه . در حالت عادي مفاهيم  
 . Node . 
 
 . Spreading Activation . 

 680 اغلب وضع آرام و بدون فعاليت هستند . اين فعال سازي فرايند بازيابي و فرايند
 
دستيابي به معاني مفاهيم محسوب مي شود . از سوي ديگر ، فعال سازي در سراسر شبكه گذرگاه هاي ذخيره اطلاعات گسترش مي يابد . يك بار كه يك مفهوم فعال شد به ديگر مفاهيمي كه با آن مفهوم نخست مربوط است گسترش مي يابد . براين اساس فعال سازي در يك گره مفهوم شروع مي شود و بعد از آن گسترش يافتن در سراسر شبكه آغاز مي گردد ( كولينز ، 1975 ) . طبق اين الگو مفاهيم مذهبي نظير ، خداوند ، پيامبر ، رحمت ، عدالت ، مذهب و . . . به صورت گره در يك شبكه گسترده با يكديگر در ارتباط مي باشند . روند فعال سازي هنگامي كه شخص به خواندن يا شنيدن دعا مي پردازد براي هر يك از كلماتي كه مي خواند يا مي شنود آغاز مي گردد . به طور كلي فعال سازي گسترش يابنده هرگاه يك مفهوم در حافظه معنايي فعال مي شود ، راه اندازي خواهد شد . بنابر اين هنگامي كه دو مفهوم فعال مي شوند ، در آن جا به طور همزمان دو فعال سازي گسترش يابنده ( براي هر گره مفهوم ) صورت مي گيرد . براساس فرايند فعال سازي گسترش يابنده هنگامي كه شخص مثلا دعاي فرج امام زمان ( عج ) را مي خواند ، فعال سازي مفاهيمي چون ، ظهور ، غايب ، حكومت ، عدالت ، نيمه شعبان ، تعجيل ، . . . آغاز مي گردد . اين شبكه براساس اطلاعاتي كه شخص در زندگي خود از راه هاي مختلف ( مطالعه كتاب ، تماشاي فيلم ، سخنراني ها . . . ) كسب مي كند ، مي تواند گسترده تر شود . طبق اين الگو ، با بالاترين ارتباط معنايي بين مفاهيم ، شخص سريع تر قادر است كه ارتباط بين آنها را دريابد . به عبارت ديگر ، مفاهيمي كه بيشتر با يكديگر مربوط هستند در مقايسه با مفاهيمي كه از ميزان پايين تري از ارتباط برخوردارند ، مي توان به سرعت مورد توجه قرار داد ( هامپتون ، 1984 ) . 
در فرايند فعال سازي ، نقش ماشه چكاني
 ( 1 )  از اهميت برخوردار مي باشد . اين كه  
 . Priming . 

 681 شخص با ديدن يا شنيدن كلمه معاني كه در حافظه دارد به ياد مي آورد . با خواندن
 
يا شنيدن دعا ، به طور خودكار معاني كلمات به كار رفته شده در دعا ، در حافظه شخص فعال مي شوند . به عبارت بهتر مي توان گفت : ماشه چكاني فعال سازي معاني نزديك و مرتبط با كلمه مي باشد ( دانبار ، 1984 ) . همچنين ماشه چكاني مي تواند مفاهيم و مطالبي را كه از نظر معنايي با چندين مفهوم در ارتباط هستند فعال كند . هنگامي كه شخص دعايي را مي خواند يا مي شنود برخورد با نخستين واژه ، ماشه شماره يك ناميده مي شود و محركي كه در پي ماشه پديد مي آيد ، آماج ( 1 )  مي باشد . به طور كلي مقصد فرايند فعال سازي ماشه چكاني ، مفهومي است كه تحت تأثير ماشه مي باشد . همچنين ماشه ها مقدم بر آماج ها هستند . به عبارت ديگر ، هنگامي كه شخص دعا خواند ( يا مي شنود ) ، به طور خودكار فرايند دسترسي به معناي كلمه آغاز مي شود ( نيلي ، 1977 ) . از سوي ديگر ، رابطه بين فرايند ماشه چكاني و دسترسي آن به اطلاعات ذخيره شده در حافظه نيز بديهي است ، اين كه شخص هنگام خواندن دعا با كلمات روبه رو مي شود كه با فرايند ماشه چكاني كلمات ، خاطرات ، و رويدادهايي از حافظه فراخوانده مي شوند و شخص آن را به ياد مي آورد . براساس فرايند ماشه چكاني است كه شخص در هنگام خواندن كلمات و جملات در زيارت عاشورا رويداد عاشورا ، نحوه شهادت امام حسين
 ( عليه السلام )  ، شجاعت ياران آن حضرت و . . . از حافظه بلندمدت فراخوانده مي شود و شخص آن را به ياد مي آورد . اين نحوه ارتباط ماشه چكاني و حافظه بلندمدت در پژوهش هاي مختلف ( مورتن ، 1979 ؛ براون و همكاران ، 1991 ؛ لوگان ، 1990 ؛ جاكوبي ، 1981 ) تأييد شده است . از آن جا كه خواندن دعا ، بهويژه در مكان هاي مقدس و زيارتگاه ها ، زنجيره اي از مفاهيم ، باورها و رويدادهاي نگهداري شده در حافظه بلندمدت شخص را 
 
 . Target . 

 682 راه اندازي مي كند ، ورود اين اطلاعات به حافظه كوتاه مدت شخص و درك دوباره او از اين اطلاعات ، سبب آرامش خاطر و كاهش استرس ( اولااويري ، 1997 ؛ استين ، 1997 ) ، پايين آمدن ضربان قلب و فشار خون ( بنسون ، 1978 ) ، درمان افسردگي ( مورلي ، 2003 ) ، سلامت جسماني ( بانيتا و همكاران ، 2007 ) ، بهبود سريع پس از عمل جراحي قلب باز ( ترنسي و ويليارد ، 2007 ) ، بهبود زوال عقل ( ونسي ، 2005 ) ، مديريت درد ( آنرو ، 2007 ) و به همدلي ، بينش اخلاقي ، خوشبيني و ديگر رفتارهاي مثبت ( مك نامارا ، 2002 ) منجر مي گردد . 



نتيجه گيريدر آيات مختلف قرآن كريم و سخنان پيامبر بزرگوار اسلام حضرت محمّد
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  بر اهميت ، نقش و جايگاه دعا تأكيد شده است . پژوهشگران در حوزه هاي مختلف ، بهويژه روان شناسي ، فيزيولوژي و پزشكي در سال هاي اخير به بررسي دقيق تأثير دعا بر انسان پرداخته اند . يافته هاي روان شناسان در حوزه شناختي نيز كمك قابل توجهي به درك هر چه بهتر فرايندهاي ذهني از جمله دعا كرده است . سيستم پردازش اطلاعات انسان از دو بخش سخت افزار ( مغز ) و نرم افزار ( فرايندهاي شناختي ) تشكيل شده است . بررسي ها با تجهيزات پيشرفته از جمله FMRIنشان مي دهد كه بخش پيشاني ، منطقه قدامي و مياني سينگولا در مغز ، جايگاه پردازش اطلاعات مربوط به دعا مي باشد . از سوي ديگر ، كشف انواع حافظه ( حسي ، كوتاه مدت و بلند مدت يا معنايي ) و نحوه ارتباط آن و همچنين الگوهاي شناختي ( نظير الگوي فرايند ، پردازش مرحله هاي متوالي و پردازش موازي ) كه پژوهشگران حوزه روان شناسي شناختي مطرح كرده اند ، به درك بهتر از نحوه فرايندهاي شناختي در دعا كمك مي كند . شخص در هنگام دعا خواندن ، در جايگاه مشخصي از مغز او برانگيختگي و فعاليت آغاز مي شود . اين فعاليت شامل پردازش هر يك از كلمات در دعا مي باشد ، 

 683 اين پردازش خواه به صورت متوالي يا موازي سبب فراخواني اطلاعات ذخيره شده در حافظه بلندمدت به حافظه كوتاه مدت مي شود . همچنين در كنار شناسايي معاني كلمات دعا ، رويدادها و خاطرات مربوط نيز فراخوانده مي شود . اين موضوع يعني ، فراخواني معاني ، رويدادها ، خاطرات و باورها سبب كاهش استرس ، كاهش فشار خون و ضربان قلب مي شود و به شخص اين توانايي را مي دهد تا با رويدادهاي پر مخاطره مواجه شود . 
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2مفهوم زيارت و نقش آن در بهداشت رواني و تعالي روح

اعظم تركي ( 1 ) 


چكيدهزيارت برقراري ارتباط عارفانه با ولي الله است ، به گونه اي كه بايد با تمام وجود لب به سخن بگشايي و در لحظه ديدار ، نظر از هر كه غير اوست ، دور بداري و خود را از عشق الهي سيراب كني . اصولا يكي از فلسفه هاي زيارت ، پيوند با ائمه اطهار و پيدا كردن ملكات بلند روحي است ، نه اين كه صرفاً شخص يك حركتي انجام داده باشد ، بلكه تمام فكر و تشعشعات سلول هاي مغز بايد حال و هواي خاصي پيدا كند و شخص فقط به محبوب فكر كند و بس . بايد بين زاير و زيارت نيز ارتباط برقرار نمود تا حال و هواي زيارت به دل نشيند . زاير كسي است كه به زيارت مي رود تا كمال جويي معنوي خويش را به اثبات برساند و در اين راه از بارقه هاي اميد و معرفت مدد جويد . 
انسان ها به دليل مسايل روزمره زندگي دچار يك نوع واپس زدگي ، دلمردگي ، پوچي و . . . شده اند . وجود معنويت در دنياي حاضر روبه فراموشي مي رود ، اضطراب ، تشويش ، ناراحتي هاي روحي و رواني هر روز بيشتر مي شود و تنها چاره رفع اين مشكلات رو آوردن به خالق هستي از طريق پيوند با انبيا و معصومين
 ( عليهم السلام )  و بالاخص رجوع به محضر شريف آنها مي باشد . 
كليدواژه ها :  زيارت ، زيارتگاه ، بهداشت رواني ، ائمه معصومين ( عليهم السلام )  . 1 . كارشناس ارشد روزنامه نگاري . 

 692 
مقدّمه ( 1 ) جان گشايد سوي بالا بال ها * * * تن زده اندر زمين چنگال ها
انسان در جهان هست از مسئوليت خطير جانشيني خداوند در روي زمين و از موهبت ارزشمند تفكر ، شعور ، ادراك ، اختيار ، انتخاب برخوردار است كه تماميت ، وحدت ، تعالي و خود شكوفايي و در نهايت خداگونه شدنش با احياي رسالت عظيم خليفه الهي به بار مي نشيند . بر همين اساس ، عميقاً در قبال ذات احديت ، خويشتن و جهان هستي ، مسئول مي باشد . 
با وجود تعهد ، مسئوليت و آگاهي از آن است كه آدمي همواره در دلهره و اضطراب ، « چگونه زيستن » و « چگونه بودن » به سر مي برد ، تا اين كه در راستاي رشد و سلامت رواني و واصل شدن به مبدأ حيات و دست يافتن به مأوا و مأمني كه شايسته مقامش باشد ، گام نهاده و به نداي دروني اش كه همواره به حركت و پويايي فرا مي خواند ، گوش جان بسپارد و تا « شدن » را براي اعتلا و شكوفايي و توحيديافتگي تجربه نمايد ، تا آن زمان كه به نداي دروني ، متعهدانه و مخلصانه و با تمام وجودش گوش دل سپرده ، ترنم دل انگيز و روح نوازش را بي عشق و مهر بگذاريم و خواسته هاي بر حقش را سيراب نگردانيم ، فطرت و وجدان را چنان حجاب و هاله اي ضخيم فرا مي گيرد كه دنياي صيقل يافته و آينهوارش را زنگار گرفته ، و ديگر توان فريادش به ناتواني ، قدرت و راهبري و امامتش به تخريب ، ميل به شكوفايي و به بار نشستن به فساد ، تجربه ، وحدت و يكپارچگي اش به گسستگي و شكاف ، رشد و تعالي اش به قهقرا و بيهودگي ، وارستگي و خلاقيتش به بي ثمري ، پويايي و تكاپويش به در جا ماندن و جمود ، محبّت و عشقش به بي تفاوتي و عناد و ايمان و معنايش به پوچي ، سردرگمي ، تباهي و . . . مبدل مي شود ، و آدمي در اين دنياي وانفسا با اين اوضاع
1 . ر . ك : ماهنامه ، سال اول ، شماره 3 ، روان شناسي دين ، ص 3 . 

 693 رواني نابسامان و عقيم ، چه سان توانايي تقبل و تحمل رسالت بزرگ و سنگين انساني خويشتن را مي تواند عهده دار باشد و چگونگي به قدرت به سر منزل رسانيدن مسئوليت والاي خود را به دست خواهد آورد و با چه حالي قدم در سير « انسان شدن » استوار خواهد كرد ؟ 
 ( 1 ) باري ، انسان از توانايي و نعمت و امتياز انديشيدن ، انتخاب ، اختيار ، آزادي ، خودآگاهي و شناخت برخوردار است كه مي تواند به دگر بار توبه كرده و به « خويشتن » رجعت كند ، تا تمامي قيدهاي مادي را بشكند و حصارها را در هم فرو ريزد ، اين كه دل را از زندان تنگ غفلت و بي شعوري رهانيده و پروازش را تا به بيكران ها به نظاره بنشيند و آن گاه اوج گرفتن و تعالي يافتنش را ايمان آورد . 
اما تكامل و خودشكوفايي او به منصه ظهور نمي رسد ، مگر در سايه رشد مفاهيم بلندي چون تعهد ، مسئوليت ، آزادي ، ايمان ، عشق و شناخت كه در صورت كم رنگ شدن و عدم رشد و پرورش اين صفات و عناصر تعالي بخش انساني ، نه تنها هيچ حركتي در راستاي رسيدن به تعادل رواني و كمال مطلوب كه زير بنايي ترين رسالت آدمي در جهان خلقت محسوب مي شود ، شكل نمي گيرد ؛ بلكه نظام و سيستمي را به وجود مي آورد كه توانايي درك و تحليل اهداف غايي آفرينش و رسالت انسان را از دست داده و آدمي را در يك ادراك و شناخت عرضي و ناسالم از پديده هاي جهان هستي محصور ساخته است . اين روند منجر به تضعيف و فروپاشي قواي دروني مي شود ، فرآيندگي ، بالندگي و توحيديافتگي را كه به عنوان نياز اساسي در وجود آدمي به وديعه نهاده شد ، سر مي نمايد . 
در چنين حالتي ، نابساماني
 ( 2 )  و مشكلات و اختلالات رواني شكل گرفته و با ايجاد نظام بيمارگونه ، سلامت و اعتلاي روحي و رواني را از بين مي برد ، در آدمي انگيزه 1 . همان ، ص 4 . 
2 . همان ، ص 5 . 

 694 قوي ، پايدار ، هدفمند و جهت دار ميل به تعالي و تكامل و خودانگيخته فرآيند تحقق خود را تسهيل نموده و شوق پيوستن به مبدأ حيات را امكان پذير مي نمايد ، حال بدون انقلاب دروني و پويايي و حركتي اصيل و مبتني بر مبناي اعتقادي واصل شدن به چنين مقام و منزلت عظيمي امكان پذير مي نماياند . مولانا در مثنوي شريف مي فرمايند : 
تازه كن ايمان ، نه از گفت زبان * * * اي هوا را تازه كرده در نهان
تا هوا تازه است ، ايمان تازه نيست * * * كاين هوا جز قفل آن دروازه نيست
قدر مسلّم است كه مقصود از تكاپو و حركت به جلو ، مبدل ساختن دنياي دروني ناپخته و خام به دنياي پالايش شده و تصفيه يافته و واصل شدن به هدف والاي زندگي ، يعني شركت در آهنگ كل هستي وابسته به كمال برين است و آن عبارت است از قرار گرفتن در جاذبه ربوبي و تصفيه روح از آلودگي هاي حيواني و رذايل اخلاقي ، انجام تكاليف مقرر شده توسط پيامبران الهي و تسليم دستورات سازنده وجدان برين و تغيير دادن « من مجازي » به « من حقيقي » 
 ( 1 )  كه همه حركات و سكنات جسمي و رواني آدمي را در مسير عبادت به جريان مي اندازد ، از آن هنگام آگاهي حقيقي به لزوم شركت در آهنگ كل هستي به وجود مي آيد و اراده حركت براي اين شركت شكل مي گيرد ، ورود به هدف اعلاي زندگي آغاز شده است . انسان براي دست يافتن به كمال مطلوب ، پختگي ، بالندگي ، تعهد و مسئوليت عميقي در قبال خود و جهان هستي مي طلبد تا انگيزه قوي ، اراده ، جهاد و مبارزه خستگي ناپذير را سبب شود ، باشد
 ( 2 )  كه جستوجوگر چراها باشيم كه در فرا راهمان قرار گرفته ، و دنياي وجودي خود را احاطه كرده است . اين تكاپو از چنان عظمت و منزلتي برخوردار است كه زيستن آدمي را جهت دار و هدفمند كرده ، بودن در جهان 1 . همان ، ص 5 . 
2 . همان ، ص 6 و 7 . 

 695 هستي را معني و مفهومي والا مي بخشد ، اما تا زماني كه شناخت و آگاهي از رسالت انساني رشد نكرده باشد ، هرگز تعهد و مسئوليتي بارور نخواهد شد . 
در چنين شرايطي بديهي است كه توانايي و قابليت هاي دروني و نيز ابعاد وجودي از لحاظ عاطفي و عقل و همين طور احيا و شكوفايي خود را از دست داده و نمي تواند ، توانايي راهيابي به ژرفاي پديده ها را داشته باشد . و مهم تر اين كه در اين صورت ، هرگز دغدغه ، اضطراب و مسئوليتي براي انديشيدن و پاسخ درباره فلسفه و اهداف زندگي و نيز « چگونه زيستن » به وجود نمي آيد ، در اين حالت آدمي در جمود و بي خبري و بي شعوري غوطهور شده و به پوچي و بيهودگي ، شك ، سرخوردگي و عصيان مبتلا مي گردد و توانايي درك عظمت نظام خلقت و نيز غايت و هدف رسالت حاكم در آن را از دست مي دهد و اين روند به دلهره و اضطراب منتهي مي شود كه خود سرمنشأ تمامي بيماري هاي رواني و مهم تر از همه سد راهي در فرآيند بالندگي است . 
بر همين اساس براي راه يافتن در مسير تعالي و تكامل ، مهم اين است كه بتوانيم از هستي خود و همچنين از استعداد و توانايي هاي بالقوه خود ، شرافتمندانه ، متعهدانه و مخلصانه بهره ببريم . 
اما بنيادي ترين مفهومي كه درباره « بهداشت و سلامت رواني » در اسلام مطرح بوده و آن را تنها عامل رشد و اعتلاي روحي و رواني قلمداد مي كند ، عبارت است از اتخاذ رفتار و فعاليتي معتدل و متعادل در راستاي تخليه و پيرايش ، تخليه و آرامش درون با تخليه و پيراستن خويش از اوصاف نكوهيده و ناستوده ، و تخليه و آراستن خود به اوصاف و حالات پسنديده و ستوده ؛ درباره آيات زيادي از قرآن كريم توجه ما را به خود جلب مي كند كه در حل آن ، آدمي به پيروي از طريق الهي تشويق مي گردد . 
بدون شك گام نهادن در راه خدا و پيروي از فرامين او ، تنها راه ميل به بهداشت رواني است . چنين است كه ويژگي و خصوصيت غالب و فراگير شخصيت انسان مؤمن و برخورداري عميق افراد ، آرامش قلبي است و اين سكينه و آرامش دل صفت 

 696 و مشخصه مستقلي است كه از احاطه و تسلّط بر دنياي دروني و شناخت از خويشتن و رسالت الهي خويش ، حكايت مي كند . 
آرامش مؤمنين يك ويژگي خاصي است كه نمايانگر انجام عناصر روان او و سازمندي وي در ميان خواسته هاي نامتناقض و رام بودن نفس از نظر خضوع و راهوار بودن در برابر صاحب آن است . چنين موهبتي فقط به خود مؤمن اعطا شده و مي توان اين آرامش را در صحيفه چهره فرد خواند . 
 ( 1 ) اين آرامش ، آرامش ظاهري و سطحي نيست ، بلكه آرامش عميق و ژرفاي بي نهايت است . و در ارتباط با همين آرامش و سكنات قلبي است كه مؤمن يك رابطه عميق و ژرف با خالق خود پيدا مي كند . ( ألا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) . 

نگاهي به پيشينه موضوعقبل از وارد شدن به بحث درباره جنبه هاي مختلف زيارت ، نگاهي مي كنيم به سابقه ديرينه دين و تغيير و تحولات آن از ابتدا تا امروز . در تاريخ سه دوره مشخص مي بينيم كه همه مسايل انساني را در اين سه دوره مي توان بر حسب زمان تقسيم بندي نمود . 
اول : دوره ابتدايي و بدوي جامعه بشري است كه هنوز [ ادراك ] خدا وجود ندارد و كتاب و تعليم و تربيت و سازمان هاي آموزشي و . . . نيست . و جامعه نمي تواند تجربه خودش را از جمله ادبيات ، شعر ، عقايد ، بينش و . . . به ديگران عرضه كند و براي نسل هاي ديگر بگذارد كه ما بتوانيم با مطالعه آن آثار به طرز تفكر و مذهب آنها پي ببريم . بنابراين ، دوره اول ، جامعه بدوي يا جامعه وحشي است كه جامعه شناسان به آن دوره آركانيك يا جامعه باستاني گويند . 
دوم : جامعه تاريخي است . جامعه تاريخي ، جامعه اي است كه تمدن دارد . كتابت 
1 . همان ، ص 8 . 

 697 دارد ، تقسيم كار هست ، نماد آموزش و پرورش وجود دارد ، تعليم و تربيت خاص دارد ، مكتب به وجود آمده و انتقال تجربه هاي پيش به نسل هاي بعد امكان يافته است و از روي آثار هنري يا كتاب ها نسخه هاي خطي و خلاصه آثار مختلف مي توان مطالعه كرد و شناخت . 
سوم : دوره معاصر است كه از قرن پانزدهم و شانزدهم شروع مي شود و تا هم اكنون نيز ادامه دارد . شناخت دوره معاصر و دوره تاريخي آسان است ، اما شناخت دوره قبلي يعني دوره آركانيك كه پيش از تاريخ رسمي قرار دارد ، مشكل است ؛ ولي شناختش مهم و حياتي است ، چراكه تا وقتي جامعه هاي بدوي و ابتدايي قبل از تاريخ را دقيق نشناخته ايم ، نمي توانيم درباره فلسفه جامعه و جامعه شناسي اظهارنظري دقيق و عيني و عملي بكنيم . 
 ( 1 ) آنچه مسلّم است اين است كه در همه زمان ها دين همچون گرايش شديد انسان ها به سوي وجود والاي الهي با نيروي مافوق وجود داشته و با رسوخ به درون بشر ، انديشه و عمل وي را تحت تأثير قرار داده است . و ظهور و بروز بيشتر دين در مواقع حساس زندگي انسان ها بهويژه روبه رو شدن با مشكلات بوده است . 



نقش اجتماعي ديننقش اجتماعي دين اساساً در پيوند و مجتمع كردن آن است . دين ، چنان كه از معناي آن بر مي آيد پيوستگي هاي اعضاي جوامع و الزامات اجتماعي را كه به وحدت مسلمانان كمك مي كند ازدياد مي بخشد . چون ارزش هايي كه زيرساخت سيستم هاي الزام اجتماعي هستند در بين گروه هاي ديني توافق گسترده اي را در سطح جامعه بر آورده مي كند ، به علاوه دين متمايل به آن است كه ارزش هاي اجتماعي را حفظ نمايد . 
با اين كه دين در جامعه نقش مجتمع كننده و منسجم كننده دارد و نيز نيرويي 
1 . جامعه شناسي اديان ، ص 54 . 

 698 حفظ كننده است ، از جهات ديگر نيز عملكردهايي دارد . ارزش هاي ديني تا آن جايي در جامعه نقش دارند كه آموخته شوند ، مناسب حال آنها باشد و افراد آن را به درون اجتماع آورده باشند . 
 ( 1 ) از جمله عوامل سبب ازدياد وحدت و انسجام مسلمانان ، زيارت خانه خدا در مكه و نيز ساير زيارتگاه ها و امكان هاي مقدس است كه مي تواند آثار سازنده بسياري داشته باشد . 



مشروعيت زيارتهمه مذاهب و فرق مسلمان به جز يك فرقه از حنبلي هاي متأخر به نام وهابيت ، بر مشروعيت زيارت اتفاق نظر دارند . وهابي ها به استناد روايات بخاري به نقل از ابوهريره كه « آهنگ زيارت جز به سوي مسجد الحرام ، مسجد الرسول و مسجد الاقصي جايز نيست » ، 
 ( 2 )  ادعا مي كنند كه زيارت مشاهد و قبور ائمه مسلمين ( عليهم السلام )  امري غير شرعي و حرام است . اين در حالي است كه علاوه بر سند روايت مذكور ، دلالت آن نيز محل اشكال است . در اين روايت بحث از مسجد است نه صرف زيارت . از سويي ديگر بحث در مطلوبيت و استحباب زيارت سه مسجد فوق الذكر است نه حصر زيارت در آنها . خداوند در قرآن مي فرمايد : ( في بُيُوت أذِنَ اللّهُ أنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ ) 
 ( 3 )  « خدا را ياد كنيد در خانه هايي كه خداوند اجازه داده تا آنها را بزرگ شمرده و قدر و منزلت آنان را بلند داريد » . ذكر اين نكته نيز لازم است ؛ همچنان كه بيان مي شود ، منظور از زيارت صرف 
1 . درآمدي بر جامعه شناسي دين و آراء جامعه شناسان بزرگ درباره دين ، ص 36ـ37 . 
2 . لا تشدّ الرجال إلاّ إلي ثلاثة مساجد : المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصي ( مزارات اهل البيت و تاريخها ، ص 15 ) . 
3 . سوره نور ، آيه 36 . 

 699 رفتن به سوي مراقد و مشاهد نيست ؛ بلكه تأكيد بر اهميت يادداشت و بزرگداشت بزرگان دين و ارزش هاي ديني است . 

زيارت در اسلام و جوامع اسلامياحترام به گذشتگان امري است كه در تمام ادوار و ازمنه مختلف زندگي بشر مطرح بوده و مختص به دين اسلام يا اديان الهي نيست ، بلكه احترام به نياكان در آثار بر جاي مانده از اديان و تمدن هاي غير الهي نيز به وضوح مشهود است . به طور كلي حفظ و تعمير قبور ، دفن ميّت در مقابر سر پوشيده ، امري نيست كه در قرن هاي بعد از صدر اسلام وارد تفكرات مردم شده و مغاير با تفكر اصيل اسلامي باشد . اگر چنين بود ، نخستين كاري كه بر مسلمانان زمان پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  لازم بود ، تخريب تمام مقابري بود كه سرتاسر بلاد اسلامي را فرا گرفته بود و يا از تجديد بناي آن در تمام ادوار بشريت جلوگيري مي نمودند . در حالي كه نه تنها اين مقابر را ويران نكردند ، بلكه مدت چهارده قرن در تعمير و حفظ آن آثار پيامبران پيشين و اولياي سلف نيز كوشيدند . 
با مراجعه به تاريخ مسلمانان و گشت و گذاري در بلاد گسترده اسلامي ، اين موضوع را مسلّم مي سازد كه تعمير قبور و حفظ و صيانت آنها از فرسودگي ، يكي از مراسم مسلمانان در تمام نقاط بوده و هم اكنون نيز در تمام شهرهاي اسلامي مقابر پيامبران و اولياء الهي و رجال نيكوكار به وفور يافت مي شود و براي حفظ آنها كه اغلب از آثار باستاني و اسلامي مي باشند موقوفاتي نيز وجود دارد . 

زيارت اهل قبور و اثرات اخلاقي و تربيتي آنمشاهده مقابر رهبران الهي و انسان هاي باارزش كه عمر خود را در راه رضاي خداوند صرف نموده و اكنون از اين ديار رخت بركنده اند ، سبب مي گردد كه انسان ها در برنامه زندگي خود تجديد نظر كنند و از خودكامگي و بوالهوسي خويش بكاهند و به 

 700 مسئوليت هاي خود در مقابل خود و مردم بينديشند . در آموزه هاي اسلامي زيارت قبور و تعمق در احوال گذشتگان ، همواره سفارش شده است و ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  نيز هميشه بر آن تأكيد نموده اند و حتي آن را درمان بعضي از بيماري هاي روحي و رواني معرفي كرده اند . 
الف ) زيارت قبور از ديدگاه قرآن1 . قرآن كريم درباره مدفن « اصحاب كهف » چنين مي فرمايد : ( وَكَذلِكَ أعْثَرْنا
 
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَأنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فيها إذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلي أمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ) ؛  ( 1 )  
و اين چنين ما مردم را بر حال اصحاب كهف آگاه ساختيم تا خلق بدانند كه وعده خدا ( به روز معاد و زنده كردن مردگان ) به حق بوده و قيامت البته بي هيچ شك خواهد آمد ، آن گاه كه ميانشان تنازع و خلاف در امر آنها بود ( يعني در عدد يا آيين آنها كه 
قائل به معاد و قيامت بودند ) پس بعضي گفتند : بايد گرد آنها حصار و بنايي بسازيم 
 ( كه از خلق مستور و ممنوع شوند ) خدا به احوال آنها آگاه تر است و آنان كه بر احوال آنها اطلاع يافتند ( يعني خداپرستان و نيكان امت با خود ) گفتند : البته بر ايشان مسجدي بنا كنيم . اين آيه بيانگر اين حقيقت است كه يك مكان به خاطر قرار گرفتن اجساد صالحان و پاكان در آن جا از شرافت خاصي برخوردار مي شود . 
2 . خداوند به زايران خانه خود دستور مي دهد كه در مقام حضرت ابراهيم
 ( عليه السلام )  يعني نقطه اي كه ابراهيم ( عليه السلام )  در آن جا ايستاده است ، نماز بگزارند : ( وَإذْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبْراهيمَ مُصَلًّي وَعَهِدْنا إلي إبْراهيمَ وَإسْماعيلَ أنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفينَ وَالْعاكِفينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) ؛  ( 2 )  و ( به ياد آر ) هنگامي كه ما خانه كعبه را مرجع 1 . سوره كهف ، آيه 21 . 
2 . سوره بقره ، آيه 125 . 

 701 امر دين خلق و مقام امن مقرّر داشتيم و ( دستور داده شد ) كه مقام ابراهيم را جايگاه
 
پرستش خدا قرار دهيد و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه حرم مرا ( از بت ) پاكيزه داريد براي اهل ايمان كه به طواف و اعتكاف حرم آيند ، در آن نماز و طاعت خدا بجاي آرند . 3 . قرآن كريم به افراد گنهكار دستور مي دهد كه به حضور پيامبر گرامي اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله ) بروند تا ايشان در مورد آنان از خدا طلب آمرزش نمايد . زيرا دعاي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  درباره آنان مستجاب مي گردد : ( وَما أرْسَلْنا مِنْ رَسُول إلاّ لِيُطاعَ بِإذْنِ اللّهِ وَلَوْ أنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحيماً ) ؛  ( 1 )  ما رسولي نفرستاديم مگر بر اين مقصود كه خلق به امر خدا اطاعت او كنند . و اگر هنگامي كه آنان ( منافق ) بر خود ستم كردند به تو رجوع مي كردند و از كردار خود به خدا توبه نموده و تو هم براي آنها استغفار مي كردي و از خدا آمرزش مي خواستي ، در اين حال البته خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند . اين آيه اختصاص به زمان حيات پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ندارد ، زيرا اولا : آيات قرآن براي انبيا و اوليا بلكه براي افراد ، حيات و برزخي قايل است و آنان را در آن جهان بينا و شنوا معرفي مي كند . ثانياً : طبق احاديث اسلامي فرشتگان پيامي را به خاتم پيامبران ( صلّي الله عليه وآله ) مي رسانند .  ( 2 )  ثالثاً : جامعه اسلامي از همان روزهاي نخست از اين آيه يك معني وسيع و كلي دريافت نمود . و همين طور پس از رحلت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  نيز آنها به زيارت مرقد پيامبر مي رفتند و آيه فوق را مي خواندند و از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  مي خواستند كه درباره آنان طلب شفاعت و مغفرت كند . 4 . خداوند محلي را كه « هاجر » و « اسماعيل » در آن جا براي رضاي خدا صبر نموده و غربت را تحمل كردند ، براي عبادت قرار مي دهد ، يعني صفا و مروه . 
1 . سوره نساء ، آيه 64 . 
2 . انتاج الحاج الاصول في احاديث الرسول
 ( صلّي الله عليه وآله )  . 
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ب ) زيارت از نظر سنتگرچه به اعتقاد ما شيعيان ، سنت عبارت است از : قول و فعل و تقرير ( گفتار ، كردار و امضاي ) پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) و معصومين ( عليهم السلام )  اما از باب مماشات و همراهي با وهابيان ، ولي به دليل طولاني شدن اين مقاله تنها به بررسي سنت و سيره عملي و قولي شخص پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  اكتفا نموده و دلايل مشروعيت زيارت را از اين ديدگاه باز مي گوييم . 
سنت قولي ( گفتار ) پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) در حديثي از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  آمده است : « هر كه قبر مرا زيارت كند ، شفاعت من براي او واجب مي شود » .  ( 1 ) البته اين احاديث و روايات كه در منابع شيعي و سني از قول رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده است به چند دسته تقسيم مي گردند : دسته اول : رواياتي كه در آغاز رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  مؤمنين را به زيارت مزار مطهر خويش فرا خوانده ، آثار و فوايد دنيوي و اُخروي آنها را يادآوري نموده است . اين گروه از احاديث به حدي زياد است كه برخي ادعاي تواتر كرده اند . مرحوم علامه سيد محسن امين در كتاب 
كشف الارتياب تعداد هفده فقره از اين احاديث را از منابع اهل سنت به نقل از پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  ذكر كرده است كه براي رعايت اختصار فقط به چند نمونه از آنها اشاره مي شود : 1 . « هر كس پس از مرگم مرا زيارت كند ، گويي مرا در حال حيات زيارت كرده است » . 
 ( 2 ) 2 . « كسي كه حج بگزارد ، و مرا زيارت نكند ، بر من جفا كرده است » . 
 ( 3 ) 3 . « هر كس با قصد و توجه مرا زيارت كند ، روز قيامت در كنار من خواهد بود » . 
 ( 4 ) 1 . من زار قبري وجبت له شفاعتي ( مزارات اهل البيت و تاريخها ، ص 14 . 
2 . همان . 
3 . وفاء الوفاء ، ج 3 . 
4 . كشف الارتياب ، ص 261 ، به نقل از وفاء الوفاء . 

 703 اكنون دو حديث هم از منابع شيعي نقل مي شود : 
4 . « هر كس مرا در زمان حيات و پس از مرگم زيارت كند ، روز قيامت شفيع او مي شوم » . 
 ( 1 ) 5 . « هر كس قبر مرا پس از مرگم زيارت كند ، همانند كسي است كه در روزگار حياتم به سوي من هجرت نموده . اگر نمي توانيد ( از نزديك ) مرا زيارت كنيد ، ( از راه دور ) به من سلام كنيد ، زيرا سلام شما به من مي رسد » . 
 ( 2 ) دسته دوم : رواياتي هستند كه در آنها رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  به زيارت قبور مؤمنين فرمان داده و پاره اي از آثار تربيتي زيارت قبور را نيز باز گفته اند : 1 . « قبرها را زيارت كنيد ، زيرا زيارت قبور مايه يادآوري مرگ و آخرت است » . 
 ( 3 ) 2 . در جاي ديگر به زيارت قبور فرمان داده اند ، آن گاه ثمره و فايده اين عمل را نيز چنين فرموده اند : « به درستي كه زيارت قبور ، شما را به دنيا بي اعتنا مي سازد ، و آخرت را به ياد مي آورد » . 
 ( 4 ) بي ترديد « ياد مرگ » و « توجه به آخرت » پيامدها و ثمرات پربار و سازنده تربيتي فراواني در بر دارد . و يكي از عوامل مهم گرايش به طاعت و بندگي حق و پرهيز از معصيت و گناه و كم شدن اميال نفساني و مال پرستي و . . . همين ياد وحشت انگيز مرگ و تنهايي هاي گور و حساب و كتاب و گرفتن نامه اعمال ، در آن روز عظيم و « يوم الحسرة » مي باشد . 
دسته سوم : احاديثي هستند كه اشاره دارند به اين كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به خاطر پاره اي مصالح ، موقتاً از زيارت قبور نهي فرموده بود ، ولي پس از مدتي اين نهي برداشته شد . و علاوه بر اجازه زيارت قبور به اين امر نيز تشويق و ترغيب نموده اند . 1 . بحارالأنوار ، ج 100 ، ص 139 . 
2 . جامع السادات ، ج 3 ، ص 399 . 
3 . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 65 . 
4 . سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 113 . 

 704 1 . « شما را از زيارت قبور نهي كرده بودم ، پس اكنون آنها را زيارت كنيد » . 
 ( 1 ) 2 . در حديث ديگري عايشه مي گويد : به درستي كه پيامبر خدا زيارت قبور را اجازه داد . 
 ( 2 ) دسته چهارم : احاديثي هستند كه در خلال آنها پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  كيفيت زيارت قبور را به اطرافيان خويش آموخته اند : عايشه مي گويد : پيغمبر كيفيت زيارت قبور را به من آموخت . 
 ( 3 )  آن گاه كيفيت آن را بيان مي كند . از مجموع اين احاديث چنين بر مي آيد كه از نظرگاه رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، زيارت قبور عملي ممدوح و مطلوب و در بردارنده ثمرات تربيتي ، اخلاقي فراواني بوده ، هر چند مدتي نيز اين عمل نهي شده بود . و به دليل اهميت آن رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  مسلمانان را در هر عصر و زمان و در هر شهر و ديار به زيارت قبر خويش و ساير مؤمنين فرا مي خوانده است و مؤمنين نيز از آغاز اسلام تاكنون به اين عمل خداپسندانه با دل و جان ، شتافته و بهره ها گرفته و خواهند گرفت . 
مشروعيت زيارت از ديدگاه ائمه معصومين ( عليهم السلام ) احاديث زيادي در اين زمينه از ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  روايت شده است ، امام صادق ( عليه السلام ) فرمود : « چون يكي از شما شيعيان عمل حج را بجاي آورد ، حجش را با زيارت ما ختم كند ، زيارت ما جزو پاياني حج است » .  ( 4 ) همچنين در اين مورد امام رضا
 ( عليه السلام )  فرمود : « هر امامي را در گردن پيروانش عهدي است كه وفاي به آن عهد جز با زيارت قبور آن امامان تمام و كامل نمي شود » .  ( 5 ) 1 . احياء العلوم ، ج 4 ، ص 493 . 
2 . صحيح ابن ماجه ، ج 1 ، ص 112 . 
3 . آيين وهابيت . 
4 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 254 . 
5 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 . 

 705 البته زيارت نه تنها مخصوص پيامبران و امامان ، بلكه همان طور كه در سطور گذشته آمد شامل امامزادگان و افراد صالح نيز مي شود . 

مشروعيت زيارت از نظر عقلاز ديدگاه عقل سليم بشري ، هر كردار و رفتار و حتي انديشه اي كه آدمي را در مسير كمال الهي ياري دهد ، و او را در رسيدن به سر منزل مقصود ، و پيمودن مراتب و مراحل سلوك معنوي مدد رساند ، و مايه « تقرّب » او به درگاه ربوبي ، ضامن پويايي و حركت بيوقفه او در طريق حق و حقيقت باشد ، مطلوب و پسنديده است . 
و بي ترديد « زيارت » از جمله اعمالي است كه اگر با « آداب و شرايط » آن و توأم با « معرفت » به حق نبي و وصي انجام پذيرد ، آثار پربار و سازنده اي در پي دارد كه ره توشه رشد و بالندگي زايران خواهد بود . 
چنين زيارتي « زيور زهد » 
 ( 1 )  را زينت بخش زندگي زاير قرار مي دهد ، و « پيراهن پارسايي » را كه تنيده از تار و پود و تعظيم شعاير الهي است ، بر پيكر دل ها مي پوشاند .  ( 2 ) چنين زيارتي ، الهام بخش و شوق آفرين ، ادب آموز و هوس سوز ، روشنگر و حق نما ، ايمان زا و آرمان بخش ، گناه شوي و خطاپوش و . . . است . 
حال كدامين عقل سليم و زنده و پويايي است كه به حسن و مشروعيت آن حكم نكند ؟ ! 

مشروعيت زيارت از نظر اجماعگرچه آن جا كه حكم عملي از طريق كتاب يا سنّت روشن باشد ، دگر جايي را براي روي آوردن به دليل اجماع باقي نماند و اگر چنين شود ، صرفاً براي تأييد و تقويت بيشتر مباني آن حكم صورت مي پذيرد . گرچه از نظر شيعه ، اجماع از آن جهت كه 
1 . اشاره به حديث « زوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا » . 
2 . اشاره به آيه ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ ) ، سوره حج ، آيه 32 . 

 706  « كاشف از قول معصوم » است ، حجيّت دارد . در هر حال اجماع و اتفاق مسلمانان در اعصار و ادوار گوناگون بر حكمي ، خود دليل استوار و گواه روشن ديگري بر حقانيت و جواز آن است . « با مراجعه به كتاب هاي حديث و فقه و اخلاق و تاريخ ، مخصوصاً مربوط به « مناسك حج » حقيقت اين مطلب روشن مي گردد . 
مرحوم علامه اميني ، از چهل و دو منبع اسلامي ، استحباب زيارت قبر پيامبر را نقل كرده است . ايشان در كتاب 
الغدير ( 1 )  نصوص و كلمات آنان را با كمال دقت نقل كرده است .  ( 2 ) در كتاب 
الفقه علي المذاهب الاربعه كه به قلم چهار تن از علماي مذاهب چهارگانه نوشته شده است ، و همگان از افكار و آراي آنان ياد شده ، چنين آمده است : « زيارة قبر النّبي أفضل مندوبات ورد فيها أحاديث » ؛  ( 3 )  زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ، برترين مستحباتي است كه در مورد آن احاديث و اخباري وارد شده است . در هر حال با مراجعه به عقل سليم و آراي علماي مذاهب اسلامي ، جاي هيچ گونه شك و ترديدي باقي نمي ماند كه « مشروعيت زيارت » از مسلّمات فقه اسلامي بوده و تنها گروه كژانديش وهابي است كه با خرق اجماع و بر خلاف حكم عقل ، در مشروعيت و جواز زيارت ، تشكيك روا داشته و به حرمت آن فتوا داده است . 



آداب زيارتدر آداب زيارت فرقي نيست ( چه كربلا و چه مشهد و چه ديگر زيارتگاه ها ) ، ولي هر جا آداب خاص خود را دارد ، زيرا زيارت مثل كتابي است كه تدريس مي شود ، يك مقدمه و يك پايان دارد و در بين راه طي امتحاني انسان متوجه مي شود كه زيارتش مقبول واقع شده يا خير . 
1 . الغدير ، ج 5 ، ص 106ـ 129 . 
2 . آيين وهابيت ، ص 119 . 
3 . الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 1 ، ص 590 . 

 707 زيارت مقدمه نماز است . زيارت است كه دل را آماده مي كند و خوب است وقتي انسان به زيارت مي رود ، يقين داشته باشد كه دعوت شده خداوند است . زيارت دو نفر از معصومين
 ( عليهم السلام )  برابر ثواب زيارت خانه خداوند است ؛ يكي زيارت امام حسين ( عليه السلام )  و ديگري زيارت حضرت رضا ( عليه السلام )  . با توجه به مشابهت هايي كه بين اعمال حج و زيارت ائمه
 ( عليهم السلام )  است ، مي توان به اهميت آداب زيارت واقف شد . نقل است از امام جواد
 ( عليه السلام )  كه « به زيارت پدرم كه مي رويد با سري پايين و تواضع قدم بر داريد . در راه ذكر الله اكبر ، لا اله الا الله و سبحان الله بگوييد » . امام هشتم ( عليه السلام )  در راه آمدن به خراسان در جمع بسياري از علما و محدثين ، حديث سلسلة الذهب را نقل مي فرمايد كه « كلمه لا اله الا الله ، دژ محكم در مقابل عذاب است » . پائولوكوئيلو نويسنده معروف ، در يكي از آثار خود به اين مطلب اشاره كرده است و ضمن نقل ماجراي ( سفري كوتاه ) اين طور تفسير مي كند : « وقتي كه به سوي متصدي مي روي ، سرت را پايين نگه دار وگرنه تعلقات محيط اطراف ، تو را مشغول و از هدف اصلي دور مي كند » . 
 ( 1 ) اعمالي كه زايران در زيارتگاه ها بايد انجام دهند عبارت اند از : 
1 . زيارت كردن . 
2 . خواندن زيارتنامه . 
3 . خواندن دو ركعت نماز زيارت . 
4 . اداي نذورات ، بعد از حل مشكلات و گشايش كار خود و يا رفع مشكل . 
5 . دعا كردن ، با توجه به مكان زيارتگاه ها و ايام مخصوص ، مانند اعياد و سوگواري ها و شب هاي قدر . 
1 . ماهنامه زاير ، به نقل از حسين الهي قمشه اي ، ش 152 ، ص 12 و 13 . 
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آثار زيارتآثار و پيامدهاي زيارت در مذهب تشيع پيش از آن كه متوجه فرد زيارت شده باشد ، متوجه زاير است . در اديان و مذاهب ديگر چه بسا هدف اصلي از زيارت ارج نهادن به شخص زيارت شده باشد و پيامد چنداني براي فرد زيارت كننده در بر نداشته باشد . اما در مكتب تشيع ، اگرچه اين مهم دنبال مي شود ؛ يعني شيعيان با حضور در مراقد و مشاهد مطهر ائمه
 ( عليهم السلام )  و اولياي دين ، مفاهيم و كلمات تهنيت و فضيلت را به زبان آورده و به ستايش آنها مي پردازند و ياد آنان را زنده مي دارند و موجبات خشنودي آنها را فراهم مي آورند ، اما بيشتر آثار و پيامدهاي اين مراسم به خود زايران بر مي گردد . پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) در حديثي زيبا به حضرت علي ( عليه السلام )  فرمود : اي علي هر كسي بعد از وفات من و تو و فرزندانت ، ما را زيارت كند ، من ضمانت مي كنم كه در روز قيامت او را از وحشت و گرفتاري هاي قيامت نجات دهم و او را در مقام و مرتبه خود جاي دهم .  ( 1 ) سنت زيارت در مذهب شيعه يك ويژگي و امتياز به حساب مي آيد . زيارات شيعي داراي چنان غناي ادبي ، فكري ، سياسي و اجتماعي هستند كه در طول تاريخ نه تنها كهنه و فرسوده نشدند ، بلكه با كنار رفتن پرده هاي جهل و ابهام ، مفاهيم آنها روز به روز رساتر و كامل تر شده است . 

الف ) كاركردهاي روحي و معنوياولين ، فراگيرترين و ملموس ترين كار زيارت تأثير مستقيم در روح و جان انسان و صيقل و صفاي باطن است . اين تهذيب نفس و روح و ارتباط با منبع لايزال و نامتناهي ، يك جهان بيني و نگرش خاصي در فرد ايجاد مي كند . اين جهان بيني و بينش تمام مسايل سياسي ، اجتماعي و فرهنگي او را نيز در بر مي گيرد . 
1 . كامل الزيارات ، ص 11 . 

 709 بنابراين تأثيرات معنوي و روحي زيارات در انسان كه تهذيب نفس و صيقل روح را به دنبال دارد ، در دو حوزه به مسايل سياسي و اجتماعي نيز ربط پيدا مي كند . اول اين كه موجب نگرش و جهان بيني خاص نسبت به تمام امور از جمله پديده هاي سياسي ـ اجتماعي مي شود ، به گونه اي كه نگرش چنين فردي به خانواده ، فرزند ، پديده هاي اجتماعي ، روابط با ديگران ، قدرت ، حكومت ، ظلم و . . . با يك فرد معمولي تفاوت اساسي دارد . 
دوم اين كه عملكرد و رفتار چنين فردي با سايرين فرق مي كند . انسان خودساخته اي كه دل در گرو عالم نامتناهي بالا دارد و عظمت خالق و خلقت را مي بيند و از سعه صدر و وسعت نظر بالايي برخوردار است ، از هر كاهي ، كوهي نمي سازد و براي رسيدن به مقاصد خود دست به هر كار زشتي نمي زند . در مقابل مقام بالاتر از خود تملق و چاپلوسي نمي كند و هيچ نيازي هم به تملق و ستايش ديگران احساس مي كند و هيچ تمايلي به ستم بر ديگران ندارد و در مقابل هيچ ستمگر و زورگو نيز سر تسليم فرود نمي آورد و . . . در اين رهگذر ، دلدادگان الله در چنين كانون حيات بخش خورشيد معنويت ، جان گرفته و هر كس مطابق با نيازهاي خود و ظرفيت هايش بهره اي گرفته و براي حيات خويش به ارمغان مي برد . 

ب ) كاركرد معرفتيكار ويژه بعدي زيارات انتقال بخشي از معارف و مباني فكري اسلام و تشيع به مخاطبين و نسل هاي بعدي است . در كاركرد اول ، تهذيب نفس و تعالي روحي و معنوي انسان به پيدا شدن يك نگرش نوين و جهان بيني جديد كمك مي كرد ، ولي در اين كاركرد ويژه زيارت يك سري اصول و مباني فكري آماده اي را منتقل مي كند و مي تواند در بسياري از حوزه ها مبناي معرفت بشري قرار گيرد . در هر صورت هر فردي به تناسب زمينه و استعداد و ظرفيت و توان فكري و روحي ، از زيارت بهره مي برد و چه بسا افرادي هم باشند كه هيچ گونه بهره اي نبرند . 
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ج ) كاركرد روان شناختيانسان هايي كه به زيارت مي روند ، اطمينان قلبي دارند كه هرگز تنها نيستند و قدرتي مافوق آنها وجود دارد كه همواره حيّ و حاضر و ناظر بوده و توان برآوردن همه نيازهاي بشري را داراست . لذا با توسل و استغاثه به درگاه او و ريختن اشك شوق ، به سبب داشتن چنين تكيه گاهي مطمئن و مسايل خود را به او واگذار نمود و تخليه رواني شده و آرامش روحي به دست مي آورند . 
از نظر روان شناسي اشخاصي كه داراي تكيه گاه رواني هستند ، داراي انفعال نبوده و احساس آسيب پذيري ندارند . و ويژگي هايي همچون ، اعتماد به نفس ، احساس توانمندي اميدواري و تأثيرگذاري در مسير سرنوشت خود و متأثر ساختن محيط پيرامون و جهان خارج از خود را دارا هستند . اضطراب و ترس اين افراد به حداقل مي رسد و آرامش با زندگي فرد توأم مي شود و احساس وجود قدرت هاي روحي در فرد تقويت مي يابد . 

د ) كاركرد فرهنگيبي ترديد يكي از آثار مهم و ارزشمند زيارت ، گردآوري افراد و گردهمايي گوناگون ، مليّت ها ، آداب و رسوم و فرهنگ سنتي و مذهبي و خاص در پيرامون خود مي باشد ، چنانچه يكي از آثار بسيار ارزشمند « حج » گرد آمدن پيرامون مذهب هاي اسلامي است در گرد نگيني به نام كعبه ، تا در سايه اين كنگره عظيم و گردهمايي بزرگ علاوه بر آثار معنوي آن ، بهره مندي هاي فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي را عايد ملل گوناگون بنمايد . 
وجود اعياد و مناسبت هاي مذهبي به عنوان انگيزه هايي هستند كه شهروندان مختلف از شهرها و روستاهاي گوناگون كشور را به سوي اماكن متبرك جلب مي نمايند و از آن جا كه آداب و رسوم ، ارزش هاي مذهبي و . . . در بين هموطنان ، بسيار فراوان و متنوع است ، شايد بتوان گفت كه زيارت صرف نظر از جنبه مذهبي و 
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و رسوم تقليد همه جانبه نشود ، اما حداقل اين مزيت را خواهد داشت كه افراد با رسوم گوناگون آشنا مي شوند ، به خصوص آداب و رسومي كه مخصوص اعمال زيارت و مربوط با آن است . همينطور به وجود آمدن واژه هايي چون رواق ، شبستان ، ضريح ، صحن و . . . كه مخصوص چنين محيط هاي مذهبي مي باشد ، سبب گسترش واژه هاي مذهبي شده و از ديگر جنبه هاي كاركردهاي فرهنگي امامزاده مي باشد . 
هـ ) كاركردهاي سياسي و اجتماعيشيعه همواره اقليتي بوده كه در طول تاريخ ، سياست و مسايل سياسي ، اجتماعي با روح و اعتقادات اين گروه در هم آميخته است . شيعه اولا از طرفي مدعي حكومت بوده و از طرف ديگر شرايط و زمينه هاي مساعد براي به دست گيري قدرت وجود نداشته است . ثانياً هيچ گاه از اصول خود كوتاه نمي آمده و اهل سازش و مصالحه نيز نبوده است . و ثالثاً به دلايل فوق هميشه درگير مخالفت ها و مبارزه با قدرت هاي سياسي زمان خود بوده است . در هر حال با توجه به مشكلات سياسي و اجتماعي ، زيارت نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايد كه به چند نقش عمده اشاره مي شود : 
1 . بالا بردن ظرفيت و توان مخاطبين در برابر مشكلات و سختي ها . 
2 . اميد و اميدواري در شرايط سخت و طاقت فرساي بحراني در جامعه شيعي . 
3 . زنده نگه داشتن روحيات حماسي و دلاوري و شجاعت در افراد و رواج و ادامه آن . 
4 . ترويج روحيه حق طلبي و عدالت خواهي و تأكيد بر احقاق حق و اجراي عدالت به عنوان مهم ترين آرمان شيعه . 
5 . احياي روحيه انتقام با تبيين ظلم ها و ستم هايي كه بر ائمه شيعه
 ( عليهم السلام )  و پيروان آنها در طول تاريخ رفته است . 
 712 6 . توجه به جامعه و حكومت آرماني ، كه امام زمان ( عج ) پس از ظهور خود آن را تشكيل خواهد داد . 
7 . و بالأخره زيارات ، زاير را متوجه امام و رهبر معصومي مي كند كه هم اكنون زنده است و مي تواند با آنها ارتباط برقرار نمايد و مشكلات و سؤالات آنها را پاسخ گويد و . . . . 

و ) كاركرد اقتصادييكي از عوامل شكل دهنده يك فرهنگ ، نظام اقتصادي آن است كه بدون وجود يك نظام منسجم و صحيح اقتصادي راه بردن به توسعه و توسعه شرعي بعيد به نظر مي رسد . نذورات نقدي زايران كه به صندوق هاي اخذ اعانات واريز مي شود و يا به ضريح مطهر امامزادگان ريخته مي شود ، از منابع تأمين نيازهاي مالي اين اماكن مقدس و زيارتي مي باشد . 
اما در بحث پيرامون رابطه مبادلات فرهنگي و اقتصادي بايد گفت كه در پاره اي موارد تعاملاتي كه به شكل فرهنگي در اثر زيارت انجام مي گيرد ، منجر به گسترش روابط اقتصادي بين زايران و كسبه و حتي زوار زيارتگاه ها مي شود . و مهاجرت هاي از روستاها به شهرها نيز در اين تعامل نقش به سزايي را در بر دارند . 

ز ) كاركرد هنريبارگاه ملكوتي امامان معصوم
 ( عليهم السلام )  علاوه بر تمام كاركردهاي خود ، كاركرد هنري را نيز در بر مي گيرد . چراكه بارگاه آن بزرگواران قلب هاي هنرمندان و عشاق اهل بيت عصمت و طهارت را با شوق فراواني به سوي خود جلب مي كند و باعث خلق زيباترين اثرهاي هنري و معماري در جهان اسلام مي گردد . از اين رو دريچه اي به سوي جهان ملكوت گشوده مي شود تا ترنّم هاي زيباي نور و روحانيت و انسانيت ، فضاي زندگي انسان هاي شيفته و از خود رهيده را معطر نموده ، و آنان را به سر منزل مقصود برساند . 
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تأثير زيارت در بهداشت رواني و تعالي روحزيارت در اسلام ، همان طور كه اشاره شد و به خصوص در فرهنگ تشيع از اهميت به سزايي برخوردار است . بزرگان و اولياي الهي و ائمه معصومين
 ( عليهم السلام ) در موارد بسياري مؤمنين و افراد جامعه را به زيارت دعوت و تشويق نموده اند و از ارزش دنيوي و اخروي آن آنها را مطلع نموده اند . زيارت هم جنبه اعتقادي و هم ابعاد اجتماعي و سياسي و به خصوص تربيتي و سازندگي دارد و الهام بخش جسم و روان انسان است . زاير در هر درجه و مقامي كه باشد و زيارت هرگاه انجام پذيرد و مزار مطهر ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  و ساير زيارتگاه ها در هر جاي دنياي خاكي و هر سرزميني كه باشد ، چشمه جوشان معنويت و معارف اسلامي و بشري است براي رشد و بالندگي ارزش هاي اسلامي و الهي در انسان ها . زيارت چه در خانه خدا باشد و چه مرقد مطهر رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  و چه قبور مطهر و مظلوم ائمه بقيع و چه كربلاي سيد الشهد ( عليه السلام )  و چه مشهد الرضا ( عليه السلام )  و يا ساير اماكن مطهر ائمه ( عليهم السلام )  و قبور شهداي اسلام باشد ، همگي موجب انتشار نور معرفت و آگاهي و ارشاد و هدايت مي باشد . سؤالي كه در اين جا مطرح است ، اين است كه آيا زيارت صرفاً عملي است عبادي يا جنبه هاي رواني و درماني هم دارد ؟ زيارت چگونه مي تواند در پالايش روح و روان افراد و سلامت جسمي انسان ها نقش داشته باشد . زيارتنامه ها كه مملو از ذخاير معنوي است و از يك دنيا تعليمات فرهنگي و تربيتي و اجتماعي و سياسي برخوردار است ، چگونه مي تواند در بازسازي روحي و جسمي انسان امروزي و در عصر تكنولوژي هاي پيشرفته مادي جهان معاصر نقش ايفا كند ؟ اصولا زيارت و درخواست هاي مادي و معنوي در قبور مطهر امامان
 ( عليهم السلام ) چگونه مي تواند به عنوان يك فرهنگ مترقي و عامل پيشرفت علمي و معنوي براي جوامع بشري مطرح گردد ؟ در اين راستا سؤالات زيادي مطرح مي باشد كه بررسي آنها در اين مقاله 
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الهي براي تشويق مردم به زيارت ، جاي هيچ گونه شك و ترديدي بر جاي نمي گذارد كه به اهميت و جايگاه آن در اسلام اشاره شده و مي شود . ولي آنچه كه بيشتر مورد نظر است ، گوشه اي از اثرات اين فرهنگ عميق شيعي و اعتقادي بر جسم و روان زاير است و نيز بيان حالاتي كه در موقع زيارت براي افراد پيدا مي شود كه خود مستوجب برآورده شدن حاجات و استجابت دعاي زايرين را فراهم مي آورد . اكنون نقش زيارت و دعا را كه در تربيت انسان و تعالي جسم و روح او مطرح است به اجمال بازبيني مي نماييم . 
با بررسي مقدمات زيارت قبور مطهر ائمه
 ( عليهم السلام )  و . . . به ويژه بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج ( عليه السلام )  كه در آداب زيارت وارد شده ، و بسيار آموزنده و سازنده است ، به جواب سؤال خود دست پيدا مي كنيم . هيجانات روحي و عشق به ديدار معشوق حالت سازندگي جسمي و رواني را به همراه دارد . در اين زمينه مطالب و روايات و آيات متعددي كه پيرامون سفر زاير و اثرات آن وجود دارد ، خود حديث مفصلي است بر اين مجمل !  ( 1 ) در زيارت انسان با تمامي نواقص و كمبودهايش در برابر يك انسان كامل قرار مي گيرد و از آن جايي كه انسان يك موجود كمال گرا است و تلاش مي كند خود را به كمال مطلق نزديك كند ، زيارت ، اسباب اين صعود را براي او فراهم مي كند . از طرف ديگر زيارت مي تواند در انسان تحول روحي عظيمي را ايجاد كند . و اگر كسي به زيارت برود و اين تحول روحي را در خودش احساس نكند ، پس هيچ سودي از زيارت عايدش نشده است . از يكي از علما نقل شده كه زاير بايد پس از زيارت بهتر از قبل باشد . حال اگر زايري از راه دور با سختي و مشقت رنج سفر را تحمل كند و با 
1 . روزنامه قدس ، زيارت و تأثير آن بر بهداشت جسم و روان ، سال 1383 ، ص 3 . 

 715 شوق و شور فراوان به زيارت بيايد ، اين حضورش مي تواند تأثيرات تربيتي بيشتري داشته باشد . 
دكتر عظيمي از استادان حوزه علميه معتقد است : 
زايري كه قصد زيارت يك انسان بزرگ و امام و پيشواي خود را دارد ، لازم است آمادگي لازم جهت اين عمل را در خود ايجاد كند . فردي كه موفق شود اين آمادگي را در خود ايجاد كند ، اثرات آن را به وضوح در خود مي يابد ، كه احساس شادي و نشاط معنوي و سبكباري از مهم ترين تأثيرات آن است . با ايجاد اين احساسات خاص است كه فرد مي تواند از زيارت خود بهره هاي فراواني ببرد . 
 ( 1 ) در آداب زيارت آمده است : وقتي فردي به زيارت مي رود بايد با وضو باشد ، پاكيزه ترين و بهترين لباس خود را بپوشد ، معطر باشد و . . . كه رعايت تمام اين شرايط و آداب ، تأثير فراواني در روح و روان او به جاي خواهد گذاشت . دعاهايي كه هنگام زيارت بايد خوانده شود ، و نيز رعايت ادب و متانت كه تمامي اينها تمريني است براي چگونگي زندگي فرد در جامعه و اين فرد مبدل مي شود به يك انسان پاك و با اخلاق كه سعي مي كند با رعايت حقوق ساير زايران در حريم كبريايي امام خويش حاضر شود . اگر اين رفتارها بتواند در انسان ملكه شود ، اين فرد در جامعه نيز به همين شكل ظاهر خواهد شد ، چراكه اين حضور معنوي او را براي حضوري بزرگ تر در جامعه تربيت مي كند و مي سازد . 
پس زيارت صرفاً عملي عبادي خشك و بي روح نيست ، بلكه ساير جنبه هاي سياسي ، اجتماعي ، به خصوص عاطفي ، رواني و تربيتي را نيز در بر مي گيرد . ادعيه اي كه در اين زمينه آمده ، علاوه بر بهداشت جسمي و رعايت نظافت فردي ، آمادگي و بهداشت روحي و رواني زاير را نيز در دستور كار او قرار مي دهد و براي ورود به 
1 . ماهنامه زاير ، مروري بر آثار تربيتي زيارت ، شماره 152 ، ص 8 . 

 716 صحن مطهر و ورود به حريم مطهر قبور ، و دعاهايي كه بايد زاير بخواند و حتي گام برداشتن را تعليم داده است . 
در آداب زيارت چقدر زيبا و دلنشين وظايف زايران تشريح شده است . همه اينها از نظر رفتار فردي و اجتماعي و در واقع بهداشت فردي و اجتماعي قابل تأمل و مطالعه است . با اين آمادگي ها ، زاير در قبل از زيارت ، يك انسان عادي نمي باشد ، بلكه يك انسان آماده ، پاك و مطهر ، با آداب و اخلاق در كنار ساير زايرين است كه آنها هم در همين شرايط قرار دارند ، پاي در حريم دوست و يار و مولا و مقتداي خود مي گذارد و دريچه دل را مي گشايد و در خلوت خود با او راز و نياز مي كند . 
تصور اين صحنه ها به لحاظ علمي و مادي بشري را نمي توان در هيچ مكتب و يا در هيچ كتاب علمي و پزشكي يافت ، كه اين طور نسخه صحت و سلامت جسمي و روحي را براي فرد فرد جامعه از يك انسان معمولي و عادي ، حتي بي سواد ، به علم روز گرفته تا بالاترين شخصيت هاي علمي و افراد برجسته ، عالم و استاد و پزشك معالج و . . . را پيچيده باشد . آنها همگي در كنار هم بايد اين چنين به مداواي بيماري هاي درون و نهان خود بپردازند . به اعتقاد تمام جامعه شناسان و روان شناسان و اطباي جسم و اخلاق ، زواياي پيچيده اين حالات روحي و معنوي را بايد در اين حالات روحاني جستوجو نمود . 
بايد نگرش علمي و با ديدي نو اين تعاليم بسيار مترقي و سازنده را به جامعه و سپس به دنيا عرضه نمود ، تا بتوان در اين جهان به هم ريخته و بي هويت ، انسان معنوي با الگوي اسلامي را عرضه نمود ، تا بشريتِ غرق در ماديات و رفتارهاي غير اخلاقي و انساني ، اين انسان والاي تربيت شده در مكتب اسلام و ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  را شناخته براي خود الگو سازد . زاير اكنون با اين توصيف به بيان هر چه در درون دارد پرداخته و با معبود خود راز و نياز مي كند و شريف ترين و پاك ترين مخلوق خداوند يعني ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  را 
 717 ناظر و شفيع خود قرار مي دهد . در پناه آنها جرأت مي يابد ، زبان به اعتراف بگشايد و از اعمال ناپسند و رفتارهاي ناهنجار فردي و اجتماعي خود عذر تقصير آورد ، و طلب عفو و بخشش نمايد و درون خود را نيز همچون جسم خود مطهر و پاك سازد . اين تخليه رواني و خالص شدن ، و در يك كلمه گناه را كنار گذاردن ، او را سرمشق ديگران مي نمايد و به تك تك افراد درس انسان سازي مي دهد . اين است آن داروي خوشبختي كه هيچ نسخه و تجويز دارو نمي تواند به اين زيبايي انسان را آرام نمايد . 
چون داروهاي ساخت بشر اگر مفيد باشد ، همگي فقط در جسم انسان اثر مي گذارد ، لذا زيارت با رعايت همه آداب و دستورات آن براي انسان هاي به ظاهر سالم ، حتي پزشكان ، درمانگري بسيار سازنده اي دارد و شفابخش آلام روحي و رواني انسان ها است . 
 ( 1 ) 
تجريه و تحليل مطالبباتوجه به مطالبي كه آورده شد ، مي توان چنين تجزيه و تحليل نمود : 
1 . زيارتگاه مكاني است كه علاوه بر عبادات ، نكات تربيتي نيز در آن به وضوح به چشم مي خورد و انسان ها را از آلام و رنج هاي دروني بازداشته و پيونددهنده مخلوق است با خالق جهان و همين طور علاوه بر زيارت سياحت هم به شمار مي آيد . 
2 . زيارتگاه ها ، مكاني است براي عبادت و اين كه افراد لحظه اي از ماديات و دنياي فاني چشم پوشيده و با خداي خود راز و نياز مي كنند ، به آرامش فكري بيشتري رسيده و با استفاده از اين آرامش ، توانسته اند به زندگي خود حركت و پويايي بيشتري داده و به تعالي روح خود نيز رسيده اند . 
3 . زيارتگاه ها ، محيطي است كه افراد براي بخشش گناهان خود به اين مكان هاي مقدس رفته و از خدا طلب عفو و بخشش مي نمايند . به طور كلي ثابت شده است كه 
1 . روزنامه قدس ، زيارت و تأثير آن بر بهداشت جسم و روان ، ص 3 . 

 718 انسان ها هميشه به دنبال يك پناهگاه و يك نيروي مافوق بشري خواسته اند تكيه كنند
 
كه هم در گشايش كارها و هم در آمرزش گناهان اين مكان ها بسيار تأثيرگذار مي باشند . 4 . زيارتگاه ها ، محيطي است براي اين كه تنهايي انسان ها را پر كند . تنهايي براي انسان ها غير قابل تحمل است و تنها بودن فقط از خداي يگانه است و مختص به او . رفتن به زيارتگاه ها انسان امروز را از روزمرگي نجات داده و شور و نشاط تازه به او بخشيده و به تعالي روح دست پيدا مي كنند . 
5 . هنگامي كه انسان ها ، دچار گرفتاري شده و از همه جا رانده مي شوند ، تنها جايي كه مأمن آنهاست ، درگاه خداوند است و انسان ها براي اين كه راحت تر بتوانند با خداي خود خلوت كنند ، فقط در اين مكان هاي مقدس است كه مي توانند خواسته خود را به خدا گفته و به آرامش برسند . و صبري كه خداوند براي تحمل مشكلات به آنها مي دهد ، خيلي نتيجه بخش است ، چراكه همين صبر بر مشكلات باعث مي شود ، افراد دچار آلام روحي و رواني شفا پيدا كرده ، يعني با توكل بر خدا و شفاعت امامان معصوم
 ( عليهم السلام ) به منزل يقين مي رسد . 6 . همچنين زيارتگاه ها محيطي است كه افراد تنها از راه هاي دور مي آيند و مي توانند در كنار آن حريم يار به آرامش رسيده و هم به زيارت و هم به سياحت خود دست يابند . 



نتيجه گيريزيارت در اسلام به ويژه در فرهنگ ارزشمند شيعيان ، از اهميت بسيار والايي برخوردار است . زيارت هم جانب اعتقادي و هم ابعاد اجتماعي و سياسي را در بر مي گيرد ، اما آنچه در اين امر مهم است ابعاد تربيتي و سازندگي اين عمل روحاني است ، بعدي كه الهام بخش جسم و روان انسان مي باشد . زيارت صرفاً عملي عبادي 

 719 نيست ؛ بلكه ساير جنبه هاي سياسي ، اجتماعي به خصوص عاطفي و رواني و تربيتي را نيز در بر مي گيرد . 
زيارت پيونددهنده انسان با ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  است . وقتي به زيارت 
چنين انسان هاي بزرگ و شريف نايل مي شويم ، بايد به عنوان يك الگوي برتر از آنها كسب فيض كرده و اخلاق و رفتار و اعمال خود را با ساير خصوصيات آن بزرگواران منطبق سازيم ، چراكه در اين صورت است كه زيارت معناي واقعي خود را پيدا مي كند . وقتي ما در برابر يك معصوم و امام قرار مي گيريم و در مزار پيشوايان دين ، با شناخت و بصيرت خود حضور مي يابيم و مي دانيم كه اينان كمال مجسم و عينيت فضيلت و جلوه هايي از نور خدا و چشمه هايي از فيض رب و تبلوري از ايمان و خلوص و عبوديت و پاكي اند ، در اين صورت عظمت آنان ما را متوجه نقايصمان مي كند و پاكي آنان ما را به ماديات و دنياگرايي ما واقف مي گرداند . پيروي از آنان معصيت ما را محو مي نمايد و نورانيت آنان تيره جاني و تاريك دلي ما را روشن مي كند . مقام آنان ما را آگاه مي كند كه اگر آنان در قله اند ، ما هنوز به دامنه هم نرسيده ايم ، اگر آنان معصومند ، ما گرفتار معصيتيم ، اگر آنان برگزيده خدايند ، ما در دام ابليس و هواي نفس اسيريم ، اگر آنان در اوج معراج معنوي اند ، ما در هبوط مادي مانده ايم ، اگر آنان بنده خدايند ، ما در بند خود گرفتار آنيم . 
زيارت زمينه ساز اين تقابل و تقارن و مقايسه و محاسبه است و تا اين سنجش انجام نگيرد ، به كاستي هاي اخلاقي و ضعف هاي معنوي خود واقف نخواهيم شد . 



پيشنهادات1 . در جامعه سعي شود كه مردم را با اين اماكن مقدس و زيارتگاه ها پيوند دهيم كه اين نقش را رسانه هاي ارتباط جمعي ، آثار مكتوب ، مطبوعات و . . . مي توانند به خوبي ايفا نمايند . 

 720 2 . اگر انسان ها بخواهند از دام روزمرگي و ناراحتي هاي روحي و رواني نجات يابند ، رفتن به اماكن متبرك و راز و نياز با خداي احد و يگانه تنها راه نجات آنها مي باشد ، تا بتوانند به آرامش روحي مطلوب رسيده و به تعالي دست پيدا كنند . 
3 . رفع مشكلات انسان ها در اين اماكن مقدس از سوي متوليان آنها ، يكي از راه هاي تجمع مردم است . با تشويق و ترغيب آنها مي توان مشكلات ديگران را همچون تجمع در مساجد حل نمود و به رتق و فتق آنها نيز رسيدگي كرد . 
4 . مناسب سازي اماكن مقدس نيز از اهميت و جايگاهي بس بالا برخوردار است و بايد متوليان و مسئولين نيز به اين امر مهم توجّه داشته باشند و براي كودكان ، سالمندان ، گردشگران و . . . مكاني بس آرام و دلنشين با توجه به حال و هواي زيارت برگزينند . 
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3نقش زيارت در بهداشت رواني و تعالي روح

داود اسديان ( 1 )  و مهدي راثي ( 2 ) 


چكيده دنياي امروز با وجود پيشرفت و تحولي كه بر حسب ظاهر پيدا كرده است ، در واقع پر از نگراني ها ، اضطراب ها و ترس ها و دلواپسي هاي شخصي است كه ايجاد عقده هاي رواني مي كند . همين عقده ها هم منشأ بسياري از بدبختي هاي نسل ماست و اين فاجعه اي است كه جامه غرب را در لجنزار خود فرو برده ، و دردي است بي درمان كه روان شناسان شرق و غرب به آن اعتراف مي كنند . تقريباً همه روان شناسان تصريح مي كنند كه بيشتر بيماران ، تحت تسلط غم ها ، غصه ها و دلواپسي ها قرار دارند كه اين غم و غصه ها عقده زاست و عقده هم جنون زا ، جنايت افزا و موجب گوشه گيري ، عزلت و . . . در آنان است . و هم آنها مي گويند كه اين دردها را درماني نيست جز توجه به معنويت ، دين و اخلاق و تقويت آن در وجود انسان ها . قرآن و روايات اهل بيت
 ( عليهم السلام )  هر دو بخش سخن آنها را تأييد مي كند . در ميان آموزه هاي ديني ، نقش زيارت و دعا به عنوان دو عامل در سلامت روح و بهداشت روان از جايگاه بسيار رفيعي برخوردار است . 
كليدواژه ها :  دعا ، زيارت ، بهداشت رواني ، سلامت روح ، دين . 


مقدّمهيكي از ابتدايي ترين و بديهي ترين نيازهاي انسان ، نياز به امنيت و آرامش دروني است . در سايه آرامش جسم و روح است كه انسان مي تواند به اهداف خويش در 
1 . عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور واحد اهر . 
2 . سرپرست دانشگاه پيام نور واحد اهر . 

 724 زندگي دست يابد . 
در واقع رسيدن به كمال انساني و به طور كلي هدفي كه خداوند انسان را براي نايل شدن به آن خلق كرده ، در گرو زيستن توأم با آرامش روحي و رواني در دنياست . اضطراب و تشويش هاي دروني ناشي از زندگي ماشيني ، همواره مانع پيشرفت انسان در همه ابعاد بوده است و چه بسا زمينه ابتلا به انواع ناراحتي ها و بيماري هاي جسمي و روحي را فراهم كرده است . 
رسيدن به آرامش و طمأنينه قلبي و سلامت ذهني كه از سوي متخصصان
 
به « بهداشت رواني » تعبير مي شود ، آرزوي هر انساني است كه به واسطه آن 
داراي تفكري سالم ، ذهني خلاق و خاطري آسوده براي پيمودن فراز و نشيب هاي زندگي باشد . امروزه ، نقش مذهب و عقايد مذهبي و باورهاي ديني و اعتقاد به خدا و انبيا و معاد ، در بهداشت رواني و سلامت روحي بسيار مورد توجه محققان و دانشمندان همه جوامع بشري قرار گرفته است كه اين توجه منجر به انجام تحقيقات بسيار متعدد و متنوع شده است و در نهايت همه اين تحقيقات ، نقش مثبت و مؤثر مسايل ديني و مذهبي در بهداشت رواني را تأييد مي نمايد . 
بنابراين زيارت و دعا كه در آيين نوراني اسلام از جايگاه بسيار رفيع برخوردار است ، مي تواند در برطرف نمودن نيازهاي معنوي و روحي و رواني انسان نقش سازنده داشته باشد . لذا لازم است اين موضوع مورد توجه و اهتمام خاص قرار بگيرد . چرا كه انسان ، امروزه تشنه مفاهيم عميق فطري و الهي است كه متأسفانه در پيچ و خم غفلت هاي زندگي روزمره به تدريج به دست فراموشي سپرده مي شود . 
در زيارت انسان با توسل به ارواح پاك انبيا و ائمه و اولياي خدا ، از آنان استمداد جسته و درصدد ارتباط با آن حجت هاي خداوند مي باشد . به اعتقاد ما مسلمانان ، آنان زنده و شاهد و ناظر هستند ( . . . تشهد مقامي و تسمع كلامي و تردّ سلامي . . . ) . در سايه اين 

 725 ارتباط است كه زاير روح خود را صفا بخشيده و صيقل مي دهد و از كدورت ها و پليدي ها ، خالص و پاك مي گردد . مقاله حاضر تلاشي در اين زمينه است تا نقش زيارت و دعا را به عنوان دو عامل معنوي در سلامت روح و بهداشت روان انسان ها مورد بررسي قرار دهد ، باشد كه گامي مفيد در ارائه راه و روشي بهتر براي دستيابي به آرامش روح و روان و در نتيجه سلامت جامعه باشد . 

زيارت در لغت و اصطلاحزيارت ، به مشاهد متبرك و بقعه ها رفتن و دعايي كه به عنوان تشرف باطني براي امام ها و امامزاده ها و اولياي خدا خوانند ، بكار برده مي شود . زيارت به حج و مسافرت به مشاهد متبرك و كسب فيض از قبور منور ائمه هدي
 ( عليهم السلام )  نيز معني شده است . البته زيارت ، سفر و بازديد از اماكن و شخصيت ها در ملل و فرهنگ هاي مختلف نيز وجود دارد و به ديدار و ملاقات پادشاهان و بزرگان رفتن نيز زيارت خوانده شده است . همچنين دهخدا در لغت نامه خود زيارتكده را به معني مزار و زيارتگاه تعريف كرده است . 
رفت از آن جا و برگ راه ساخت * * * به زيارتگه مقدس تاخت
 ( نظامي ) 
 ( 1 ) 


اقسام زيارتزيارت در لغت نامه دهخدا به دو قسم تقسيم شده است : 
الف ) گاه زاير در زيارت خود مطالب و نيازهاي خود را از زبان دل به پيشگاه الهي اظهار مي دارد كه اين نوع را « دعاي غير مأثور يا غير وارده » مي نامند . 
ب ) مواردي هست كه زاير و داعي مطالب و نيازهاي خود را از قول خود بيان
1 . لغت نامه دهخدا ذيل ماده زيارت ، ص 13054 . 

 726 نمي كند ، بلكه با الفاظ مخصوص كه از ناحيه حضرات معصوم
 ( عليهم السلام )  نقل شده است به طرح نيازهاي خود مي پردازد . اين قسم ادعيه را در زيارات « دعاهاي وارده يا ادعيه مأثوره و زيارات معتبر » مي نامند .  ( 1 ) 
انواع ادعيه و زيارات مأثورهدر اين تقسيم بندي كلي ، دعاها و زيارات ها به دو بخش تقسيم مي گردند : 
الف ) زياراتي كه بايد آنها را در شرايط خاص خواند . مثلا در زمان يا مكان مقدس خوانده شود ، مانند زيارت بالاسر يا پايين پاي حضرت ابا عبد الله الحسين
 ( عليه السلام )  . براي اين نوع زيارت ها و دعاهاي خاص ، آداب و شرايط ويژه اي ذكر شده است . ب ) دعاها و زياراتي كه از جامعيت برخوردار بوده و براي آنها هيچ قيد و شرطي از نظر زماني و مكاني ، دور و نزديك بودن ذكر نشده است . اين دعاها از مضامين بسيار رفيعي برخوردارند و براي همه جا كاربرد دارند و از لحاظ ثواب و فضيلت نسبت به ساير زيارات از مرتبه بالايي برخوردار هستند ؛ مانند دعاهاي كتاب گران قدر 
صحيفه سجاديه ، زيارت جامعه كبيره ، زيارت عاشورا ، زيارت امين الله و . . . . چه ائمه هدي ( عليهم السلام )  با شناخت و معرفتي كه از ذات حضرت حق دارند و نيز معرفتي كه نسبت به نيازهاي معنوي و امراض روحي و رواني انسان ها دارند ، در اين دعاها مضاميني را با فصاحت و شيوايي و بلاغت به كار برده اند كه براي صلاح و فلاح ما پيروان ، تعالي و نجات بخش بوده و لازم است شيعيان از اين آموزه هاي ارزشمند براي رفع نيازهاي روحي و معنوي خود بهره گيرند . در چنين شرايطي است كه دعاهاي ما به هدف اجابت خواهد رسيد . 
برخي از آثار زيارتدر ادامه بحث به آثار و بركات زيارت ، به طور مختصر اشاره مي شود : 
الف ) مأجور بودن زاير : در كتب معتبر روايي ، براي زيارت قبور ائمه
 ( عليهم السلام ) ثواب و 1 . همان ، ص 13056 . 

 727 حسنه بسيار وارد شده است ، به طوري كه موجب تعجب انسان مي شود . اما نبايد عظمت و جايگاه آن پيشوايان و مقربان درگاه الهي و نيز خزينه هاي تمام نشدني و نامحدود حضرت احديت فراموش شود . 
 ( 1 ) ب ) تلطيف عواطف و صيقل يافتن باطن و قلب زاير از تمايلات پست نفساني . 
ج ) ايجاد و رشد خصايل و فضايل مثبت شخصيتي در زاير . 

نكاتي مهم درباره زيارت و دعادعا و زيارت ، پر و بال گشودن از گوشه تنهايي تا اوج با خدا بودن است . دعا و زيارت جامي است زلال از معنويت ناب در كام عطشناك زندگي ، زيارت معصومين
 ( عليهم السلام )  بارقه اميد در فضاي غبار آلود زمانه ، فرياد روح مهجور در هنگام غفلت و بي خبري و نيز نسيمي فرحناك و برخاسته از بهشت است . زيارت و دعا به انسان اعتماد به نفس مي دهد و او را از غرق شدن در گرداب نوميدي باز مي دارد و به تلاش بيشتر دعوت مي كند . زيارت و دعا دل و قلب انسان را صفا و نورانيت بخشيده و خضوع و خشوع ناشي از آن انسان را از مركب غرور و تكبر كه سرچشمه تمام بدبختي ها و سيه روزي هاست فرود مي آورد . براي زيارت در روايات پاداش هاي بسيار بزرگي بيان شده و وعده ورود به بهشت و شفاعت معصومين
 ( عليهم السلام )  از جمله آن وعده هاست : امام باقر
 ( عليه السلام )  در مورد فضيلت زيارت امام حسين ( عليه السلام )  فرمود : هر كس امام حسين ( عليه السلام ) را زيارت كند ، خدا را در روز قيامت با ثواب دو هزار حج ، دو هزار عمره و دو هزار جهاد كه ثواب آنها مثل كسي باشد كه در خدمت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  حج و عمره و جهاد كند ملاقات نمايد .  ( 2 ) 1 . مفاتيح الجنان ، ذيل فضيلت زيارت امام حسين
 ( عليه السلام )  . 2 . همان ، ص 760 . 

 728 شخص زاير هرگاه اين توفيق را پيدا كرد كه در حرم مطهر امام معصوم واقع شود ، نخست بايد با ذكر جملاتي كوتاه نسبت به ساحت مقدس آن امام معصوم عرض ادب و ارادت كند ، آن گاه بايد بيشترين بهره را به وسيله دعا و استغفار براي خود و دوستان و هم كيشان خود از فيوضات آن مكان مقدس ببرد و وقت گران بها و فرصت طلايي خود را بيهوده از دست ندهد و بداند كه در جايگاهي قرار گرفته و توفيق حضور در بارگاه ملكوتي حجت خدا را يافته است كه مهبط فرشتگان الهي و محل رفت و آمد اولياي خداست و فيوضات و رحمت هاي الهي پيوسته بدان جا نازل مي شود . و احياناً حجج ديگر الهي در آن مكان پر بركت حضور دارند . زاير بايد بداند كه در آن مكان مقدس دعاي او به اجابت بسيار نزديك و اميد به برآورده شده حاجت او بسيار زياد است و از فرصت پيش آمده استفاده بهينه را ببرد . 
امام سجاد
 ( عليه السلام )  فرمود : زاير حرم مطهر معصومان بايد تلاش كند كه از فرصت نصيب شده و توفيق حضور در آن مكان مقدس بيشترين استفاده را با دعا و استغفار و راز و نياز كسب كند و توجه داشته باشد كه دعاهاي خود را متوجه عالم بالا و رسيدن به اوج سعادت و كمال انساني قرار داده و از توجه و تمركز به درخواست هاي بي ارزش مادي و دنيوي زود گذر و فاني اعراض نمايد . امام سجاد
 ( عليه السلام )  در صحيفه سجاديه ياد مي دهد كه چه چيزهايي را با چه زبان و بياني از خداوند متعال درخواست نماييم . با تأمل در دعاهاي عرفاني و انسان ساز رسيده از معصومين ( عليهم السلام )  كه با جامع ترين بيان ها و فصيح ترين عبارت ها بيان شده در مي يابيم كه از خداوند متعال چه چيز و چگونه طلب كنيم كه به درجه اجابت برسد و صلاح و فلاح ما را تأمين نمايد .  ( 1 ) نكته ديگر اين كه زاير اماكن متبرك پس از قصد زيارت حرم معصوم
 ( عليه السلام )  و تمهيد مقدمات زيارت ، همچون وضو و غسل ، اعمالي را به شرح زير انجام مي دهد . 1 . شرح زيارت امين الله ، ص 25 . 

 729 اول : زاير پس از خواندن متن وارده موسوم به اذن دخول به عرض ارادت و سلام و تحيت بر صاحب بقعه متبرك و ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  مي پردازد . دوم : زاير پس از عرض ارادت شروع به رازو نياز به ساحت باري تعالي با شفيع قرار دادن معصوم
 ( عليه السلام )  اقرار به بندگي و اعتراف به ضعف وجودي خود در برابر ذات ربوبي و كبريايي حضرت حق كه موجب كمال و سعادت و تقرب به باري تعالي است مي نمايد و با اقامه چند ركعت نماز و ساييدن پيشاني عبوديت بر خاك مطهر صحن و عيان ساختن بندگي ، فلاح و صلاح خود و ديگران را مسئلت مي نمايد . سوم : زاير حرم متبرك با طرح خواسته ها و بيان مشكلات و استمداد از حضرت حق با شفيع و واسطه قرار دادن صاحب آن بقعه متبرك ( با عباراتي چون يا وجيهاً عندالله اشفع لنا عندالله ) 
 ( 1 )  رفع حوايج و مشكلات را طلب مي كند . در ضمن زايران شيعه علاقه مند به معصومين
 ( عليهم السلام )  بايستي توجه داشته باشند كه در طرح خواسته ها و بيان آرزوها طبق فرمايش حضرت زهرا ( عليها السلام )  نخست براي ديگران و مؤمنان دعا نموده و بعد حوايج خود را مسئلت نمايد . ( الجار ثم الدار ) . 
زيارت همراه با دعاهمان طوري كه گذشت زيارت بدون وجود دعا معنا ندارد و دعا و زيارت لازم و ملزوم يكديگرند . به عبارتي هدف نهايي از دعا راز و نياز به در گاه خداوند متعال است و معمولا در هر زيارتي به خصوص از بقاع متبرك و از بارگاه ائمه معصوم
 ( عليهم السلام ) زاير پس از عرض ارادت و سلام و تحيت به ساحت مقدس آن بزرگوار به طرح حوايج و خواسته هاي خود مي پردازد و با واسطه قرار دادن آن امامِ داراي شأن و منزلت در ساحت مقدس حضرت باري تعالي ، درخواست هاي خود را از پروردگار متعال طلب مي كند . به جهت اهميت موضوع دعا كه لازمه هر عمل زيارتي مؤثر ، 1 . مفاتيح الجنان ، دعاي توسل . 

 730 مفيد و مقبول است به توضيح بيشتر پيرامون اين موضوع مي پردازيم . 

ارزش دعا در اسلامدعا يكي از بهترين عبادات معرفي شده و در لغت به معناي طلب ، درخواست و تقاضا آمده است و در اصطلاح به اظهار نياز و خواهش بندگان از درگاه خداوند متعال گفته مي شود . 
ارزش و اهميت دعا در فرهنگ اسلامي تا حدي است كه رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  از آن به عنوان مغز عبادت نام مي برد ( الدُّعاء مُخّ العبادة ) و نيز امام سجاد ( عليه السلام )  در مناجات الذاكرين خود از مناجات خمس عشر به خداوند چنين عرض مي كند : « خداوندا يكي از برترين و بزرگ ترين نعمت هاي تو بر ما ياد توست كه بر زبان هاي ما جاري است و نيز اجازه توست به ما كه تو را بخوانيم و تسبيح كنيم » . امام باقر ( عليه السلام )  فرمود : « ما مِن شَيء اَفضَلَ عِندَ الله عزوجلّ مِن اَن يُسألُ وَيُطرِبُ مِما عِندَهُ » ؛  ( 1 )  در نزد خدا هيچ چيز بهتر از اين نيست كه از او سؤال شود و از آنچه نزد اوست درخواست گردد . دعا وسيله اي است كه پروردگار عالم در اختيار انسان قرار داده تا وقتي كه اعضا و جوارح و روحيات انسان از مسير تعيين شده خارج مي شود ، بتواند با توجه به اين امر ( دعا ، ذكر ، توسل و استغفار ) خود را در مسير اصلي قرار داده و مشكلات روحي و رواني خود را با آن برطرف سازد . 
در فرهنگ اسلام فرد مهمان نه تنها مجاز است كه خدا را بخواند و خواسته هاي خود را از او بخواهد ، بلكه به اين كار مأمور است . خداوند ترك دعا را سبب بي اعتنايي خود به بندگانش ذكر مي كند و مي فرمايد : ( قُلْ مَا يَعْبَؤُا
ْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ ) ؛  ( 2 )  بگو اگر دعاي شما نباشد خداوند به شما اعتنا نمي كند . دعا ضمير باطن انسان را جلا و نورانيت داده و باعث پرواز روح انسان به سوي 
1 . كافي ، ج 2 ، ص 466 ، ح 2 . 
2 . سوره فرقان ، آيه 77 . 

 731 ملكوت مي شود . دعا وسيله ارتباط مخلوق با خالق بوده و برنامه اي عمومي براي تمام كساني است كه مي خواهند با خدا راز و نياز كنند . دعا ابزاري است در دست مؤمن كه به او نيرو داده و روح او را آرام و مطمئن مي سازد و در تقويت اراده ، تهذيب نفس ، ايجاد روحيه اميد و حصول هدف مؤثر است . 
خداوند متعال ، انسانِ هميشه محتاج و نيازمند به خودش را دعوت به دعا نموده و با كلام وزين ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) 
 ( 1 ) او را به منظور رفع حوايج با اسلحه دعا مكلّف كرده است . 
فلسفه زيارت و دعابراي عمل ارزشمند زيارت در منابع ديني ، فلسفه و آدابي ذكر شده است . مستحب است زاير قبل از تشرف به بقاع متبرك آنها را انجام دهد . وقتي اين مقدمات بجا آمد و با جامه اي پاك و بدني طاهر ، با قدم هاي كوتاه ، خود را نزديك حرم مطهر كرده و تمام توجه خود را به ساحت مقدس و مقام والاي امام معصوم نمايد كه اين مكان محل رفت و آمد ملائكه مقرب خداست . سپس اذن دخول بخواند و وارد حرم نوراني بشود . 
 ( 2 ) با مراجعه به منابع و محتواي زيارتنامه ها دلايلي را براي زيارت و دعا مي توان عنوان كرد كه به مهم ترين آنها اشاره مي شود . 
تقويت روحيه عبادت و بندگي در انسان . 
آشنايي مؤمنان و پيروان با راه و اهداف آن بزرگواران . 
زنده ماندن نام ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  . نمايش قدرت و عظمت مسلمانان . 
آشنايي با طاغوت و طاغوتيان و اصحاب ظلم و مستكبران و بيزاري از آنها . 
1 . سوره غافر ، آيه 60 . 
2 . ادعيه و آداب حرمين ، ص 20 . 

 732 ترويج روحيه وحدت ، اخوت و برادري در جامعه اسلامي . 
ظلم ستيزي در بين مردم و تن ندادن به حكومت طاغوت هاي زمان . 
ترويج ارزش هاي معنوي در جامعه . 

اهميت دعا در روايات 1 . امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « الدعاء أفضل من قراءة القرآن » ؛  ( 1 )  خواندن دعا از خواندن قرآن بهتر است . 2 . دعا برترين عبادت است . 
3 . « الدُّعاء يَرُدُّ القضاء » . دعا قضاي الهي را بر مي گرداند . 
4 . رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « الدّعاء مخّ العبادة » ؛ دعا مغز و اساس عبادت است . 5 . حضرت علي
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : دعا كليد رحمت و چراغ تاريكي هاست .  ( 2 ) 6 . و نيز فرمود : دعا كليد پيروزي و گنجينه رستگاري است . 
 ( 3 ) 7 . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : بر شما باد به دعا كردن ، زيرا دعا شفاي هر دردي است .  ( 4 ) 8 . دعا عامل رفع اندوه و غم از دل مؤمن است . 
9 . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : دعا اسلحه مؤمن ، ستون دين و نور آسمان ها و زمين است .  ( 5 ) 10 . امام علي
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : امواج بلا را به وسيله دعا قبل از وقوع ، از خود دور كنيد .  ( 6 ) 11 . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : دعا نافذتر از اسلحه برّنده است .  ( 7 ) 
برخي از آثار دعادر منابع اسلامي آثار متعددي براي دعا و راز و نياز با خدا ذكر شده كه در ذيل به بعضي از آنها اشاره مي شود : 
1 . تفسير الميزان ، ج2 ، ص 49 به نقل از عدة الداعي ص 123 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 300 . 
3 . همان ، ص 341 . 
4 . محجة البيضاء ، ج2 ، ص299 . 
5 . بحار الأنوار ، ج 90 ، ص294 . 
6 . همان . 
7 . همان . 

 733 1 . گناه زدايي : گناه اثري تاريك بر دل آدمي مي گذارد و ميل و رغبت به انجام كارهاي نيك و خدايي را كاهش مي دهد . در عوض دعا و بندگي و ياد خدا وجدان خدايي را در دل انسان پرورش مي دهد و علاقه به انجام كار نيك را در وجود انسان بيشتر كرده و باعث تقرب به پروردگار و دوري از فساد و شرّ و گناه مي گردد . ( إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ ) . 
 ( 1 )  مي دانيم كه بخش مهمي از نماز دعاست . 2 . درمان رذايل اخلاقي : در 
نهج البلاغه پس از اشاره به پاره اي از صفات رذيله در رفتار انساني ، از جمله سركشي ، ظلم و تكبر آمده است : چون بشر در معرض آفات متعدد اخلاقي و بيماري هاي رواني قرار دارد ، خداوند متعال به وسيله نماز و دعا بندگان مؤمن خود را از گرفتاري در دامان اين صفات شيطاني حفظ و حراست مي كند .  ( 2 ) 3 . انس و لذت : در 
نهج البلاغه از آثار دعا لذت راز و نياز با پروردگار ذكر شده است . اگر شرايط دعا رعايت شود ، هم دعا به هدف اجابت مي رسد و هم داعي از ارتباط با يگانه خالق هستي لذت مي برد ، همان طوري كه مولاي متقيان فرمود : خدايا ياد تو مونس اهل ايمان است و اگر سختي ها بر آنان فرو ريزد به تو پناه مي برند .  ( 3 ) 4 . خوديابي : انسان وقتي رو به درگاه الهي مي كند ، خود واقعي خويش را نيز كه پرتوي از عالم ربوبي است ( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ) باز مي يابد و هر چه بيشتر با ياد خدا انس پيدا مي كند ، به همان اندازه با خود واقعي و ملكوتي آشنا مي شود . ( وَلاَ تَكُونُوا
ْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَـلـهُمْ أَنفُسَهُمْ ) .  ( 4 )  و مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خداوند نيز آنان را از ياد خودشان برد . 5 . نورانيت و بصيرت دل . 
6 . زهد و وارستگي از لذات مادي . 
1 . سوره عنكبوت ، آيه 45 . 
2 . نهج البلاغه ، خطبه 234 . 
3 . همان ، خطبه 216 . 
4 . سوره حشر ، آيه 19 . 

 734 7 . جلب توجه و نظر الهي به خود . 
8 . آرامش قلبي و قدرت روحي . 
 ( 1 )  ( أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَـ
لـِنُّ الْقُلُوبُ ) .  ( 2 )  هان ! تنها با ياد خدا دل ها آرام مي گيرد . 


بهداشت روانيبهداشت رواني عبارت است از مجموعه عواملي كه در پيشگيري از ايجاد و يا پيشرفت روند وخامت اختلالات شناختي ، احساسي و رفتاري در انسان نقش دارند . 
 ( 3 )  بهداشت رواني طبق تعريف فوق در سه سطح پيشگيري اوليه ، پيشگيري ثانويه و پيشگيري ثالثيه مورد بررسي قرار مي گيرد . منظور از پيشگيري اوليه كاهش در مقدار بروز موارد اختلال رواني در يك جامعه است ، به وسيله مقابله كردن با شرايط آسيب زا ، قبل از اين كه ايجاد شوند . هدف اين نوع پيشگيري ، جلوگيري از بيمار شدن يك فرد خاص نيست ، بلكه مقصود پيش گيري از خطر ابتلاي افراد كل جامعه به اختلالات رواني است . اين پيشگيري به كاربرد روش ها و ابزارهايي اشاره مي كند كه در جلوگيري از ظهور بيماري هاي رواني مؤثر هستند . 
در پيشگيري ثانويه هدف مداخله زود هنگام در شناخت و درمان سريع نشانگان يك بيماري اعلام شده كه تلاش مي شود از شيوع و گسترش آن بيماري جلوگيري شود . 
و منظور از پيشگيري ثالثي عبارت از كاستن از گسترش عوارض جانبي كه در حاشيه يك بيماري يا اختلال اصلي وجود دارد . اين بخش بيشتر به فعاليت هاي توانبخشي مربوط مي شود . 
 ( 4 ) 1 . اخلاق اسلامي ، ص 56 . 
2 . سوره رعد ، آيه 28 . 
3 . بهداشت رواني . 
4 . همان . 

 735 جورج البي ( 1982 ) از پيشكسوتان بهداشت رواني با ارائه مدلي كوشيد تا مفاهيم پيشگيري از شيوع بيماري هاي جسمي را در مورد اختلالات رواني به كار برد . به نظر البي كاهش از استرس و افزايش سه عامل 1 . مهارت سازگاري ، 2 . عزت نفس ، 3 . و گروه هاي تقويت كننده در مخاطبان ، منجر به كاهش شيوع اختلال رواني مي گردد . اين امر بهويژه در مورد كودكان و نوجوانان و جوانان مصداق بيشتري دارد . 
از نظر نومي ري گرانت ( 1983 ) روانپزشك و متخصص كودكان و نوجوانان نيز مي توان با گسترش روش هاي پيشگيرانه مداخله كننده در سطوح خانواده و اجتماع ، از شيوع ناهنجاري هاي رواني در جامعه جلوگيري كرد . 
 ( 1 ) 


اصول بهداشت روانيبراي دستيابي به هدف اصلي بهداشت رواني ـ كه پيشگيري است ـ بايد محيط فردي و اجتماعي مناسب را براي افراد مهيا كرد . از نظر متخصصان اين حوزه ، اصول اساسي بهداشت رواني به شرح ذيل است : 
1 . احترام فرد به شخصيت خود و ديگران . 
2 . شناختن محدوديت ها در خود و افراد ديگر . 
3 . دانستن اين حقيقت كه رفتار انسان معلول عواملي است . 
4 آشنايي به اين كه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست . 
5 . شناسايي نيازها و محرك هايي كه سبب ايجاد رفتار مي شود . 
بنابراين احترام به خود و ديگران ( عزّت نفس ) ، شناخت محدوديت ها ، فهم رفتار و عوامل ايجادكننده آن ، ارادي بودن رفتارها ، يا تابع فردي بودن آن و پي بردن به نيازهاي اوليه بشر از ملزومات وجود بهداشت و تعادل رواني در افراد است . در واقع شخصي كه اين اصول را بفهمد و بپذيرد ، مسلماً واقع بينانه با مشكلات زندگي مقابله 
1 . همان ، ص 20ـ 22 . 

 736 خواهد كرد ؛ و قدرت سازگاري با واقعيت ها را خواهد داشت . چنين فردي به جاي تفكر ايداليستي به طرز واقع بينانه ( رئاليستي ) با محيط پيراموني خود تعامل مي كند . توان و سازگاري وي در بهداشت رواني او اثرات مثبتي خواهد داشت . چنين فردي در صورت مواجهه با تعارض هاي رواني ، با لحاظ اهداف خود تلاش و كوشش مي كند و با حفظ عزت نفس و ارزش وجودي خود ، به محرك هاي محيطي پاسخ مناسب خواهد داد . 
 ( 1 ) در تأمين بهداشت روانيِ هر فردي عوامل مختلفي دخيل مي باشد ؛ از جمله اين عوامل مي توان به سبك تربيتي خانواده ، رابطه با اوليا ، اختلافات خانوادگي ، وجود فرزندان و رابطه با برادران و خواهران اشاره كرد . در تمام اين موارد شرع مقدس اسلام دستورالعمل هاي كاربردي مؤثري ارائه كرده است . در ميان اين عوامل مقوله هايي به نام خود پنداره و عزت نفس ، بسيار قابل توجه مي باشد . رعايت ايجاز و اختصار مطلب مانع از پرداختن به اين موضوع است . 
چگونگي تشكيل خود پنداره و عزت نفس كه در منابع اسلامي بسيار به آن تأكيد شده ، براي متخصصان بهداشت رواني اهميت خاصي پيدا كرده است . بدون ترديد خود پنداره ( چگونگي نگرش فرد به خود ) و عزت نفس ( احساس ارزشمندي ) در تأمين بهداشت رواني فرد ، نقشي بسيار تعيين كننده دارند . تصور فرد از خود و شخصيت خويش تا اندازه زيادي تصور فرد را در باره محيطش تعيين مي كند و در طرح ريزي برنامه ها ، اهداف و صدور رفتار به فرد كمك خواهد كرد . اگر تصور از خود مثبت و نسبتاً متعادل باشد ، شخص داراي سلامت رواني است ، اما اگر به عكس خود پنداره شخص منفي و نا متعادل باشد ، فرد از لحاظ رواني ناسالم و روان رنجور شناخته خواهد شد . 
1 . همان ، ص 22 ـ 28 . 

 737 خود پنداره و عزت نفس قابل آموختن است . اين موضوع مسئوليت متوليان تربيتي و پرورشي كودكان را سنگين تر مي كند . تمام مسايلي را كه فرد درباره خود مي داند و نگرشي كه به خود دارد ، ريشه در تجارب گذشته تربيتي فرد دارد . در زمان طفوليت اين تجارب تا اندازه زيادي منحصر به روابط خانوادگي است ، ولي بعدها يعني در مراحل بعدي رشد ، نقش روابط اجتماعي ، گروه همسالان افراد مورد علاقه و مدرسه نيز در رشد خود پنداره و عزت نفس كودكان بيشتر مي شود . 
خود پنداره ، هميشه در حال تغيير است ، زيرا بر اثر روابط مداوم شخص با محيط تصوير او از وجود خودش در معرض تغيير قرار مي گيرد . اين تغييرات در دوران كودكي بسيار زيادتر از دوران بزرگسالي است . كودكاني كه در خانواده هاي صميمي و با محبت رشد مي كنند و در آن احساس ايمني وجود دارد و افراد بزرگ تر هم در حل مشكلات آنها پشتيبان كودك هستند ، اين چنين كودكاني مي توانند تصور مثبت و با ثباتي از خود داشته باشند . و به راحتي با مشكلات روبه رو مي شوند ، بدون اين كه استرس ، تشويق و اضطراب هاي ناخوشايندي را تجربه كنند . به نظر متخصصان بهداشت رواني ، نياز به پيشرفت و ميل به موفقيت ، واقع بيني ، از جمله ويژگي هاي افراد با روان سالم مي باشد . 
 ( 1 ) 
رابطه احساس ارزشمندي و ايمني با بهداشت روانياحساس ارزش ، درجه تصويب ، تأييد ، پذيرش و ارزشمندي است كه شخص درباره خويشتن احساس مي كند . اين احساس ممكن است در مقايسه با ديگران و يا مستقل از آنها باشد . همزمان با زندگي اجتماعي ، نياز به احساس ارزشمندي به نحو سالم و متعادل آن در انسان به وجود مي آيد و براي نگاهداري سلامت و تعادل رواني و حتي تعامل وجود او بسيار ضروري است . اگر بر اين نياز خللي وارد شود ، احساس 
1 . همان ، ص 84 . 

 738 حقارت و يا خود بزرگ بيني در فرد ايجاد مي شود . بدين معني كه شخص يا بسيار خود كم بين و ناراضي از خود و متزلزل مي شود و يا بسيار خود بزرگ بين و خود مدار و خودنما خواهد شد . هر دوي اين قطب هاي احساسي نشان دهنده اين واقعيت است كه فرد به دليل اختلال در احساس ارزشمندي ، قادر به درك واقعيات و واكنش هاي ديگران درباره خود نخواهد بود . متخصصان بهداشت رواني ، علت اصلي احساس حقارت و خود بزرگ بيني را ، در طرد شدن مستمر و مداوم كودك از سوي والدين و ديگران اعلام كرده اند . به اعتقاد روان شناسان خصوصاً روان تحليلگران احساس بي ارزشي عميق ، ريشه بسياري از ناهنجاري هاي رواني است كه در بين افراد انسان ديده مي شود . 
 ( 1 ) 


احساس ايمنياحساس امنيت عبارت است از احساس آزادي نسبي از خطر . اين احساس وضع خوشايندي را ايجاد مي كند و فرد در آن داراي آرامش جسمي و روحي است . ايمني نيز مانند ارزش ، از احساسات و عواطف زير بنايي و حياتي براي تأمين بهداشت رواني است . افراد ناامن نامتعادلند ، شخصي كه دايماً احساس عدم امنيت ، ترس و خطر از بيرون و درون خود مي كند ( دلشوره و اضطراب دارد ) نمي تواند انسان سالمي باشد . او با پرخاشگري و اضطراب واكنش نشان مي دهد . در دنياي ذهني خود مدام در حال دفع كردن خطرات احتمالي است . براي سالم بودن جسمي و رواني ، وجود احساس امنيت لازم و ضروري است . البته اين موضوع منافاتي با احساس ناامني در مواقع وجود خطر جدي و واقعي ندارد . احساس عدم امنيت دايم ، شخص را در حال بسيج مداوم قوا و تلاطم و بهم ريختگي متابوليسم بدن قرار مي دهد و ادامه چنين وضعيتي به اختلالات روان ـ تني منجر مي شود . اما اهل ايمان به بركت وجود 
1 . همان ، ص 90 و 91 . 

 739 ارتباط سازنده با پروردگار ، طبق تصريح قرآن
 ( 1 )  در آرامش و امنيت رواني كامل به سر مي برند .  ( 2 ) به اعتقاد روان شناسان احساس ناايمني يك احساس نامحدود نبوده ، بلكه احساسي پيچيده و مركبي است كه بايد به عنوان يكي از صفات اصلي كل شخصيت انسان محسوب شود . مزلو روان شناس معروف انسانگرا براي روشن كردن مفهوم ناايمني ، چهارده نشانگان فرعي اين احساس را برشمرده كه در ذيل به آنها اشاره مي شود . به اعتقاد وي احساس طرد شدگي ، مورد علاقه ديگران نبودن ، مورد تنفر ديگران بودن ، احساس تنهايي ، احساس ترس و اضطراب و احساسِ در معرض خطر بودن ، از جمله نشانگان ناامني است كه در افراد روان رنجور ديده مي شود . تصور منفي به دنيا ، تصور منفي به افراد ، احساس عدم اعتماد ، بدبيني به ديگران ، نارضايتي از خود و محيط ، احساس تنش ، عصبي بودن ، بي ثباتي خلق ، ضعف اراده ، خرده بيني و گرايش به عيب گويي ، احساس گناه ، يأس ، دلسردي ، تمايل به خودكشي ، جاه طلبي ، اختلال در سيستم احساس ارزش و پذيرش خود ، احساس حقارت ، وابستگي زياد به ديگران ، احساس درماندگي ، خودخواهي و خود مداري از جمله نشانگاني است كه مزلو براي افراد ناايمن مطرح كرده است . 
 ( 3 ) خلاصه اين كه نابهنجاري هاي رواني و رفتاري در انسان هنگامي شروع مي شود كه احساس ناامني در انسان به شدت بر وجود او حاكم گردد . لذا مي توان با الهام گرفتن از آموزه هاي ديني و انجام مناسكي همچون زيارت و دعا و برقراري پيوندي قوي با خالق متعال ، بر اين ناامني غلبه نمود و سرانجام به سلامت روحي و بهداشت رواني فرد كمك كرد . 
1 . سوره فتح ، آيه 4 . 
2 . بهداشت رواني ، ص 90 و91 . 
3 . بهداشت رواني ، ص 92 ـ 98 . 

 740 
پژوهش هاي انجام شده درباره موضوع مقالهگرچه پژوهش هاي متعددي اثرات سلامت بخش دين را نشان داده اند ، اما در خصوص اثر زيارت به عنوان يك رفتار ديني در بهداشت رواني ، پژوهش هاي علمي چنداني در كشور گزارش نشده است . در سال هاي اخير روان شناسان علاقه فزاينده اي به بررسي نقش آموزه هاي ديني و مذهب در تأمين بهداشت رواني افراد نشان داده اند . يافته هاي تعداد زيادي از اين مطالعات حاكي است كه افراد مذهبي در مجموع شادتر و سالم تر از افراد غير مذهبي هستند ، يا افراد مذهبي فعال ، ميزان مرگ و ميرهاي پايين تري در مقابل انواع بيماري ها در مقايسه با افراد غير مذهبي نشان مي دهند . آنها از نظر جسمي هم وضع بهتري نشان مي دهند . 
 ( 1 ) مكاتب ديني با تأكيد بر انجام رفتارهاي بهداشتي ، سلامت رواني پيروان خود را تأمين مي كنند ، به طوري كه پيروان اين مكاتب با انجام ندادن رفتارهاي ناسالمِ ممنوع شده ، همچون مصرف الكل ، تدخين و . . . اختلالات جسمي و رواني كم تري نشان مي دهند . 
 ( 2 ) طبق يافته هاي جديد روان شناسان ، افراد داراي اعتقادات مذهبي قوي و آنهايي كه در جوامع فعال هستند پس از رويدادهاي استرس آميز در مقايسه با افراد غير مذهبي از نظر رواني بهبود سريع تري مي يابند و يا مشكلات استرس زا را بهتر تحمل مي كنند . 
 ( 3 ) اديان و مذاهب كه از اركان اصلي فرهنگ هر ملتي مي باشد ، با ايجاد حس همبستگي و تقويت روحيه حمايتي در پيروان خود ، نسبت به همديگر به تأمين بهداشت رواني پيروان خود كمك شاياني مي كنند . دستورات ديني و آيين هاي 
1 . زمينه روانشناسي هيلگارد . 
2 . همان . 
3 . همان ، ص 25 . 

 741 مذهبي ، همه عواملي هستند كه مي توانند در امر درمان و پيشگيري اختلالات رواني و همچنين براي ارتقاي سلامت روان بيماران ، به نحو مؤثري به كار گرفته شوند . 
 ( 1 ) بسياري از پژوهشگران علوم رفتاري و روان درمانگران معتقدند كه باورها و رفتارهاي ديني در پيشگيري و شفا دهي بيماري هاي جسماني و روان شناختي نقش اساسي دارند . 
 ( 2 )  به نظر برخي از آنها ضعف باورهاي ديني ، علت اصلي بيماري هاي رواني اعلام شده و در يافته هاي پژوهشي بر آموزش باورهاي ديني براي كمك به درمان درمانجويان تأكيد شده است .  ( 3 ) پژوهش هاي زيادي همچون يافته هاي ويلتز و كريدر ( 1992 ) وجود رابطه مثبت بين باورها ، نگرش ها و عملكردهاي ديني با شاخص هاي بهداشت رواني و حتي جسماني نشان داده اند . 
كوهن
 ( 4 )  و همكاران ( 1995 ) در مطالعه اي بين ميزان افسردگي و دين باوري افراد ، همبستگي خطي منفي به دست آوردند . به طوري كه افراد متدين در مقايسه با افراد سكولارعلايم افسردگي ، از قبيل فقدان علاقه و انگيزه ، كناره گيري و انزوا ، احساس دل شكستگي ، بي قراري و نااميدي كم تري را نشان دادند .  ( 5 ) برخي مطالعات نيز رابطه بين دين و سازگاري را بررسي نموده و دريافته اند كه نگرش ها و فعاليت هاي ديني با احساس سازگاري ، همبستگي مثبتي دارند . 
 ( 6 )  همچنين همبستگي معنادار مثبت بين انجام اعمال ديني با سازگاري بالاي زناشويي و رضايت زناشويي در اثر پژوهشي گانتنز و همكاران ( 1996 ) گزارش شده و پديده طلاق نيز 1 . داويديان ، 1376 . 
2 . بررسي نقش زيارت ديني در سلامت رواني افراد ، به نقل از نيل من و پرساد . 
3 . همان . 
 
 . cohen . 
5 . همان به نقل از ابوالقاسمي و جماران . 
6 . همان ، به نقل از لوين و اندرو . 

 742 طبق يافته هاي اين پژوهش با ميزان دينداري افراد ، همبستگي منفي داشته است . بررسي هاي ديگر نيز تأثير مداخلات ديني را در كاهش اضطراب و تحمل فشارهاي رواني نشان داده اند ، به طوري كه افراد با اعتقادات ديني قوي ، اضطراب و ناراحتي كم تري را نسبت به كساني كه به اعتقادات ديني پايبند نبوده اند گزارش كرده اند . 
 ( 1 ) باورها و اعمال ديني از طريق ايجاد هدف و معني در زندگي ، گسترش روابط اجتماعي و با تقويت احساس همبستگي و ايجاد تعلق در افراد و از طريق ابزارهاي تخليه هيجاني ، همچون شركت در اجتماعات و مراسم هاي مذهبي مختلف ، موجبات آرامش و تخفيف ناملايمات رواني ، همچون افسردگي و اضطراب را فراهم مي كنند . وطن خواه ( 1379 ) در پژوهشي رابطه معناداري را بين ميزان ديني بودن جوانان و ميزان سازگاري آنان گزارش كرده است و علمي ( 1380 ) نيز در بررسي خود تحت عنوان « نقش دين و اعتقادات ديني در بهداشت رواني » چنين آورده است : مذهب با تعليم اين كه طبيعت زندگي دنيوي با سختي ها و مصائب همراه است ، افراد را آماده برخورد با مشكلات مي نمايد . مذهب با تبيين اين كه وجود اين سختي ها حكمتي دارد و براي تكامل فردي و اجتماعي بشر لازم است ، سازگاري با مشكلات را تسهيل مي نمايد . 
 ( 2 ) راثي در پژوهشي همبستگي خطي مثبت بين گرايش ديني با عزت نفس و خود كارآمدي گزارش كرده است . به طوري كه افراد با گرايش ديني قوي از عزت نفس بالا و از احساس خود كارآمدي بالاتري برخوردار هستند . طبق يافته هاي وي ، هر قدر گرايش ديني در دانش آموزان بيشتر باشد ، عزت نفس يا همان احساس ارزشمندي در فرد كه از شاخص اساسي در سلامت رواني افراد هست نيز بالا خواهد بود . طبق 
1 . همان . 
2 . پايان نامه بررسي رابطه گرايش ديني با عزت نفس و خودكارآمدي در دانش آموزان شهر تبريز . 

 743 يافته هاي وي افراد ديندار ، خودكارآمدي بالايي دارند و خودكارآمدي بالا نيز به
 
افزايش عزت نفس منجر مي شود و آن نيز اعتماد به نفس را در فرد تقويت مي كند و اين هم به نوبه خود در بهداشت رواني فرد مؤثر واقع مي شود . به نظر بندورا ( 1986 ) خود كارآمدي يكي از دو ركن سلامتي عزت نفس است و افراد با خودكارآمدي بالا اعتقاد دارند كه مي توانند هر كاري را براي رسيدن به هدفي انجام دهند . وي معتقد است : افراد درمانده در حل مشكلات ، آنهايي هستند كه به توانايي هايشان اطمينان نداشته و تلاششان كم تر بوده و يا كاملاً دست از تلاش برداشته اند . در مقابل افرادي كه از حس خودكارآمدي بالاتري برخوردار هستند ، تلاششان را تا غلبه بر موانع افزايش مي دهند . 
 ( 1 ) آلن برگين ( 1991 ) نيز يكي از پژوهشگراني است كه طي پژوهش هاي ده ساله ( 1980ـ1991 ) با عنوان نقش ارزش ها و آموزه هاي ديني در روان درماني و ارتباط با بهداشت رواني به ضرورت به كارگيري موضوعات ارزشي و ديني در آموزش هاي باليني و آموزش هاي بيماران تأكيد مي كند . 
 ( 2 ) 
نقش زيارت در بهداشت روانيبعد از طرح مباحثي در مورد اديان و مذاهب و نقش آنها در بهداشت رواني ، اختصاصاً به موضوع زيارت به عنوان يكي از مناسك اديان ، خصوصاً دين مبين اسلام و نقش آن در تزكيه و تهذيب نفس و بهداشت رواني مي پردازيم . 
زيارت يكي از اعمال و مناسك ديني است و به عنوان يك تجربه فردي در ارتباط با خداوند تلقي شده و در دين توحيدي اسلام جايگاه ويژه اي دارد . با بررسي ادبيات پژوهشي موجود درمي يابيم كه رفتارهاي ديني مثل زيارت و عبادت در نزد مسلمانان 
1 . همان ، به نقل از پاجارس . 
2 . مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت رواني . 

 744 به عنوان يك ارزش محسوب شده و بر انجام آنها تأكيد مي شود . در بحث زيارت فرد
 
با حضور در مكان مشخصي نسبت به صاحب آن مكان يا خود مكان كه تشخص يافته ، عرض ارادت نموده و به طرح مسايل و مشكلات خود و اجتماع با پروردگار مي پردازد و در آن مكان مقدس با واسطه قرار دادن آن صاحب شأن و منزلت ، آرزوهاي خود را تعقيب مي كند . زاير در حين زيارت با نزديك كردن خود به پروردگار ، احساس آرامش دروني كرده و تخليه هيجاني انجام مي دهد . اين امر نيز نهايتاً به سلامت رواني فرد كمك مي كند .  ( 1 )  پارگامنت و ماتون ( 1992 ) نيز دريافتند كه انجام اعمال ديني ، مثل زيارت و عبادت باعث كاهش عصبانيت و اضطراب مي گردد . ونيس و ونيتراب ( 1995 ) در پژوهشي بر روي 400 آزمودني به اين نتيجه رسيدند كه شركت افراد در مراسم ديني از قبيل زيارت و عبادت ، با كاهش اختلالات روانيِ شركت كنندگان نسبت به ساير افراد همراه است .  ( 2 ) پژوهشگري ديگر نيز به نام موريس ( 1983 ) با انجام پژوهشي اثر زيارت ديني را روي افسردگي و اضطراب بر 124 بيمار جسمي مطالعه كرد و دريافت كه علائم مثبت بيماري آنها بعد از انجام زيارت كاهش معناداري يافته و اين كاهش حداقل تا 10 ماه بعد از برگشتن از زيارت ادامه دارد . 
پهلواني و دولتشاهي ( 1379 ) در پژوهشي به بررسي نقش زيارت ديني در سلامت رواني افراد پرداخته و دريافته هاي خود همبستگي خطي مثبت بين زيارت ديني و سلامت رواني گزارش كردند . 
اين دو پژوهشگر ، پرسشنامه سلامت عمومي ( GHQ ) كه شامل وضعيت جسماني ، ميزان اضطراب ، ميزان افسردگي و كنش هاي اجتماعي است ، بر روي دو 
1 . بررسي نقش زيارت ديني در سلامت رواني افراد ، به نقل از كرول و سوحوچن . 
2 . همان به نقل از لوين و واندر . 

 745 گروه 35 نفري كه شامل گروه آزمايشي افرادي كه عازم سفر خانه خدا بودند و گروه كنترل كه سفر سياحتي و تفريحي به كشورهاي تركيه و دبي را داشتند ، اجرا كردند و به نتايجي دست يافتند . 
روش اجرايي آزمون وي به اين صورت بود كه پرسشنامه GHQ به صورت test-retestقبل از اعزام به مسافرت زيارتي ، تفريحي و بعد از بازگشت از سفر اجرا و نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش آماري t-test نشان داد . كه دو گروه از لحاظ سلامت رواني با همديگر متفاوت بودند . افراد گروه زيارتي به طور معناداري در مقايسه با افراد گروه سياحتي در مرحله قبل از عزيمت به سفر از سلامت رواني بالاتري برخوردار بودند . با توجه به پيشينه تحقيقاتي موضوع كه در آن شواهد بسياري از وجود رابطه خطي مثبت بين دينداري و بهداشت رواني ارائه شده بود ، در مي يابيم كه افراد گروه زيارتي عازم بيت الله الحرام از ميزان دينداري بالاتري برخوردار بوده اند . و مي توان نتيجه گرفت كه سلامت رواني بالاي گروه زيارتي به احتمال زياد به نقش باورهاي ديني آنها نسبت به گروه سياحتي مربوط مي شود ، يافته هاي اين پژوهشگران نشان داد كه تفاوت موجود بين گروه زيارتي و سياحتي در سلامت رواني بعد از بازگشت از سفر نيز وجود داشته و زايران خانه خدا سلامت رواني بهتري داشته اند . نتايج اين پژوهش نشان داد كه زيارت باعث بهبود سلامت رواني افراد شده و اين يافته با نتايج يافته هاي موريس ( 1983 ) ، سن و ونيتراب ( 1995 ) نيز همخواني دارد . يعني زيارت اماكن مقدسه و شخصيت هاي معنوي باعث كاهش اضطراب و افسردگي و افزايش سلامت رواني و بهبود عملكرد اجتماعي افراد شده است . 
بر اساس يافته هاي اين پژوهش ، به جز علايم جسماني ، زيارت در كاهش اضطراب ، افسردگي و سازگاري اجتماعي تأثير مثبتي داشته است . يعني زيارت ديني باعث بهبود علايم افسردگي ، اضطراب و سازگاري اجتماعي افراد شده است . 

 746 در كل يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه زيارت ديني تأثير بيشتري
 
در خصوص كاهش علايم روان شناختي افراد داشته و در كاهش علايم جسماني منفي افراد تأثير زيادي نداشته است . در ضمن سفر سياحتي نيز در كاهش 
علايم روان شناختي گروه سياحتي با مقايسه نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون 
تأثير داشته ، اما تفاوت موجود معنادار نبوده است . يعني پس از بازگشت از سفر ، سلامت رواني افراد تا حدودي بهتر شده بود ، اما تفاوت برخلاف گروه زاير معنادار نبوده است . بر مبناي يافته هاي اين پژوهش مي توان اظهار داشت : افرادي كه عازم سفر زيارتي هستند در مقايسه با افراد گروه سياحتي ، هم قبل از سفر از سلامت رواني بالاتري برخوردار بوده اند و هم اين كه سفر زيارتي در مقايسه با سفر سياحتي باعث بهبودي و افزايش سلامت رواني افراد زاير شده است . اين يافته ها كه زيارت ، سلامت رواني افراد را به طور معناداري افزايش داده ، به ويژه با كاهش اضطراب و افسردگي و با افزايش سازگاري اجتماعي به بهداشت رواني افراد كمك كرده است . در راستاي تحقيقات پارگامنت و ماتون ؛ 1992 ، نيس و وينتراب ؛ 1995 و موريس ؛ 1983 بوده است ، يعني شركت در مناسك ديني و زيارت باعث كاهش اضطراب ، عصبانيت و اختلالات رواني مي گردد . 
شايد بتوان اثربخشي زيارت را از منظر روان شناختي مطابق نظر كوئينك و همكاران ( 1981 ) اين گونه تبيين كرد كه زايران با احساس نزديكي به خدا در مراسم زيارت و همچنين تخليه هيجاني ، به احساس آرامش دروني بيشتري دست يافته و اعتماد و اطمينان آنان به ياري و كمك خداوند افزايش مي يابد . لذا با استعانت از رحمت الهي در حل مشكلات خود ، اميدوارتر مي شوند و نگرش آنها در برخورد با استرس ها تغيير كرده و اين تغيير نگرش نيز به شكل مثبت باعث بهبود خُلق و خو و سلامت رواني آنها مي شود . 
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خلاصه و نتيجه گيريجوامع بشري در طول تاريخ خود همواره به دنبال آرامش روحي و به تعبير امروزي ، سعي در دستيابي به بهداشت رواني خود و افراد جامعه بوده و هستند ، امروزه اضطراب و نگراني ها و تشويش ذهني و عوارض ناشي از آن در زندگي فردي و اجتماعي گريبانگير بشر شده و نگراني جدي براي بشر فراهم ساخته است . اتفاقاً در كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته ميزان اين اضطراب ها و استرس ها و مشكلات رواني بيش از ساير كشورهاست . آمار روز افزون بيماران رواني بستري در بيمارستان هاي غرب مؤيد اين حقيقت است . 
فرهنگ انسان ساز قرآن كريم و تعاليم آسماني براي دوري از اين همه نگراني هاي روحي و رواني و استرس ها و تشويش ها نسخه اي شفابخش ارائه مي دهد كه اگر بشر به آن عمل نمايد بهترين درمان است و بايستي با دعا و ذكر خدا بر اين مشكلات غلبه كرد ، چرا كه ياد خدا به تصريح قرآن آرام بخش دل هاست . 
 ( 1 ) بايد گفت ارتباط با خدا از طريق مكان هاي مذهبي و زيارت حضرات معصومين
 ( عليهم السلام )  ، اين انسان هاي كامل كه براي بشر در هر دوره و زمان به عنوان اسوه حسنه از ناحيه خداوند باري تعالي ارزاني شده اند ، مي تواند شفابخش دل هاي بيمار و زنگ زده انسان ها باشد . و بايد اين موهبت الهي را جهت اصلاح و تزكيه نفس از آلودگي ها و پليدي ها ، كه فلسفه آمدن انبياي گرامي ( عليهم السلام )  جز اين نيست ، مورد بهره برداري قرار داد . زيارت قبور ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  ، موجب بيدار شدن ارزش هاي اصيل انساني در وجود انسان يا بيدار شدن خود واقعي و ملكوتي ، و حاكميت روح بندگي و آرامش قلب انسان است و اين آرامش و اطمينان قلبي لازمه حيات بشر است و اميدواري به 1 . سوره رعد ، آيه 28 . 

 748 آينده را به ارمغان آورده و انسان را اميدوارتر خواهد ساخت و در چنين شرايطي است كه مشكلات پيش رو هرگز نخواهند توانست انسان را به يأس و ناميدي كشيده و دچار بحران روحي و رواني سازد . 
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4نقش زيارت و دعا در بهداشت رواني و تعالي روح

دكتر سيدكامران علوي ( 1 )  و هما كاظمي ( 2 ) 


چكيدهگسترش رشته هاي متعدد دانشگاهي و مراكز ارائه خدمات و ارتقاي ابعاد رواني در همه جوامع و نيز استقبال گروه هاي مختلف جامعه ، شواهدي بر اين ادعاست كه در جهان امروز به مراقبت و پرورش و ارتقاي ابعاد روحي و بهداشت رواني اهميت فراوان داده مي شود . يك جلسه مشاوره و روان درماني موفق ، داراي سه ركن مهم درمان است كه عبارتند از همدلي ، صداقت و محبت . 
در بين آموزه هاي ديني ، دعا و زيارت و حضور در اماكن مقدس ، آثار بسياري در حفظ بهداشت رواني و درمان اختلالات رفتاري دارد . حقيقت اين است كه كساني كه به زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار مي روند ، در اثر حضور در محيط معنوي ، احساس امنيت رواني مي كنند ، زيرا احساس مي نمايند به نزد كسي آمده اند كه با آنها همدل و رازدار است ، به آنان محبت دارد و اسرار آنها را حفظ مي كند . در اين نوشتار مقايسه اي بين زيارت و جلسه روان درماني صورت گرفته است . 
كليدواژه ها :  بهداشت رواني ، زيارت ، دعا ، زيارتگاه . 


مقدّمهدر جهان امروز به مراقبت ، پرورش و ارتقاي ابعاد روحي ـ رواني انسان ، همانند ابعاد جسمي او اهميت داده مي شود . البته در بعضي موارد ، مي بينيم كه توجهات بيشتري 
1 . روان شناس ، مدرس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي . 
2 . كارشناس ارشد روان شناسي ، دبير آموزش و پرورش . 

 752 نيز به تربيت و حفظ بهداشت رواني ، نسبت به تربيت و بهداشت جسماني ، مبذول
 
مي گردد . گسترش رشته هاي دانشگاهي متعدد و مراكز ارائه خدمات و ارتقاي ابعاد رواني براي افراد ، اعم از سالم و بيمار ، در همه جوامع ، و نيز استقبال اقشار مختلف جامعه در سنين متفاوت و با وجود تفاوت هاي جنسي ( زن و مرد ) همه شواهدي بر اين ادعا هستند . در كشور ما نيز نه تنها در شهرهاي بزرگ ، بلكه در شهرهاي كوچك و دور افتاده نيز خدمات و تبليغاتي تحت عناويني نظير مشاوره ، روان درماني ، كسب مهارت هاي روحي ، مهارت هاي زندگي و . . . وجود دارد . و روز به روز هم به دليل كثرت تقاضا رو به افزايش است . از اين رو به نظر مي رسد كه در پي اين افزايش تقاضا بايد افزايش اطلاعات ، بهبود خدمات ، و توجه بيشتر به ارائه شيوه هاي مستند و نوين داشته باشيم تا بتوانيم پاسخگوي اين نياز جامعه باشيم . از شايع ترين دلايل توجه به مراكز مشاوره اي و درماني ، حفظ بهداشت رواني و يا درمان بيماري هاي رواني ( 1 )  و اختلالات رفتاري ( 2 )  است . بنا به شواهدي كه در متن اين مقاله خواهد آمد ، مي توان به اهميت اثرات زيارت و دعا براي دستيابي به منظور فوق ، يعني بهداشت رواني و درمان بيماري هاي رواني و اختلالات رفتاري ، بهره فراوان جست . در حال حاضر ، فرايندهاي مربوط به ارائه خدمات علمي و دانشگاهي نتوانسته آن گونه كه شايسته است از منابعي ديني و الهي بهره مند گردد . از اين رو بين اين دو فاصله اي وجود دارد . اين در حالي است كه منابع ديني ، سرچشمه بسيار مهمي در تغذيه علوم مختلف ، از جمله علوم رفتاري و رواني هستند . علوم رفتاري و رواني نيز ابزاري در خدمت ارتقاي رواني ـ اخلاقي اجتماعي انسان ها مي باشند . 
توصيه هاي اخلاقي ديني نظير تأكيد بر عفو و بخشش ، پرهيز از خشم و مجادله ، قدرشناسي و تقدير ، حفظ ارتباطات انساني ، مانند صله ارحام و عيادت از بيماران و 
 
 . Psychologicall Illnesses . 
 
 . Behavioural disorders . 

 753 بسياري از اين موارد ، همگي نمونه هايي از اصول صحيح رفتاري است كه به بهداشت رواني و سلامت اجتماعي مي انجامد . 
بنابراين ، ايجاد پيوند بين منابع غني مذهبي و روش هاي علمي ، به گونه اي كه روش هاي علمي بتوانند از منابع مذهبي بهره بگيرند ، باعث ارتقاي سطح خدمات علمي خواهد شد . 
در اين مقاله نيز سعي مي شود به اين مطلب اشاره گردد كه زيارت و دعا ، به عنوان دو شيوه متداول مذهبي ، چگونه مي تواند آثار روان شناختي خود را بر روي فرد بجا بگذارند . به طور اخص ، تأكيد نوشتار حاضر اين است كه به صورت علمي نشان بدهد زيارتگاه براي زاير يك محيط امن رواني است كه به دليل احساس امنيت رواني كه در فرد ايجاد مي گردد ، دو فرآيند مهم روان شناختي در آن رخ مي دهد . اولين فرآيند عبارت است از پالايش رواني و ديگري حل مسأله و بينش . اين دو فرآيند هم به منظور حفظ بهداشت رواني براي افراد سالم و ارتقاي بهداشت رواني براي افرادي كه داراي اختلال هستند مفيد است . اين دو فرآيند ، در صورتي به شكل كامل تحقق پيدا مي كند كه زاير با تمام وجود احساس كند شخصي را زيارت مي كند كه زنده است و حضور دارد ، يعني زيارت كننده احساس كند كه با او همدلي مي كند ، رازدار است و توانايي حل مسأله را دارد . البته ، در طول زيارت كلمات و دعاهايي به زبان آورده مي شود كه آنها نيز داراي آثاري بر بهداشت رواني فرد هستند . با توجه به اين كه ، نوع و محتواي ادعيه نيز در فرهنگ شيعه ، آموزش داده شده است ، لذا سعي مي شود كه آثار اين دعاها بر روي بهداشت رواني مورد تحليل قرار گيرد . 

زيارت ، دعا و بهداشت رواني حضور در اماكن زيارتي و تلاوت قرآن و دعا داراي آثاري در حفظ بهداشت رواني و حتي درمان اختلالات مي باشد . براي اين كه بتوانيم اين موضوع را به خوبي توضيح دهيم ، در اين مقاله به مقايسه بين زيارت و تلاوت دعا ، با جلسه درماني مي پردازيم : 

 754 يكي از اركان مهم يك جلسه درماني ، برقراري رابطه صميمي و همدلي
 ( 1 )  بين درمانگر و مراجع درماني است . اين همدلي ، به اندازه اي مهم است كه اگر همدلي برقرار نگردد ، احتمال حل مشكل و درمان فرد ، به مقدار قابل توجهي كاهش مي يابد . همدلي يعني اين كه بيمار احساس كند كه طرف مقابل ، مشكلات او را درك مي كند و در احساسات او سهيم است و در واقع ، طرف مقابل ، مشكل او را از دريچه چشم او مي نگرد .  ( 2 ) افراد مذهبي كه به ائمه و امامزاده ها اعتقاد دارند ، و جهت زيارت ، به حضور آن بزرگواران مي رسند ، داراي اين احساس و يقين هستند كه آن امام يا امامزاده با آنها همدلي برقرار كرده است ، او زنده است و حضور دارد و با آنها يك ارتباط حاكي از محبت و صداقت برقرار نموده است . البته در محتواي بعضي از ادعيه نيز به اين مفهوم به خوبي اشاره شده است : 
 « پروردگارا ، من به حرمت اين خانه و اين حرم شريف ، معتقدم در غيبت و مماتش ، چنان كه در حضور و حيات او ، البته مي دانم كه پيامبر تو و جانشينانش همه نزد تو زنده ابدند و روزي مي خورند و مقام مرا نزد قبر مطهر خود مي بينند و سلام مرا شنيده و پاسخ مي دهند » . 
 ( 3 ) يك جلسه مشاوره و روان درماني موفق نيز جلسه اي است كه داراي شرايط فوق باشد . همان طور كه راجرز
 ( 4 )  ( 1376 ) اشاره كرده است ، سه ركن مهم درمان ، كه در عين حال سه خصوصيت مهم درمانگر نيز مي باشند ، عبارتند از : همدلي ، صداقت و محبت .  ( 5 )  منظور از محبت اين است كه درمانجو احساس كند درمانگر با او روراست  
 . Empathy . 
2 . زمينه روان شناسي . 
3 . مفاتيح الجنان ، اذن دخول حرم هاي شريف . 
 
 . Rogers . 
5 . راجرز به نقل از براهيني . 

 755 است و نقش بازي نمي كند . در واقع ، مردم علاقه ندارند كه نزد آدم هايي كه قلابي به نظر مي آيند و رازدار نيستند ، سفره دلشان را باز كنند . صاحب نظران معتقدند كه درمانگري كه از چنين صفاتي برخوردار است مي تواند رشد و خوديابي درمان جويان را تسهيل كند . 
 ( 1 ) اما در مورد زيارت بايد گفت : در واقع ، كساني كه به زيارت مي روند و به ائمه و امامزاده ها اعتقاد دارند ، در اثر حضور در محيط زيارتگاه دچار احساس امنيت رواني مي گردند . زيرا احساس مي كنند به نزد كسي آمده اند كه با آنها همدل است ، به آنها محبت دارد و اسرار آنها را صادقانه حفظ مي كند . گاهي حتي بسياري از مشكلات عاطفي و رواني انسان ها به اين دليل است كه فاقد فردي امانت دار ، در زندگي خود هستند ، كه داراي چنين صفات و خصوصياتي است . 
احساس همدلي بين زاير با امام و معصوم سبب مي گردد كه با امنيت خاطر به درد دل و بيان مشكل خود با وي بپردازد . اين امر داراي آثار رواني متعددي است كه قابل قياس با فرآيندهاي درماني است كه در زير به آن اشاره مي گردد : 
1 . گروهي از مراجعه كنندگان به مراكز روان درماني و مشاوره ، به اين دليل به اين مراكز مراجعه مي كنند كه نياز دارند ، شخص مطمئني كه در عين حال متخصص و رازدار مي باشد ، به حرف ها و درد دل هاي آنها گوش كند . هر اندازه شنونده ، مطمئن تر باشد ، فرد با خيال راحت تري مشكلاتش را براي او بيان مي كند . بيان مشكل ، خود بخشي از درمان است ؛ زيرا كه فرد احساس نوعي سبك شدن مي كند . 
 ( 2 )  اين همان فرايندي است كه در ديدگاه روان تحليل گري ( 3 )  به آن تخليه هيجاني ( 4 )  مي گويند . تخليه هيجاني ، يعني برون ريزي هيجان هاي فرو نشانده شده ، ابراز هيجان هاي شديد يا بيان تجربه هاي غم انگيز كاملا خصوصي ، آن هم در يك محيط امن ، غالباً فرد را تسكين 1 . راجرز ، 1970 ؛ تراكس و ميچل ، 1971 . 
2 . نظريه هاي مشاوره و روان درماني . 
 
 . Psychoanalysis . 
 
 . Abreaction . 

 756 مي دهد . نام پالايش
 ( 1 )  نيز به اين فرايند داده شده است . اصطلاحي كه نوعي پاكسازي رواني را در نظر مي آورد .  ( 2 ) همان طور كه اشاره شد ، هر اندازه محيطي كه فرد در آن قرار گرفته است اَمن تر باشد و شخصي كه فرد براي او درد دل مي كند قابل اعتمادتر باشد ، فرايند تخليه هيجاني و پالايش ، كه خود بخشي از درمان است ، بهتر انجام خواهد پذيرفت . 
در فرهنگ شيعيان ( و براساس منابع شيعي ) ، قابل اعتمادترين موجودات عالم ، پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ساير معصومين مي باشند . به همين دليل زايرين در زيارتگاه هاي اين بزرگواران به بهترين شكل ممكن به تخليه هيجاني خود مي پردازند . در اين فرهنگ ، همان طور كه حضرت ثامن الائمه علي بن موسي الرضا ( عليه السلام )  تصريح فرموده است ، اعتقاد بر اين است :  « امام ، ماه تابان ، چراغ فروزان ، نور درخشان و ستاره اي است راهنما در شدت تاريكي ها ، رهگذر شهرها و كويرها ، گرداب درياها » . 
 ( 3 )  مسلماً كسي كه امام خود را با چنين توصيفي مي شناسد ، با نهايت آرامش و اطمينان در حريم او شروع به بيان مشكل خود مي كند . اين آرامش و اميد ، زماني بيشتر مي شود كه زاير اعتقاد دارد كه امامي كه به زيارت او آمده ، زنده است ( 4 )  و به او توجه دارد و همچنين قدرت حل مشكل او را نيز دارد .  ( 5 ) در اين صورت او با نهايت اطمينان خاطر و رازداري و اميد ، به تخليه هيجاني خود 
 
 . Catharisis . 
2 . زمينه روان شناسي . 
3 . كافي ، ج 1 ، ص 286 . 
4 . موضوع زنده بودن امام ها را در محتواي مربوط به اذن دخول آنها مي توان مطالعه كرد . از جمله دعايي كه در صفحه قبل به آن اشاره شد ( اذن دخول حرم هاي شريف ) . 
5 . موضوع توانايي ائمه
 ( عليهم السلام )  و امامزاده ها را نيز در زيارتنامه هاي آنها مي توان ديد . مثلا در بخشي از زيارتنامه امامزاده صالح مي خوانيم : « . . . شهادت مي دهم كه تو نزد خدا داراي شأن و منزلت بالايي هستي . . . » اين موضوع بيانگر اعتبار و توانايي حل مشكل است . 
 757 مي پردازد . البته توصيف معصومين بسيار وسيع تر از اين است و اكنون مجال پرداختن به آن نيست . به هر حال خصوصيات اين بزرگواران در فرهنگ شيعه به حدي است كه زيارتگاه هاي آنها محل امنيت رواني غير قابل توصيفي است كه زاير با امنيت وصف ناپذيري مي تواند به آن اماكن مقدس مراجعه نمايد . تمام خصوصياتي كه براي يك درمانگر بر شمرديم ( هزاران برابر بيشتر از آن ) در ائمه اطهار وجود دارد كه داراي اثرات تخليه هيجاني و پالايش رواني است . گوشه بسيار كوچكي از اين خصوصيات را مي توان در احاديث زير جستوجو كرد : 
امام رضا
 ( عليه السلام )  : « امام پناه بندگان خدا در گرفتاري هاي سخت است » .  ( 1 ) امام رضا
 ( عليه السلام )  : « امام همدم و رفيق ، پدر مهربان ، برادر برابر و مادر دلسوز به كودك است » .  ( 2 ) امام رضا
 ( عليه السلام )  : « امام ابري است بارنده ، باراني است شتاب دهنده ، خورشيدي است فروزنده و سقفي است سايه دهنده » .  ( 3 ) امام رضا
 ( عليه السلام )  : « امام آتش روشن روي تپه ( راهنماي گم شدگان ) است ( فانوس ) » .  ( 4 ) احاديث فوق و بسياري از احاديث مشابه ديگر ، شناخت شيعه را در مورد معصومين
 ( عليهم السلام )  بالا برده و اعتبار آنها را در ذهن زاير بيشتر مي كند . بدون ترديد هر اندازه درمانگر در ذهن درمانجو معتبرتر باشد ، اثرات او بر روحيه و درمانِ درمانجو بيشتر خواهد بود .  ( 5 )  زاير هر اندازه امام و امامزاده را تواناتر احساس كند ، با خيال راحت تري در نزد او به تخليه هيجاني مي پردازد . البته در توانايي هاي معصومين و قدرت آنها در حل مشكلات همين بس كه در منابع فرهنگ شيعه بعضي از توصيفاتي كه از ائمه بيان گرديده است عبارت است از : 1 . كافي ، ج 1 ، ص 286 . 
2 . همان . 
3 . همان
4 . همان . 
5 . روان شناسي اجتماعي . 

 758  « . . . ميان تو ( خدا ) و آنها ( معصومين
 ( عليهم السلام )  ) جدايي نيست ، جز آن كه تو خدا و آنان بنده و مخلوق تو هستند » .  ( 1 ) و يا آن كه در دعاي توسل ، خطاب به معصومين
 ( عليهم السلام )  اين عبارت تكرار مي شود : « اي آبرومند نزد خدا ، ما را نزد خدا شفاعت كن » .  ( 2 ) اكنون مي پرسيم : كسي كه چنين تصوري راجع به معصومين
 ( عليهم السلام )  دارد ، وقتي كه به زيارت آنها مي رود چه احساسي دارد ؟ چه آرامشي را در خود حس مي كند ؟ چگونه به تخليه هيجاني و پالايش خود مي پردازد ؟ كدام درمانگر مي تواند چنين اثرات لايزالي داشته باشد ؟ در چنين شرايطي او خود را با كسي در ارتباط مي داند كه نزد خدا داراي مقام شفاعت است و مي تواند بين او و خداوند واسطه گردد تا به خواسته هاي خود برسد . اين احساس ، زمينه ساز تخليه هيجاني و پالايش رواني است كه قبلا به آن اشاره گرديد . 
2 . يكي ديگر از آثار زيارت و راز و نياز با امام يا امامزاده اي كه فرد به زيارت او مي رود اين است كه زمينه لازم براي حل مشكل فرد فراهم مي گردد . اين موضوع را از دو ديدگاه مي توان تبيين كرد . يك ديدگاه ، ديدگاه روان شناختي آن است و ديدگاه ديگر ، ديدگاه فرا روان شناختي . 
 ( 3 )  از ديدگاه روان شناختي بايد گفت : همين كه فرد در يك فضاي آكنده از پذيرش ، از رويدادها و مشكلاتي سخن مي گويد كه آزارش مي دهند ، اين خود رفته رفته ، از بار تهديدآميز بودن آن مشكلات مي كاهد . وقتي در تنهايي ، مشكلاتي فكر ما را به خود مشغول مي دارند ، ممكن است اين مشكلات جدي تر از آنچه هستند به نظر آيند ، اما وقتي آنها را با كس ديگري در ميان مي گذاريم 1 . مفاتيح الجنان ، زيارت هر روز ماه رجب ، ص 245 . 
2 . مفاتيح الجنان ، ص 200 . 
 
 . Chology Parapsy . 

 759  ( كه واجد شرايطي است كه به آن اشاره شد ) 
 ( 1 )  گويي چندان مشكلات ناراحت 
كننده اي نيستند . از ديد نظريه يادگيري ،  ( 2 )  گفتوگوي چند باره از رويدادهاي آزارنده ، آن هم در محيط امن درماني ( كه در آن تنبيهي در كار نيست ) رفته رفته اضطرابي را كه همراه آن رويدادها بوده خاموش مي سازد . در واقع فرد ، در لابه لاي توضيحات خودش ، به تبييني از مشكلات خود دست مي يابد . به اين معنا كه چگونگي ايجاد و استواري و پايداري آنها و راه و روش تغيير دادن آنها براي او روشن مي شود .  ( 3 ) بُعد فرا روان شناختي آن نيز اين است : فردي كه به حضور امام يا امامزاده رسيده است و احساس مي كند كه آن بزرگوار ، بر او نظارت دارد ، زنده است و به صحبت هاي او گوش فرا مي دهد ، چنان احساس امنيت مي كند و اضطراب از او دور مي گردد كه آرامش و امنيت رواني لازم براي انديشيدن و پيدا كردن راه حل مشكل بر او حاكم مي شود . البته در فرهنگ شيعه اين يقين وجود دارد كه آن آرامش توسط آن امام يا امامزاده برقرار گرديده است . 
يكي از خصوصيات افراد مبتلا به افسردگي ، 
 ( 4 )  اين است كه ذهن آنها در زمان حال سير نمي كند . آنها يا مشغول سرزنش خود در مورد زندگي گذشته خود هستند و دائم خودشان را محاكمه و محكوم مي كنند كه چرا اين كار را در گذشته انجام دادم و يا اين كه ذهن آنها مشغولِ ساختنِ آينده غم انگيزي است كه هيچ نقطه اميدي در آن وجود ندارد . به هر حال اين طرز استفاده از ذهن و اين نوع عملكرد ذهني باعث مي شود كه خُلق فرد پايين بيايد و نوعي نا اميدي همراه با كاهش انرژي و انگيزه بر او حاكم شود . چنين شرايطي نه تنها باعث ايجاد روحيه بد در فرد مي گردد ، بلكه به دليل 1 . نگارندگان . 
 
 . Learning theory . 
3 . زمينه روان شناسي . 
 
 . Depreession . 

 760 كاهش انرژي رواني موجب مي شود كه او نتواند از لياقت ها و توانايي هاي هوشي و ذهني خود نيز به خوبي استفاده نمايد . 
 ( 1 ) از سوي ديگر ميشن باوم
 ( 2 )  اعتقاد دارد كه يكي از مهم ترين علل اين حالت ، اين است كه فرد افسرده دائماً در حال استفاده از جملات و كلمات غم انگيز نسبت به گذشته و آينده است . يعني اين كه او با استفاده از نوعي خودگويي ( گفتوگوي دروني ) به مرورِ مطالب و خاطرات غم انگيز ، سرزنش خود و محكوم ساختن خويش مي پردازد . دو صاحب نظر فوق ، به هر حال به اين نكته اشاره دارند كه علت غمگيني و نااميدي توليد شده در فرد ، از خود او سرچشمه مي گيرد . با اين تفاوت كه بك معتقد است كه افكار فرد در ايجاد افسردگي او مؤثر هستند و ميشن باوم معتقد است كه خودگويي هاي او باعث ايجاد افسردگي در وي مي گردند . اما به هر حال وجه اشتراك درماني آنها در اين است كه بايستي با اين افكار و خودگويي ها مبارزه نمود . به اين ترتيب كه ميشن باوم معتقد است كه بايستي جملات و خودگويي هاي مثبت و اميدوار كننده را جايگزين جملات منفي نمود و بك نيز اعتقاد دارد كه بايستي افكار مثبت و اميدوار كننده را جايگزين افكار نااميد كننده نمود . البته آنها اعتقاد دارند كه گاهي نيز استفاده از تكنيك هاي فرار از اين افكار و خودگويي هايي نيز مي تواند مفيد باشد . پس تكنيك هاي درماني آنها در مقابل افكار و خودگويي هاي منفي را مي توان به دو بخش تقسيم نمود : 
1 . فرار . 
2 . جايگزيني و مبارزه . 
 ( 3 ) 1 . بِك و همكاران . . Beck, A . T . 
 
 . Meichenbaum, D . H . 
3 . ماركس ( Marx, E . M ) و ديگران . 

 761 اينك به توضيح دو تكنيك فوق و اثرات دعا در مؤثر بودن آن مي پردازيم : 



1 . فرار ذهن فرد نمي تواند در عين حال و در يك زمان واحد به دو موضوع بپردازد . هر گاه كه يك موضوع وارد ذهن مي شود ، موضوع ديگر اولويت خود را از دست داده و كم رنگ مي گردد . در اين تكنيك ، به افراد آموزش داده مي شود كه لحظات آسيب پذيري خود را پيدا كنند . لحظات آسيب پذيري ، لحظاتي هستند كه افكار و خودگويي هاي ناخوشايند و نااميد كننده به سراغ فرد مي آيند و خُلق او را پايين مي آورند . هر كسي با دقت برخود ( كه اصطلاحاً به آن پاييدن خود مي گويند ) مي تواند متوجه شود كه در چه زمان هايي بيشترين آسيب پذيري را دارد و ذهن او مورد تاخت و تاز افكار يا خودگويي هاي ناخوشايند قرار مي گيرد . البته لحظات آسيب پذيري افراد ، با يكديگر متفاوت است . بعضي از افراد ، شب ها كه به رختخواب مي روند ( فاصله زماني بين ورود به رختخواب و خوابيدن ) ، بعضي ديگر هنگام تنهايي ، بعضي صبح ها هنگام بيدار شدن از خواب ، برخي ديگر نيمه هاي شب و . . . آسيب پذير هستند . به هر حال هر كسي بايستي لحظه ( يا لحظه هاي ) آسيب پذيري خود را شناسايي و ثبت كند . 
بعد از آن ، لازم است كه از تكنيك فرار استفاده كند . در تكنيك فرار همان طور كه گفته شد ، فرد سعي مي كند فكر و يا خود گويي هاي ديگري را جايگزين فكر و خودگويي آزارنده نمايد . 
 ( 1 )  مثلاً به يك شيء ( مثل جارو برقي ) فكر كند و اجزاي آن را در ذهن خود به خاطر آورد . يا اين كه نقشه يك محل ( خيابان ها ، كوچه ها و . . . ) را در ذهن خود مرور نمايد . اين كار باعث مي شود كه ذهن فرد از موضوع آزارنده فرار كند . اگر چه با اين روش ، موضوع آزارنده ( مخصوصاً اگر آن موضوع يك موضوع واقعي باشد ) حل نمي شود ، اما به هر حال يك آرامش در فرد ايجاد مي گردد تا بعدها بتواند به 1 . رفتار درمان شناختي . 

 762 شكل عقلي و بدون اضطراب و هيجان منفي آن موضوع را حل كند . بنابراين تكنيك فرار روشي است براي ايجاد يك آرامش موقت . 
موضوع مورد تأكيد ما اين است كه اگر در اين مرحله بتوانيم از خودگويي هاي ديگري استفاده كنيم كه مورد توجه دين مبين اسلام است و آنها را جايگزين افكار و خودگويي هاي آزارنده اي كنيم كه زمينه ساز و تشديدكننده افسردگي هستند ، اثر بهتر و بادوام تر و معنادارتري بر روي مراجع خواهيم داشت . يعني اين كه از ذكر و دعا استفاده كنيم و اذكار و ادعيه توصيه شده توسط معصومين
 ( عليهم السلام )  را تكرار نماييم و ذهن خود را نيز بر روي معناي آن متمركز كنيم . اين اذكار و ادعيه ، آثار رواني خود را بر روي فرد خواهد گذاشت . تكرار ذكر ، با تمركز و دقت و توجه ، داراي اين اثر است كه ذهن فرد از افكار و خودگويي هاي غم انگيز و نااميد كننده خارج شده و به تكرار ذكر مي پردازد . يعني همان پديده فرار از افكار آزارنده ، با اين كار اتفاق خواهد افتاد . البته همان طور كه اشاره شد ، ذكر بايستي با توجه و دقت باشد . زيرا اگر اين توجه و دقت وجود نداشته باشد ، در اين صورت ، ممكن است كه زبان و كلمه ، در يك مسير حركت كنند و فكر در مسير ديگري حركت نمايد . يعني اين كه فقط ظاهر امر ( زبان و دهان ) مشغول بيان ذكر هستند و ذهن ، بازهم در حال تكرار افكار غم انگيز است . به همين دليل است كه گاهي افرادي را مي بينيم كه در حين ذكر گفتن ، به مسايل ديگر هم مي انديشند . به هر حال اين تكنيك ، در صورتي مؤثر خواهد بود كه فكر و كلام با هم هماهنگ گردند . 2 . تحقيقات مختلفي وجود دارد كه نشان مي دهد فرد ، تدريجاً به آنچه كه مي گويد اعتقاد پيدا مي كند . 
 ( 1 )  آنها در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه گفتن و تكرار باعث باور كردن مي شود . در واقع آنها نشان دادند كه وقتي شخصي مطلبي را به زبان 1 . فستيجر ( Fextinger ) و كارل اسميت ( Carl smith, J . M ) ، پارسا . 

 763 مي آورد ، حتي اگر به آن اعتقاد نداشته باشد ، بعد از مدتي تكرار كردن به آن معتقد مي شود . 
در آزمايش ديگر ، كوهن
 ( 1 )  ( 1962 ) ، به نتيجه مشابهي دست يافت . او نيز در تحقيق خود نشان داد كه افراد به اظهارات خود اعتقاد پيدا مي كنند . ميشن باوم ( 2 )  ( 1972 ) محقق ديگري است كه معتقد است كه اگر فرد ، كلمات ، جملات و مطالبي را تكرار كند و به محتواي آن توجه نمايد ، پس از مدتي به آن كلمات و جملات اعتقاد پيدا خواهد كرد . از سوي ديگر ، خُلق و روحيه او نيز تحت تأثير آن كلمات و جملات قرار خواهد گرفت . علاوه بر تحقيقات فوق ، بازهم تحقيقات و نظراتي وجود دارد كه نشان مي دهد كه افكار و روحيه فرد تحت تأثير كلمات و جملاتي كه به زبان مي آورد قرار مي گيرد . ولي ما به دليل رعايت اختصار در اين مقاله ، فقط به نام آن تحقيقات و نظريات اشاره مي كنيم
 ( 3 )  : ( علوي ، 1379 به نقل از ورف ( 4 )  و لئونتيف .  ( 5 )  دادستان ، 1383 به نقل از ميشن باوم . شكركن ، 1376 ) . به هر حال با استناد به مجموعه تحقيقات و نظرات فوق نتيجه مي گيريم كه فرد ، تدريجاً به آنچه كه به زبان مي آورد ، اعتقاد پيدا مي كند . يعني فكر افراد ، خود را با آنچه به زبان آورده است همانند مي نمايد . به همين دليل است كه تحقيقات و نظرات فوق نشان مي دهد كه كلام به فكر شكل مي دهد . اگر اين كلمات و خودگويي ها ، كلمات و خود گويي هاي منفي باشد ، فكر و خُلق فرد نيز به تدريج منفي خواهد شد ، و اگر مثبت باشد ، فكر و خُلق فرد مثبت مي شود . 
نكته مورد نظر ما در اين بخش از مقاله اين است : حال كه كلام و خودگويي هاي ما 
 
 . Cohen, A . R . 
 
 . Meichenbaum, D . H . 
3 . علاقه مندان مي توانند با توجه به منابع آخر اين مقاله ، به اصل مطالب دسترسي پيدا كنند . 
 
 . Whorf . P . 
 
 . Leontiev . A . 

 764 بر روي فكر و خُلق ما اثر مي گذارد ، پس اگر اين كلمات و خود گويي ها ، همان ذكرها
 
و دعاهايي باشد كه از معصومين ( عليهم السلام )  نقل گرديده است ، در اين صورت ، هم ذهن ما فرصتي براي تكرار كلمات و جملات غم انگيز نخواهد داشت ، و آنها را بيرون مي راند و هم اين كه فكر و روحيه ما خود را با محتواي اين اذكار و ادعيه همانند مي كند . مي توان گفت كه ذكر و دعا ، اگر با دقت و توجه باشد ، از كلمه شروع مي شود و به قلب ختم مي گردد ؛ يعني ذكر كلامي ، منجر به ذكر عقلي و قلبي مي شود . محتواي بسياري از ادعيه و اذكار در منابع شيعه ، عمدتاً در جهت اميد و حركت و توكل بوده و جايي براي غمگيني بيمارگونه و غيرطبيعي در اين دعاها و ذكرها وجود ندارد . پس وقتي كه فرد اين دعاها و ذكرها را با توجه و دقت به محتواي آنها تكرار مي نمايد ، درون او هم با اين دعاها هماهنگ مي شود و نوعي تعادل رواني و اميد را در او ايجاد مي كند . اين تعادل رواني و اميد ، با خلق افسرده و مضطرب همساز نمي باشد . يعني وقتي كه اين روحيه وارد ساختار رواني فرد مي گردد ، روحيه بيمارگونه اي كه بيانگر اضطراب و افسردگي است ، خود به خود از وجود فرد خارج مي شود . به هر حال اجتماع نقيضين در آن واحد در ذهن و روح فرد امكان پذير نمي باشد . 
براي اين كه به بخش كوچكي از اميدهاي موجود در بعضي از ادعيه اشاره كرده باشيم ، به ادعيه زير به عنوان نمونه بسنده مي كنيم : 
 « اي خدايي كه مالك حاجت هاي فقيران و دانا به اسرار خاموشان هستي ، هر حاجت سؤالي را همان لحظه مي شنوي و پاسخ آن را آماده داري . اي خدا ، وعده هاي تو همه صادق و نعمتت فراوان ، و رحمتت وسيع است ، پس از تو درخواست مي كنم كه بر محمد و آل محمد درود فرستي و حوايج مرا در دنيا و آخرت برآورده سازي . البته ، تو بر همه چيز توانايي » . 
 ( 1 ) 1 . مفاتيح الجنان ، يكي از دعاهاي هر روز ماه رجب . 

 765 يا اين كه در دعاي ديگر مي خوانيم : 
 « اي خدايي كه از او اميد هر خير و احسان دارم و نزد هر شري ، از خشم او ايمني مي جويم . اي آن كه عطا مي كني بسيار را به كم ، اي آن كه به هر كه درخواست كند عطا مي كني . اي آن كه به هر كه درخواست نكند و تو را هم نشناسد ، باز از لطف و رحمتت عطا مي كني . مرا كه از تو درخواست مي كنم جميع خوبي هاي دنيا و جميع خوبي هاي آخرت را عطا فرما و به درخواستم از تو ، جمع شرهاي دنيا و آخرت را از من دفع فرما . زيرا عطاي تو بي نقص است و اي خدا از فضل و كرمت ، بهره مرا بيفزا » . 
 ( 1 ) يكي از خصوصيات ذهن افسرده اين است كه در برخورد با دنياي اطراف و استنباط از آن ، بخش غم انگيز و نااميد كننده آن را انتخاب مي كند . يعني بخشي كه نااميدي و بدبيني دروني فرد را هم تأييد مي كند و هم تشديد مي كند . در واقع اين ذهن ، ذهني است كه جهت
 ( 2 )  دارد . در واقع ذهن افسرده دچار خطاهاي منطقي است . دو خطا از اين خطاهاي منطقي كه در رابطه با بحث حاضر مي باشند عبارتند از ( دادستان ، به نقل از بلاك برن ( 3 )  و كوترو ،  ( 4 )  1990 ) : الف ) استنباط شخصي
 ( 5 )  يا فاعلي : يعني نتيجه گيري هاي منفي بر مبناي دلايل اندك و حتي متضاد ، به عبارت ديگر ، بر مبناي خبرهاي نامناسب يا ناقص و نادرست نتيجه گيري مي كند . ب ) انتزاع گزينشي
 ( 6 )  : كه مبتني بر تمركز بر جزئي منفي از يك چارچوب كُلي است و موجب مي شود كه معناي كُلي موقعيت ، ادراك و ضبط نشود . دو خصوصيت فوق باعث مي گردد كه افراد افسرده ، و حتي مضطرب و يا 
1 . همان ، دعاي بعد از نمازهاي ماه رجب . 
 
 . Bias . 
 
 . Blakburn, I . M . 
 
 . Cottraux, J . 
 
 . Arbitrary inferences . 
 
 . Selective abstraction . 

 766 پرخاشگر ، داراي ذهني يك جهتي بوده و همه دنيا و اتفاقات اطراف خود را به شكلي منفي ببينند . در واقع ذهن آنها نمي تواند اتفاقات و نكات مثبت دنياي اطراف را ببيند ، 
 ( 1 )  و اساساً نمي تواند نعمت هاي اطراف خود را به گونه صحيح ادراك نمايد ؛ به همين دليل است كه در طول جلسات درماني با اين افراد ، سعي مي شود كه نوع نگاه و ديدگاه آنها و همچنين برداشت ها و استنباط هاي آنها تغيير كرده و شكل مثبتي را به خود بگيرد . البته دعاهاي ما روش هاي بسيار خوبي براي تقويت ذهن در جهت پيدا كردن نكات مثبت زندگي و توجه به آنها مي باشند . به عنوان مثال وقتي كه دعاي عرفه حضرت امام حسين ( عليه السلام )  در روز عرفه را مرور مي كنيم ، متوجه مي شويم كه با چه ريزبيني و نكته سنجي بي نظيري ، ذهن خواننده را در جهت مشاهده نعمت ها پرورش مي دهد و البته تكرار اين دعا و ادعيه مشابه ، ضمن اين كه به پيروي از اصل ( تكرار كلام باعث اعتقاد به آن مي شود ) تفكر واگرا ( 2 )  را نيز در ذهن افراد افسرده پرورش مي دهد كه ابعاد مثبت زندگي را نيز ببينند . در قسمتي از اين دعا آمده است :  « . . . تو در اول ، كه من نبودم ، به من نعمت وجود بخشيدي و مرا از خاك بيافريدي . . . . و پيش از اين هم پيوسته با من نيكي و مهرباني كردي و به نعمت فراوانم متنعم ساختي . . . . و در گهواره كه كودكي ناتوان بودم مرا نگهداشتي و از شير مادر ، غذايي گوارا روزي ام كردي و دل هاي مادران را مهربان ساختي . . . و در هر سال به تربيت تو فزون تر شدم و خلقتم مقام كمال يافت و قواي جسم و جانم به حد اعتدال رسيد . پس قوه عقل را در من قرار دادي و معرفت خود را به قلبم الهام نمودي . . . » . 
 ( 3 ) متوجه مي شويم كه اين دعا چگونه با ظرافت تمام به خواننده ياد مي دهد كه بتواند به ابعاد مختلف زندگي خود دقت كند و حتي توانايي توجه به دوران قبل از تولد را
1 . رفتار درمان شناختي . 
 
 . Divergent thinking . 
3 . مفاتيح الجنان . 

 767 به شكل مثبت در او شكوفا مي نمايد . تكرار و تمرين اين دعا و ادعيه مانند آن ، تمرين بسيار خوبي است براي تقويت توانايي شناسايي و تكرار كلامي نعمت ها و نكات مثبت كه در زندگي وجود دارد . در واقع با تمرين و تكرار اين دعا و ادعيه مشابه مي توان ذهن افسرده را از يك بُعدي نگري و توجه صرف به ابعاد منفي زندگي نجات داد . اين نوع دعاها ، تمرين هاي عملي هستند براي بازكردن ذهن و نجات دادن آن از خطاهاي ادراكي كه به آن اشاره شد . اين تمرين هاي عملي ، در قرآن كريم بارها و بارها به صورت نظري مورد تأكيد قرار گرفته است . مثلاً خداوند چندين بار در قرآن كريم خطاب به قوم بني اسرائيل فرموده است : « نعمت هايي كه به شما ارزاني داشتم به ياد آريد » . 
 ( 1 )  و بعد از اين آيه ، به گذشته آنها اشاره كرده و فرموده است كه شما ، گذشته سختي داشتيد ( 2 )  و من بر شما منت گذاشتم و شما را نجات دادم و . . . . در مطالب فوق متوجه مي شويم كه خداوند هم در قرآن به ما يادآوري مي كند كه نعمت ها و نكات مثبت و موفقيت هاي زندگي و نعمت هاي خداوند را با خود ذكر كرده و يادآوري نماييم . قبلاً نيز به نقل از بعضي صاحب نظران و با استناد به برخي از تحقيقات ، اشاره كرديم كه تكرار يك مطلب باعث اعتقاد به آن مطلب مي شود
 ( 3 )  يعني ذكر و تكرار نعمت ها باعث تقويت مثبت نگري در ذهن افسرده مي گردد و ذهن را براي اين نوع نگرش پرورش مي دهد . البته خداوند نيز در قرآن ( 4 )  حتي براي ذكر و يادآوري نعمت ها ، پاداش در نظر گرفته و فرموده است : « اگر سپاس گزاري كنيد ، ما نيز نعمت هاي شما را مي افزاييم » . اين خود انگيزه اي براي تكرار و ذكر نعمت هاست . پس استفاده از ذكرهايي چون : « الحمد لله رب العالمين » ، « شكراً لِلّه » و . . . و تكرار آنها ، 1 . ( 
اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ) . سوره بقره آيات 40 ، 47 ، 122 و سوره مائده ، آيه 11 . 2 . مثلا اسير فرعون بوديد و او هم پسران شما را مي كشت و دختران شما را به كنيزي مي گرفت و . . . . 
3 . باوم ، 1972 ؛ كوهن ، 1962 ؛ فستيجر ، 1959 و . . . . 
4 . سوره ابراهيم ، آيه 7 . 

 768 گرچه داراي آثار رواني فراواني هستند ، ولي يكي از آثار آنها مبارزه با منفي نگري است كه بر ذهن افراد افسرده حاكم است . اهميت اين ذكرهاي مثبت زماني بيشتر مي شود كه به اين مطلب اشاره كنيم كه بعضي از صاحب نظران ( از جمله ميشن باوم ، 1972 ) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه افراد افسرده ، در ذهن خود مشغول تكرار خودگويي هاي منفي بوده و جملات منفي و نااميد كننده را تكرار مي كنند . استفاده از ذكرهاي مثبت ، ابزاري است براي مبارزه با اين گونه خودگويي هاي منفي ، زيرا وقتي فرد ، مشغول به بيان اذكار مثبت مي گردد ، ديگر ذهن او نمي تواند به تكرار جملات منفي بپردازد . يعني در واقع ، يكي از بهترين روش ها براي خارج كردن خودگويي هاي منفي از ذهن ، استفاده از ذكرهاي مثبت است . تكرار ذكر مثبت هم به تدريج باعث اعتقاد به آن مي شود . تكرار اين جملات مثبت مي تواند روحيه فرد را مثبت كند كه البته مثبت كردن خُلق و روحيه ، بهترين روش درمان افسردگي است . 
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5زيارت ، راهكاري جهت ارتقاي سلامت روان 

زهرا تقربي ( 1 ) 


چكيدهبا توجه به تغيير الگوي بيماري ها ، يكي از مسايل مورد توجه محققين
 
در جوامع امروزي روان شناسي مذهب ، به طور عام و اثرات مذهب بر سلامت روان به طور خاص مي باشد ، مقوله مذهب از ابعاد رفتاري و عقيدتي قابل بحث است .  
بعد رفتاري دربرگيرنده رفتارهاي فردي و عمومي است ؛ با توجه به تعاريف ارائه 
شده از زيارت ، اين مؤكد ديني هر دو بعد را شامل مي شود . نظر به متفاوت 
بودن سطح آسيب پذيري سلامت روان در دو جنس ، و با توجه به اين كه در پژوهش هاي متعدد انجام شده در خصوص اثرات مذهب بر ابعاد مختلف سلامت روان به آثار زيارت كم تر پرداخته شده ، اين مطالعه با هدف بررسي نقش زيارت در سلامت روان زنان مسلمانِ مراجعه كننده به پايگاه بهداشتي كارگر كاشان در سال 1386 انجام گرفت . سرانجام معلوم شد زيارت حرم امامان و اماكن مقدس در پيشگيري از عدم سلامت روان نقش مهمي را ايفا مي كند . شيوع عدم سلامت روان در افرادي كه به حج مشرّف نشده بودند ، در افرادي كه شش ماه از آخرين تشرف آنها به زيارت خانه خدا مي گذشت ، و در افرادي كه سه ماه از زمان آخرين تشرف آنها به زيارت مقبره امامان سپري شده بود ، بيشتر بود ، ولي اين تفاوت ها معني دار گزارش نشدند . 

كليدواژه ها :  سلامت روان ، زنان مسلمان ، مذهب ، زيارت . 1 . اين مقاله با همكاري خانم ها ليلا تقربي ، خديجه شريفي و زهرا سوكي نگارش يافته است . 
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مقدّمهطبق تعريف WHO يكي از ابعاد سلامت ، سلامت روان است ؛ موردي كه در ريشه يابي علل بسياري از سوانح و مرگ و ميرها ، به درجات مختلف در حال خودنمايي است ( 1 ) . بسياري از مردم جهان ، از مشكل عدم سلامت روان رنج مي برند و متأسفانه آمارهاي مربوطه در دهه هاي اخير سير صعودي قابل توجهي
 
را نشان مي دهد ( 3 ، 2 ) . در ايران شيوع اختلالات رواني در جمعيت 18 سال به بالاي كشور 1/17% گزارش شده كه اين رقم در زنان 4/23% و در مردان 86/10% مي باشد ( 4 ) . در جمعيت 15 سال به بالاي مناطق شهري كاشان شيوع اختلالات رواني 7/23% گزارش گرديده كه اين آمار در مردان 2/15% و در زنان 5/31% برآورد شده است ( 5 ) . محمدي و همكاران ( 1382 ) آسيب پذيري بيشتر زنان را به محدود بودن نقش زنان در فعاليت هاي اجتماعي ، استرس هاي محيطي ، مشكلات خانودگي و زندگي زناشويي ، و عوامل بيولوژيك مربوطه مرتبط دانسته اند ( 4 ) . نقش مهم زنان به عنوان مادر و مربي ، اهميت توجه به سلامت روان آنها را خاطرنشان مي سازد ( 6 ) . عوامل متعدد وضعيت سلامت روان را تحت تأثير قرار مي دهند ( 1 ) ؛ يكي از مهم ترين اين عوامل ، مذهب است . روان شناسي مذهبي موضوعي است كه قدمتي تاريخي دارد ، ولي امروزه بيشتر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است ( 7 ) . مذهب به عنوان مجموعه اي از اعتقادات ، بايدها ، نبايدها و نيز ارزش هاي اختصاصي و تعميم يافته از مؤثرترين تكيه گاه هاي رواني به شمار مي رود كه قادر است به زندگي معنا بخشيده و در شرايط خاص فرد را از تعليق و بي معنايي نجات دهد ( 8 ) . اكثر اديان جهان با توصيه به پرداختن به فعاليت هاي مثبت و دوري كردن از فعاليت هاي منفي بر رفتار و شناخت فرد تأثير مي گذارند . مذهب به عنوان يك ميانجي رويدادهاي روزمره زندگي فرد را تحت تأثير قرار مي دهد ، به گونه اي كه فرد مذهبي ، بسياري از رخدادهاي به ظاهر منفي را مثبت و معني دار ارزيابي مي كند . 
به علاوه بسياري معتقدند كه به كمك ايمان برخورد با هيجان ها و شرايط 

 773 اجتماعي آسان تر مي شود . مذهب باعث پديد آمدن روابط نزديك با ديگران شده
 
كه اين خود يكي از همبسته هاي احساس ذهني بهزيستي است . ضمناً با حضور در مكان هاي مذهبي امكان برخورداري از حمايت عاطفي ديگران نيز فراهم مي شود ( 9 ) . افزون بر اين حتي برخي معتقدند كه تأثير معماري مكان هاي مذهبي ، بر رفتار و احساسات نبايد ناديده گرفته شود ( 8 ) . بسياري از محققين با توجه به فطري بودن دين و نياز انسان به امنيت ، بيان كرده اند كه بدون معنويت انسان به پوچي و درماندگي خواهد رسيد و دچار احساس بي هدفي ، عدم عزت نفس و بيگانگي نسبت به خود و اجتماع خواهد شد ( 10 ، 4 ، 3 ) . برخي نيز فقدان باورهاي ديني را علت بيماري هاي رواني دانسته و در درمان اختلالات رواني ، دين درماني را توصيه مي كنند ( 11 ) . درباره تأثير مذهب بر شاخص هاي سلامت روان ، از جمله : رضايت از زندگي ، افسردگي ، اضطراب ، افكار و رفتار خودكشي ، سوء مصرف مواد ، مصرف الكل ، احساس حسادت ، مشكلات زناشويي و طلاق ، ترس ، ناكامي ، عصبانيت ، پرخاشگري و خشونت ، اعتماد به نفس ، بي خوابي و . . . تحقيقات متعددي در داخل و خارج از كشور انجام شده است ( 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 9 ، 8 ، 7 ، 3 ، 6 ، 
 
30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 38 ، 37 ، 36 ، 2 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ) كه نتايج در برخي موارد تا حدي متفاوت و حتي متناقض هستند ؛ ولي غالب آنها بيانگر تأثير مثبت و قابل توجه متغيرهاي مذهبي ، همچون نماز ، روزه ، دعا ، شركت در مراسم و تشكل هاي مذهبي ، اعتقادات و ارزش هاي ديني ، . . . بر بهداشت روان مي باشند . در برخي از موارد محققين تأثير مذهب را در ابعاد رفتاري و عقيدتي به طور جداگانه مورد بحث قرار داده اند كه در ارتباط با ميزان تأثير آنها ، تفاوت هايي با جهات متناقض مشاهده مي شود ( 38 ، 24 ، 39 ، 10 ) . در برخي موارد در بعد رفتاري مذهب به دو گروه رفتارهاي فردي و عمومي پرداخته شده است كه در خصوص ميزان اثربخشي آنها 
و حتي تفاوت بين آنها تناقضاتي مشهود است ( 42 ، 38 ، 36 ، 41 ، 40 ، 23 ) . زيارت ، يكي از مناسك ديني به شمار مي رود كه در اسلام از جايگاه ويژه 

 774 برخوردار است . زيارت واژه اي عربي است از مصدر زارَ يَزور ، به معناي « براي
 
همدمي و مؤانست يا درخواست حاجت به ديدار كسي رفتن » . در فرهنگ مسلمانان ، بهويژه شيعيان ، زيارت به رفتن به مشاهد متبرك و بقعه ها و همچنين خواندن اذكار و ادعيه به منظور تشرف باطني به پيامبران ، امامان ، امامزادگان ، و اولياي خدا اطلاق مي شود . از جمله آداب آن مي توان به خواندن نماز و دعا و زيارتنامه اشاره كرد ( 43 ) . لذا با توجه به تعريف ارائه شده ، اين مؤكد ديني هر دو بعد رفتارهاي فردي و عمومي مذهبي را شامل مي شود . به عبارت بهتر متغيري چند وجهي است كه انتظار مي رود با تركيبي از عقايد ، رفتارها ، و ويژگي هاي محيط سلامت روان فرد را تحت تأثير قرار دهد . صرف نظر از نماز و دعا ، درباره اثرات معنوي رفتن به مكان هاي مقدسي همچون مسجد و كليسا تحقيقات انجام شده متعدد است ( 38 ، 36 ، 13 ، 25 ، 22 ، 19 ، 18 ، 2 ، 8 ) ؛ اما در خصوص تأثير زيارت بر سلامت روان ، در داخل و خارج ، تحقيقات اندكي انجام شده است ( 46 ، 45 ، 44 ، 11 ) . لذا با توجه به تأكيد اسلام بر نقش زيارت در تزكيه و تهذيب نفس ، و نظر به اين كه تأثير مذهب بر بهداشت روان در افرادي كه بيشتر تحت استرس قرار دارند ، مشهودتر مي باشد ( 39 ) ، و برخي تحقيقات تأييدكننده اين تفاوت هستند ( 42 ، 13 ) با در نظر گرفتن تفاوت هاي گزارش شده بين دو جنس در ارتباط با گرايش هاي مذهبي ( 6 ، 2 ) و توجه به ساختار جمعيتي خانوارهاي تحت پوشش پايگاه بهداشتي كارگر كاشان ، مطالعه اي با هدف بررسي نقش زيارت در سلامت روان زنان مسلمانِ مراجعه كننده به پايگاه مذكور ، در سال 1386 انجام شد . باشد كه نتايج مطالعه نظر دست اندركاران و برنامه ريزان امور بهداشت خانواده و ساير سازمان هاي ذي ربط را در جهت ارتقاي كيفيت زندگي زنان مسلمانِ جامعه ، به خود جلب نمايد . 



مواد و روش هادر اين مطالعه مقطعي با توجه به برآورد شيوع 5/31% عدم سلامت روان در زنان ساكن مناطق شهري كاشان ( 5 ) با درصد اطمينان 95% و با حداكثر خطاي 02/0 شيوع ، 

 775 تعداد نمونه مورد نياز 147 نفر برآورد گرديد . كليه زنان مسلمان مراجعه كننده به پايگاه هاي بهداشتي انقلاب و كارگر كاشان در ماه هاي شهريور و مهر 1386 تا تكميل آمار به مرز 150 نفر به طور مستمر وارد مطالعه شدند . پس از جلب همكاري نمونه ها و اطمينان دادن به آنها در خصوص محرمانه باقي ماندن اطلاعات ، ضمن ارائه توضيحاتي درباره نحوه پاسخگويي به سوالات ، پرسشنامهGHQ-12 ، پرسشنامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيك و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با بهداشت روان ، و پرسشنامه شاخص هاي سنجش اثر زيارت توسط كارشناسان بهداشت در اختيار آنها قرار داده شد و زمان تكميل پرسشنامه به سؤالات طرح شده از سوي آنها پاسخ داده شد . البته در مواردي كه نمونه ها بيسواد بودند ، اطلاعات از طريق مصاحبه تكميل گرديد . 
جهت سنجش وضعيت سلامت روان از پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-12
 ( 1 ) استفاده شد . اين پرسشنامه ، ابزاري سرندي و مبتني بر روش خودگزارش دهي است كه با هدف رديابي كساني كه داراي اختلال رواني هستند ، مورد استفاده قرار مي گيرد . فرم اصلي آن داراي 60 سؤال است كه توسط گلدبرگ ( 2 )  در سال 1972 طراحي شده و داراي فرم هاي كوتاه متعددي است ( 47 ، 8 ) . در اين پژوهش فرم 12 سؤالي مورد استفاده قرار گرفته است . اين فرم داراي 5 سؤال با بار مثبت و 7 سؤال با بار منفي مي باشد . در اين پرسشنامه دو سبك نمره دهي پيشنهاد شده كه در مطالعه حاضر سيستم 3ـ2ـ1 ـ 0 مد نظر قرار گرفت . به گونه اي كه در سؤالات مثبت به گزينه بهتر از هميشه ، مثل هميشه ، كم تر از هميشه ، و خيلي كم تر از هميشه به ترتيب امتيازات 0 ، 1 ، 2 ، و 3 و در سؤالات منفي به گزينه هاي هرگز ، نه بيشتر از هميشه ، بيشتر از هميشه ، و خيلي بيشتر از هميشه به ترتيب امتيازات 0 ، 1 ، 2 ، و 3 اختصاص داده شد ، و در مجموع وضعيت سلامت روان در مقياس 36 ـ 0 تعيين گرديد . اين ابزار در ايران  
 . General Health Questionnaire . 
 
 . Goldberg . 

 776 استاندارد شده ( 87 / 0 = a ) و عدد 5/14 با حساسيت 89% و ويژگي 63% به عنوان نقطه برش آن معرفي شده است ( 47 ) . 
درباره فاكتورهاي دموگرافيك و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با سلامت روان از پرسشنامه اي محقق ساخته شامل 13 سؤال ، و در ارتباط با شاخص هاي سنجش اثر زيارت نيز از پرسشنامه اي محقق ساخته در قالب 13 سؤال استفاده شد . اعتبار صوري دو پرسشنامه اخير ، به تأييد تعدادي از اعضاي هيأت علمي رسيد و پايايي آن روي تعداد محدودي نمونه از طريق Retest ـ Test به فاصله 72 ـ 48 ساعت تعيين شد كه كليه پاسخ ها در دو بررسي منطبق بود . 
جهت تجزيه و تحليل اطلاعات در پرسشنامه GHQ-12 نمرات 14 ـ 0 به عنوان وضعيت طبيعيِ سلامت روان ( گروه سالم ) و نمرات 36 ـ 15 به عنوان عدم سلامت روان ( گروه مشكل دار ) منظور گرديد . با استفاده از نرم افزار SPSS-11 شيوع عدم سلامت روان در نمونه ها بررسي و تعميم پذيري آن با 95% اطمينان در جامعه مورد نظر برآورد گرديد . جهت بررسي ارتباط عوامل دموگرافيك و شاخص هاي سنجش اثر زيارت با وضعيت سلامت روان از آمارهاي test test T- 2 Yate s chi-square , X 95%CI OR , OR , Fisher s test , Fisher Yate 95%CI OR , OR , Fisherو Mann-Whitney Uو Mann-Whitney U Mann-Whitney U استفاده شد . 



يافته هااز 150 پرسشنامه توزيع شده دو عدد آنها به علت كامل نبودن اطلاعات حذف شد و 9 پرسشنامه نيز برگردانده نشد ؛ لذا اطلاعات 139 نفر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . جدول شماره يك مشخصات دموگرافيك و جدول شماره دو وضعيت شاخص هاي سنجش اثر زيارت را در واحدهاي مورد بررسي نشان مي دهد . 
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جدول شماره 1 : مشخصات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش
 778 
جدول شماره 2 : وضعيت شاخص هاي سنجش اثر زيارت در واحدهاي مورد بررسي
 779 در نمونه هاي مورد بررسي نمره GHQ 59/5 A 78 /10 بود . نمره سلامت روان در 33 نفر ( 7/23% ) ، 15 آ بود ؛ يعني شيوع عدم سلامت روان با 95% اطمينان در جامعه مورد نظر 91/30 ـ 5/16% مي باشد . نمودار شماره 1 بيانگر توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش برحسب وضعيت سلامت روان مي باشد . 

نمودار شماره 1 : توزيع فراواني 139 زن مورد بررسي 
بر حسب وضعيت سلامت روانجدول شماره 3 وضعيت دو گروه سالم و مشكل دار را به تفكيك متغيرهاي احتمالي مرتبط با سلامت روان ، نشان مي دهد . جدول ، گوياي آن است كه تأثير هيچ كدام از متغيرهاي مورد نظر در اين بررسي ، معني دار نمي باشد . 

 781 توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب وضعيت سلامت روان و به تفكيك شاخص هاي سنجش تأثير زيارت در جدول شماره 4 نشان داده شده است . 

 782 جدول نشان مي دهد كه تقيد به زيارت رفتن در حد متوسط به پايين ، شانس بروز عدم سلامت روان را 28/3 برابر افزايش مي دهد . در واقع احتمال بروز عدم سلامت روان ، در افرادي كه ميزان تقيدشان به زيارت رفتن در حد متوسط يا كم تر است با 95% اطمينان 22/8 ـ 31/1 برابر افرادي است كه ميزان تقيدشان در حد زياد و يا خيلي زياد مي باشد . فاصله زماني3 ماه آ بين سفرهاي مذهبي درون شهري شانس بروز عدم سلامت روان را 78/2 ( 26/2 ـ 23/1 ) برابر افزايش مي دهد . در افرادي كه با فاصله زماني 6 ماه 
در افرادي كه در كل يا ظرف يك سال گذشته به حج مشرف نشده اند ، همچنين در افرادي كه از آخرين تشرف آنها به حج 6 ماه آ مي گذرد ، شيوع عدم سلامت روان بيشتر است ، ولي اين تفاوت ها معني دار نمي باشند . عدم تشرف به زيارت مقبره امامان در طول يك سال گذشته شانس بروز عدم سلامت روان را 34/3 ( 87/7 ـ 42/1 ) برابر افزايش مي دهد . از بين افرادي كه به زيارت حرم امامان در يك سال گذشته مشرف شده بودند ، در افرادي كه فقط يك بار سعادت تشرف داشتند ، شيوع عدم سلامت روان بيشتر از گروهي است كه بيش از يك بار مشرف شده بودند ؛ ولي اين تفاوت معني دار نيست . البته نمره GHQدر افرادي كه يك بار در طول سال گذشته به زيارت امامان مشرف شده اند 7/5 A 40/10و در گروهي كه بيش از يك بار مشرف شده اند 8/3 A 7 مي باشد كه آزمون من ويتني اختلاف را معني دار نشان مي دهد 

 783  ( p=0/04 ) يعني تشرف بيش از يك بار در طول سال به زيارت مقبره امامان بر نمره GHQاثر منفي و در اصل بر وضعيت سلامت روان اثر مثبت دارد . 
شيوع عدم سلامت روان در افرادي كه از آخرين تشرف آنها به زيارت حرم امامان در طول يك سال گذشته 3 ماه آ سپري شده بود ، بيشتر بود ؛ ولي اين اختلاف نيز از نظر آماري معني دار گزارش نشد . 
تقريباً همه در طول يك سال گذشته به زيارت مقبره امامزاده ها رفته بودند ( 131 نفر ) و ارتباطي بين رفتن به زيارت امامزاده ها و سلامت روان يافت نشد . با اين حال بين تعداد دفعات تشرف به زيارت امامزاده ها در طول سال گذشته با سلامت روان ارتباط معني دار وجود داشت ؛ به طوري كه تعداد دفعات تشرف در گروه مشكل دار كم تر بود ( p=0/05 ) به علاوه سپري شدن 3 ماه يا بيشتر از آخرين تشرف به زيارت امامزاده ها در طول يك سال گذشته ، شانس بروز عدم سلامت روان را 18/3 ( 26/8ـ23/1 ) برابر افزايش مي دهد . 



بحثشيوع عدم سلامت روان در افراد مورد بررسي 7/23% ( 91/30 ـ 5/16 ) بود . در
 
مطالعه محمدي و همكاران در ايران ، اين عدد در سال 1380 در زنان بالاي 18 سال با پرسشنامه SADS 4/23 % ( 45/24 ـ 35/22 ) و در مطالعه پالاهنگ و همكاران 
در سال 1374 در زنان بالاي 15 سال ساكن مناطق شهري كاشان با ابزار 
GHQ-28 DSM-|||-R,و مصاحبه باليني 5/31% گزارش گرديده است ( 5 ، 4 ) . احتمالا تفاوت در مقطع زماني مورد بررسي ، وضعيت متغيرهاي دموگرافيك ؛ شيوه انتخاب نمونه ، و نوع ابزار غربالگري از عوامل مهم ناهمگوني نتايج مي باشند . اين مطالعه نشان داد كه بين ميزان تقيد به رفتن به زيارت بقاع متبركه ، فاصله زماني بين سفرهاي مذهبي درون شهري ، تشرف به زيارت مقبره امامان در داخل يا خارج از كشور در طول يك سال اخير ، تعداد دفعات تشرف به زيارت امامزاده ها در طول 

 784 يك سال گذشته ، و مدت زمان سپري شده از آخرين تشرف به زيارت مقبره امامزاده ها در طول يك سال گذشته با وضعيت سلامت روان ، رابطه وجود دارد . ضمناً وضعيت سلامت روان در افرادي كه بيش از يك بار در طول سال گذشته به زيارت حرم امامان مشرّف شده بودند و در گروهي كه فاصله زماني بين سفرهاي مذهبي برون شهري 6 ماه 
در پژوهشي كه ( 2005 ) Lillie در ارتباط با نقش زيارت در كيفيت زندگي افراد در حال احتضار در Birminghamانجام داد مشخص شد كه از ديدگاه مراقبين افراد در حال احتضار ، بردن آن افراد به اماكن مقدس مي تواند در ارتقاي كيفيت زندگي آنها مؤثر باشد ( 45 ) . 
در مطالعه دولتشاهي و همكاران ( 1379 ) در نمونه هايي كه براي اولين بار عازم زيارت خانه خدا بودند ، مشخص شد نمره سلامت روان قبل و پس از سفر تفاوت معني داري پيدا مي كند . يعني سفر زيارتي ، منجر به بهبود سلامت روان مي شود . اين پژوهشگران علت را به احساس نزديكي به خدا ، تخليه هيجاني و دست يافتن به آرامش دروني ، اعتماد و اطمينان به ياري و كمك خداوند ، اميدواري به رحمت الهي در حل مشكلات و تغيير نگرش آنها در برخورد با استرس ها ارتباط داده اند ( 11 ) . 
در تحقيقي كه ايرانمنش ( 1382 ) با هدف بررسي تأثير انجام حج عمره دانشجويي بر ارزشيابي دانشجويان دختر از سلامت جسمانيـ رواني خويش روي 50 دانشجوي 19ـ39 ساله اعزامي به سفر عمره دانشجويي انجام داد ، مشخص ساخت كه مقياس هاي ترس مرضي و افكار پارانوييدي پس از حج كاهش مي يابند ، البته اين اختلاف معني دار گزارش نشد ؛ به علاوه وي نشان داد كه كاهش مقياس اضطراب در گروه متأهلين از نظر آماري معني دار مي باشد . در هر حال علي رغم عدم كنترل متغيرهاي مداخله گر و حجم كم نمونه ، با اين حال اين پژوهش نيز بيانگر تأثير 

 785 مثبت زيارت بر سلامت روان بود ( 46 ) . 
 Morris ( 1982 ) در پژوهشي كه در ارتباط با تأثير زيارت روي اضطراب ، افسردگي ، و نگرش هاي مذهبي انجام داد ، وضعيت 124 بيمار مبتلا به مشكلات جسماني را در دو مقطع زماني 1 و 10 ماه بعد از زيارت بررسي نمود ، مشخص ساخت زيارت بر كاهش اضطراب و افسردگي مؤثر بوده و اين اثر حداقل تا 10 ماه بعد از برگشتن از زيارت تداوم دارد ( 44 ) . 
نتايج مطالعات انجام شده توسط معتمدي ( 1384 ) ، Krause ( 2004 ) ، Coke ( 1992 ) ، Myres ( 2000 ) ، سرگلزايي ( 1380 ) ، شجاعيان ( 1381 ) ، آلياني ( 1383 ) ، Levin ( 1996 ) ، Braam ( 2004 ) ، Nisbet ( 2000 ) ، Hilt0n ( 2002 ) ، Abbotts ( 2004 ) ، Milstein ( 2003 ) ، Baetz ( 2004 ) ، Jarvis ( 2005 ) ، Bosworth ( 2003 ) ، Schapman ( 2002 ) ، Maltby ( 1999 ) ، Ho ( 1995 ) ، Nonnomaker ( 2003 ) كه آثار نماز ، دعا ، شركت در مراسم و يا تشكل هاي مذهبي ، رفتن به مسجد ، يا كليسا را بر برخي از شاخص هاي سلامت روان بررسي نمودند ؛ در راستاي مطالعه حاضر مي باشد ( 49 ، 48 ، 13 ، 15 ، 8 ، 23 ، 14 ، 36 ، 34 ، 33 ، 42 ، 27 ، 26 ، 25 ، 22 ، 21 ، 19 ، 17 ، 35 ، 3 ) . در مطالعه Lowis ( 2005 ) در سالمندان كشور انگليس ، ارتباط بين فعاليت هاي مذهبي سازماندهي شده ( مثل شركت در مراسم كليسا ) و سازماندهي نشده ( مثل خواندن كتاب هاي مذهبي و نماز خواندن به صورت فرادي ) با رضايت از زندگي به عنوان يكي از شاخص هاي بهداشت روان ، در حد بسيار ضعيف گزارش شد كه از نظر آماري معني دار نبود ( 50 ) . در پژوهش محتشمي پور ( 1382 ) نيز كه با هدف بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد ، بين نماز خواندن با افسردگي ارتباط آماري معني دار مشاهده نشد . با اين حال مشخص شد مرتب نماز خواندن ، ميزان افسردگي را كاهش مي دهد ( 2 ) . در ارزيابي علت تفاوت هاي جزيي مشاهده شده توجه به مشخصات 

 786 نمونه ها ، نحوه نمونه گيري ، تعداد نمونه و ابزارهاي مورد استفاده ضروري است . 
به هر حال اين پژوهش ، يافته هاي سودمندي را در باره تأثير زيارت بر سلامت روان ارائه مي كند . شركت در گردهمايي هاي مذهبي ، زيارت و آداب آن ، نظير نماز ، دعا و راز و نياز با خدا ، با معني دارساختن زندگي ، افزايش اميدواري ، ترويج سبك زندگي سالم ، افزايش توانمندي مقابله با استرس ، گسترش روابط اجتماعي ، ايجاد تعلقات گروهي و برخورداري از حمايت رواني اجتماعي ديگران ، تخليه هيجاني ، آرامش دروني و . . . سلامت روان را تحت الشعاع قرار مي دهند ( 39 ، 11 ) . 



نتيجه گيريشيوع عدم سلامت روان در زنان مسلمان نسبتاً زياد است . زيارت بقاع متبركه سلامت روان زنان مسلمان را تحت تأثير قرار مي دهد ، به گونه اي كه زيارت اماكن مقدس در پيشگيري از عدم سلامت روان ، نقش مهمي را ايفا مي كند . لازم است جهت ارتقاي سطح سلامت روان و در نهايت كيفيت زندگي زنان مسلمان به طور خاص و خانواده هاي آنها به طور عام ، مسئولين و دست اندركاران سازمان هاي مربوطه اين مورد را مدنظر قرار دهند ؛ پرسنل بهداشتي درماني نيز جهت درمان و پيشگيري از مشكلات روان اين مهم را نبايد ناديده بگيرند . 
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6دعا و زيارت

ترجمان نياز به معنا در حيات انساني
دكتر مجتبي عطارزاده ( 1 ) 


چكيدهنگاه مؤمنانه ناشي از گذر از جهان ماده و پيوند با عالم معنا كه ابزار مهم تحقق آن را بايد نيايش دانست ، همه ظواهر را خواهد شكافت و در پسِ هر چيز ـ هر مفهوم انساني ـ معنايي ديگر خواهد جست . به دليل جايگاه والاي نيايش و دعا و نقش ارزشمند آن در زندگي انسان ، همه اديان و مذاهب به آن توجه ويژه داشته ، بر لزوم پايبندي پيروانشان به اين مسأله تأكيد ورزيده اند . دور از انتظار نيست در حالي كه همگان در جستوجوي آرامش و نشاط معنوي و انرژي فزون ترند ، آيين معنابخش اسلام نيز در مقام تحكيم پايه ها و اركان نظم معنايي مشترك بين پيروان خويش و بلكه كل بشريت به مقوله نيايش ، اهتمام و توجه ويژه مبذول داشته باشد و راهكارهايي همچون نماز و زيارت را به منظور تسهيل اين مهم ، تمهيد نموده باشد . زيارت يعني پيوند ناقص با كامل ، علاقه به رهايي از قفسِ ماديت و بي معنايي ، رهايي از نقص و پيوست به معنا ، از اين روست كه زيارت در ارزش و پاداش همپاي بسياري از عبادات حتي جهاد و شهادت به حساب آمده است . 

كليدواژه ها :  دين ، معنا ، اضطراب ، نيايش ، زيارت . 


مقدّمهدر فضاي پر تنش امروز ، بشريت خسته از همه منابع و مراجعي كه مدعي تأمين آرامش و امنيت وجودي او هستند ، در پي يافتن معناي وجودي خويش است . تحقق 
1 . عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه هنر اصفهان . 

 794 اين مهم در گرو تجربه فردي اشخاص و نه تحت تأثير دستورالعمل هاي تجويزي
 
توسط ديگراني است كه طبق ايده آل هاي خويش راهكارهايي ارائه داده و 
مي دهند . در نتيجه ، اين معناكاوي پيوندي صريح و بيواسطه را مي طلبد كه 
شخص از سر نياز واقعي در جهت اتصال با منبع معنا دست به كار شود ؛ همان كه نيايش مي نامند . دعا آرامش بخش دل هاست و همين آرامش است كه در روح و فكر آدمي نوعي انبساط ايجاد مي كند و روح را از حالت خمودگي بيرون مي آورد و به حركت وا مي دارد و روحيه دلاوري و قهرماني به دعاكننده مي بخشد . دعا به انسان متانت در رفتار ، انبساط و شادي دروني ، استعداد پيروزي ، و استحكام در استقبال از حوادث مي دهد و بدان وسيله آدمي توجه زيادي به منشأ معناي وجود پيدا مي كند و مانند ساير عبادات اثر تربيتي دارد . دعا روح ايمان را در نفوس برمي انگيزد و انسان لذت ارتباط با خداوند را درك مي كند ، انسان را متكي به خدا و مستقل از غير او مي سازد و از اتكاي به ديگران بي نياز مي كند . دعا حب الهي را در دل رسوخ مي دهد و نفس را از مشغله هاي بيهوده رهايي مي بخشد و چراغ اميد را در قلب و دل انسان روشن مي سازد . دعا كشش بنده ضعيف و نيازمند به سوي خداوند كريم و تواناست . دعا كليد و وسيله قرب الهي ، لبّ عبادت و مغز و اساس طاعات و حيات روح است . دعا موجب نزول بركات و شرح صدر در انسان مي شود . دعا چراغ جان است ؛ جان ها را بر افروزد و زبان ها را معطر مي سازد . 
آري دعا در فرد و اجتماع اثر سازنده و حياتي دارد . آنان كه به درگاه الهي نيايش نمي كنند ، همواره زير پوشش بازتاب هاي رواني و اجتماعي قرار مي گيرند . دعا اطمينان بخش دل ها و فضيلت هر انسان خداجو است ، دعا سدي در برابر گناه و انحراف و در يك كلام ، عامل معنابخش به حيات انساني است ؛ همان كه كلام وحي بدان اشاره دارد : 

 795  ( قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً ) ؛ 
 ( 1 )  بگو پروردگارم براي شما ارجي قائل نيست اگر دعاي شما نباشد . ( شما آيات خدا و پيامبران را ) تكذيب كرديد . اين آيه آخرين آيه سوره فرقان و در حقيقت نتيجه تمام سوره است . گرچه از دعا در اين جا معاني متعدد استنباط مي شود ، ولي ريشه همه معاني به يك اصل باز مي گردد ، مفهوم آيه چنين است : آنچه به شما ارزش و بها مي دهد همان توجه به پروردگار است . 
به راستي وقتي انسان توجه خود را يك سره معطوف به درگاه الهي مي كند و روي به ساحت مقدس او مي آورد ، همچون آيينه اي كه در برابر تابش آفتاب قرار گيرد ، انوار فيوضات الهي را به تناسب استعداد و آمادگي خود دريافت مي كند و آثار آن را منعكس مي گرداند ، هر اندازه دل از تيرگي ها و آلودگي ها منزه و به صفا و پاكي نزديك تر باشد ، به همان اندازه قدرت دريافت انوار ازلي معبود در او افزون تر و در نتيجه احساس خويشتن در كنار حامي قدرتي بي انتها ، چون خداوند ، تنهايي و بي كسي عامل اضطراب زايل مي شود و چنان لذتي از ناحيه گسست از خلق به خالق وجود آنان را فرا مي گيرد كه هيچ لذتي را بر اين لذت مقدم نمي دارند ، اين است كه گفته اند : 
تو گر لذت ترك لذت بداني * * * دگر هيچ لذت ، تو لذت نداني
از اين رو در آموزه هاي اخلاقي اديان الهي ، به ويژه آيين اسلام ، به منظور تأمين آرامش دروني و اجتناب از اضطراب و نگراني هاي ناشي از دور افتادن از منبع قوي حمايتي همچون اقتدار مطلق الهي كه درك لذت واقعي را در پي دارد ، بر پيوند مخلوق بر خالق از رهگذر نيايش تأكيد گرديده است . نيايشگران در پرتو احساس چنين لذتي به يك باره به چنان درك معناييِ مشتركي مي رسند كه هيچ ساز و كار دست
1 . سوره فرقان ، آيه 77 . 

 796 ساخته بشري قادر به ايجاد چنين فضايي نيست . توجه به اين دستاورد ، زمينه درك مفهوم گفتار اسوه نيايشگران ، حضرت سجاد
 ( عليه السلام )  در مناجات الذاكرين « و أستغفرك من كلّ لذّة بغير لذّة ذكرك » ؛ خدايا از هر لذتي جز لذت ذكر تو طلب مغفرت مي كنم را فراهم مي سازد . حضور در جايگاه كساني كه خود ، نماد بارز و سمبل مسلّم ره يافتگان به وصال دوست هستند ، تسهيلگر تكوين چنين فضاي معنوي خواهد بود . آنچه زاير را به پيمودن راه ها و طي مسافت ها و تحمل رنج سفر و بيم باديه و استقبال از خوف و خطر وا مي دارد ، همين كشش دروني و علاقه قلبي اوست . اگر عشق آمد ، خستگي رخت بر مي بندد و اگر محبت در كار بود ، ملال متواري مي شود . به خصوص اگر عشق راستين به خدا باشد كه معشوق كامل و محبوب مطلق است و پيوند با او ، سوزنده و سازنده است . به فرموده اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  : « حبّ الله نار لا تمرّ علي شيء إلاّ احترق و نور الله لا يطلع علي شيء إلاّ أضاء » ؛  ( 1 )  محبت خدا آتشي است سوزان و نور خدا ، فروغي است روشنگر . بدين سان عاشق سرگردان و در جستوجوي معنا ، سراغ از كوي يار مي گيرد و در اين كاوش حتي خانه اي كه روزي معشوق در آن ساكن بوده ، كوچه اي كه روزي دلبر از آن گذشته ، زميني كه بر آن قدم نهاده ، شهري كه روزي در آن جا مي زيسته ، سنگي كه دست محبوب به آن خورده ، لباسي كه بر اندام او بوده ، كفشي كه در پايش داشته ، دلربا و جاذب ، دوست داشتني و شوق انگيز خواهد بود . افراد و گروه هايي از محققان در سراسر جهان ، درباره تأثير ايمان به خدا ، مذهب و محيط هاي مذهبي و آداب و رسوم ديني مانند نيايش در سلامت رواني افراد ، بهداشت رواني جامعه و بهبودبخشي بيماران رواني و مقاوم كردن افراد در برابر حوادث و وقايع دردناك و ايجاد آرامش ، به نتايج مثبت و قابل توجّهي دست يافته اند . به رغم اختلاف روش ها ، محيط ها و موضوعات مورد بررسي ، تقريباً تمامي اين
1 . ميزان الحكمة ، ج 2 ، ص 226 . 

 797 تحقيقات بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه در محيط هاي مذهبي و جوامعي كه ايمان
 
مذهبي آنها بيش تر است ، ميزان اختلال هاي رواني و به خصوص اضطراب و افسردگي ، به طور محسوسي كم تر از ميزان آنها در محيط ها و جوامع غير مذهبي است .  ( 1 ) كولكاي
 ( 2 )  با بررسي تأثير ايمان مذهبي ، نماز و دعا در كاهش اضطراب ، به اين نتيجه رسيد كه 42% افراد نمونه او گزارش داده اند كه نماز اضطراب را پايين مي آورد .  ( 3 ) گاندي نيز در مقام توصيف نقش آرامش بخش نيايش مي گويد : « دعا و نماز ، زندگي ام را نجات داده است . بدون آن بايد از مدت ها پيش ديوانه مي شدم . من در تجارب زندگي عمومي و خصوصي خود ، تلخ كامي هاي بسيار سخت داشته ام كه مرا دست خوش نا اميدي مي ساخت . اگر توانسته ام بر اين نا اميدي ها چيره شوم ، به خاطر نمازها و نيايش هايم بوده است . 
دعا و نماز را مانند حقيقت بخشي از زندگي خود نمي شمارم ، فقط به خاطر نياز و احتياج شديد روحي آنها را به كار مي بسته ام ؛ زيرا اغلب خود را در وضع و حالي مي يافتم كه احتمالا بدون دعا و نماز نمي توانستم شادمان باشم . هر چه زمان مي گذشت ، اعتقاد من به خداوند افزايش مي يافت و نياز من به دعا و نماز بيشتر مي شد و بدون آن زندگي برايم سرد و تهي بود » . 
 ( 4 ) الكسيس كارل مي گويد : « نيايش در روح و جسم تأثير مي گذارد و احساس عرفاني و احساس اخلاقي را توأماً تقويت مي كند . در چهره كساني كه به نيايش 
1 . الميزان ، ج 2 ، ص 407 ـ 411 . 
 
 . Kwilecki . 
 
 . Koenig, H . G . ( 1994 ) , The Relationship between Judeo Christian Religion and
 
 Mental Health among Middle-Aged and Older Adults, DURHAM, NC, 
 U . S . A, Advances, Fal : Vol 9 ( 4 ) : 33-39 . 4 . همه مردم برادرند ، ص 106 . 
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به ديگران خوانده مي شود . نيايش ، خصايل خود را با علامات بسيار مشخص و منحصر به فردي نشان مي دهد : صفاي دل ، متانت رفتار ، انبساط خاطر ، شادي بي دغدغه ، چهره پر از يقين ، استعداد هدايت ، آمادگي براي پذيرش حق و راضي بودن به رضاي پروردگار » .  ( 1 ) ايمان به خدا و نيايش و راز و نياز با او به انسان اميد و توان مي دهد و انسان احساس مي كند به پناهگاه مطمئن و با قدرتي بي نهايت متكي است . از اين رو ، احساس نشاط و توانمندي مي كند و اگر اين ارتباط با آن منبع عظمت و رحمت قطع باشد ، احساس دلتنگي و نگراني در او ايجاد مي شود و به بيماري هاي رواني گرفتار مي آيد . به اين حقيقت روان شناسان و روان كاوان بزرگي همچون يونگ ، اريك فروم ، ويليام جيمز و ديگران اشاره كرده اند و ايمان به خدا و دعا را اساس آرامش و سلامت روان مي دانند . 
دعا انسان را به معرفت خدا كه برترين سرمايه هاست دعوت مي كند و باعث مي شود كه خود را نيازمند او ببيند و در برابرش خضوع كند و از مركب غرور كه سرچشمه انواع بدبختي هاست فرود آيد . از سوي ديگر همه نعمت ها را از او ببيند و به او عشق ورزد و رابطه عاطفي او از اين طريق با ساحت مقدس الهي محكم تر گردد . از طرفي چون خود را نيازمند او و مرهون نعمت هاي او مي بيند ، موظف به اطاعت از خواست او مي شود . دعا به انسان اعتماد به نفس مي بخشد و وي را از نااميدي دور مي كند و به تلاش و كوشش بيشتر وا مي دارد . 
به راستي وقتي انسان توجه خود را يك سره معطوف به درگاه الهي مي كند و روي به ساحت مقدس او مي آورد ، همچون آيينه اي كه در برابر تابش آفتاب قرار گيرد ، انوار فيوضات الهي را به تناسب استعداد و آمادگي خود دريافت مي كند و آثار آن را 
1 . نيايش ، ص 31 . 

 799 منعكس مي گرداند ، هر اندازه دل از تيرگي ها و آلودگي ها منزه و به صفا و پاكي
 
نزديك تر باشد ، به همان اندازه قدرت دريافت انوار ازلي معبود در او افزون تر مي شود . آثار روحي و معنوي توجه به خدا و نيايش به تناسب شدت و ضعف تفكر و توجه متفاوت است كه گاهي در مراتب عالي همراه با جاذبه خاصي صورت مي پذيرد . در تعاليم اسلامي از آن تعبير به نور دل ها شده است . اميرالمؤمنين علي ( عليه السلام ) مي فرمايد : « عليك بذكر الله فإنّه نور القلوب » .  ( 1 ) قطع نظر از پاداش و اجر مترتب بر دعا و جدا از اثر استجابتي كه متضمن آن است ، دعا اگر از حد لقلقه زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگ شود و روح انسان به اهتزاز درآيد ، روحانيتي متعالي خواهد داشت . آن وقت انسان درك مي كند كه در ساير اوقات چه امور بي ارزشي او را به خود مشغول مي داشته و او را آزار مي داده ، و تا چه اندازه اسير حقارت ها بوده است . به راستي انسان وقتي كه از غير خدا چيزي مي خواهد ، احساس مذلت مي كند و هنگامي كه تنها از خدا مي خواهد ، احساس عزت مي كند . از اين رو دعا ، هم طلب است و هم مطلوب ، هم وسيله است و هم غايت ، هم مقدمه است و هم نتيجه . بهترين لذايذ در نظر اولياي خدا لذت دعا و نيايش با خداست . آنها همه خواهش ها و آرزوهاي دل خود را با محبوب حقيقي در ميان مي گذارند و بيش از آنچه كه به مطلوب هاي خود اهميت مي دهند ، طلب و راز و نياز در نظر آنان اهميت دارد و هيچ گونه احساس خستگي و ملالت نمي كنند . 
 ( 2 ) حضرت علي
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « پروردگارا ! تو از هر مونسي براي دوستانت مونس تري و از همه آنها براي كساني كه به تو اعتماد كنند ، براي كارگزاري ، آماده تري . پروردگارا ! آنان را در باطن دلشان مشاهده مي كني و در اعماق ضميرشان ، بر حال آنان آگاهي و ميزان معرفت و بصيرتشان را مي داني ، رازهاي آنان نزد تو آشكار است و 1 . غرر الحكم و درر الكلم . 
2 . روان شناسي يكتاپرستي ، ص 78 . 

 800 دل هاي آنان در فراق تو بي تاب . اگر تنهايي سبب وحشت آنان گردد ، ياد تو مونس آنهاست ، و اگر سختي ها بر آنان فرو ريزد ، به تو پناه مي برند » . 
 ( 1 ) در مجموع ، تحقيقاتي كه در زمينه دين مبين اسلام انجام پذيرفته است ، بر وحدت بخشيِ نظام روان شناختي انسان توسط مذهب اسلام تأكيد دارد . اين تحقيقات نشان مي دهند كه بين ايمان مذهبي و سلامت رواني و همچنين كاهش ميزان اختلالات رواني رابطه اي مستقيم وجود دارد . 
به عنوان نمونه پژوهشگري در مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب دانش آموزان پسر و دختر عضو انجمن اسلامي با ساير دانش آموزان ، نقش ايمان مذهبي
 
و نيايش در سلامت روان را در مقايسه اي آماري مورد بررسي قرار داده و به اين 
نتيجه دست يافته است كه ميانگين اضطراب و افسردگي دانش آموزان عضو انجمن اسلامي با تفاوت معناداري از ميانگين اضطراب و افسردگي ساير دانش آموزان 
كم تر است .  ( 2 ) در مطالعه اي ديگر با عنوان بررسي رابطه بين عملكرد دين اسلام و افسردگي ، نشان داده شده است كه ايمان مذهبي نگرش هاي مذهبي و برپاداري نماز و نيايش ، هر كدام به نحوي در حفظ تعادل رواني و استمرار اميدواري انسان ها مؤثرند . 
همچنين پژوهشگري در بررسي رابطه اضطراب و گرايش مذهبي ، با استفاده از مقياسي كه سطح و گرايش مذهبي اسلامي را مورد سنجش قرار داده ، به اين نتيجه دست يافته است كه هر چه سطح و گرايش مذهبي افراد كم تر باشد ، اضطراب عمومي آنها افزايش مي يابد و تصريح مي كند كه عدم گرايش مذهبي اسلامي و نيز افزايش ضعف شناخت هاي اسلامي ، با افزايش اضطراب رابطه دارد . 
1 . نهج البلاغه ، خطبه 225 . 
2 . عباسعلي باقري ، « مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب دو گروه از دانش آموزان پسر و دختر عضو فعال انجمن اسلامي و ساير دانش آموزان در شهرستان علي آباد كتول » . 

 801 
زيارت ؛ فرآيند الگوپذيري در تسهيل پيوست انسان به معنااصطلاح معنويت از ريشه معنا دريافت شده كه مفهومي متافيزيكي در برابر حسي بيروني است و اشاره به حقيقتي از وجودي ذهني نيز در برابر حقيقت بيروني آن دارد . بر اساس اين زبان شناسي ساده كه از تعابير اتيمولوژيكي اسلامي به معنويت اخذ شده است ، مي توان معنويت را به روح منتسب دانست كه در برداشت سنتي نيز از آن به عنوان حقيقت دروني ياد مي شود . اين تعريف بر اساس تفاوت اصلي بين معنويت و روحانيت است و ريشه اصليِ آن در اصل از اين مسأله است كه حقيقت چند لايه بوده و داراي دو جنبه بيروني و دروني است ، كه جنبه دوم ( بعد روحاني ) داراي مراتب متعددي است ، تا اين كه در نهايت به حقيقت واقعي دست مي يابد . اما آنچه كه در وراي اين جسم فيزيكي است ، لزوماً روحاني نبوده و مي تواند نفساني باشد . 
افق معنويت و دسترسي به آن در عالم قدسي كه ما به طور سنتي به آن معتقديم ، به اين معني نيست كه آن به هيچ وجه با سنت ارتباط ندارد ، بلكه آنچه كه حقيقت و مباني اصول ذات قدسي است ، در يك شخص ويژه تجلي پيدا مي كند و يك دنياي قدسي بر پايه اين اصول صحيح و گسترده نهاني در خود جاي مي گيرد . معنويت نحوه اي از مواجهه با جهان هستي است كه فراورده اش اين است كه حالت هاي نفساني نامطلوبي مانند غم و اندوه ، نااميدي ، دلهره و اضطراب ، احساس سرگشتگي و سردرگمي ، احساس بي معنايي و بي هدفي و . . . تا آن جا كه امكان پذير است ، در انسان پديد نمي آيد و يا اگر پديد آمده ، ناپديد خواهد شد . اين نحوه مواجهه ، موجب رضايت باطن مي شود . 
در روند تكاملي زندگي به تعبير سورن كي يركگارد ، معنويت و معناخواهي جايگاه ويژه اي دارد . او براي انسان سه مرحله زندگي مي شناسد كه معتقد است افراد به جاي اكتفا به شناخت آن ، بايد به انتخاب آن نيز همت گمارند : 
1 . مرحله زيباشناختي كه در اين مرحله پي گيري هاي لذت جويانه اصل است ، در 

 802 اين مرحله ، ملامت و نااميدي همسفر تنهايي هاي انسان است ، لذت جويي هر چه بيشتر باشد ، نتيجه اي جز انهدام اميد ، زندگي و اخلاق در پي ندارد . پوچي ، بي معنايي و يأس مرحله زيبايي شناختي ، فرد را به پيشرفت به سوي مرحله اخلاقي سوق مي دهد . 
2 . مرحله اخلاقي كه اين مرحله يك مرحله تصميم و تعهد راسخ است . در اين عمل انتخاب است كه خود واقعي و اصيل يافت مي شود ، زيرا به واسطه اراده و تعهد است كه خود از قيد فوريت زندگي زيباشناختي آزاد مي شود . 
تصميم ، بدون قيد و شرط كه بر اساس آن خود يك پارچگي و وحدتش را كشف مي كند ، مبتني بر آگاهي است . انتخاب هاي اصيل همراه با باطن ، شور ، تنش و احساس ايجاد مي شوند . شور دروني ، معيار انتخاب حقيقي است ، و آن راه را براي يك انتخاب باز مي كند . باطن انتخاب مستلزم خودشناسي ، خودالتزامي ، نيل به اصالت و خود واقعي است . حكم سقراطي ؛ يعني « خود را بشناس » را بايد به « خود را انتخاب كن » برگرداند . از طريق اين تمايلات دروني در انتخاب خود ، يك خود واقعي با كليت يك پارچه ، يافت مي شود . شخصيت يك پارچه همبستگي وحدت اش را در خاطره و اميد پيدا مي كند ، در حالي كه ضمير ناخوش از گذشته و آينده بيزار است . بيگانگي نسبت به گذشته حاكي از اختلال در حافظه است و بيگانگي نسبت به آينده منعكس كننده نااميدي است . اميد به آينده با از دست دادن حافظه ، يعني با ضمير بيگانه از بين مي رود . در حين تصميم ، تعهد و گرفتاري ، خود ، گذشته را با آينده يكي مي كند . يك پارچگي خودش را به شكل يك كل يك پارچه بنياد مي نهد . 
3 . مرحله ديني مميز اصلي باطن زندگي ديني ، ايمان و رنج است . مراحل روند زندگي به دست آمدن خود است ؛ در نتيجه خود ، بيشتر از اين كه ارائه دهنده طبيعت انسان باشد ، يك محصول است . زيرا شخص قبل از اين كه خود را كسب كند بايد وجود داشته باشد . احياي علايق ديني ، قدرت خلاقه اي به فرد خواهد داد ؛ مشروط بر 

 803 آن كه اين علايق ديني به حركت جستوجوگري در پي بعد گم شده ژرفا و توسعه پيدا كند . 
آگاهي از خود معياري مهم است ، زيرا آگاهي بيشتر از خود يعني خواست و اراده بيشتر ، و خواست و اراده بيشتر يعني خود بيشتر . انساني كه اراده ندارد ، خود نيز ندارد . نوميدي ، بي ارادگي براي خود بودن است ؛ انفصال از خير ، گناه است ؛ نوميدي بيشتر از اين كه گناه باشد ، به نوعي باعث انفصال از خير مي شود . به وسيله ايمان و آموزه هاي آن مانند دعا است كه بر گناه و نوميدي مي توان استيلا يافت ، يعني با ارتباط خود با نفس خودش و به وسيله تمايل به خود شدن كه خود آشكارا ريشه در قدرتي دارد كه مقوم آن است . 
اگر انسان كاملا به اين مقوله ايمان داشته باشد كه هيچ چيزي جز به اراده و مشيت خداوند رخ نمي دهد ، مي آموزد كه آرامش و اطمينان داشته باشد و بتواند همه چيز را تحمل كند . انسان هر قدر كه بر سنش افزوده مي شود ، بيشتر احساس مي كند كه زندگي اين جهان يك حبس طولاني بيش نيست و اميد و اشتياق آزادي و رهايي و گام نهادن به افق هاي بالاتر را در دل خود مي پرورد . چون به بالا بنگرد ، درخواهد يافت كه امور اين جهاني تا چه اندازه كوچك و حقيرند . چون رو به سوي پروردگار جهان كند ، همه سختي ها و مرارت ها آسان مي شود . 
دريافت معناي زندگي ، يا همان هدف خود بنياد شخص در زندگي ، دو نظريه « پلكاني يا طولي » و « موزاييكي » عرضه شده است . چكيده نظريه پلكاني آن است كه شخص در زندگي خود ، اهدافي مياني ( مطلوب هاي لغيره ) داشته باشد كه در نهايت همگي به يك هدف نهايي ( يا يك مطلوب لذاته ) منتهي مي شوند . اما در نظريه موزاييكي ، هر يك از افعال اختياري انسان ، سرنوشت خاص خود را دارند ؛ بدين معنا كه يا خود هدف نهايي ( مطلوب لذاته ) هستند ، يا با يكي دو واسطه ، به يك مطلوب لذاته مي رسند ، به گونه اي كه ديگر يك مطلوب لذاته واحد كه غاية القصواي همه 

 804 افعال اختياري انسان باشد ، در ميان نيست . 
در رهيافت توصيفي ، نهايتاً به اين نتيجه مي رسيم كه بر پايه تفسير « معناي زندگي » به « هدف زندگي » ، افراد مي توانند در يك الگوي معين ، مثلا الگوي پلكاني يا موزاييكي ، هدف يا اهداف نهايي خاصي را براي زندگي خود كشف يا جعل كنند و از اين طريق ، معناي زندگي فرد را بيابند يا بدان معنا بخشند . 
ضرورت معنا در زندگي و زندگي معنادار با گسترش ارتباطات كه تقواي پرهيز در برخي قلمروها را اساساً ناممكن ساخته است ، دو چندان مي گردد . در تقواي پرهيز ، مرز ، صورت « مكاني » دارد . اما در تقواي حضور شكل « مكانتي » مي يابد ، به اين معنا كه فرد خود را در مرتبت و مكانتي فراتر مي بيند و به اين طريق ، از آلودگي شرايط مصون مي ماند . در آيه شريفه ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتُمْ ) 
 ( 1 )  فضاي بحث ، حضور در متن جريان هاي فاسد و دشوار و نه قرنطينه و قرار گرفتن در محفظه اي نفوذناپذير است . از اين رو ، اسلام ، از هر زمينه اي ، از هر مناسبت و فرصتي ، از هر زمان و زميني ، و از هر مقام و مكاني در اين مسير استفاده مي كند و براي هر كس ، در هر جا و هر زمان و هر شرايط ، تكليفي ، برنامه اي دستورالعملي و . . . قرار داده تا با پر كشيدن و بالا بردن و رشد دادن انسان و سوق دادن او به آنچه بايد باشد ، و بردن به جايي كه بايد برود ، و رساندن به جايي كه بايد برسد و توجه دادن انسان به اصل والاي « از اويي و به سوي اويي » ، نوعي آگاهي دروني نسبت به مقام و شأن خويش ايجاد كند . بي شك چنين انسان معنوي با ساير انسان ها تفاوت خواهد داشت . وي در عين اين كه خود را برتر از ديگران نمي داند ، اما خويشتن را شديداً دوست دارد . اين نوعي « خوددوستي معنوي » است . انسان هاي معنوي براي خودشان بي نهايت ارزش قائل هستند و به همين دليل هميشه مراقب اند كه به گونه اي زندگي نكنند كه اين « خود » گرانبهايي كه 
1 . سوره مائده ، آيه 105 . 

 805 در اختيارشان است ، ذره اي ضربه ببيند . آنها به دليل همين خوددوستي سعي دارند هميشه خود را ارتقا دهند و به وضع مطلوب تري برسانند . 
و زيارت ، تكريم اين گونه ارزش هاست ، و احياي قداست منسوب به اولياي خداوند با هدف ارتقاي معنوي است . وقتي در زيارت ، انسان ناقص ، در برابر انسان كامل قرار مي گيرد و به آن مدل و الگو توجه مي كند ، انگيزه كمال يابي ، او را به قرب معنوي به خدا مي كشد و زيارت ، مايه تقرب مي گردد . 
ابوسعيد ابوالخير ، از شيخ الرئيس بوعلي سينا ، درباره تشرف به زيارت ، پرسشي مي كند . ايشان در پاسخ مي گويد : « در اين هنگام ( هنگام تشرف به زيارت ) اذهان ، صفاي زيادتري پيدا كرده ، خاطره ها با تمركز شديدتري جلوه نموده و باعث نزديكي به خداوند مي گردد » . 
 ( 1 )  جلوه اي از فيوضات را در خويش مي يابد و احساس « تصعيد وجودي » مي كند ، خود را به خدا نزديك تر مي يابد ، دلش شكسته تر مي شود ، با فطرتِ خدا آشناي خود ، صميمي تر و درگوشي تر به نجوا مي پردازد ، و تصميم بر توبه ها و انابه ها ، از رهگذر همين توجه ها و تقرب ها پديد مي آيد . در مسائل اخلاقي و تربيتي ، پيوند با نيكان و رابطه با صالحين و آشنايي با خانواده هاي ريشه دار و صاحب كرامت و شرف ، سازنده است ، به همان شكل كه گسيختگي از تبار پاكان و بريدگي از ريشه هاي فرهنگي و اخلاقي ، زمينه ساز فساد و گناه و بي مبالاتي و عدم تعهد است ، زيارت ، عاملي در جهت پيوند زدن با صالحان ، يا تقويت رابطه معنوي با وارستگان است . مرحوم صاحب 
جواهر از شهيد ، در كتاب دروس نقل مي كند كه ايشان فرموده است : « از جمله آداب زيارت ، اين است كه زاير پس از زيارت ، بهتر از قبل از آن باشد » .  ( 2 )  اين تحول و انقلاب روحي و حال زاير ، پيش و پس از زيارت ، نشانه اثرپذيري از جذبه هاي معنوي است كه در مزار يك امام و در كنار مرقد يك پيشواي معصوم وجود دارد . 1 . اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ، ج 2 ، ص 37 . 
2 . جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، ج 20 ، ص 102 . 

 806 همين نكته ، در برخي زيارتنامه ها هم مطرح است . به اين فقره توجه كنيد : « خدايا ، مرا از كساني قرار بده كه از زيارت مرقد دوستان و اوليايت ، منقلب مي شوند و رستگار و پيروز بر مي گردند و مستوجب بخشش گناهان و پوشاندن خطا مي شوند » . 
 ( 1 )  براي وجودهاي گريزان از مركزيت توحيد و فطرت و پاكي ، نيروهاي جاذبه معنوي لازم است ، تا اين تعادل و حركت در « خط سير » و شناوري در « فلك فوز و فلاح » را هماهنگ و برقرار سازد . به قول الكسيس كارل : « . . . در زندگي دانشمندان و قهرمانان و پاكان ، يك ذخيره تمام نشدني از انرژي معنوي وجود دارد ، اين مردان ، چون كوه هايي در ميان دشت ، سر بالا كشيده اند و به ما نشان مي دهند كه تا كجا مي توانيم بالا برويم و چقدر هدفي كه طبيعتاً شعور انساني به آن متمايل است ، عالي است . فقط چنين مرداني مي توانند براي زندگي دروني ما غذاي معنوي مورد نيازش را تهيه كنند » . 
 ( 2 )  « . . . از حقيقت هايي كه در انعقاد شخصيت انسان و ساختن آن سخت مؤثر است ، توجه انسان است به نمونه هاي والاي فكر و اعتماد و اقدام و عظمت و حماسه و جهاد . اگر اين نمونه هاي والا در ميان زندگان باشند ، چه بهتر ، ولي انسان به گونه اي ويژه ، به اشخاص تاريخي و گذشتگان اعتقاد دارد و كمالات و عظمت هاي آنان را ـ تا سر حد اساطير ـ تقديس مي كند و بزرگ مي دارد . بنابراين ، بشر به طور فطري ، از توجه به آثار باقيمانده ، ابزار كار ، محل سكونت و قبور بزرگان تاريخ و تأمل در احوالات آنان ، چيزها مي آموزد و به عظمت ها مي رسد » .  ( 3 ) مرحوم نراقي نيز در باب الگوپذيري از اسوه هاي مسلم معنا ، جهت برقراري تعادل روحي در انسان مي نويسد : « نفوس نيرومند قدسي ، به خصوص انبيا و ائمه ، 
1 . « و اجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهدة احبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب و ستر العيوب و كشف الكروب » ( مفاتيح الجنان ، زيارت حضرت ابوالفضل ، پايين پا ) . 
2 . راه و رسم زندگي ، ص 101 . 
3 . حماسه غدير ، ص 302 . 

 807 پس از آزادي از قفس تن و صعود به عالم تجرد ، در نهايت احاطه و استيلا بر امور
 
جهان اند . امور جهان نزد آنان آشكار است و قدرت تأثيرگذاري در مواد عالم را دارند و هر كس كه به زيارتشان برود ، از آن آگاه و بر او شاهدند و اطلاع كامل از زايران مرقدشان و از درخواست ها و توسل ها و تضرع ها و شفاعت طلبي هايشان دارند . پس نسيم لطف اين اوليا بر زايران ميوزد و رشحاتي از فروغ آنان بر زايران مي تابد و در رفع نياز و برآورده شدن حاجت ها و رسيدن به مقصودشان و بخشش گناهانشان و رفع گرفتاري هايشان ، در پيشگاه خداوند شفاعت مي كنند . اين است رمز اين همه تأكيد در زيارت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  . علاوه بر اين كه در اين زيارت ها ، اجابت دعوت ائمه و پيوند با آنان و خشنود كردنشان و تجديد عهد با « ولايت » شان و احياي امرشان و بالا بردن و اعتلاي سخنشان و نابودي و ذلت دشمنانشان نهفته است . . . و همه اينها اجري بزرگ و پاداشي فراوان دارد . . . » .  ( 1 ) معنويت در هر عصري با خصايص آن دوره آفريده شده و متجلي گشته است . هر رهرويي براي ارتقا تا سطح آفرينشگر آن ، همواره ناگزير است بخشي از محتوا و روح معاني دوره هاي گذشته را از رهگذر زيارت افراد صاحب آن محتوا بازآفريني كند و علاوه بر آن ، به دگرآفريني ويژه عصر خويش نيز بپردازد و معنويت تنها با چنين آفرينشي مداومي است كه امكان تكامل خويش را فراهم مي سازد . معنويت گذشتگان آن گاه كه از نگاه بگذرد ، ادراك و احساس مشهود را مي سازد و هنگامي كه بخواهد توسط شاهدان توصيف گردد ، به شعر و شور مي زند و چون به گوش شنوندگان رسد ، در انديشه ها به سان افسانه و اسطوره نشسته و در ايمان و اراده به صورت احكام ، محرمات و فرامين بروز يافته و در مواجهه با سنت و آداب و رسوم ، به چهره شريعت بيرون مي آيد . . . و زيارت ، از اين مقوله است . يعني اگر انسان برود و ببيند و خود را در فضاهاي خاطره آميز قرار دهد و در شعاع يك پرتو قرار بگيرد ، چه 
1 . جامع السعادات ، ج 3 ، ص 398 . 

 808 بسا كه حرارت معني ، وجود يخ زده زاير را گرم كند و فروغ ديدار ، خانه دل را روشن سازد و ديده اهل نظر ، مس وجودش را كيميا كند . 
سوي ديگر قضيه آن است كه « زيارت » ، محبت و شناخت مي آورد و از آن جهت ، عامل سازنده و تربيت كننده است . گاهي موتور محرك انسان در ديدار و زيارت ، شناخت و علاقه و انس قلبي است ـ كه از آن ياد شد ـ و گاهي زيارت و ديدار ، باعث محبت باطني مي گردد . چراكه از نزديك ، جمال معني را مي بيند و به مشاهده ارزش هاي متعالي مي رسد و علاقه مند مي شود . روشن است كه اگر محبت آمد ، به دنبالش ، طاعت و عبادت و عبوديت و همرنگ شدن با محبوب و سنخيت يافتن با معشوق و حركت در راستاي خواسته او و عمل بر طبق رضاي حق و . . . همه و همه به دنبال مي آيد . محبتي كارساز است كه از قلب به اندام سرايت كند و از درون ، اعمال برون را كنترل و هدايت نمايد . منتهي ، صرف رفتن كافي نيست . « ديدن » هم لازم است . تا به شهود جمال حق نايل نشود ، آتشگيره عشق ، وجودش را مشتعل نمي سازد . اگر رفت و ديد و به شهود رسيد و زيبايي حقيقت و جمال فضيلت را دريافت ، به طور طبيعي ، « معرفت » هم مي يابد . 
به قول هاتف : 
چشم دل باز كن ، كه جان بيني * * * آنچه ناديدني است ، آن بيني
گر به اقليم عشق روي آري * * * همه آفاق ، گلستان بيني
آنچه بيني ، دلت همان خواهد * * * آنچه خواهد دلت ، همان بيني
بي سر و پا گداي آن جا را * * * سر به ملك جهان ، گران بيني
دل هر ذره را كه بشكافي * * * آفتابيش در ميان بيني
با يكي عشق ورز ، از دل و جان * * * تا به عين اليقين عيان بيني
كه يكي هست و هيچ نيست جز او * * * وحده لا اله الا هو
به طور قطع نتيجه اين معرفت آن خواهد شد كه كسي كه مي داند از سرچشمه 

 809 غايي ( معنا ) دور افتاده است ، با همين دانايي نشان مي دهد كه نه فقط جدايي حاصل آمده ، بلكه وصل و وحدت دوباره رخ خواهد داد . 



جمع بندي و نتيجه گيرياز پيامدهاي عصر جديد ، تأكيد بيش از حد بر « فرديت » انسان است ؛ به گونه اي كه به تدريج به پديده « خود شيفتگي » آدمي منجر مي شود . به اعتقاد اريك فروم « انسان خودشيفته » از مظاهر عصر جديد است ؛ 
 ( 1 )  انساني كه پيوسته منتظر است تا ديگران محبت و عشق خويش را نثارش كنند ، ولي چنين وظيفه اي را براي خود در قبال ديگران قائل نيست تا محبت و عواطفش را نثار ديگران كند ، نتيجه منطقي چنين وضعيتي ، گسست عاطفي افراد از يكديگر است ؛ افرادي كه انگيزه كم تري براي ارتباط با يكديگر دارند مسلماً در برآورده ساختن مطالبات خود نيز كم تر چشم اميد به هم مي دوزند . در نتيجه هر چند بازيابي هويت انساني به معنا و مفهوم احساس پيوند با ديگران و پذيرش از سوي آنان ، درك جايگاه و منزلت فرد در جامعه و درك انتظارات متقابل فرد و جامعه ، پديده اي است كه در آحاد انساني چونان يك نياز و ضرورت خودنمايي مي كند ، اما خودشيفتگي مذكور و محدوديت هاي ناشي از آن ، مانع پاسخگويي مناسب به آن است . پيامد چنين وضعيتي ، پيدايش نوعي بحران معناست كه هر چند آحاد انساني از آن آگاه اند ، اما به دليل بي اعتمادي به يكديگر كه عمدتاً از فقدان آموزه هاي مشتركي كه در غالب يك نظم معنايي مي تواند زمينه پيوند را فراهم آورد ناشي مي شود ، قادر به حل آن نيستند . بدين ترتيب ضرورت يافتن راهكاري مناسب جهت برون رفت از حالت فقدان معنا ، ذهن بشريت را به خود مشغول داشته است . همين ضعف و ناتواني ذاتي انسان در اداره امورش ، مي تواند مهم ترين عامل در راهيابي انسان به 
1 . هنر عشق ورزيدن ، ص 14 . 

 810 خالق خود باشد . ناگفته پيداست در صورتي پرورش حس خداجويي ميسّر مي شود كه انسان دائماً نقصان و فقر وجودي خود ، و غنا و بي نيازي خداوند را متذكر شود و اين مهم جز در سايه تداوم ارتباط با قدرت قاهره الهي ( نيايش ) ، از طريق ديگري ميسور نيست . 
دعا و زيارت انسان را از انزواي درون بيرون آورده ، به جمع پيوند مي زند و آن در حقيقت ، همدم شايسته اي است كه تنهايي و غربت وحشتناك را به انس و الفت مبدّل مي سازد ؛ زيرا شخصي كه در حال نيايش است ، نه تنها خود را تنها نمي بيند ، بلكه با چشم دل مي يابد كه در آن حالات عرفاني ، مجموعه كاينات با او همنوا هستند ؛ چه آن كه به فرمايش قرآن كريم : « هر موجودي تسبيح و حمد خدا مي گويد ، ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد » . 
 ( 1 )  به قول مولوي : گر تو را از غيب چشمي باز شد * * * با تو ذرّات جهان همراز شد
نطق آب و نطق خاك و نطق گِل * * * هست محسوس حواس اهلِ دل
جمله ذرات عالم در نهان * * * با تو گويانند روزان و شبان
ما سميعيم و بصير و با هُشيم * * * با شما نامحرمان ما خامُشيم
در دعا و نيايش است كه انسان خود را آن گونه كه هست ، مي بيند ، به نقص و عيب خويش آگاه مي گردد و مانع اين مي شود كه در او « خودپنداري » جايگزين « خود حقيقي » شود و هرگز اين دو را با يكديگر خلط نكرده ، پيوسته از هم تميز مي دهد . 
اين كه آدمي بپذيرد كه داراي نقص است ، خود يك بينش آگاهانه است و اين كه شوق طلب براي وصول به تكامل و كامل شدن كه تلاش براي شناخت بيشتر و بهتر انسان ها را در پي دارد ، بينشي آگاهانه تر مي طلبد . دستيابي به چنين بينشي به طور قطع در سايه سار ارتباط با انسان هاي كاملي فراهم مي آيد كه در پيمودن مسير كمال ، مي توانند الهام بخش سالكان اين طريق باشند . برقراري اين ارتباط كه مقدمه نيل به 
1 . سوره اسراء ، آيه 44 . 

 811 معرفت و شناخت حقيقي است ، با رو در رو شدن و گفتوگو محقق مي شود . پيوند ميان ديدن و دانستن ، از احساس نياز در درون و ژرفاي آدمي براي رسيدن به نوعي تكامل و پيشرفت ، انسان را به پيشگاه وارستگان طريق عبوديت كه ترجمان معناي انسانيت است ، مي كشاند . 
صدر المتألهين شيرازي مي گويد : هر وجودي كه ناقص باشد ، همواره شايق است كه كامل تر گردد و چون همه هستي ناقصند همه شايقند كه كامل شوند و شدت و قلت شوق بستگي به شدت و ضعف وجود دارد . 
 ( 1 )  « زيارت » ، از اين مقوله است ، پيوند ژرف ناقص با كامل ، محبت و علاقه مفرط به رهايي از نقص و پيوست به معناست . از اين رو آنچه زاير را به پيمودن راه ها و طي مسافت ها و تحمل رنج سفر و بيم باديه و استقبال از خوف و خطر وا مي دارد ، كشش دروني و علاقه قلبي اوست . و اگر عشق آمد ، خستگي رخت بر مي بندد و اگر محبت در كار بود ، ملال متواري مي شود . شوق ، انسان راكد را حركت مي بخشد و ساكن را مهاجر مي كند و عافيت طلب را باديه پيما مي سازد : آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز * * * پاي پر آبله و باديه پيماي من است
براي عاشق شايق ، نه تنها خود محبوب ، جالب و جاذب است ، بلكه هر چيزي هم كه به گونه اي رنگ تعلق و رايحه انتساب به او را داشته باشد ، مطلوب و جاذبه دار است و دلداده را به سوي خود مي كشد . 
در زيارت چنين است . چگونه مي شود كه عاشق خدا و دوستدار پيامبر و اهل بيت ، و محب صالحين و صديقين و شهدا و اوليا الله ، شوق ديدار خانه خدا و بيت الله و مزار و مرقد و خانه و شهر و ديار معشوق را نداشته باشد و شيفته ديدار كعبه و مدينه و مزار ائمه و قبور صالحين و شهرهاي خاطره آميز و شوق انگيزي كه ريشه در فرهنگ ديني ما دارد نباشد ؟ ! 
1 . دين ، گفتگوي تمدن ها و . . . به نقل از تفسير آيه نور ، ملاصدرا ، ص 112 ، در مجموعه مقالات انسان معاصر ، دين و كاركردهاي آن ، ص 330 . 

 812 از اين روست كه « زيارت » ، در ارزش و پاداش ، همپاي بسياري از عبادات ، بلكه برتر از حتي جهاد و شهادت به حساب آمده است ؛ چه آن كه در پيوست به معنا ، پوينده طريق زندگي ارزش و معناي حيات را درك مي كند و از فرصت ايجاد شده در جهت كمال خويش سود مي برد . 
دعا و زيارت علاوه بر كاركرد معنابخشي به حيات انسان ، باعث اطمينان قلب و قدرت روحي نيز مي شود ؛ زيرا انسان در نهايت ، به ويژه در وقت اضطراب ، غالباً با حضور قلب و خلوص نيت رو به سوي خداي مي آورد و با او درد دل مي كند ، عقده هاي خويش را بيرون مي ريزد و اسرار خود را ، كه در نهان گاهش محافظت مي شد ، به زبان مي آورد و تنها از او راه چاره و گريزگاه طلب مي نمايد و با آه و ناله تقاضاي كمك مي كند و اين خود طمأنينه و آرامش كاملي در پي خواهد داشت . 
به ديگر سخن ، وقتي نيايشگر از بن جان و ژرفاي دل ، دست به دعا در اماكني كه آكنده از عطر معنويت است ، بر مي دارد ، نوعي شادابي و بهجت و انبساط معنوي در درون خود احساس مي كند كه حاضر نيست به هيچ بهايي آن را از دست بدهد . دعا و زيارت در انسان حالت روشن دلي و روشن بيني و آرامش ايجاد مي كند و در حكم چراغي مي گردد كه در درونش روشن شده باشد ، بر خلاف افرادي كه با دعا و ياد خدا رابطه ندارند و هميشه خانه دلشان تاريك و ظلماني است و از درك و بينش و روشنايي بي نصيبند و از دعا و زيارت به عنوان نيروي بهجت زا ، انبساط آفرين و لذت بخش محرومند . 
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7نقش زيارت در تحول رفتار و شخصيت

غلامرضا صالحي


چكيدهزيارت و تشرّف به اماكن مقدس بهويژه زيارت قبور مطهر حضرات اهل بيت عصمت
 ( عليهم السلام )  از اموري است كه در منابع اسلامي بدان بسيار سفارش شده است و آن به خاطر اثرات عميق و اساسي و معنوي خاصي است كه در روح و روان انسان ايجاد مي كند و رفتار و شخصيت او را تحت شعاع قرار مي دهد و ايمان و معنويت را در قلب او استوار مي سازد . اين نوشتار بر آن است تا به اثرات و ثمرات زيارت اماكن مقدس و قبور معصومين ( عليهم السلام )  و نقش روحي و رواني زيارت چنين جايگاه هاي معنويت و انسانيت ، در شخصيت انسان و متحول نمودن آن بپردازد . اهميت تحول در رفتار ، ارتباط رفتار و شخصيت ، معيارهاي شخصيت بهنجار ، عوامل مؤثر در شخصيت ، زيارت و امنيت رواني ، زيارت و ارتباط خوب ، زيارت و اميدواري در زندگي ، زيارت و داشتن الگوي راستين و كامل ، زيارت و عزت دنيوي و اخروي ، از بحث هاي اصلي اين مقاله مي باشد كه به تبيين آنها پرداخته شده است . 
كليدواژه ها :  زيارت ، رفتار ، شخصيت ، شخصيت ايده آل ، تعامل ، اميدواري ، الگوپذيري ، عزت طلبي . 


مقدّمههمه مكاتب تربيتي در طول تاريخ مي كوشيدند تا در رفتار و كردار انسان تغيير
 
و تحول ايجاد نمايند و او را بر طبق اهداف و اصول تربيتي خود تربيت نمايند . در مكتب تربيتي اسلام نيز هدف اصلي آن است كه انسان را از منجلاب رفتارهاي
 816 غير اخلاقي و آداب غلط غير الهي نجات بخشد و او را به سوي كمال و سعادت حقيقي سوق دهد و رفتار و شخصيت الهي و اسلامي را در وجودش استوار گرداند . خداوند متعال در معرفي وجود مقدس و نوراني پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، آن حضرت را عامل اساسي جدا سازي بشريت از رفتارها و كنش هاي نامطلوب كه مانند زنجيرهاي آتشين آنها را فرا گرفته است ، دانسته و در اين باره چنين مي فرمايد : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَـتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَـلـِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلَـلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) ؛  ( 1 )  و او كسي است كه طيبات و خوبي ها را براي آنان حلال و چيزهاي پليد را برايشان حرام مي سازد و سختي و زنجيرهاي ( آداب و رسوم غلط ) را كه در برابرشان بود ، مرتفع سازد . اين همان چيزي است كه ما از آن به تغيير رفتار ياد مي كنيم و همه انبيا و اوصياي الهي در صدد تحقق آن بودند . براي تغيير رفتار و شخصيت انسان ، با توجه به جنبه تأثيرپذيري انسان ، عوامل زيادي دخالت دارند . يكي از مهم ترين آنها كه در منابع ديني ما از آن ياد شده است ، زيارت اماكن مقدس و قبور مطهر معصومين
 ( عليهم السلام ) مي باشد كه به نوبه خود اثرات شگرفي در شخصيت و منش انسان هاي با ايمان ايجاد مي كند . اگر ما اماكن مقدس و قبور معصومين ( عليهم السلام )  را محل نزول رحمت هاي الهي و جايگاه نور و معنويت و بركات قدسي بدانيم و در اين مكان هاست كه توفيقات الهي شامل حال بندگان خداوند متعال مي شود ، پس بايد اين چنين گفت كه بهترين جايگاهي كه مردم مي توانند در رفتارهاي خود تجديد نظر نمايند و با الگوپذيري از انسان هاي كامل و معصوم يك شخصيت الهي و مورد نظر اسلام و قرآن براي خود ايجاد كنند ، همين اماكن نوراني و وحياني مي باشد . قبل از هر چيز شايسته است تا به اهميت و جايگاه اين بحث پرداخته شود . 

اهميت و ضرورت بحثبدون شك انسان موجودي ضعيف مي باشد و نمي تواند بدون ياري از نيروهاي متافيزيكي و غير مادي خود را به كمال و سعادت ، كه همان قرب الهي است ، برساند . 
1 . سوره اعراف ، آيه 157 . 

 817 در اين راه ناگزير است كه خود را ملزم به استمداد از اين نيروهاي الهي نمايد . 
 
تصور بعضي از مردم اين است كه زيارت اماكن مقدس بهويژه قبور معصومين ( عليهم السلام )  ، يك امري جزئي و فقط براي رسيدن به آرزوهاي و آرمان هاي دنيوي و مانند آن مي باشد و در نتيجه از بركات و فوايد اصلي و حياتي آن غافل مي باشند . اين در حالي است كه زيارت اين مكان هاي شريف ، مخصوصاً زيارت معصومين ( عليهم السلام )  كه حيات و مماتي براي آنان به معناي واقعي وجود ندارد ، مي تواند بهترين رفتار و شخصيت الهي و ايده آل را براي انسان به ارمغان آورد ، تا در وهله اول بتواند يك زندگي و اخلاق و رفتار نرمالي با مردم داشته باشد و ثانياً بتواند به سعادت و كمال نهايي كه همان قرب الهي است ، دست يابد . در عالم كسي را نمي توان يافت كه از اخلاق و شخصيت متعادل ـ كه ما از آن به رفتار الهي تعبير مي كنيم ـ لذت نبرد و هر كسي به نوبه خود مخصوصاً اهل ايمان دوست دارد كه بالأخره رفتار و كردار خود را تصحيح نمايد و خود را به مرز انسان كامل ، نزديك كند . پرواضح است كه با توجه به منابع ديني ما مسلمانان ، انس و ارتباط دايم با اماكن مقدس و زيارت قبور معصومين
 ( عليهم السلام )  و وابستگان به آنها ، از عوامل مهمي مي باشد كه مي تواند ما را در دستيابي به يك شخصيت الهي و اسلامي و مورد قبول و رضايت معصومين ( عليهم السلام )  ياري رساند و آنچه را كه لازمه يك زندگي مطلوب با رفتاري خداپسندانه مي باشد ، به انسان عطا نمايد . پس به طور خلاصه مي توان اهميت اين مبحث را در اين موارد ارائه نمود : 1 . ضعف و ناتواني انسان ، مهم ترين عاملي است كه مي تواند داعي انسان قرار گيرد تا براي تصحيح شخصيت خود و الگوپذيري از انسان هاي كامل و معصوم به زيارت آنها و اماكن مقدس مشرّف شود . 
2 . زيارت اماكن مقدس و قبور معصومين
 ( عليهم السلام )  ، علاوه بر ثواب هاي فراواني كه برايش وارد شده است ، يكي از وسيله هاي مهم براي رسيدن به اخلاق و رفتار 
 818 مطلوب و در نتيجه سعادت دنيوي و اخروي مي باشد و اين امري است كه در اكثر موارد مورد غفلت واقع شده است . 
3 . اخلاق و رفتار ايده آل ، همان رفتاري است كه مورد قبول منطق قرآن و اهل بيت
 ( عليهم السلام ) مي باشد و رمز رسيدن به چنين شخصيت الهي در گرو انس و ارتباط با اماكن مذهبي و وحياني مي باشد و با استمداد از اين ذوات مقدس ( عليهم السلام )  است كه مي توان قلّه هاي ايمان و اخلاق و رفتار و شخصيت واقعي قرآني و اسلامي را فتح كرد و از چنگال شوم مكاتب مادي و بشري و مانند آن رهايي يافت . 


تعاريف كاربرديزيارت : واژه زيارت از ماده « زار » به معناي ديدن و ملاقات كردن و مانند آن به كار رفته است و گاهي به معناي حج و مسافرت نيز آمده است . در اصطلاح زيارت را مي توان اين گونه تعريف كرد : « زيارت عبارت است از رفتن به مشاهد متبرك و بقعه هاي معصومين
 ( عليهم السلام )  به عنوان تشرف باطني براي كسب فيض از قبور منور آن ذوات مقدس » .  ( 1 ) رفتار : « رفتار در لغت به معاني سلوك ، معامله ، خوش رفتاري ، حسن سلوك ، عمل كردن ، حركت كردن و مانند آن است » . 
 ( 2 )  و در اصطلاح عبارت است از : « عملي كه از فرد سر مي زند و يا سخني كه به زبان مي آورد » . بر اساس علم روان شناسي ، رفتار را اين گونه تعريف مي كنند : « هر فعاليتي كه ارگانيسم ( جاندار ) انجام مي دهد و به وسيله ارگانيسمي ديگر يا يك ابزار اندازه گيري ، قابل مشاهده يا اندازگيري است » .  ( 3 ) شخصيت : شخصيت در لغت به معناي شرافت ، رفعت ، بزرگواري ، مرتبه ، درجه ، منش و غيره استعمال شده است . 
 ( 4 )  براي شخصيت تعريف هاي زيادي بيان كرده اند كه به دو تعريف اصلي اشاره مي گردد : 1 . شخصيت عبارت است از « سازمان پوياي درون فرد كه مشتمل است بر آن 
1 . ر . ك : لغت نامه دهخدا ، ج 17 ، ص 89 . 
2 . همان ، ج 26 ، ص 534 . 
3 . تغيير رفتار ، ص 41 . 
4 . لغت نامه دهخدا ، ج 30 ، ص 279 . 

 819 دسته از سيستم هاي روان تني كه رفتارها و افكار انسان را مشخص مي سازد » . 
2 . شخصيت به « الگوهاي رفتار اطلاق مي شود كه سازگاري هر فرد را در مقابل محيط زندگي مشخص مي كند » . 
 ( 1 ) 
ارتباط رفتار و شخصيتاگر بخواهيم شخصيت هر انساني را موشكافي و تحليل نماييم و به ابعاد مختلف آن پي ببريم ، بدون شك ناگزيريم كه رفتار و كنش هاي او را بررسي نماييم . در اين جاست كه در مي يابيم كه شخصيت انسان ( با توجه به تعاريفي كه از شخصيت ارائه شد ) چيزي جز رفتارهاي او كه به صورت ظاهر ، نمايان مي شود ، نمي باشد . پس اگر در اين مقاله صحبت از شخصيت و تحول در آن به ميان مي آيد ، همان رفتارهاي ايده آلي مي باشد كه مورد قبول موازين عقلي و شرعي است . در نتيجه شخصيت و رفتار ، دو مقوله اي مي باشند كه با هم ارتباط تنگاتنگي دارند و دو چيز جداي از يكديگر نيستند . 

معيار رفتار و شخصيت بهنجارتغيير و تحول در شخصيت و رفتار آدمي ، يكي از مقوله هاي مهمي است كه در تمامي مكاتب تربيتي مطرح مي باشد و هر مكتبي مي كوشد كه طبق اعتقادات و باورها و ارزش هاي جامعه خود ، در شخصيت و رفتار انسان ها تحول ايجاد كند . ولي با توجه به جهان بيني اسلامي و قرآني ، شخصيت بهنجار مكتب اسلام با ساير مكاتب جهان مانند ليبراليسم ، اومانيسم و . . . تفاوت هاي ماهوي دارد . در چنين مكاتبي ، يك شخصيت و رفتار بهنجار را در پرداختن به امور مادي و اين جهاني و بهرهوري بيشتر از لذات آن ، خلاصه مي كنند و شخصيت آدمي را به مرز حيوانيت نزديك مي نمايد ، اما در مكتب انسان ساز اسلام ، يك شخصيت بهنجار داراي خصوصيات الهي ـ 
1 . روان شناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي ، ص 10 . 

 820 انسانيِ منحصر به فردي مي باشد كه مي توان آنها را اين گونه بيان نمود : 

1 . عقل گرايي در رفتار و شخصيتيكي از نعمت هايي كه خداوند متعال در وجود انسان قرار داده است تا به واسطه آن به سعادت دنيوي و اخروي برسد و از دايره حيوانات خارج شود ، نعمت عقل و فهم و شعور مي باشد . هرگاه در اسلام سخن از شخصت و رفتار ايده آل به ميان مي آيد ، منظور همان شخصيتي است كه مطابق با عقل و تحت فرمان آن مي باشد . چنين شخصيتي است كه مي تواند فرق ميان امورات مطلوب و نامطلوب را تشخيص دهد و بهترين گزينه را براي سعادت خود انتخاب كند . قرآن كريم در تمجيد كساني كه از نيروي عقل خود استفاده مي كنند ، چنين مي فرمايد : ( فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
و أُوْلَـلـِكَ الَّذِينَ هَدَلـهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَـلـِكَ هُمْ أُوْلُواْ الاَْلْبَـبِ ) ؛  ( 1 )  اي پيامبر ، بندگان مرا بشارت بده ، همان ها كه اقوال مختلف را مي شنوند و بهترين را بر مي گزينند و پيروي مي كنند ؛ آنها كساني هستند كه خداوند هدايت شان كرده و صاحبان عقل و شعور مي باشند . 
2 . فطرت جويي در رفتار و شخصيتانسان موجودي دو بعدي است . علاوه بر جسم و تنِ مادي و فيزيكي ، داراي يك روح الهي مي باشد . در تربيت انسان مي بايست به هر دو بعد انسان توجه كامل داشت . ولي با چنين توصيفاتي بايد گفت كه اصل وجود آدمي در روح او مخصوصاً فطرت الهي و توحيدي او خلاصه مي گردد و جسم و تن انسان به عنوان يك ابزار در خدمت روح و روان وي قرار دارد . اگر ما دم از انسانيت و شخصيت اومانيستي بزنيم ، ولي فطريات الهي انسان را فراموش كنيم ، سخت به بيراهه رفته ايم . 
 ( 2 )  يك شخصيت سالم و رفتار ايده آل ، دقيقاً از فطريات دروني خود كه چيزي جز خداپرستي و ميل به كمالات 1 . سوره زمر ، آيات 17 و 18 . 
2 . ر . ك : بهداشت روان در اسلام ، ص 36 . 

 821 انساني نيست تبعيت مي كند . اين فطريات را خداوند به طور جاودانه در وجود انسان قرار داده است و غير قابل تغيير مي باشد . سعادت آدمي و رسيدن او به يك شخصيت و رفتار ايده آل ، در گرو پيوند با اين امور ذاتي مي باشد . قرآن كريم در اين باره مي فرمايد : ( فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ) ؛ 
 ( 1 )  آن فطرت و سرشتي كه خداوند مردم را بر اساس آن خلق كرد و خلقت خدايي تغييرناپذير است . 
3 . هدف گرايي در رفتار و شخصيتاز ديگر خصوصيات شخصيت و رفتار بهنجار از ديدگاه اسلام اين است كه بر طبق هدف خلقت باشد و مسير اصلي سعادت خود را در يابد . اسلام بر خلاف مكاتب انساني و مادي كه هدفي جز نيل به تنعمات اين جهان و رسيدن به شهوات آن ندارند ، براي انسان هدفي مافوق اين اغراض ترسيم كرده است . 
بدون ترديد خداوند متعال ما را براي عبادت و بندگي خود و انجام كارهاي شايسته خلق كرده است ، چنان كه قرآن كريم در اين باره چنين مي فرمايد : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِْنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) ؛ 
 ( 2 )  و جن و انس را فقط براي عبادتم خلق كردم . در نتيجه يك رفتار و شخصيت ايده آل الهي آن است كه هدف زندگي را گم نكرده باشد و فريفته زرق و برق اين جهان نگردد و با انجام كارهاي شايسته و خداپسندانه ، خود را به سعادت دنيوي و اخروي رساند . 
عوامل تحول زا در رفتار و شخصيتبا توجه به اين كه انسان از يك سو تأثيرگذار است و از سوي ديگر تأثيرپذير از عوامل پيرامون خود مي باشد ، عوامل زيادي وجود دارد كه مي تواند رفتار و شخصيت او را متحول سازد و به سوي كمال يا هلاكت سوق دهد . مهم ترين اين عوامل را مي توان در اين موارد خلاصه نمود : خانواده ، تعليم و تربيت و محيط . 
1 . سوره روم ، آيه 30 . 
2 . سوره ذاريات ، آيه 56 . 

 822 از عوامل مهمي كه نقش كليدي را در تحول رفتار و شخصيت انسان ايفا مي كند ، عوامل محيطي مي باشد . پرواضح است كه انسان به طور دائم با محيط اطراف خود ، همچون دوستان ، فضاي رفت و آمد ، مكان هاي مختلف در تماس مي باشد و هر انساني به نوبه خود از چنين عواملي تأثير مي گيرد . عوامل محيطي به قدري در تحول رفتار و شخصيت انسان مؤثر است كه خداوند متعال از ما مي خواهد كه از محيط هاي آلوده و غير سالم دوري كنيم و هميشه با افراد و محيط هاي سالم و الهي معاشرت نماييم وگرنه ما هم تحت تأثير آن قرار مي گيريم . 



زيارت و شخصيتيكي از عوامل محيطي قوي و مؤثري كه مي تواند شخصيت و رفتار انسان را متحول سازد و آن را به نحو شايسته و عميقي به سوي يك رفتار و شخصيت بهنجار و مطابق با معيارهاي ديني و عقلي سوق دهد ، زيارت مكان هاي مقدس و حرم هاي مطهر معصومين
 ( عليهم السلام )  مخصوصاً حضرات اهل بيت ( عليهم السلام )  و وابستگان به آنها مي باشد . اگر در منابع ديني ما بسيار سفارش شده است كه هميشه خود را با محيط هاي معنوي و ديني مأنوس كنيم و ارتباط دائمي با چنين جاهايي داشته باشيم ، به خاطر تأثيراتي است كه در روح و روان آدمي ايجاد مي شود . بدون شك بالاترين و كامل ترين مصداق چنين محيط هاي معنوي و الهي ، قبور نوراني معصومين ( عليهم السلام )  و نيز مكان هاي مقدس مانند خانه خدا و غير آن مي باشد . در چنين فضاهايي احساس مي كند كه تمام وجودش مملو از نور و صفا و معنويت شده است و ميل به رفتارهاي شايسته پيدا مي نمايد . در اين جاست كه شخصيت الهي و ايده آل او شكل مي گيرد و به واسطه جذابيت چنين اماكن الهي ، در رفتارهاي ناپسند خود تجديدنظر مي نمايد . قرآن كريم در توصيف اين مكان هاي معنوي و نوراني ، مخصوصاً حرم هاي مطهر اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ، آنها را به مكان هاي ذكر و ياد خدا تشبيه مي كند كه در آن انسان ها به بندگي و عبادت او مي پردازند و چيزي جز معنويت از آن احساس نمي شود . قرآن 
 823 كريم در اين باره مي فرمايد : ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
و يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَْصَالِ . . . ) ؛  ( 1 )  در خانه هايي كه خداوند اجازه داده است كه مقام و منزلت پيدا كند و ذكر خداوند در آن گفته شود و در صبحگاهان و شامگاهان تسبيح و تقديس او در آن خانه ها شود . سِرّ همه سفارشاتي كه درباره زيارت اماكن قدسي و معنوي شده است ، اين است كه انسان از فيوضات مادي و معنوي آنها بهره مند گردد و زندگاني دنيوي و اخروي خود را به واسطه آن درخشان و پر ثمر گرداند . ما در ادامه مبحث به تأثيرات معنوي و روحي زيارت در روان انسان ، كه اصلي ترين ثمره زيارت است ، مي پردازيم . 

تأثيرات زيارت در رفتار و شخصيتزيارت و تشرف به اماكن مقدس و انس با چنين مكان هاي نوراني و معنوي ، مي توان تحولات و تغييرات مثبتي را در روح و روان و شخصيت آدمي بگذارد كه مهم ترين اين تأثيرات از اين قرارند : 

1 . زيارت و امنيت روانييكي از تأثيرات رواني مهمي كه زيارت اماكن مقدس در روح و روان آدمي ايجاد مي كند و مي تواند از او يك شخصيت ايده آل با رفتارهاي شايسته بسازد ، مسأله آرامش و آسايش قلبي و رواني زاير مي باشد . بدون ترديد يكي از نيازهاي اساسي انسان كه حتي امكانات مادي هم در سايه آن معنا پيدا مي كند و بدون آن زندگي چيزي جز تحمل رنج و بدبختي و ناراحتي نمي باشد ، آرامش روحي و رواني است . يكي از انگيزه هايي كه روان شناسان و روان كاوان درباره آن بحث مي كنند و موجب مي شود كه انسان از ناراحتي و اضطراب رهايي يابد ، اثبات وجود و يا انگيزه امنيت طلبي است . 
 ( 2 )  يعني انسان به خودش بقبولاند و تلقين كند كه يك نيرويي والا وجود دارد كه 1 . سوره نور ، آيه 36 . 
2 . ر . ك : بهداشت روان در اسلام ، ص 170 . 

 824 مي تواند او را نجات دهد و در اين صورت است كه به آرامش رواني دست مي يابد . 
انسان با زيارت اماكن مقدس بهويژه حرم مطهر معصومين
 ( عليهم السلام )  ، در مي يابد كه خود را متصل به يك نيروي متافيزيكي و الهي نموده است و اگر مشكلات او از راه عادي و طبيعي حل نشود ، به واسطه تمسك به چنين فضاهاي معنوي و توسل به آن ذوات مقدس ، مي تواند مشكلات پيش روي خود را مرتفع سازد . در اين جاست كه دغدغه و اضطراب جاي خود را به آرامش و اطمينان عميق رواني مي دهد و شخص زاير به بهترين حالت روحي و رواني مي رسد و اين چيزي است كه بارها در زندگي انسان هاي مؤمن تجربه شده است . قرآن كريم يكي از ويژگي هاي اهل ايمان را اطمينان و آرامش قلبي و رواني مي داند و در اين باره چنين مي فرمايد : ( الَّذِينَ ءَامَنُوا
ْ وَ تَطْمَـلـِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَـلـِنُّ الْقُلُوبُ ) ؛  ( 1 )  كساني كه ايمان آورده و قلوبشان به ياد خداوند آرامش دارد همانا دل ها با ياد خدا آرامش مي يابد . بديهي است كه اين اهل ايمان هستند كه با زيارت اماكن الهي و قبور مطهر معصومين ( عليهم السلام )  ، ياد خدا را به واسطه اين عرصه هاي معنويت در دل خود نهادينه مي كنند و با توسل و التجا از ذوات مقدس معصومين ( عليهم السلام )  ، سعادت دنيوي و اخروي خود را به دست آورده و به آرامش رواني مي رسند . 
2 . زيارت و روابط خوب انسانييكي از تأثيرات ديگري كه زيارت اماكن مقدس مي تواند در رفتار و شخصيت انسان ايجاد كند ، تعامل شايسته شخص زاير با افراد جامعه و احترام به حقوق ديگران مي باشد . از جمله خصوصيات يك انسان ايده آل از نظر اسلام اين است كه درباره حقوق ديگران بسيار حساس مي باشد و هميشه سعي مي كند كه با تمام وجود با خلق خدا خوش رفتار باشد و نيز خواسته ها و نيازهاي نيازمندان را بر طرف نمايد . قرآن 
1 . سوره رعد ، آيه 28 . 

 825 كريم يكي از خصوصيات اساسي پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  را ، مهرباني و رأفت آن حضرت با مردم مي داند ودر اين باره مي فرمايد : ( لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) ؛  ( 1 )  و همانا رسولي از خودتان به سوي شما آمده است ؛ برايش سخت است كه شما در رنج و سختي باشيد و بر هدايت شما حريص است و به شما مهربان و صميمي است . وقتي انسان وارد اماكن زيارتي ، مخصوصاً حرم مطهر اهل بيت
 ( عليهم السلام )  مي شود ، خود را وارد درياي پاكي و صداقت و فضاي معنوي مي نمايد و با توسل از آن ذوات مقدس مي خواهد كه اخلاق و رفتاري الهي و توحيدي پيدا كند و مانند رفتار و شخصيت معصومين ( عليهم السلام )  ، بهترين تعامل را با خلق خدا داشته باشد . انسان زاير و كسي كه با اولياي الهي حشر و نشر دارد ، هميشه مي كوشد كه رفتار خود را با مردم اصلاح كند و ذره اي از حقوق آنان را زير پا نگذارد . اگر در آداب زيارت ، موظف هستيم كه حتي صداي خود را در موقع دعا كردن بلند نكنيم و يا در برآوردن حوايج ديگران بكوشيم ، همه به اين خاطر است كه نيكي با ديگران و رعايت ساير حقوق ديگران به صورت ملكه و عادت در رفتار و شخصيت ما در آيد و با ديگران طوري معاشرت كنيم كه از رفتار و كردار ما نهايت رضايت را داشته باشند و اينها نعمت هايي است كه انسان مي تواند به واسطه زيارت به دست آورد . 

3 . زيارت و اميدواري در زندگييكي از ديگر اثراتي كه زيارت اماكن مقدس در رفتار و شخصيت انسان ايجاد مي كند ، اين است كه انسان را به زندگي آينده و داشتن آينده اي زيبا و سعادت مند اميدوار مي سازد و او را از يأس و نوميدي و بدبيني رها مي سازد ، كه اين يكي از نيازهاي 
1 . سوره توبه ، آيه 128 . 

 826 رواني انسان مي باشد . بدون شك انسان با اميد و آرزو زنده است و اگر اميدواري
 
به آينده را از انسان بگيرند ، زندگي او متلاشي مي گردد و هرگونه تلاش و فعاليت را از او سلب مي كند . انسان هاي اميدوار داراي شخصيت هاي بزرگي هستند كه گرمي و نشاط از چهره آنان نمايان است و به قول روان شناسان « اميد به آينده مشكلات زندگي را در كامشان گوارا كرده است و كوچك ترين خللي در عزم و اراده آنها وارد نمي سازد و به دشواري ها لبخند مي زنند و با قيافه اي باز به استقبال مشكلات مي روند و به جاي يأس و نا اميدي روح فعاليت و پشتكار را در خود ايجاد مي كنند » .  ( 1 ) خداوند متعال از ما مي خواهد كه هيچ گاه نا اميدي را به خود راه ندهيم و از رحمت الهي غفلت نكنيم ، و حتي يأس از رحمت الهي را از بزرگ ترين گناهان مي شمارد ، چنان كه قرآن كريم در اين باره مي فرمايد : ( لاَ تَا
ْيْـَسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُو لاَ يَاْيْـَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَـفِرُونَ ) ؛  ( 2 )  هيچ گاه از رحمت خداوند نا اميد نشويد ، زيرا كساني كه از رحمت خداوند غافل مي شوند از گروه كافران مي باشند . انساني كه خود را متصل به پايگاه مقدس مي كند و خويشتن را در زمره معصومين
 ( عليهم السلام ) مي داند ، اين احساس و هويت در رفتار و شخصيت او حاصل مي شود كه تنها و بي يار نمي باشد و مي تواند با عنايات چنين انسان هاي الهي و توحيدي ، زندگي دنيا و آخرت خود را آباد سازد . انسان زاير اگر هم از سر غفلت دچار معصيت و لغزشي شده باشد ، هيچ گاه نا اميد از غفران الهي نمي شود و مي داند كه در چنين اماكن نوراني مي تواند توبه حقيقي نمايد و خداوند به بركت معصومين ( عليهم السلام )  ، او را از گرداب گناه نجات مي دهد . اين خود يك پتانسيل قوي براي زندگي معنوي و اميدوارانه او خواهد بود . امام باقر
 ( عليه السلام )  زيارت قبور مطهر اهل بيت ( عليهم السلام )  را موجب آمرزش الهي مي داند و مي فرمايد : « اي حمران ؛ بشارت باد تو را ؛ هركس قبر شهداي آل محمد را زيارت كند 1 . چگونه بايد بود ، ص 88 . 
2 . سوره يوسف ، آيه 87 . 

 827 و هدفش پيوند با خداوند و پيامبر اكرم باشد ، همانند روز تولد از مادر ، از گناهان پاك شود » . 
 ( 1 )  انسان به واسطه زيارت اماكن مقدس مخصوصاً حرم معصومين ( عليهم السلام )  و توسل به آنان ، سعادت دنيا و آخرت خود را از خداوند طلب مي كند و مي داند كه با وجود چنين پشتوانه هاي الهي ، نبايد از زندگي خود نا اميد گردد ، بلكه بايد با نشاط و سربلندي و با اراده اي قوي به زندگي هدفمند خود ادامه دهد و مشكلات را يكي پس از ديگري از جلوي راه خود بر دارد و با الگوگيري از انسان هاي كامل به شخصيت و رفتاري شايسته و مثبتي دست يابد . 
4 . زيارت و الگوپذيرييكي ديگر از تأثيرات زيارت در تثبيت شخصيت و رفتار انسان اين است كه او را از سردرگمي و نداشتن يك برنامه مشخص نجات مي دهد و الگوهاي ايده آلي را براي داشتن يك زندگي شايسته ، به انسان معرفي مي كند . از نيازهاي اساسي انسان براي داشتن يك زندگاني سعادت مندانه اين است كه هميشه كارهاي خود را همراه با يك الگوي مناسب و شايسته انجام دهد و سعي كند هيچ كاري را بدون اقتباس از آن الگو انجام ندهد . انسان هايي كه در طول تاريخ بشري ، به مقامات عاليه انساني و علمي و غيره رسيده اند ، همگي در زندگاني خود داراي يك الگوي مشخص بوده اند و برنامه هاي زندگي خود را به واسطه آن الگو ، تنظيم مي كردند . 
مسأله الگو به قدري اهميت دارد كه قرآن كريم ، پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  را به عنوان الگويي نيكو براي اهل ايمان معرفي مي كند و در اين باره چنين مي فرمايد : ( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الاَْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ) ؛  ( 2 )  همانا رسول خدا براي كساني كه اميد به خداوند و جهان آخرت دارند و ذكر خدا را زياد مي گويند ، الگوي شايسته اي مي باشد . 1 . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 259 ، ح 22 ؛ امالي شيخ صدوق ، ج 2 ، ص 28 . 
2 . سوره احزاب ، آيه 21 . 

 828 بدون شك يك انسان زاير وقتي به زيارت اماكن مقدس مشرّف مي شود ، در واقع خود را با تمام وجود وابسته به آن ذوات مقدس معصومين
 ( عليهم السلام )  كه انسان هاي كامل هستند ، مي داند و در رفتار و گفتار ، آنها را الگوي خود قرار مي دهد تا بدين وسيله بتواند به يك شخصيت ايده آل كه سعادت دنيوي و اخروي او را تضمين كند دست يابد . زاير با توسل به ذوات مقدس معصومين ( عليهم السلام )  كه واسطه فيض الهي مي باشند ، خود را تسليم آنها مي كند و از آنان مي خواهد كه در تمامي مراحل زندگي ياد و مددكار او باشند ، و با الگو قرار دادن آنها ، از دره هاي ضلالت و گمراهي نجات مي يابد . چنان كه در زيارت وارث ، شخص زاير خطاب به اهل بيت ( عليهم السلام ) چنين مي گويد : « قلبي لقلبكم سلم و أمري لأمركم متّبع » ؛  ( 1 )  قلب من با قلب شما موافق است و امر و كار من با فرمان و امر شما همراه است . 
5 . زيارت و عزت نفساز ديگر تأثيرات روحي و رواني كه زيارت مي تواند در شخصيت و رفتار انسان ايجاد كند ، به دست آوردن عزت دنيوي و اخروي و سربلندي در نزد مردم جامعه مي باشد . روان شناسان و روان كاوان بر اين عقيده اند كه يكي از نيازهاي فطري و غريزي انسان اين است كه دوست دارد سرافراز و با عزت زندگي كند و ديگران ارزش و هويت براي او قائل شوند . هيچ انساني را در كره زمين نمي توان يافت كه دوست نداشته باشد عزتمند و با احترام زندگي كند ، زيرا اين يك ميل دروني و ذاتي آدمي مي باشد . 
انساني كه در زندگي داراي عزت و شرافت نيست ، هيچ گاه شخصيت و رفتار ثابت و نرمالي ندارد و با چنين شرايطي تمام اميد خود را از دست خواهد داد و وظيفه اصلي خويش را انجام نمي دهد و با ذلت و سردرگمي به زندگي خود ادامه مي دهد . علاوه بر عزت دنيوي ، در آخرت هم انسان هاي مؤمن دوست ندارند كه خوار شوند 
1 . ر . ك : مفاتيح الجنان ، ص 429 . 

 829 و اميد دارند كه با الطاف الهي سربلند محشور شوند . قرآن كريم ، ميل عزت طلبي را
 
از لوازم زندگي انسان مي داند و تنها راه عزت طلبي واقعي را ايمان به خداوند متعال معرفي مي كند و مي فرمايد : ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـكِنَّ الْمُنَـفِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ) ؛  ( 1 )  و عزت فقط از آن خدا و رسولش و اهل ايمان مي باشد ، ولي گروه منافقين اين را نمي دانند . زيارت اماكن مقدس و حرم مطهر معصومين
 ( عليهم السلام )  از جمله جاهايي است كه انسان مي تواند با تمسك به اولياي الهي و استعانت از آنان ، به درجات عالي ايمان و معنويت دست يابد و با الگوپذيري از چنين شخصيت هاي الهي است كه عزت دنيوي و اخروي انسان فراهم مي آيد و انسان مؤمن در چشم ساير مردم عزيز خواهد شد و با چنين عزت الهي ، در ميان مردم به بالاترين فعاليت دست مي زند و اين ميل ذاتي و غريزي او تأمين مي شود . در زيارتنامه امين الله يكي از خواسته هاي زيارت كننده اين است كه خداوند او را عزت و محبوبيت عطا كند و اين همان ميل رواني انسان مي باشد كه دوست دارد داراي عزت و احترام باشد و از ذلت و سرشكستگي گريزان مي باشد ، چنان كه در آن زيارت چنين مي خوانيم : « محبوبة في أرضك و سمائك » ؛  ( 2 ) خدايا مرا در زمين و آسمان خود ، محبوب گردان . بدون شك يك شخصيت والا و رفتار ايده آل موقعي به دست مي آيد كه انسان داراي عزت و سربلندي باشد تا در سايه چنين عزت الهي ، خود را به درجات عاليه انسانيت برساند و زندگي خود را وقف عبادت و خدمت به بندگان خداوند كند . 


نتيجه گيري از مباحثبا توجه به مطالب مذكور و بررسي نقش زيارت در تغيير و تحول رفتار و شخصيت آدمي ، نكات زير قابل ارائه و دقت نظر مي باشد : 
1 . دو عنصر رفتار و شخصيت داراي ارتباط عميقي با يكديگر مي باشند و 
1 . سوره منافقين ، آيه 8 . 
2 . ر . ك : مفاتيح الجنان ، زيارت امين الله ، ص 575 . 

 830 مجموعه رفتارهاي انسان است كه شخصيت انسان را تشكيل مي دهد و شخصيت آدمي چيزي جز رفتارهاي مثبت و منفي او نمي باشد . 
2 . يك شخصيت نرمال داراي ويژگي هايي مي باشد كه عقل گرايي و مطابقت با فطرت و هماهنگي با هدف الهي از مهم ترين آنهاست . 
3 . نتايج زيارت را نمي بايست فقط در امور مادي و دنيوي خلاصه كرد و بايد به اثرات روحي و رواني آن نيز توجه داشت . 
4 . زيارت اماكن مقدس و قبور مطهر معصومين
 ( عليهم السلام )  ، از جمله عوامل محيطي مؤثر در تحول شخصيت و رفتار انسان مي باشد كه مي تواند اثرات روحي ورواني زيادي در انسان ايجاد كند كه امنيت روحي و آسايش رواني ، ايجاد روابط خوب انساني با مردم ، ايجاد حس اميدواري و دوري از يأس و نوميدي ، داشتن الگويي ايده آل و راهنمايي مهربان و الهي ، داشتن عزت دنيوي و اخروي و ارزشمندي در نگاه مردم جامعه ، از اصلي ترينِ اين تأثيرات روحي و رواني است كه شخص زاير مي تواند با چنين نعمت هاي رواني و روحي ، سعادت دنيوي و اخروي را براي خود به ارمغان آورد . 


خلاصههمواره آرزوي هر انساني اين بوده هست كه داراي يك رفتار و شخصيت ايده آل باشد و يك زندگي شايسته را در سايه چنين شخصيتي داشته باشد . همه مكاتب تربيتي مي كوشيده اند تا بر اساس ارزش هاي خود ، تغييرات و تحولاتي را در رفتار و شخصيت انسان به وجود آورند . در اسلام نيز كوشش مي شود كه انسان مؤمن بهترين رفتار و شخصيت را داشته باشد ، تا به واسطه آن به سعادت دنيوي و اخروي دست يابد . عوامل زيادي وجود دارد كه مي تواند رفتار و شخصيت انسان را متحول سازد و از جمله آنها زيارت اماكن مقدس ، مخصوصاً قبور معصومين
 ( عليهم السلام )  ، مي تواند به عنوان يك عامل محيطي بسيار اساسي ، رفتار و شخصيت انسان را متحول سازد و آن را به 
 831 سوي يك شخصيت الهي و انساني سوق دهد . اهميت و ضرورت بحث زيارت و
 
تحول در شخصيت ، از اولين مباحث اين نوشتار مي باشد كه آن را تبيين كرده ايم . بررسي عوامل تأثيرگذار در شخصيت و رفتار انسان ، از ديگر مباحث اين مقاله است . در مبحث پاياني و اساسي بحث ، به تأثيرات روحي و رواني زيارت در رفتار و شخصيت انسان پرداخته ايم كه در اين گفتار به ايجاد آرامش و امنيت رواني در شخصيت انسان زاير ، تعامل خوب و سازنده انسان زاير با مردم جامعه ، ايجاد اميد و نشاط در زندگي انسان ، داشتن الگويي برتر در زندگي ، داشتن عزت دنيوي و اخروي و داشتن وجاهت در نگاه مردم ، به عنوان مهم ترين اثرات رواني زيارت در شخصيت و رفتار انسان ، اشاره و به توضيح و بررسي آن پرداختيم . 
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 833 
8اقتضائات نفس و رويكرد زيارت

خديجه هاشمي


چكيدهشكي نيست كه نمي توان با انديشه ناقص بشري به كنه حقيقت و رموز ارزشمند ابعاد حج و زيارت خانه خدا پي برد ، اما شايد بتوان با ذكر مقدمات مورد بحث ، ضرورت و لزوم اين زيارت عارفانه را در جهت تكامل و ترقي نفس بشري بيان نمود . لذا مقاله حاضر در صدد برآوردن اين مهم مي باشد كه ضمن تبيين ماهيت نفس و تأثير حقيقي زيارت ، به خصوص زيارت خانه خدا ( حج ) ، بر آن به نقش مؤثر و بي بديل اين فريضه بزرگ بر نفس آدمي تأكيد ورزد . و به ره آوردهاي بي نظير آن در صيرورت نفس و متعالي شدن آن اشاره نمايد . سعي اين نوشتار بر اين است كه واگو كند كه زيارت عارفانه ، بازيافتن هويت وجودي خويش است و نيز سيراب گشتن از زلال حضور محبوب . زيارت حقيقي ، خلوت گزيدن و انس گرفتن با سرچشمه رحمت و محبت الهي است . 

كليدواژه ها :  نفس ، زيارت ، ميل فطري ، صيرورت نفس . 


مقدّمهوصال معبود و محبوب ، نهايت كمالي است كه جمله عارفان و عابدان و عالمان الهي در تكاپوي يافتن آن ره مي سپرند . و حج ، اين زيارت معبود ، جايگاه با عظمت و درياي ژرف تجلي اين عشق و اين اتصال معنوي است كه دل و انديشه بزرگان دين را به گونه اي مسخّر خود نموده است كه هريك به زباني و به طريقي در اين شكوه بي مثال در پي يافتن حقيقت آن سير عارفانه و جستوجوي معبود خويش و شوق وصال اويند . 

 834 اما از آن جا كه هر طي طريقي نياز به ابزار راه و مركب سفر و قابليت رفتن دارد ، انسانِ زاير چگونه مي تواند توانايي چنين طي طريق عظيمي را كسب نمايد ؟ چه استعداد و چه نيرويي است كه انسان را در طلب يافتن كمال مطلوب خود به حركت و هجرت وا مي دارد ؟ به عبارت ديگر نفس آدمي چه اقتضائاتي در پيمودن اين مسير دارد ؟ آيا اين اقتضائات از امور فطري و نهادين وجود آدمي است ؟ يا ساخته فكر و انديشه بشري اوست ؟ 
مقاله حاضر سعي دارد ضمن تبيين مفهوم نفس و بيان ماهيت آن از ديد فلاسفه مسلمان ، به اين هدف بپردازد كه آيا مي توان ميان نفس آدمي و اقتضائات موجود در آن و كاركرد زيارت ، هماهنگي مشاهده نمود و وجود جذبه و كشش دوگانه اي را يافت كه سير الي الله و شوق به زيارت و ديدار محبوب را در وجود نوع آدمي روشن نمايد ؟ با توجه به اين ضرورت و هدف ، مقاله در چند محور به بيان اين امر مي پردازد : 
محور اول : مفهوم شناسي نفس ، زيارت ، و بيان ماهيت نفس . 
محور دوم : بررسي رابطه بين نفس و زيارت و فطري بودن اين امر . 
محور سوم : بررسي نقطه اوج تجلي اين رابطه در زيارت خانه خدا و فريضه حج . 
محور چهارم : تجلي مراتب نفس آدمي در حقيقت حج و ره آورد اين فريضه با شكوه در صيرورت نفس . 



مفهوم نفسنفس از ديدگاه اهل لغت همان روحي است كه هستي و حيات جسد به آن وابسته است . « النفس : الروح الذي به حياة الجسد ، وكلّ إنسان نفس حتي آدم
 ( عليه السلام )  ، الذكر والاُنثي سواء . وكلّ شئ بعينه نفس . ورجل له نفس ، أي : خلق وجلادة وسخاء . . . »  ( 1 )  مراد از نفس همان روح است كه حيات و هستي جسد و بدن به آن وابسته مي باشد و هر انساني به آن 1 . العين ، ج 7 ، ص 270 . 

 835 نفس اطلاق مي گردد و حتي حضرت آدم ، و زن يا مرد در اين مورد مساوي است و هر شيء به ملاحظه ذاتش نفس شيء گفته مي شود و نيز گفته شده كسي كه داراي نفس است يعني صفات پسنديده داشته داراي ذكاوت و سخاوت است . همين واژه در قرآن نيز به چند معني به كار رفته است . 
 ( 1 ) 
ماهيت نفس از ديدگاه فلاسفه مسلماننفس در اصطلاح فلاسفه ، جوهري است كه ذاتاً مستقل و در فعل ، نيازمند به ماده است و متعلق به اجساد و اجسام مي باشد . به عبارت ديگر جوهري است مستقل و قائم به ذات خويش كه تعلق تدبيري با بدن دارد . 
 ( 2 )  فلاسفه براي نفس تعاريف متعددي ارائه داده اند ، از جمله تعريفي كه مورد قبول ابن سينا ، ملا صدرا و فخر رازي واقع شده ، عبارت است از : « النفس كمال أوّل لجسم طبيعي يصدر عنه كمالاته الثانية بآلات يستعين بها علي أفعال الحياة كالإحساس والحركة الإرادية » .  ( 3 ) البته بايد توجه داشت كه ملاصدرا معتقد است كه نفوس ، حدوث جسماني داشته و بقاي آنها روحاني است ؛ يعني نفوس ناطقه انساني از ابتدا مجرد نبوده اند . 
 ( 4 )  وي براي نفس سه نشئه قائل شده و آنها را نشئات حسي ، خيالي و عقلي ناميده است .  ( 5 ) خواجه نصير الدين طوسي نيز در كتاب 
اخلاق ناصري ، نفس را چنين تعريف مي كند : نفس انساني جوهري بسيط است كه از شأن او ادراك معقولات به ذات خويش و تدبير و تصرف او در اين بدن محسوس كه بيشتر مردم آن را انسان مي گويند به توسط قواست و آن جوهر نه جسم مي باشد و نه جسماني و نه محسوس به يكي از حواس است .  ( 6 ) 1 . علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي و تطبيق آن با روان شناسي جديد ، ص 14 . 
2 . الاسفار الاربعه ، ج 4 . 
3 . همان ، ج 8 . 
4 . همان ، ج 4 ، ص 102 . 
5 . همان ، ج 4 ، ص 57 . 
6 . حقيقت روح ، ص 348 . 

 836 در كلمات فلاسفه گاه ديده مي شود كه الفاظ ديگري نيز در معناي مترادف ، يا نزديك به معناي نفس به كار مي رود كه عبارتند از : نفس ، قلب ، عقل و روح . چنان كه غزالي در كتاب خود مي نويسد : « في معاني الألفاظ المترادفة علي النفس و هي أربعة : النفس و القلب و الروح و العقل » . معاني الفاظي كه با معناي نفس مترادف هستند چهار لفظ مي باشند : نفس ، قلب ، روح و عقل . 
 ( 1 ) 


مفهوم زيارتزيارت در لغت به معناي ديدار كردن و قصد و آهنگ چيزي نمودن است . در مفردات راغب آمده است : « زور : الزور أعلي الصدور و زرت فلاناً تلقيته بزوري أو قصدت زوره نحو وجهته » . 
زور به بالاي سينه مي گويند و فلاني را زيارت كردم يعني با بالاي سينه ام او را ملاقات نمودم يا قصد نمودم بالاي سينه او را هنگامي كه به سويش توجه نمودم . 
 ( 2 ) زيارت در اصطلاح ، ديداري است مشتاقانه با حضور در پيشگاه محبوب ، با حركتي كه از شهر و ديار به شوق ديدار شروع مي شود . حركتي ظاهراً در مكان و به حقيقت در دل و جان . 
 ( 3 ) زيارت ، هويت وجودي خويش را باز يافتن و از زلال حضور يار سيراب گشتن است . زيارت ، خلوت گزيدن و انس گرفتن با سرچشمه رحمت و محبت الهي است . 

نفس ؛ مظهر حقيقت انساننفس آدمي داراي ويژگي هاي خاصي است كه آن را معرّف حقيقت وجودي انسان و وجه تمايز او از ساير موجودات دانسته اند ، چنان كه علامه همداني در اين باره مي گويد : « حقيقت آدمي و آنچه كه به سبب آن بر ساير حيوانات ترجيح پيدا مي كند ، 
1 . روان شناسي اسلامي ، نشريه درس هايي از مكتب اسلام . 
2 . مفردات الفاظ قرآن ، ج 2 . 
3 . شوق ديدار ، ص 12 . 

 837 همان نفس است و بدن امري عاريتي و به قول متكلمان ، حكم مركب نفس را دارد . با اين كه بدن امري است فاني و بي بقا ؛ اما نفس ، امري است باقي كه فنايي در آن نيست » . 
 ( 1 ) تمامي تعاليم انبيا و امامان معصوم
 ( عليهم السلام )  نيز در جهت پرورش و به كمال رساندن قواي نفس آدمي و به ظهور رساندن توانايي هاي نهفته در آن بوده و لذا همين نفس آدمي داراي قدر و منزلتي است كه نمي توان در اين عالم ، همتايي براي آن يافت . چنان كه در تعبيري از حضرت صادق ( عليه السلام )  نقل شده كه فرموده است : أثامن بالنفس النفيسة ربّها * * * و ليس لها في الخلق كلّهم ثمن
 ( 2 ) من ثمن قرار مي دهم با اين نفس بسيار پر ارزش ، خداي او را . در همه مخلوقات خدا موجودي پيدا نمي شود كه ارزش آن برابر با نفس باشد . 

زيارت ؛ ظهور ميل فطري نفساز آن جا كه فطرت عبارت است از ويژگي هاي آفرينشي و تكويني وجود انسان كه با حيات عقلاني او هماهنگ است ، بدين جهت ملاك تعالي و تكامل انسان به شمار مي رود و با معيارهاي حيات طبيعي و غريزي انسان قابل توجيه نيست ؛ از اين رو فطريات از نوعي قداست برخوردارند و جنبه ارزشي دارند . بر اساس تمايلات فطري ، انسان حقايق متعالي را دوست داشته و به آنها گرايش دارد و احساس يا ميل به زيبايي دوستي ، حقيقت جويي ، خيرخواهي و يا ميل قدسي برجسته ترين تمايلات عالي انساني به شمار مي روند . 
ميل به ديدار و زيارت خداي تعالي نيز به عنوان يكي از مصاديق نياز به يك امر مقدس و مفهوم قدسي و شايسته پرستش و تعظيم بشر به شمار مي رود كه در تاريخ انساني همواره وجود داشته است . به گونه اي كه به نظر و عقيده برخي از دين پژوهان ، اعتقاد به امر مقدس ، عنصر مشترك اديان است و چنين اعتقادي حتي در اديان بدوي 
1 . معراج السعاده ، ص 22 . 
2 . تعليم و تربيت در اسلام ، ص 218 ، به نقل از بحارالأنوار . 

 838 نيز به گونه اي وجود داشته است . 
 ( 1 ) 
زيارت خانه خدا تبلور عاشقانه رابطه علت و معلولدر نظر صدرالمتألهين حقيقت انسان حقيقتي است جمعي و تأليفي و مشتمل بر اموري است كه داراي يك وحدت تأليفي است كه مراتب متفاوتي از حيث تجرد و تجسم را دارد . و از اين نظر شبيه به وحدت تأليفيه اين عالم است . همان طور كه به نظر مي رسد كه تمام طبقات مختلف اين عالم ( معقول و مثالي و محسوس ) با ريسماني به يكديگر متصل شده اند و مانند زنجيري كه حركت قسمت اول آن باعث به حركت در آمدن قسمت آخر آن نيز مي شود و اجزا و طبقات آن پشت سر هم در حال حركت در قوس نزولي و صعودي است ؛ به همين صورت مراتب وجودي حقيقت انساني ، يا عالم صغير نيز كه همان نفس و عقل و طبع است ، دائماً در تصاعد و تنازل مي باشند . به عبارت ديگر آثار نفس به بدن نزول مي كند و يا به عكس آثاري از بدن به نفس صعود مي كند و هر يك از ديگري متأثر مي گردد . 
 ( 2 ) ملاّ صدرا در سلوك عرفاني خود كه حكمت متعالي را با سيري صعودي به مبدأ ازلي اشراق وجودي مي رساند ، تنها علت نهايي يعني واجب بالذات را حقيقي دانسته و ممكنات كه همه معلول اويند را جهتي از جهات او مي داند و اين مجعولات را فيض آن جاعل بالذات . تأثير جاعل ، چيزي جز « تطور آن در اطوار و تنزل آن در منازل افعال » نيست . جهان ممكنات نيز با اين كه معلول آن علت بخشنده و افاضه كننده وجود است ، اما در اين جا عليت به تجلي تبديل مي شود و معلول به جلوه ، اضافه اشراقي به كمال خود مي رسد و معلوليت چهره تجلي و تشأن به خود مي گيرد ، لذا هرچه غير اوست مظهر او مي باشد . 
از طرفي روشن است كه ميان هر علتي نسبت به معلول خود و هر مفيضي نسبت
1 . كلام جديد ، ص 82 . 
2 . الشواهد الربوبيه في مناهج السلوكيه ، ص 428 . 

 839 به مستفيض خود مناسبتي وجود دارد كه هر چه اين مناسبت شديدتر باشد ، رابطه و علاقه عليت بين آنها نيز شديدتر مي گردد . ملاّصدرا پيش از اين كه رابطه علّي و معلولي را در فريضه حج و زيارت خانه خدا به تصوير بكشد ، به ذكر اين نكته مي پردازد كه براي هر حقيقت عقليه اي در اين عالم ، مثال و مظهري جسماني وجود دارد و هر كس كه از مشاهده اين حقايق عقليه قاصر باشد ، بر او لازم و واجب است كه به مثال ها و مظاهر جسماني آن حقايق در اين عالم توجه كند ، تا به طور كلي از ثواب و فضيلت مشاهده حقايق و ارتباط با آنها محروم نگشته و از حوزه و حريم خطاب الهي خارج نگردد . 
 ( 1 ) وي آن گاه حج را اوج تبلور رابطه عاشقانه اين علت و معلول مي داند و چنين بيان مي كند : « همان گونه كه بر روح و نفس ناطقه انسان واجب است كه به حضرت قدس حقيقي تمسك كند ، بر جسم و بنيان صوري جسماني او نيز واجب است كه به عنوان تمثل و تشبّه از روح و اعمال آن پيروي نمايد و توجه از خانه و پيكر جسماني به خانه خدا نمايد . خويشتن داري از كليه لذات جسماني و شهوات حيواني از زن و استعمال عطريات و ساير اعمال منافي با حج با يك نيت خالص از شائبه ريا و به قصد رضاي خداوند از جمله اموري است كه روح انسان را آماده انصراف از خانه نفس و توجه به كعبه مقصود و خانه خدا و وجهه كبري مي نمايد . اين به سبب تجرد از خواهش هاي قواي بدن و لذايذ دنيوي و طواف به دور خانه كعبه و انجام مناسك حج و تشبه نفوس اشخاص به نفوس اشخاص عاليه ، حاصل از اشراقات مبادي عقليه است كه به قصد تشبه به مبدأ كل مي باشد . 
طواف حجاج و گردش آنان به دور خانه كعبه كه مورد توجه و عنايت اوست ، شباهت دارد به دوران فلك و اجرام كريمه سماويه در فضاي بي انتهاي عالم كه مظهر و جلوه گاه قدرت و شوكت اوست . و حركت اين افلاك نيز تشبّه به مبدأ كل است ، 
1 . همان . 

 840 زيرا او هم مبدأ وجود و هم غايت و نهايت وجود و ايجاد آنهاست و به مضمون آيه شريفه ( وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ) ؛ 
 ( 1 )  براي هر كس راه و طريقي است به سوي خدا كه او راهبر و راهنماي اوست به آن طريق .  ( 2 ) 
زيارت خانه خدا سير توحيدي نفسهنگامي كه حج ، تجلي اتصال و رابطه مناسبت دار علت و معلول مي باشد ، آيا نمي توان اين رابطه را پلكاني در جهت صعود و عروج نفس آدمي دانست ؟ آيا نفس آدمي نمي تواند در اين سير ظاهري به سيري باطني دست يابد و از اين درگاه خاكي و ظلمت زميني به حقيقتي آسماني و الهي هجرت كند ؟ 
به فرموده حضرت امام خميني
 ( رحمه الله )  حج سفر الي الله است . چنان كه حضرت امام باقر ( عليه السلام ) در تفسير آيه ( فَفِرُّواْ إِلَي اللَّهِ . . . )  ( 3 )  فرمود : « حجّوا إلي الله عزّوجلّ » ؛ يعني با حج گزاردن به سوي خدا رو آريد . مسلم است كه در اين سفر روحاني و سير آفاقي و انفسي ، زاير خانه خدا به قدر سعه وجودي و افق معرفت خويش بهره مي گيرد . يكي كوي دوست را مي نگرد و زيارت مي كند و ديگري روي دوست را ، يكي ديار را نظاره مي كند و ديگري يار را . 
شنيده ام كه به حجاج عاشقي مي گفت : * * * كه كعبه من سرگشته كوي جانان است
به جان ملازم آن آستانه باش اي دل * * * كه بار تن به در كعبه بردن آسان است
چنان كه عارف بزرگ ، مرحوم بهاري همداني درباره زيارت خانه خدا مي گويد : « حج گزار بايد تأمل كند و بداند كه اين « سفر جسماني الي الله » است و سفر ديگري هم « سفر روحاني الي الله » بايد بكند و آن معرفت و تكميل نفس است » . 
 ( 4 ) ماهيت سفر حج و زيارت خانه معبود و محبوب فراتر از اين سير و سفر ظاهري 
1 . سوره بقره ، آيه 148 . 
2 . الشواهد الربوبيه في مناهج السلوكيه ، ص 430 . 
3 . سوره ذاريات ، آيه 50 . 
4 . حج عارفان ، ص 72 . 

 841 است . در حقيقت ، صيرورت است ؛ يعني شدن و به فعليت و كمال لايق خود رسيدن و اين با سير و سفر صعودي فاصله بسيار دارد ، زيرا هر سير و سفري مستلزم صيرورت و شدن نيست . و صيرورت يعني سفر معنوي انسان . 
 ( 1 ) 
مراحل سفر معنوي زايرزاير در نخستين قدم ، بايد رفع حجاب بين عبد و مولا كند . و براي رهيدن از حجاب ها بايد از خويشتن سفر كرده و از خواسته هاي خود هجرت كند تا مصداق ( وَمَن يَخْرُجْ مِنم بَيْتِهِ
ي مُهَاجِرًا إِلَي اللَّهِ ) شود . ايام حج و مناسك آن و بهويژه سرزمين عرفات نيز بهترين فرصت براي رهايي از خودبيني و هجرت از بيت نفس است .  ( 2 )  در حج كندن اين تعلقات ، اولين شرط سفر است . و زدودن همه علايق و خواسته هاي نفساني از خود و به كنار نهادن ماديات و مظاهر دنيوي و اعلان اين پيام آزادگي كه حال ، منم تنها و رهيده از قيد و بندهاي ظلماني دنيا ، فراركننده از شهوات و هواپرستي ها . . . . كه با ضميري اميدوار به سوي خداي خويش هجرت مي كنم . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « إذا أردت الحج فجرّد قلبك لله عزوجل من قبل عزمك من كلّ شاغل و حجب كلّ حاجب و فرض اُمورك كلّها إلي خالقك . . . » .  ( 3 ) آن گاه كه اراده حج كردي ، قبل از عزيمت ، قلب خويش را براي خداوند بزرگ ، خالص و خالي گردان و هرچه تو را مشغول مي دارد و حجاب ميان تو و خدا مي شود از دل بيرون كن و همه امورت را به آفريدگارت واگذار و در تمام حركات و سكنات به او توكل كن . 
در اولين گام هاي زيارت خانه معبود كه نداي لبّيك اللّهم لبّيك از زاير شيفته ديدار برمي خيزد ، گونه اي از بيرون شدن و برهنه گرديدن از مراتب فروتر تجلي مي يابد و رها نمودن هرگونه سركشي و به خود باليدن و استبداد . در اين هنگام است كه اتحادي 
1 . امام خميني و عرفان حج ، نشريه ميقات حج ، ش 30 . 
2 . صهباي حج ، ص 426 . 
3 . مصباح الشريعه ، ص 47 . 

 842 تمام از انسانيت آغاز مي گردد كه در آن ، زاير و عاشق ديدار يار به خالق و محبوب خويش روي آورده و هرچه كه بيهوده و باطل است به كنار مي گذارد . 
زاير خانه خدا نيز بعد از پشت سر نهادن دعوت هاي شيطاني نفس ، هنگامي كه به دعوت حق پاسخ مي گويد ، خود را در جهت او قرار مي دهد و از تمامي وجودهاي ديگر چشم مي پوشد . در مرحله پيش طرح دوستي را ريخته بود و حال ، عشق و علاقه به ديدار او را دارد . زاير در مرحله نخست اين سفر معنوي حامل انوار نبود و حال با خلعت هاي نوري كه در بر دارد ، بر گرد حقيقتي مي چرخد كه خود نيز در آن غوطهور شده است . 
در سفر حج نيز زاير هنگام بازگشت از سفر معنوي حج اين سير و مرحله سوم را دارد . او در حج با تمام وجود ، مفهوم ( هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) 
 ( 1 )  را درك نموده است و با نورانيتي از اين سفر معنوي باز مي گردد كه گويي تازه از مادر متولد شده است .  ( 2 )  در اين حال است كه مردم به زيارت او مي روند ، زيرا گذشته هاي زاير خانه خدا پاك شده و پيش از آن كه به معصيتي مبتلا شود ، اين نورانيت در او هست .  ( 3 ) زايري كه با زيارت خود گويي خود را بر ترازو و ابزار سنجش عرضه نموده و در برابر آيينه و معيار كمال ايستاده و به اخلاق الهي متخلق شده است ، حال كه به ميان خلق خدا آمده است وظيفه اي براي خود در ميان آنها قائل است كه با قبل از سفرِ او بسيار متفاوت است . 
زايري كه به اين مرحله و مرتبه از سير نفس رسيده ، در حقيقت به عقل مستفاد و بام خرد و نفس ، راه يافته و سلطان زمين و سليمان زمان مي گردد . 
هرآن كس كه در اين خانه رهي يافت * * * سلطان زمين است و سليمان زمانه است
گويي تا وقتي كه به اين مرحله نرسيده ، يك انسان مجازي بيش نيست ، انساني 
1 . سوره حديد ، آيه 4 . 
2 . بحارالأنوار ، ج 96 ، ص 385 . 
3 . عرفان حج ، ص 29 . 

 843 بالقوه است و در اين هنگام است كه به فعليت و سرمنزل مقصود مي رسد . 
 ( 1 )  چنان كه 
در روايت نيز آمده است كه از علامات قبول حج ، ترك معاصي و گناهاني است كه زاير در گذشته مي كرد و از علامات ديگر آن ، بدل نمودن همنشينان بد به همنشينان خوب و مجالس لهو و غفلت را به مجالسي كه در آن ياد خدا شود .  ( 2 ) 
ره آورد زيارت در صيرورت نفس آدميعلاوه بر اين كه حج ، خود مي تواند طي مراحل و مراتب چهارگانه نفس باشد ، ره آوردهايي را نيز به طور مستقل ذكر مي كنيم و در ضمن بيان آنها به اقوالي از فلاسفه مسلمان در تأييد اين كه نفس مي تواند به چنين قابليتي دست يابد نيز اشاره مي كنيم . 

زيارت و تحقق معرفت نفس چنان كه گفتيم در زيارت ، ابتدا بايد نفس را از تمامي زنگارها پاك نمود و آن گاه وارد ميدان لقاي الهي شد . اين زدودن نفس زاير از آلودگي ها جز با شناخت آن امكان پذير نيست . نخست بايد به نقايص وجودي خود اقرار كرد و آن را باور نمود و آن گاه به تخليه و تحليه آن اقدام كرد . تخليه از بدي ها و كاستي ها و تحليه به نور معرفت الهي . لذا معرفت حق پس از معرفت نفس به خود حاصل مي گردد . ابوحامد غزالي مي گويد : « ما از شناخت نفس به شناخت خداوند تبارك و تعالي مي رسيم » . 
 ( 3 ) تحقق اين رابطه از جمله نكاتي است كه در آيات و روايات نيز توجه زيادي به آن شده است . « من عرف نفسه فقد عرف ربه عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه » . 
 ( 4 ) اما در اين كه چگونه چنين تلازمي را مي توان برقرار نمود ؛ سيد عبدالله شبر در كتاب 
مصابيح الأنوار ، وجوهي را به نقل از حكما و متكلمين ذكر مي كند كه برخي از آنها عبارتند از : ـ با توجه به اين كه نفس بر بدن اشراف دارد و احوال بدن بر او پوشيده نيست ، 
1 . سفر نفس ، ص 24 و 25 . 
2 . معراج السعاده ، ص 887 . 
3 . تاريخ فلسفه در جهان اسلام ، ج 1 ، ص 517 . 
4 . ميزان الحكمه ، ج 6 ، ص 141 . 

 844 انسان پي مي برد كه خداوند هم بر عالم اشراف دارد و هيچ چيز از علم واسع او بيرون نيست . 
ـ نفس ، واحد است و با وحدت خود به بدن نظم و سامان مي دهد و اگر متعدد بود در تدبير بدن تمانع رخ مي داد ، پس خداي عالم نيز واحد است وگرنه اين نظم و هماهنگي نبود . ( لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا . . . ) . 
 ( 1 ) ـ نفس ، مدبر و محرك بدن است ، لذا عالم نيز به مدبر و محركي نياز دارد كه خداوند است . 
ـ نفس ، محسوس و ملموس نيست ، لذا خود اين عالم نيز محسوس و ملموس نيست . 
 ( 2 ) علاوه بر اين تقارني كه در مسأله معرفت نفس و معرفت رب وجود دارد ، رابطه عليتي كه در سلسله علل ممكنات و واجب تعالي وجود دارد ، موجب مي شود كه اين مبدأ نامحدود و علت العلل هستي در نهايت تقرب و نزديكي به جميع حلقات علل باشد ، قربي كه نه زماني و مكاني ، بلكه ذاتي و معنوي است و در شرايطي و مواقفي به خوبي تجلي مي يابد و زيارت بهترين نمونه اين تجلي گاه است . 
 ( 3 ) 
زيارت و تحقق عشق متعالي نفس ابن سينا پس از بيان سريان عشق در تمامي موجودات ، هنگامي كه مي خواهد معشوق حقيقي را معرفي نمايد ، پس از بيان مقدمات فلسفي لازم ، به اين نتيجه مي رسد كه « خداوند آن موجودي است كه خير نهايي و نهايت خير است ، پس به مقتضاي كلّما زادت الخيرية زادت المعشوقية و العاشقية للخير لذا وجود خداوند غايت در معشوقيت و عاشقيت است » . 
 ( 4 ) ملاّصدرا نيز به اين نتيجه دست مي يابد كه « از آن جا كه وجود و خير و كمال 
1 . سوره انبياء ، آيه 22 . 
2 . معرفت نفس از ديدگاه حكيمان ، ص 186 . 
3 . رحيق مختوم ، ص 236 . 
4 . مباني فلسفي از منظر ابن سينا و ملاصدرا ، ص 138 . 

 845 مساوي هستند و عشق هم ملازم با خير و كمال است ، يعني عشق و كمال بر حسب مراتب وجود است ، لذا هرچه وجود كامل تر باشد ، كمال و حسن بيشتر است و در نتيجه عشق هم شديدتر است و به سبب اين كه حضرت حق ، عين حسن و كمال بي انتهاست ، چرا كه وجود صرف و هستي محض است ، از اين رو حقيقت عشق بي انتهاست و كامل ترين عشق ، عشق حق به ذات خود است و موجودات نيز هركدام به حسب مرتبه وجودي شان داراي مرتبه كمال عشق به ذات و آثار خود و عشق به حضرت حق هستند » . 
 ( 1 )  ( وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
ْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ . . . ) ؛  ( 2 )  آنان كه ايمان به خدا آورده اند ، بيش از هرچيز به او محبت دارند . در حج نيز طواف كردن ، خود علامت اوج علاقه و نشانه محبت زاير است ، تا آن جا كه انسان خود را فداي محبوب مي سازد . آن چنان كه پروانه عاشق آن قدر دور شمع مي چرخد تا سرانجام خود را با بال و پري سوخته به پاي شمع مي افكند . زاير و حاجي واقعي نيز كه آتش اشتياق لقاي پروردگار در دلش شعلهور شده و بار سفر معنوي بسته و از وطن و فرزند و همسر بريده ، و لبيك گويان خود را به پاي ديوار خانه محبوب رسانده است ، پروانه وار گرد شمع فروزان خانه توحيد مي چرخد و با حركتي دايره وار بر گرد خانه حق نشان مي دهد كه جز حق چيزي نمي خواهد و جز حق چيزي نمي جويد و عاشق هيچ عاملي جز حق نيست .  ( 3 )  زيرا كه « العشق هو نار في القلب يحرق ما سوي المحبوب » .  ( 4 ) سالك عارف ، مرحوم بهاري همداني مي گويد : « مقصود اصلي از خلقت انسان شناخت خدا و رسيدن به درجه دوستي و انس با خداست و رسيدن به اين دو غرض جز با تصفيه و پاك نمودن قلب ممكن نباشد . و آن نيز ممكن نيست ، مگر با نگه داشتن نفس از هواهاي نفساني ، و براي رسيدن به اين مطلوب ، عبادات را به شيوه هاي 
1 . همان ، ص 140 . 
2 . سوره بقره ، آيه 165 . 
3 . حج عارفان ، ص 120 . 
4 . رحيق مختوم ، ص 160 . 

 846 گوناگون تشريع نمود كه هريك رذيله اي از رذايل انسان را برطرف نمايد . و حج ، 
 
مجمع العناوين جمله اي از اين عبادات است كه هر يك صلاحيتي در تصفيه نفس را داراست . و شايد به همين دليل است كه رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : مبدل كردم رهبانيت را به جهاد و حج .  ( 1 ) مرحوم كليني در 
كافي نقل مي كند : « أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها و أحبّها بقلبه و باشرها بجسده » ؛  ( 2 )  بهترين مردم كسي است كه به عبادت عشق ورزد و با آن معانقه كند و با قلب خود آن را دوست بدارد و با بدن خود با آن مباشرت نمايد . گر عشق نبودي و غم عشق نبودي * * * چندين سخن نغز كه گفتي كه شنيدي ؟ 
ور باد نبودي كه سر زلف ربودي * * * رخساره معشوق به عاشق كه نمودي ؟ 

زيارت و تحقق تعادل رفتاري نفس غزالي از جمله فلاسفه اي است كه به بررسي موضوع تعديل رفتار و درمان بيماري هاي روحي زمان خود پرداخت و به گونه اي منطقي رفتار را تحليل نمود و در اعماق نفس بشري جستوجو كرد . در نهايت همچون مسكويه بر اين عقيده گشت كه « اخلاق نيكو به اعتدال قوه عقل و كمال حكمت و نيز به اعتدال قواي غضب و شهوت و اطاعت اين قوا از عقل و شرع باز مي گردد . اين اعتدال از دو راه حاصل مي شود : نخست از راه بخشش الهي و كمال فطري به گونه اي كه انسان با كمال عقل و حسن خلق آفريده شود ؛ دوم از راه مجاهدت و واداشتن نفس به اعمالي كه اخلاق پسنديده را برايش فراهم مي آورد » . 
 ( 3 ) هر يك از اعمال زيارت خانه خدا تعليمي است در فروتني ، و خشوع و تمريني است در واداشتن نفس به اخلاق پسنديده . حج از جمله مناسكي است كه در روايات فراوان ، مجاهدت نفس از لوازم آن شمرده شده كه با تحقق حقيقي اين مجاهدت ها ، 
1 . تذكرة المتقين ، ص 22 . 
2 . اصول كافي ، ج 2 ، ص 83 . 
3 . علم النفس ، ص 193 . 

 847 كرامت نفس و تعادل رفتاري آن حاصل مي گردد . 
امام رضا
 ( عليه السلام )  درباره اين سفر معنوي مي فرمايد : « . . . مع ما فيه من إخراج المال و تعب الأبدان و الاشتغال عن الأهل و الولد . . . » .  ( 1 )  در سفر حج بايد حالت انفاق و گذشت از مال را در خود ايجاد كني ، تا در تو زمينه زراندوزي و مال پرستي نابود شود و زندگيت بر محور ثروت نچرخد و مال و ثروت خدايت نگردد . و نيز خود را بسازي تا از ناراحتي هاي جسماني و دوري عزيزان و خاندانت و منع نفس از لذات استقبال كني . بايد از گرما و سرما نهراسي و آنچنان سرمست و عاشق باشي و توطين نفس كني كه با همه مشكلات ، راهت را ادامه دهي ، آن هم نه يك روز و دو روز كه در هميشه زندگي حالت خضوع و حضور در محضر محبوب را دارا باشي و بكوشي كه در اين هجرت و سفر روحاني ريشه كبر و غرور را بخشكاني و همواره فروتن باشي . صاحب 
المراقبات نيز در باب زيارت و تأثير آن در تعديل رفتار شخص ، مي گويد : « بايستي حج گزار را نشانه عبوديت و خشوع و ذلت باشد ، چنان كه در اخبار وارد شده است كه يكي از دو كفش خود را به دست گيرد . به هر قدر بتواند در اظهار خشوع و تذلل جديت كند و حال او مانند حال كسي باشد از گناهكاران در روز قيامت در موقعي كه سلطنت الهي ظاهر مي گردد . قرآن كريم به آن اشاره فرموده است : ( يَنظُرُونَ مِن طَرْف خَفِيّ )  ( 2 )  » . در عين حال حج گزار بايد از جانب كبريايي او شاكر باشد كه وي را به اين شرافت عظمي مشرّف ساخته و در رديف زايران خود قرار داده است . 
 ( 3 ) زاير حج در مراحل گوناگون ، اعتدال اخلاقي و غلبه بر نفس را تجربه مي كند . از جمله در احرام كه لباس تقوا و خاكساري به تن مي كند ، شكوه بندگي و رقيت را به عمل مي آورد و تواضع و فروتني خود را به نمايش مي گذارد . 
1 . بحارالأنوار ، ج 99 ، ص 40 . 
2 . سوره شوري ، آيه 45 . 
3 . حج عارفان ، ص 111 . 

 848 
زيارت و تحقق كمال نهايي نفس سعادت از ديدگاه فارابي رسيدن آدمي به آخرين حد كمال يعني عقل مستفاد است ، به طوري كه شايستگي آن را بيابد كه عقل فعال ، همه معقولات را به او افاضه كند . 
 ( 1 ) ارسطو نيز در كتاب دهم از « اخلاق نيكو ماخس » خير برين را اين گونه شرح مي دهد : « خير برين نيروي فكري اي است كه كفايت ذاتي دارد ، حقيقت مطلق را درك مي كند و خلاصه برترين فضيلت است ، زيرا آدمي را به والاترين چيزي كه در او قرار دارد يعني عقل ، واصل مي سازد ، خير برين فضيلت فضايل است ، زيرا به واقع هدايت كننده به سوي جنبه قدسي آدمي است » .  ( 2 ) كندي نيز در فلسفه خود پيرامون سعادت نفس معتقد است كه سعادت ، دستيابي به محبوب ها و مطلوب هاي حسي و دنيويِ زوال پذير نيست ، بلكه سعادت حقيقي رسيدن به محبوب الهي و روحاني است و نزديك شدن به خداي سبحان . 
 ( 3 ) چنان كه گفتيم بهترين ظهور وصال به مطلوب ، در فريضه حج تجلي مي يابد . خداي متعال كه بني آدم را از خاك آفريد و آنان را به سوي قرب خود دعوت نمود ، به لطف خويش و از عالم خودشان معموره اي را بنا نهاد و نام آن را « بيت الله » گذاشت كه اين انساني كه در ظلمات عوالم طبيعت فرو رفته و در اسارت زندان آب و گل كره خاكي است ، به واسطه آن ، به قرب او دست يابد . آن را مطاف زايران و خواهندگان خود قرار داد ، تا به دور آن طواف كنند و با او انس گيرند و به اين ترتيب براي وصول به عوالم مافوق آن آمادگي يابند . براي اين زيارت آدابي نيز قرار داد كه همه پله هاي ترقي و صعود از عالم ملك به عوالم ملكوت ، جبروت و لاهوت است . به عبارت ديگر اين مناسك ، زاير را براي زيارت كعبه حقيقي مستعد و مهيا مي سازد كه درباره آن فرمود : « لا يسعني أرضي و سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن » . 
 ( 4 ) 1 . تاريخ فلسفه در جهان اسلام ، ص 428 . 
2 . همان ، ص 70 . 
3 . همان ، ص 374 . 
4 . المراقبات ، ج 2 ، ص 196 . 

 849 


سخن پايانيروشن گشت كه زيارت حج با وجود اين عظمت و شكوه ظاهريِ وصف ناشدني ، خود مي تواند نفس آدمي را به مرتبه اي از عظمت برساند كه شكوه ظاهر در مقابل آن عظمت درون و آن حقيقت پنهان ، قطره اي است در برابر اقيانوس . نفس نيز مي تواند به موهبت ماهيت مجرد خويش ، عوالم مجرد و فوق طبيعت مادي را طي نموده و به مقام فناي في الله و قرب ملكوت دست يابد . و نيز زاير به بركت تعاليم آسمانيِ حج مي تواند به آثار و ره آوردهايي دست يابد كه زيرا را از نشئه مادي اين عالم خاكي به صيرورتي الهي برساند . 

 850 


فهرست منابع1 . 
از ميقات تا عرفات ، عبدالله درويش ، نشر معارف ، چاپ اول ، قم ، 1382 . 2 . 
اسرار حج ، محمدتقي اشتريان ، تقريرات حاج سيد ابوالحسن رفيعي قزويني ، اسلام . 3 . 
اصول كافي ، محمد بن يعقوب كليني ، ترجمه و شرح محمد باقر كمره اي ، اسوه ، تهران ، 1381 . 4 . 
الاسفار الاربعه ، صدرالدين محمد شيرازي ، تصحيح و تحقيق : مقصود وحودي ، بنياد حكمت اسلامي صدرا ، چاپ اول ، تهران ، 1383 . 5 . 
امام خميني و عرفان حج ، محمدتقي رهبر ، نشريه ميقات حج ، ش30 . 6 . 
بحار الأنوار ، محمدباقر مجلسي ، چاپ سوم ، بيروت ، 1403ق . 7 . 
تذكرة المتقين ، شيخ محمد بهاري همداني ، نهاوندي ، چاپ اول ، قم ، 1375 . 8 . 
تعليم و تربيت در اسلام ، مرتضي مطهري ، صدرا ، چاپ بيست و ششم ، تهران ، 1374 . 9 . 
حج در كلام و پيام امام خميني ، امام خميني ( قدس سره )  ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، چاپ سوم ، تهران ، 1376 . 10 . 
حج عارفان ، رحيم كارگر ، مشعر ، چاپ پنجم ، قم ، 1381 . 11 . 
حقيقت روح ، احمد زمرديان ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چاپ سوم ، تهران ، 1372 . 12 . 
رحيق مختوم ، عبدالله جوادي آملي ، اسراء ، چاپ اول ، قم ، 1376 . 13 . 
رساله نفس ، ابو علي سينا ، تصحيح موسي عبيد ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، چاپ دوم ، تهران ، 1383 . 14 . 
روان شناسي اسلامي ، حسين حقاني زنجاني ، نشريه درس هايي از مكتب اسلام ، قم ، 1380 . 15 . 
سفر نفس ، عبدالله نصري ، تقريرات استاد حائري يزدي ، نقش جهان ، چاپ اول ، تهران ، 1380 . 
 851 16 . 
الشواهد الربوبية في مناهج السلوكية ، محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازي ، تعليق و تصحيح : سيد جلال الدين آشتياني ، بوستان كتاب ، چاپ سوم ، قم ، 1382 . 17 . 
شوق ديدار ، محمد مهدي ركني ، آستان قدس رضوي ، مشهد ، 1362 . 18 . 
صهباي حج ، عبدالله جوادي آملي ، اسراء ، چاپ اول ، قم ، 1377 . 19 . 
عرفان حج ، عبدالله جوادي آملي ، به كوشش حسين رضواني ، مشعر ، چاپ پنجم ، 1380 . 20 . 
علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي و تطبيق آن با روان شناسي جديد ، شكوه السادات بني جمالي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، چاپ هشتم ، تهران ، 1380 . 21 . 
عليت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان تجربه گرا ، عين الله خادمي ، بوستان كتاب ، چاپ اول ، قم ، 1380 . 22 . 
العين ، خليل بن احمد فراهيدي ، ، دارالهجره ، قم ، 1405 ق . 23 . 
كلام جديد ، علي رباني گلپايگاني ، هاجر ، چاپ اول ، تهران ، 1385 . 24 . 
مباني فلسفي از منظر ابن سينا و ملاصدرا ، محمد حسين خليلي ، بوستان كتاب ، چاپ اول ، قم ، 1382 . 25 . 
المراقبات ، ميرزا جواد ملكي تبريزي ، ترجمه ابراهيم محدث بندر بيگي ، انتشارات اخلاق ، چاپ اول ، 1375 . 26 . 
مصباح الشريعه ، منسوب امام صادق ( عليه السلام )  ، بيروت ، الاعلمي ، 1413ق . 27 . 
معراج السعاده ، ملا احمد نراقي ، هجرت ، چاپ اول ، قم ، 1371 . 28 . 
معرفت نفس از ديدگاه حكيمان ، عباس نيكزاد ، انجمن معارف اسلامي ايران ، چاپ اول ، تهران ، بهار 1382 . 29 . 
مفاتيح الغيب ، صدرالمتألهين شيرازي ، ترجمه محمد خواجوي ، مولي ، چاپ اول تهران ، 1363 . 
 852 30 . 
مفردات الفاظ قرآن ، راغب اصفهاني ، تصحيح غلامرضا خسروي حسيني ، مرتضوي ، چاپ اول ، 1363 . 31 . 
ميزان الحكمه ، محمّد محمدي ري شهري ، مكتبة الاعلام الاسلامي ، چاپ اول ، قم ، 1362 . 

 853 
9لوازم ، اركان و آثار تربيتي سفرهاي زيارتي

مريم صادقي


چكيدهانسان ها گاهي در اثر بروز فشارهاي رواني ناشي از مصائب دنيا يا گناهان و معاصي ، نيازمند پناه بردن به ملجأيي امن مي شوند تا از سنگيني مشكلات پديدار شده كاسته و خود را نجات دهند . حال اين سؤال مطرح است كه اين ملجأ و مرجع كيست ؟ چه ويژگي هايي دارد ؟ آيا مي توان به او دسترسي پيدا كرد ؟ نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به سؤالات مذكور ، به بررسي مسأله زيارت مي پردازد . زيارت يافتن همان است كه درمان دردهاي بشري است . همان كه مزور ناميده مي شود و با عنايت خاص خويش مربي نيازمندان است . زاير فطرتاً اين ضرورت را احساس مي كند كه چنگ زدن به دامن انساني مطهر و معصوم و كامل ، متوسل شدن به وي و اميدوار گشتن به شفاعتش ، از طريق زيارت امكان مي يابد . اين پژوهش با اشتمال بر مباحثي پيرامون زيارت و آداب و آثار تربيتي آن و با استفاده از روش كتابخانه اي در پي آن است تا با طرح مطالب در خور توجهي از آيات و روايات ، به سؤالات مذكور در فوق پاسخ دهد . 

كليدواژه ها :  زيارت ، زاير ، تربيت ، شفاعت ، توسل ، ولايت . 


مقدّمهيكي از اصول و اركان نظام فكري اسلام ، پيمان ها و ميثاق هايي است كه از طرف پروردگار عالم اعلام شده است ، مانند توحيد و پذيرش ربوبيت پروردگار كه ميثاق الست و بزرگ ترين ميثاق انساني است ، رسالت و نبوت انبيا
 ( عليهم السلام )  و قبول ره آورد 
 854 سفراي الهي كه از پيمان هاي مسلّم ديني و قرآني است و امامت و ولايت اوصيا
 ( عليهم السلام )  كه از مهم ترين عهدها و قراردادهاي ناگسستني الهي است . شناسايي ، تثبيت و تحكيم اين گونه عهدها از رسالت هاي اولي و ضروري آحاد جامعه و امت اسلامي است . از آن جا كه يكي از تأثيرات و كاركردهاي حتمي و ارزشمند زيارت ، همانا تثبيت ميثاق و تحكيم عهد رسالت و امامت است ، جاي تأمل و توجه و بررسي دارد . زيارت ، عرصه بسيار مناسب و مؤثري در بازشناسي پيمان ها و امتياز آنها از ميثاق هاي بشري و نيز تجديد و تحكيم اين قراردادهاست . بي ترديد بهترين عامل براي نهادينه كردن و تقويت بافت هاي ايماني و عهود الهي و نيز التزام فكري و روحي و التزام عملي آنها ، عامل مؤثر زيارت است . همين پيمان هاست كه گره وجودي و پيوند حقيقي بين انسان و حقايق الهي توحيد ، نبوت ، امامت و . . . ايجاد مي كند . انسان در پناه اين ميثاق ها از لغزش ها مصون و از خطرات در امان است . اين پيمان ها حلقه هاي ناگسستني است كه انسان را از فرو افتادن در ورطه زشتي ها و پلشتي ها حفظ كرده و به عالم خوبي ها و پسنديده ها وصل مي كند . 
 ( 1 ) از اين رهگذر ، جريان زيارت عهد و پيماني مستقيم بر فرد فرد جامعه اسلامي است كه با ايجاد ارتباط كامل در همه ابعاد ، ضمن آماده سازي فضاي تبليغ و هدايت و زدودن غبار اوهام ، خرافات و انديشه هاي باطل و نيز كنار زدن دست ظالمان و بدانديشان كه همواره سدّ فيض كرده و مانع از اشراق نور امام و بهره گيري امت هستند ، جان هاي صاف و صيقلي را به بار مي نشاند و دل هاي مكدر و زنگار گرفته را با جلاي وجودش روشني و صفا مي بخشد . سخن مذكور كه الهام گرفته از حديث نوراني امام رضا
 ( عليه السلام )  است ،  ( 2 )  يادآور بيان الهي در قرآن مجيد است كه فرمود : ( الَّذينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْميثاقَ * وَالَّذينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ اللّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ ) ؛  ( 3 )  هم آنان 1 . فلسفه زيارت و آيين آن ، ص 105 . 
2 . ر . ك : اصول كافي ، ج 1 ، ص 200 و 201 . 
3 . سوره رعد ، آيات 20 و 21 . 

 855 كه به پيمان خدا وفادارند و عهد او را نمي شكنند و آنان كه به آنچه خدا به پيوستنش فرمان داده ، مي پيوندند . 
از اين رو امام رضا
 ( عليه السلام )  فرمود : براي هر يك از ائمه ( عليهم السلام )  ، عهد و پيماني بر عهده مواليان و شيعيانش وجود دارد و براي اتمام وفا به آن عهد ، بايد قبور آنان را زيارت كنند . بي ترديد كساني كه با ميل و رغبت به زيارت امامان خود مي روند و به آورده هاي آنان ايمان داشته و تصديق مي كنند ، از شفاعت و همراهي آنان در روز قيامت بهره مي برند ؛  ( 1 )  بنابراين انسان همواره بايد از خداوند متعال بخواهد تا او را موفق به وفاي پيمان هاي الهي كند كه از جمله آن دعاي معروف « اللّهم لا تَجعلهُ آخِرَ العهدِ مِن زيارتي إيّاه » است .  ( 2 ) 
معناي لغوي و اصطلاحي زيارتزور : به فتح ( زا ) قصد و ميل است ، زيارت در لغت ، ديدار كردن با قصد را گويند كه در ريشه اين واژه ، مفهوم ميل و گرايش نهفته است ؛ گويي زيارت كننده از ديگران روي گردانده و به سوي زيارت شونده تمايل دارد و قصد او را كرده است . 
 ( 3 )  زرتُ فلاناً : او را سينه به سينه ملاقات كردم يا رجل زائرٌ ، و قوم زور : مردي و قومي زيارت كننده .  ( 4 ) ريشه « زور » در قرآن ، چهار بار به صورت زُرْتُمْ ، تزاوَرُ ، الزور ، زوراً آمده است مثل : ( حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) .  ( 5 )  « الزيارةُ » لغةٌ هي الحضور عندَ المزورِ ولكنّها في عُرفِ الشيعة هي الحضورُ في اِحدَي المَشاهدِ المقدّسةِ » ؛ 
 ( 6 )  حضور در پيشگاه شخص به جسم و جان ، با توجه قلبي و حضور دل نسبت به اولياي خدا زيارت است و زيارت يكي از اعمال پسنديده و سنت هاي برجسته است كه در احاديث معصومين ( عليهم السلام )  به آن تأكيد شده و پاداش هاي فراواني 1 . من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 345 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 266 . 
3 . دايرة المعارف تشيع ، ج 8 ، ص 564 . 
4 . مفردات ، ج 2 ، ص 169 . 
5 . سوره تكاثر ، آيه 2 . 
6 . دايرة المعارف الاسلاميه ، ج 13 ، ص 106 . 

 856 براي زاير بيان گرديده است . 
 ( 1 ) 
ضرورت و اهداف تحقيقباتوجه به اين كه همه ما در طول عمر خود حداقل چند بار به زيارت امامان معصوم
 ( عليهم السلام ) و يا حتي امامزادگان نايل مي شويم ، در اين تحقيق سعي خواهد شد به آداب ، شرايط ، اركان و آثار سفرهاي زيارتي پرداخته شود چراكه انسان با زيارت كردن در اين دنياي پيچيده و مدرن ، مرهمي براي دل مشغولي هاي خود مي يابد كه شايد هيچ جاي ديگر به چنين آرامش روحي و رواني نرسد . زيرا روايات متعددي در اين زمينه وجود دارد كه بيان مي دارند ديد و بازديد و صله ارحام ، باعث افزايش طول عمر انسان مي شود . اين افزايش طول عمر ، دليلي ندارد جز انبساط خاطري كه براي طرفين پيش مي آيد ، پس به راحتي مي توان نتيجه گرفت كه زيارت امامان معصوم ( عليهم السلام ) به طريق اولي باعث آرامش رواني انسان مي شود . 


پيشينه موضوعزيارت ، از جمله كارهايي است كه از زمان خلقت آدم وجود داشته است و در واقع اولين زاير ، حضرت آدم
 ( عليه السلام )  و اولين مزور ، خداوند متعال و اولين جايي كه زيارت شده ، خانه كعبه است . بنابراين زيارت ، قدمتي ديرينه دارد كه مساوي است با قدمت آفرينش انسان . در تفسير آيه ( وَلاَ آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَ آنُ قَوْم أنْ صَدُّوكُمْ )  ( 2 )  آمده است كه انجام عمره و زيارت خانه خدا ، امري مرسوم در نزد مشركان عصر بعثت بوده است و در شأن نزول اين آيه آمده است كه مشركان براي عمره و زيارت خانه خدا راهي مكه بودند و مسلمانان ، خواهان هجوم به آنان شدند كه در اين هنگام اين آيه نازل شد . در مورد كتاب هاي نوشته شده در زمينه زيارت مي توان گفت : قديمي ترين و كامل ترين كتاب ، 1 . دايرة المعارف تشيع ، ج 8 ، ص 564 . 
2 . سوره مائده ، آيه 2 . 

 857 
كامل الزيارات نوشته ابن قولويه است كه در آن ، به آداب و اهميت زيارت ائمه ( عليهم السلام ) پرداخته است .  ( 1 ) 


تاريخچه زيارت
الف ) تاريخچه زيارت در ميان بشرزيارت ديداري مشتاقانه و احترام آميز است ، زيارت يك انگيزه فطري در بشر دارد و انسان به طور فطري پيشوايان ديني و رجال خدمتگزار سياسي و اجتماعي را در حال حيات بزرگ مي شمارد و به صور مختلف به آنها اداي احترام مي كند . به همين منوال ، پس از رحلت نيز به تعظيم ، تكريم مدفن و آثار به جاي مانده از آنها مي پردازد و براي اداي احترام و بيان محبت خود ، به زيارتشان مي رود . بدين ترتيب ، آدابي خاص همراه با خواندن ادعيه بر مرقد بزرگان ديني يا ملي ميان تمام ملل و پيروان مذاهب به اشكال گوناگون رايج شده و اين نشان مي دهد كه زيارت و تكريم انسان هاي برجسته و صاحب كمال ، حتي بعد از مرگشان ، همچون پرستش و عبادت ، ريشه در فطرت بشر دارد . البته در اين بحث ، زيارت به معناي عامش مورد نظر است كه زيارت غير مسلمين و غير اديان را نيز در بر مي گيرد و صرف نظر از بعد روحاني و معنوي آن ، شامل مراسم و احترامي مي شود كه هر ملتي به پيشوا و رهبر خود ادا مي كند . 
به عبارت دقيق تر تعظيم و بزرگداشت بزرگان در گذشته همگاني و فطري است و به انگيزه اي دروني انجام مي گيرد و مخصوص قوم و ملت خاصي نيست . 
در حقيقت زيارت قبور بزرگان به بزرگداشت دين و علم و صلاح بر مي گردد ، يعني مفاهيم والاي انساني كه در نزد همه آدميان ـ از هر نژاد و ديني كه باشند ـ محترم و مقدس است و ريشه در سرشت انسان دارد و همين علاقه و انگيزه فطري ، باعث ساختن معابد و زيارتگاه ها در دنيا شده است ، 
 ( 2 )  و حركت گروهي زايران به اين 1 . تفسير راهنما ، ج 4 ، ص 227 . 
2 . شوق ديدار ، ص 18 . 

 858 مكان هاي مقدس و باشكوه براي ستايش آفريدگار و احترام گذاردن به اولياي خدا و انسان هاي كامل و پاك ، انگيزه طبيعي و دروني دارد . اعتقاد به خداوند و پذيرش پيشوايان ديني به عنوان بزرگ ترين مصلحين بشري ، و احترام به آنها و انجام رسوم و آيين هاي مذهبي ، همچون زيارت ، اموري فطري است كه قبل از هر تبليغ و تعليمي ، دست خلقت در نهاد آدميزاد نهاده است . و چون انسان طبعاً طالب و خواستار آنها بوده و گروهي سودجو هم از اين ميل طبيعي به نفع شخصي بهره گرفته ، از اماكن مقدس ، براي حكومت و قدرت خود استفاده هاي تبليغاتي مي كنند . به هر حال ، صحنه گسترده زيارت ، تمام سرزمين ها ، ملت ها و اقوام گوناگون را در بر گرفته و پيروان هر مذهبي با اجراي آداب و سنن خاص ، به پيشوايان خود اداي احترام مي نمايند . 

ب ) زيارت در اديان و اقوام ديگربراي درك صحيح از واقعيت زيارت و اين كه تنها يك عبادت اسلامي نيست ، كافي است بدانيم كه اين سنت در همه اديان و مذاهب وجود دارد ، اما شكل آن و اماكن و اشخاصي كه زيارت مي شوند و نقش حضور در مكان هاي مقدس و نوعي اداي احترام در آن جا ، يك مسأله عمومي و جهاني است . 
در آن سوي تاريخ ، در بابل مردم بر قربانگاه هاي معابر ، گوسفند به عنوان قرباني سر مي بريدند و دعاها و اوراد مخصوصي مي خواندند ؛ بر پيكر بت ها روغن هاي خوشبو مي ماليدند و در برابر آنها مواد معطر بخور مي كردند و به ندبه و تضرع مي پرداختند . 
 ( 1 ) در مصر باستان نيز مردم به زيارت خدايان مي رفتند و نذور و قرباني هاي خود را به كاهنان تقديم مي كردند ؛ زنان و مردان مصري وقت زيارت ، هداياي خود را روي 
1 . « زيارت در تمدن ها و اديان ديگر » ، ماهنامه زاير ، شماره 98 ، بهمن 81 . 

 859 ميز سنگي قربانگاه كه در زير پاي مجسمه الهي مصري قرار داشت ، مي گذاشتند و زانو مي زدند و با پاي برهنه به عبادت مي نشستند . 
 ( 1 ) موضوع زيارت ، وقتي در دين بودا مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد ، جنبه احترام و تقدس آن به روشني معلوم مي گردد ؛ زيرا در بوداييسم ، زيارت اماكن مقدس و بودا پيشوايان مذهبي ، جنبه پرستش آفريدگار را ندارد ، بلكه فقط به عنوان احترام و بزرگداشت كسي است كه زيارت مي شود . زيارتگاه هاي بزرگ در چين ، تبّت ، سيلان ، هند ، برمه و كره ، همگي از گسترش و عموميت زيارت حكايت مي كند . 
سنت زيارت تنها به دين يا نژاد خاصي اختصاص ندارد ؛ زيرا يكي از آداب مهم مذهبي در مسيحيت ، زيارت اماكن مقدس مي باشد . اولين زيارتگاه مسيحيان فلسطين بود ، سپس در شهرهاي اروپا ، مقابر قديسين و اوليا نيز به صورت زيارتگاه درآمد . در قرون وسطي ، كاروان هاي عظيمي از قلب اروپا براي زيارت بيت المقدس به راه مي افتادند كه با مشكلات و سختي هاي بسيار ، مسافت زيادي را طي مي كردند تا خود را به اورشليم برسانند . 
 ( 2 )  بيت المقدس در نزد يهوديان و مسيحيان و مسلمانان هر سه ، مقدس و زيارتگاه است و از زيارتگاه هاي مسلمانان در اين شهر مي توان از قبة الصخره و مسجد اقصي نام برد . ديوار ندبه در نزد يهوديان مقدس است . مسيحيان مخصوصاً كليساي قبر مقدس را تقديس مي كنند . كليساها و زيارتگاه هايي كه هر يك يادگار يكي از حوادث مذكور در كتاب قدس يا قديسين است ، در اورشليم فراوان است . اورشليم لااقل از قرن پانزدهم قبل از ميلاد سابقه دارد و قدمت اين زيارتگاه ، تا حدّ زيادي گسترش عمل زيارت در بعد زمان را آشكار مي نمايد . 
1 . تاريخ و فلسفه مذاهب جهان ، مذاهب خاموش ، ص 44 . 
2 . « همه ما در دنياي پيچيده امروز نيازمند فضاي معنوي مانند زيارت هستيم » . قدس ، 15/11/82 گفتگو با زهرا دلپذير . 

 860 اگر دقيقاً به فلسفه زيارت مقابر مهم و اماكن مقدس در دنياي مسيحيت توجه كنيم ، در مي يابيم كه هم اكنون دنياي به اصطلاح متمدن ، نه تنها خود را بي نياز از زيارت نمي داند ، بلكه فطرتاً ستايش و زيارت قبور مقدس را براي تشفي آلام دنيا نيز ضروري مي داند . زيارتگاه جايي است كه انسان خالي از گرفتاري هاي تمدن جديد ، مي تواند با كسي راز و نياز كند و درد دل خويش را با او در ميان نهد و چون دوستي خالص و بي ريا ، مكنونات قلبي خود را بيان نمايد . درك اين واقعيت و نياز فطري ، باعث شده است كه در كشورهاي انگلستان ، فرانسه ، ايتاليا ، زيارتگاه هاي بزرگ كه هر يك به نام خاصي معروفند ، وجود داشته باشد . 
رم كه پس از بيت المقدس ، مهم ترين زيارتگاه هاي مسيحيت را در خود جاي داده است ، همه ساله زايران بي شماري را به خود جلب مي نمايد . در آن جا مردم با نذر و نيازها و استمداد و دعاهاي خاص ، شكل ويژه اي به زيارت مي دهند . 
پيچيده ترين شكل زيارت ، در مذهب هندو وجود دارد كه از يك رشته آداب و تشريفات خاصي برخوردار است . هندو بايد قبل از زيارت ، حتماً بدن را شستوشو داده و غسل كرده باشد و پاك و تميز به زيارت برود ، و نيز زاير بايد گل و گلاب همراه داشته باشد كه در موقع زيارت با نثار گل ، فضاي زيارتگاه را عطرآگين نمايد . نقاط مختلف زيارتگاه با آيينه هاي بلند شفاف كه پرتو شمع ها در آن ، زيبايي خاصي به وجود آورده ، تزيين شده است . فضاي زيارتگاه با بوهاي خوش مشك و عنبر و عود و كندور پر شده است . زاير بايد هنگام زيارت ، با سر پوشيده و با حجاب وارد زيارتگاه شود . اين عمل درباره زنان در هر سن و سالي كه هستند الزامي است ؛ ولي مردان مي توانند از همان گل هايي كه نثار مي شود ، طوقي بر گردن اندازند يا دسته اي بر سر نهند . 
 ( 1 )  بزرگ ترين زيارتگاه هاي هندوان در بنارس ، همه ساله ميليون ها زاير را به 1 . CD نمايه اطلاعات ، مجلس شوراي اسلامي : به نقل از زيارت ، زدودن غبار از انزواي دل / قدس . 

 861 سوي خود جلب مي نمايد ، در شهر « امريت سر » كه معبد طلايي معروف ، در آن وجود دارد ، شيوه زيارت و تشريفات ويژه آن واقعاً ديدني است . 

ج ) زيارت در تاريخ اسلام و تشيعزيارت و تاريخ آن در اسلام ، همراه با شور و شوق ها و رنج و سوگ هاست ؛ شور ايمان و شوق ديدار محبوب ، با رنج سفر و آزار دشمنان و سوگ از دست دادن ائمه هدايت و اولياي خدا همراه بوده است . 
براي بررسي ابعاد تاريخي زيارت در اسلام ، ابتدا به دوران حيات پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و سيره ايشان در اين زمينه رجوع مي كنيم ، چون زندگي پيامبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  براي ما بهترين اسوه و سرمشق است . پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  در طول زندگاني خود ، بارها به زيارت قبور شهدا مي رفت و در ميان جمع يا تنها و در هنگام روز يا نيمه شب ها در كنار تربت پاك شهيدان حضور يافته ، با ايشان سخن مي گفت . همچنين نمونه نخستين زيارت ها و بهترين زايران در صدر اسلام ، زيارت حضرت رسول ( صلّي الله عليه وآله )  از مادر مكرمه خويش در حجة الوداع مي باشد كه در تاريخ ثبت گرديده است . يكي ديگر از وقايعي كه در تاريخ صدر اسلام ثبت شده ، سفر اويس قرني از شهر و ديارش به سوي مدينه و به قصد زيارت پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  است . اويس ، عاشق پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  بود و چون به مدينه رسيد ، آن حضرت براي شركت در جنگ از شهر مدينه خارج گشته بود . اويس مادر پيري داشت كه از دو چشم نابينا و از شدت ضعف و پيري ، دست و پايش سست شده بود . اويس به خاطر سفارش مادرش ، پس از تحمل مشقات سفر و رسيدن به مدينه ، با توقف كوتاهي ، بدون آن كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را زيارت كند ، به نزد مادرش بازگشت . پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  پس از بازگشت به مدينه فرمود : « يفوحُ روائِحَ الجنّة مِن قِبَلِ القَرَن وا شَوقاه إليك يا اُويس القرن » ؛  ( 1 )  نسيم بهشت از جانب قرن ميوزد ، 1 . كتاب اويس قرن ( منقول در منبع پيشين ) . 

 862 سپس اظهار شوق به ديدار اويس قرن نمود و فرمود : هر كس او را ملاقات نمود ، سلام مرا به او برساند . 
نمونه ديگري از زيارت در صدر اسلام ، سفر معراج پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  است كه در آغاز به مسجد الاقصي رفت ، پس از ديدار از آن مسجد كه يادگار انبياي گذشته است ، به معراج صعود كرد ، در همين سفر بنا بر نقل بعضي تواريخ ، زيارتگاه هاي زمين را هم زيارت نمود .  ( 1 ) پس از رحلت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و انحراف رهبري اسلام ، حرم رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  و بارگاه مطهر ايشان پناهگاهي براي حق جويان و حقيقت طلبان شد . بلال حبشي موذن رسول گرامي اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  به خاطر خوابي كه ديد و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در عالم رؤيا به او فرمود : « اي بلال ! اين جفا چيست ؟ آيا وقت آن نرسيد كه به ديدارم بيايي ؟ » اندوهگين بيدار شد و به زيارت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  شتافت .  ( 2 )  زيارت حضرت زهرا ( عليها السلام )  از مرقد مطهر پدر بزرگوارش وسيله اي براي هدايت و آگاهي امتي بود كه عهد خود را با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در روز غدير فراموش كرده بود . يكي ديگر از زياراتي كه در تاريخ صدر اسلام ثبت شده ، ديدار صعصعة بن صوحان عبدي ، از مزار مولاي متقيان حضرت علي
 ( عليه السلام )  است . در بررسي تاريخي زيارت به اين نكته مهم و اساسي واقف مي شويم كه مدفن پاك حضرت محمد
 ( صلّي الله عليه وآله )  در مدينه ، مركز تبليغ مكتب اسلام بود و در حقيقت مسجدالنبي پس از وفات پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  نيز توسط ائمه معصومين ( عليهم السلام )  ، پايگاه دين و معرفت توحيدي و مركز اسلام شناسي شناخته مي شود . به طور كلي ، يكي از نكات جالب توجه در زندگي امامان شيعه
 ( عليهم السلام )  كه كم تر در آن دقت شده است ، ماندن آنها در مدينه است . 1 . بررسي كوتاهي پيرامون زيارت ، ص 62 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 146 و 147 . 

 863 آنها در گرد مشعل فروزان بارگاه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي آمدند و به مردم درس حركت و قيام و راه عشق و عرفان مي آموختند ؛ و هنگامي كه به اجبار يا به ضرورت مي خواستند از مدينه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  دور شوند ، باز هم به زيارت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  مي آمدند و با زيارت خويش مردم را بيدار مي كردند و چهره دشمنان اسلام را از اين طريق رسوا مي نمودند .  ( 1 ) امام حسين
 ( عليه السلام )  بر اثر فشار يزيد براي بيعت ، هنگامي كه مجبور شد از مدينه به مكه پناه ببرد تا با خلافت كفر و نفاق بيعت نكند ، در روزهاي آخر چندين بار بر سر قبر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  مي آيد و با آن حضرت وداع مي كند . امام موسي بن جعفر ( عليه السلام )  و امام رضا ( عليه السلام )  نيز قبل از زندان و تبعيد با زيارت وداع جد بزرگوارشان ، حقانيت خاندان علي ( عليه السلام )  را ثابت نموده و دشمن را رسوا كردند . در تاريخ اسلام پس از مدينه ، كربلا از زيارتگاه هاي مقدس مسلمانان بود . كربلا را انبياي پيشين مي شناختند و براي مصيبت هاي حسين
 ( عليه السلام )  اشك ها ريخته بودند . پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  بارها داستان كربلا را براي دوستان و نزديكان خود گفته بود . فلسفه تأكيد و ترغيب و تشويق ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  به زيارت امام حسين ( عليه السلام )  و ايجاد ارتباط و پيوند معنوي با سيد شهيدان ، زنده ماندن دين و عقيده ، از طريق زيارت است و اين كه مسلمانان در ديدار با امام تجديد پيمان نموده و وفاداري خود را به راه آن حضرت اعلام نمايند . لذا همواره كربلا پايگاه تشكل شيعه بود و دشمن از اين جنبه سياسي انقلابي زيارت كه از معنويت مزور و مضامين دگرگون ساز زيارتنامه نشأت مي گيرد ، وحشت داشت . مرقد امام حسين
 ( عليه السلام )  در تاريخ ، كانوني روشني بخش براي زايران حسيني بود و مردم از طريق زيارت سالار شهيدان به حقانيت اهل بيت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  پي برده و اين شناخت به گسترش و رشد فرهنگ اسلامي و شيعي كمك مؤثري مي كرد و مزار 1 . زيارت ، ص 63 . 

 864 امامان معصوم
 ( عليهم السلام )  را به دانشگاه علوم اسلامي و مركز معرفت و عبادت و محل تجمع شيعيان و پايگاه حركت هاي انقلابي آنان تبديل نمود . 
نياز انسان به زيارت
الف ) نياز فطري انسان به الگواز بارزترين تفاوت هاي عمده بينش تربيتي اسلام با نگرش هاي تربيتي مكاتب ديگر ، حضور الگوهاي متعالي در اين مكتب و فقدان چنين الگوهايي در مكتب هاي غير الهي است . برخورداري از الگو و اسوه اي كه تحقق بخش آرمان ها و اهداف يك مكتب است ، نشانه اي بارز از توفيق آن مكتب در به ثمر رساندن آرمان هاي خويش مي باشد . از اين رو توجه به نقش تعيين كننده اسوه ها و قدوه ها ، در تربيت ، تأثيري غير قابل انكار دارد . متربي بيش از آنچه كه از پيام هاي مربي اثر مي گيرد ، عمل و رفتار مربي را ميزان و ملاك ارزشيابي قرار مي دهد ، لذا حضور اسوه هاي متعالي در هر مكتب تربيتي ، تعيين كننده ميزان پويايي و تحول آفريني آن مكتب مي باشد . 
در قرآن و احاديث معصومين
 ( عليهم السلام )  ، اسوه ها و الگوها به خوبي معرفي شده اند . از رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و ابراهيم خليل ( عليه السلام )  و پيروان حقيقي آنان به نام اسوه ياد شده است و به ايمان آورندگان تفهيم شده كه اگر كسي تسليم كامل و محض خداي تعالي باشد و اوامر او را دقيقاً اجرا نمايد ، خداوند او را متعالي مي سازد و به مقام والاي اسوه بودن در كنار رهبران الهي ارتقا مي دهد . ( قَدْ كانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إبْراهيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ ) ؛  ( 1 ) بي ترديد براي شما الگويي نيكو وجود دارد در ابراهيم و آنان كه با اويند . ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) ؛  ( 2 )  قطعاً در رسول خدا اسوه نيكويي براي شماست . ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ اْلآخِرَ . . . ) ؛  ( 3 )  يقيناً براي شما ، در ميان 1 . سوره ممتحنه ، آيه 4 . 
2 . سوره احزاب ، آيه 21 . 
3 . سوره ممتحنه ، آيه 6 . 

 865 ايشان الگويي نيكو وجود دارد [ الگو ] براي كسي كه به خدا و روز واپسين اميد دارد . 
با توجه به آيات قرآني و سخنان ائمه اطهار درباره اسوه هاي نيكو به اين نتيجه نهايي دست مي يابيم كه روش الگويي يا روش اسوه سازي در اديان الهي به عنوان بهترين روش عملي براي تربيت انسان مطرح شده و اين روش ، با تكيه بر اصل « همانندسازي با الگوهاي برتر » مي تواند در جهت انسان سازي و نيز تشكيل مدينه فاضله انساني ، راهگشاي ما و پاسخگوي نياز فطري انسان ها در همه اعصار و قرون باشد . همان گونه كه رهبران الهي در زمان حيات اسوه بودند ، در زمان ممات نيز الگو مي باشند ، از اين رو يكي از آثار زيارت الگوپذيري از آنان است . 

ب ) فقر انسان امروز از داشتن الگوهاي سالممتأسفانه در جوامع امروزي ، انسان از داشتن الگوهاي سالم و كامل محروم بوده و وجود الگوهاي منحط و مبتذل ، ضربه مهلكي به جوامع بشري وارد آورده است . با وجود پيشرفت عظيم تكنيك و صنعت و تمدن جديد ، انسان امروز بيش از هر زمان ديگري به الگوي « انسان كامل » نيازمند است و اصولا رنج و پريشاني و سرگرداني تمدن جديد ، معلول نداشتن سرمشق زندگي و سرمشق معنويت و الگوهاي خوب انساني است . 
 ( 1 ) دكتر شريعتي مي گويد : « اگرچه در شرايط كنوني ، انسان امروز بيش از هر زمان ديگري وسيله سفر و قدرت رفتن به سوي كمال را پيدا كرده ؛ اما چون راهنما ندارد و راهش مشخص نيست و علامت ها را برداشته اند ، راه را گم كرده است . انسان امروز بيش از همه توانايي رفتن دارد ، اما دانايي رفتن را ندارد و اين پريشاني و سرگرداني ، زاييده نداشتن الگو و رهبر است » . 
 ( 2 ) متأسفانه نسل جوان امروزي ، در عين حال كه در عصرشان علم قوي تر است ، 
1 . امت و امامت ، ص 99 . 
2 . همان ، ص 92 . 

 866 بينش و منطق و قدرتشان قوي تر است ، اما گمراهي و تزلزل شخصيت و پريشاني فكري آنها از نسل هاي قديم بيشتر است و اين ، به دليل نداشتن الگوهاي كامل انساني است . چنين انساني مبدأ و منتهاي حركت و آفرينش انسان را نمي داند و در اثر اين ناداني ، در راه زندگي از رفتن به سوي كمال و رشد انساني كه همان عبوديت و بندگي خداست ، باز مي ماند و اين سرنوشتي كه در طول تاريخ بشريت ، بسياري از انسان ها دچار آن گشته و با نپذيرفتن دعوت رسولان الهي و حجت هاي خداوند ، دست به دامان الگوهاي غير متعالي شده و با چنين مستمسكي ، دچار ضلالت و گمراهي ابدي گشته و روي فلاح و سعادت را نديدند و داستان چنين انسان هايي در قرآن ذكر شده است . 
 ( 1 ) 
ج ) لطف خدا در ارائه الگوهاي برترمكتب تربيتي اسلام با احاطه بر نياز انسان به الگو و جهت پاسخگويي به اين نياز فطري و سرشتي انسان ، الگوهاي متعالي را در اختيار انسان ها قرار داد ، در هر زمان و شرايطي ، امكان تماس و ايجاد ارتباط واقعي انسان با امام و الگو و اسوه حسنه را ميسر مي داند و اين انسان است كه بايد به چنين ارتباطي ، به طور دائمي توجه داشته و از آثار تربيتي چنين كمالي ، برخوردار بشود . 
همان گونه كه مطرح شد ، مي دانيم كه اسلام براي پاسخگويي به نياز انسان ها ، اصل همانندسازي با الگوهاي برتر را تحت عنوان « نبوت و امامت » مطرح نموده و تمام محتواي نظري مكتب را در وجود نبي و امام ، به عنوان يك حقيقت عيني و قابل لمس به نمايش گذاشته است و اين چهارده معصوم را كه مظهر همه صفات جماليه خداوند و جامع جميع كمالات روحي و ملكات نفساني و درياي علم و حكمت و مظهر تقوا و پارسايي و مجسمه زهد و حلم و ساير خصائل ستوده هستند ، به عنوان گل هاي سر 
1 . ر . ك : تفسير بُشري ، ج 3 ، ص 65 . 

 867 سبد خلقت و گوهرهاي درخشان آفرينش به انسان ها معرفي نموده است . 
اسلام با عنايت به فقر ذاتي انسان در انتخاب الگوها و با توجه به نياز فطري او به اسوه و امام ، 
 ( 1 )  با معرفي چهارده معصوم پاك و نوراني ، اين خلأ روحي را پر نموده و در كنار محتواي نظري مكتب ، نمونه هاي عملي را به انسان ها معرفي كرده و آنان را بالاترين مرجع براي تربيت بشر و بهترين وسيله ، جهت نيل به هدف غايي تربيت مي داند . 
د ) ويژگي هاي الگوهاي متعاليدر مباحث پيشين مطرح شد كه چهارده معصوم
 ( عليهم السلام )  به عنوان الگوهاي متعالي ، و انسان هاي كامل معصوم ، رهبراني هدايت شده هستند كه شايستگي هدايت ديگران را نيز دارند . لذا خداوند اينان را به عنوان الگوهاي متعالي به بشر معرفي نموده است ، مهم ترين ويژگي هاي الگوهاي متعالي عبارتند از : 1 . عصمت ؛ 2 . علم ؛ 3 . وسيله تقرب به خدا . نظر به اين كه بحث درباره عصمت و علم پيشوايان الهي و رهبران آسماني از عهده اين نوشتار خارج مي باشد ، از اين رو فقط در مورد وسيله تقرب به خدا بودن آنان كه مهم ترين ويژگي الگوهاي متعالي است ، اشاره مي شود . 

زيارت وسيله تقرب به خداونداز آن جا كه والاترين هدف خلقت ، الهي شدن انسان و تقرب جستن به خداوند است ، و منظور از تقرب ، نزديك شدن به خداوند ، از طريق كسب فضايل ، آراسته شدن به مكارم اخلاق ، و نيز تخلق به اخلاق الله ، به وسيله بندگي و طاعت و اخلاص و تقواست ، از اين رو زيارت چون پيوند و تجديد عهد با بندگان خالص خداوند است ، 
1 . در برخي تفاسير ، در ذيل آيه : ( 
يَبْتَغُونَ إلي رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ ) نوشته اند كه مراد از الوسيله امام است . ( علي بن ابراهيم تفسير قمي ، ج 1 ، ص 195 . 
 868 زمينه كسب صفات شايسته و عامل رشد معنوي شده و در نتيجه سبب تقرب به خدا مي گردد . وقتي در زيارت ، انسان ناقص ، در برابر انسان كامل قرار مي گيرد و به آن نمونه و الگو توجه مي كند ، انگيزه كمال يابي ، او را به قرب معنوي به خدا متوجه مي كند و زيارت ، مايه تقرب مي گردد . در حقيقت تقرب به اولياي خدا ، راهي است براي تقرب به خدا . 
 ( 1 ) بنابراين ، زيارت امام ، وسيله نزديك شدن و تقرب جستن به خداوند است و آراسته شدن به اوصاف و اخلاقيات معصومين
 ( عليهم السلام )  ، آراستگي به اوصاف الهي است و در همين قرب به خدا ، كمال وجود انسان نهفته است . 


اركان زيارت
الف ) مربي ( 2 )  ( معصوم يا مزور ) ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  كه بهترين مربي ( 3 )  انسان هستند ، مركز و محور زيارت مي باشند و انسان زاير با اعتقاد به جاودانگي روح آنان ، در مزار مقدس و حرم مطهر اين اسوه هاي هدايت سر تعظيم فرود مي آورد و حضور چنين مربيان بزرگي را در برابر خود احساس مي كند و در چنين شرايط روحاني ، عبارات ارزنده « زيارتنامه » را بر زبان جاري و با خداي متعال و امام خويش ، راز و نياز مي كند و در چنين ارتباط و تماس معنوي ، بهره ها و فيض هاي فراوان از محضر نوراني و مقدس امام خويش ، كسب مي نمايد . 1 . CD نمايه مقالات ( كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ) حاوي : عبدالله امامي ، « آثار تربيتي زيارت » ، نشريه قدس 3/4/83 . 
2 . زيارت فرآيندي تربيتي است و آثار آن موجب رشد انسان و فزوني كمالات در او مي شود . [ ربوه : فزوني ] 
3 . انبياي عظام و اولياي الهي هم مي توانند مربي و مزور باشند ، اما ائمه به عنوان حجج نهايي و اكمل حق بر زمين بيشتر مورد توجه اند . 

 869 اسلام ، امام را زنده هميشه جاويد و شهيد شاهد مي داند و بر اساس منطق قرآن ، شهدا از حيات ابدي برخوردارند و در نزد خدا متنعم مي باشند . ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  كه همگي در راه هدايت انسان به سوي خداوند به شهادت رسيدند ، مصداق بارز اين آيه قرآن بوده و روح والا و بزرگ ايشان ، حاضر و ناظر بر اعمال بندگان خداست : ( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللّهِ أمْواتاً بَلْ أحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) .  ( 1 ) ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  با قدرت معنوي كه دارند ، براي رفع حاجت ها و نيازهاي مردم ، اقدام نموده و همان گونه كه در دوران عمر پر بركت خويش ، به ياري انسان ها مي شتافتند . پس از شهادت نيز ، پناه مظلومان و يار ستمديدگان و فريادرس بيچارگان هستند . زاير با چنين درك و باوري از امام ، در حرم مطهر ايشان حاضر مي شود و با حضور قلب و توجه خالصانه به وجود نوراني و مقدس ايشان ابراز ارادت نموده و خود را از ابعاد محدود زمان و مكان خارج كرده و با توسلي پر شور و زيارتي عاشقانه به ديدار الگوهاي متعالي و جاودانه مي شتابد و در حد توان و ظرفيت روحي و معنوي خويش ، از محضر پر فيض آنان كسب معرفت و نورانيت مي نمايد . با ترسيم جايگاه والاي امام در هدايت و تربيت انسان ، لازم ديديم كه حقوق امام بر شيعيانش را مطرح نماييم تا زائري كه به ديدار امام خود مي شتابد با شناخت و معرفت به اين حق ، يك زيارت با معرفت داشته باشد و تا آن جا كه مي تواند در اداي دين حقوق ، سعي و تلاش نمايد . 

1 . حق وجود و بقاخداوند به بركت وجود امام ، تمام بندگانش را مي آفريند و اگر امام نبود ، هيچ كس نبود ؛ بلكه اگر امام نبود ، نه زمين وجود مي يافت و نه فلك خلق مي شد . 
 ( 2 ) ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  در رساندن فيض هاي خداوند به ساير مخلوقاتش ، واسطه 1 . سوره آل عمران ، آيه 169 . 
2 . مكيال المكارم ، ج 1 ، ص 90 . 

 870 هستند و معني اين جمله از دعاي ندبه « أَيْنَ السببُ المتّصل بَينَ الارضِ وَالسماء » كه امام را يك اتصالي ميان آسمان و زمين مي داند ، همين است . بنابراين امامان معصوم
 ( عليهم السلام )  از خداوند تعالي درخواست مي كنند و به خاطر اجابت درخواست آنها و تعظيم حقّ ايشان ، به آفريده هاي خود روزي مي دهد .  ( 1 ) بنابراين وجود ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  ، ضامن وجود و بقاي هستي و آفرينش است و زاير بايد بداند كه به بركت وجود امام ، او هم از نعمتِ هستي ، بهره مند شده و لذا با چنين درك و بينشي ، زاير بايد هستي خود را خالصانه فداي امام خويش نمايد و زندگيش را براي رضاي امام صرف كند . همان گونه امامان نيز براي هدايت انسان ها ايثار و فداكاري كردند . اگر امام روي زمين نباشد ، هيچ چيز در اين دنيا برقرار نمي ماند . امام صادق
 ( عليه السلام ) فرمود : « اگر زمين بدون امام بماند ، از هم مي پاشد » .  ( 2 )  و نيز فرمود : « اگر زمين ، يك ساعت از حجت الهي خالي بماند ، اهلش را فرو مي برد » .  ( 3 )  بنابراين وجود امام و حجت خدا روي زمين ، ضامن بقا و تداوم هستي است . 
2 . حق قرابت و خويشاوندي پيامبرطبق آيات صريح قرآن ، مودت و محبت به قربي ( ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  ) واجب است . قرآن كريم مي فرمايد : ( قُلْ لا أسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أجْرًا إلاَّ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبي ) ؛  ( 4 )  اي پيامبر به امت بگو كه من از شما براي تبليغ رسالت ، توقع مزد و پاداش ندارم ، جز اين كه درباره خويشاوندانم مودت و محبت ورزيد . امام باقر ( عليه السلام )  مي فرمايند : « منظور از "قربي" در اين آيه امامان هستند » . امام حسين ( عليه السلام )  نيز در تفسير قول خداوند عزوجل مي فرمايد كه منظور از ( قُلْ لا أسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أجْرًا إلاَّ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبي ) ، دوستي و قرابتي است كه به 1 . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 284 ( منقول در مكيال ) . 
2 . كافي ، ج 1 ، ص 179 . 
3 . غيبت نعماني ، ص 203 ( باب 10 ) . 
4 . سوره شوري ، آيه 23 . 

 871 وسيله آن دوستي ، به خداوند نزديك تر شويم كه اين بزرگ ترين حق است و آن را براي ما مايه خير قرار داده و نزديكي به اهل بيت را بر هر مسلماني واجب كرده است . 
 ( 1 ) بنابراين زاير بايد اين مودت را در قلب و باطن خويش داشته باشد و در هنگام زيارت ، معرفت خود را همراه با محبت و مودت خالصانه به ساحت مقدس ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  ابراز نمايد كه اين خواسته رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  در قرآن است . 
3 . حق مُنعِم بر مُنعَمٌ عليه و حق واسطه نعمتتمام بهره ها و استفاده هايي كه به مردم مي رسد ، به بركت وجود امام آن زمان است و در زيارت جامعه مي خوانيم كه ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  « اولياء النِّعم » هستند ، يعني آنها ولي نعمت ما مي باشند و زاير بايد حق منعم را بر متنعم بجا آورد و در هنگام زيارت بلكه در تمام زندگي خود ، به اداي چنين حقي بپردازد . زايري كه بفهمد امام ولي نعمت اوست ، در برابر او شكرگزار و خاضع خواهد بود و مي داند كه هر چه دارد ، خداوند به واسطه وجود امام ، به او عطا كرده است و اين بينش در دعا و زيارت و راز و نياز زاير با امام ، تأثير به سزايي خواهد داشت . 

4 . حق پدر بر فرزنداين روايت صريح كه رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « أنا و عليّ اَبَوا هذهِ الاُمة » ؛ من و علي دو پدر اين امت هستيم ، بيانگر اين است كه زاير بايد امام را پدر حقيقي خود بداند ؛  ( 2 )  امام رضا ( عليه السلام )  نيز در توصيف امام فرمود : « الإمام الأنيس الرفيق و الوالد الشفيق » ؛  ( 3 )  امام همدم و رفيق و پدر دلسوز و مهربان است . با تعمق و دقت بيشتر در اين روايات و امثال آنها در مي يابيم كه دلسوزي امام براي هدايت امت و نگراني حجت خدا براي سعادت انسان ها ، بيشتر از پدر هر كسي است و امام از هر پدري ، به حال فرزندانش ، دلسوزتر 1 . البرهان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 124 . 
2 . حكمت عبادات ، ص 251 . 
3 . كافي ، ج 1 ، ص 387 و 388 . 

 872 است و بر وجود انسان ها احاطه معنوي دارد و نوعي ارتباط روحي و قلبي ميان ائمه طاهرين و مؤمنين وجود دارد . 
پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من درختي هستم كه فاطمه ( عليها السلام )  شاخه آن و علي پيوند و حسن و حسين ميوه آن و دوستانشان از امت من ، برگ هاي آن درخت مي باشند » .  ( 1 ) بنابراين زاير همچون برگ درخت طيبه است و ريشه اين درخت ، پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) و شاخه هاي آن ائمه طاهرين ( عليهم السلام )  مي باشند . اين برگ اگر بخواهد هميشه سرسبز و شاداب بماند ، بايد از اين درخت آسماني جدا نشود و زيارت ، عبادتي است كه انسان را به حجت هاي الهي نزديك مي گرداند و با اين پيوند و نزديكي فرزند به پدر و برگ به درخت ، اعتقادات زاير پابرجا و استوار خواهد ماند ، و حوادث روزگار و هجوم فرهنگ هاي بيگانه ، خللي بر آنها وارد نمي كند . 

5 . حق آقا و ارباب بر بنده ( وليّ و مُوَلّي عليه ) از مجموع حقوقي كه گفته شد ، بيان سيادت و آقايي امامان
 ( عليهم السلام )  نسبت به ما ثابت مي شود و معني سيادت آن بزرگواران ، اين است كه آنها از خود ما در تمام امور ، اولي و سزاوارترند كه خداوند فرمود : ( النَّبِيُّ أوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ ) .  ( 2 ) بنابراين همان گونه كه يك بنده از مولايش اطاعت مي كند ، ما نيز بايد در اطاعت از مولايمان تسليم محض باشيم و البته اين اطاعت همراه با عشق و محبت و معرفت اثرات نيكويي دارد . 

6 . حق عالم بر متعلمائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  راسخين در علم ( 3 )  هستند و خداوند دستور داده كه مردم هر چه مي خواهند ، از خاندان وحي بپرسند كه ايشان اهل ذكرند .  ( 4 )  در حقيقت تفسير و تأويل 1 . جوامع الجامع ، ج 3 ، ص 311 . 
2 . سوره احزاب ، آيه 6 . 
3 . سوره آل عمران ، آيه 7 ؛ ( وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلاَّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ في الْعِلْمِ ) . 
4 . سوره انبياء ، آيه 7 ؛ ( فَسْئَلُوا أهْلَ الذِّكْرِ ) . 

873 قرآن ، به دست ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  انجام مي گيرد ؛ لذا قرآن در كنار حجت خدا و امام مي تواند انسان را هدايت نمايد . اگر زاير ، خود را متعلم بداند و به شوق ديدار امام و معلم و مربي خود حركت نمايد ، به اين اميد كه از درياي علم و معرفت امام خود بهره مند شود ، مسلماً از زيارت خود ، نتايج معرفتي و شناخت بسياري عايدش مي شود و مي فهمد كه عالمان حقيقي ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  هستند و علم واقعي و صحيح نزد ايشان است . شايسته نيست كه زاير در اداي وظايف متعلم نسبت به عالم كوتاهي كند و اين توجه بايد قبل از زيارت و در حين زيارت بلكه پس از آن و در تمام زندگي او وجود داشته باشد . 
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7 . حق ولايت امريكي ديگر از حقوق ، حق ولايت امر است ، و از بزرگ ترين حق هايي كه خداوند واجب نموده ، حقّ والي است . امام صادق
 ( عليه السلام )  در اين زمينه مي فرمايند : « هر كه مقام ولايت امامتش را درك كند ، مزه شيرين ولايت را خواهد چشيد و امتياز نيكويي اسلام را خواهد داشت ؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي ، امام را براي رهبري خلق خود قرار داده و او را بر اهل طبيعت و جهان خود حجت ساخته است . . . خداوند جز به معرفت امام ، اعمال بندگانش را نپذيرد » .  ( 1 ) آنان حجت هاي الهي و اعيان و داعيان مردم به سوي خدايند كه با راهنمايي هاي آنان ، بندگان خدا دينداري مي كنند و سرزمين ها به نورشان آباد گردد و از بركت آنان ، ثروت ها و ذخاير كهن افزوده شود . پروردگار عالم ، آنان را مايه حيات و زندگي مردم ساخته و به وسيله ايشان تاريكي ها را روشن نموده و آنان را كليدهاي سخن و ستون هاي اسلام قرار داده است . 
 ( 2 )  از جمله حق ولايت امر ، آن است كه آنچه مي گويد ، 1 . كافي ، ج 1 ، ص 203 . 
2 . نهج البلاغه ، خطبه 2 . 

 874 بشنوند و او را اطاعت كنند كه خداوند فرمود : ( أطيعُوا اللّهَ وَأطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ ) . 
 ( 1 ) در مباحثي كه درباره مربي ( معصوم ) عنوان شد ، نتيجه گرفتيم كه امام بر گردن شيعيان حقوقي دارد و شيعه واقعي كسي است كه حقوق امام خود را ادا نمايد و در حوزه رهبري امام خويش ، حركت كند و خواسته ها و آرزوهايش و اعمال و رفتارش ، مورد رضاي باطني امام قرار گيرد كه همان رضايت خداوند است . 
زيارت كه بهترين روش ارتباط امام با مأموم است ، در حقيقت انگيزه و محركي براي انسان است تا به ديدار مربي و معلم و ولي نعمت خويش برود و با امام خود ديدار كند و حضور امام را در زندگي به ثبوت برساند . 

ب ) متربي ( انسان يا زاير ) اينك بايد پرسيد زاير واقعي كيست ؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال ، به كلام معصومين
 ( عليهم السلام ) رجوع مي كنيم . امام جواد ( عليه السلام )  درباره زيارت حضرت رضا ( عليه السلام )  فرمودند : « اگر كسي با شناخت حق وي ، او را زيارت كند ، براي او ثواب هزار حج نوشته مي شود » .  ( 2 )  از امام كاظم ( عليه السلام )  رسيده است : « هر كس امام رضا ( عليه السلام ) را ( كه در شهر غربت از دنيا مي رود ) زيارت كند ، در حالي كه تسليم امر او و عارف به حقش باشد ، در پيشگاه الهي از منزلت شهداي بدر برخوردار است » .  ( 3 ) در اين زمينه از امام صادق
 ( عليه السلام )  پرسيدند كه مقصود از عرفان به حق امام چيست ؟ ايشان فرمود : « بداند او امامي است كه اطاعتش ( از طرف خدا ) فرض و واجب است » .  ( 4 )  امام جواد ( عليه السلام )  معرفت و بينش زايري را مورد تأييد قرار مي دهد كه عارف به حقّ امام باشد . پس كسي كه به زيارت ايشان برود ، در حالي كه شناسنده حق آنهاست و 1 . سوره نساء ، آيه 59 . 
2 . كامل الزيارات ، ص 318 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 41 . 
4 . وسائل الشيعة ، ص 554 . 

 875 مي داند كه البته ايشان ، حجت خدا بر خلق هستند و حكم دروازه اي را دارند كه ( براي كسب معرفت ) از آن در بايد وارد شد ، 
 ( 1 )  پس مي تواند طعم حقيقي « زيارت » را از اعماق وجود بچشد . در حقيقت ، از زبان معصومين
 ( عليهم السلام )  ، ثواب زيارت مشروط به همين عرفان است : « عرف بِحقّه وَحُرْمته وَوِلايَتِه » ؛  ( 2 )  زاير بايد به حق امام و حرمت و احترام او و ولايتي كه دارد ، معرفت داشته باشد . جالب اين جاست كه شرط اصلي و ناگسستني كسب ثواب زيارت ، همين شناخت حقّ امام امت است و زاير حقيقي ، كسي است كه با شناخت بر حق امام و اداي اين حق ، به زيارت امام خويش برود و نتيجه چنين زيارت با معرفتي ، آثار تربيتي و سازنده آن است كه باعث كمال و رشد انسان خواهد بود . بنابراين اگر سنخيت روحي ميان زاير و مزور باشد و انسان ، شيعه حقيقي امام خود باشد ، در هنگام زيارت و ديدار ، شاهد جذبه هاي روحي و معنوي خواهد بود . اما اگر زاير با امام خويش سنخيت روحي و معنوي نداشته باشد ، هنگام ديدار ، قوه دافعه ايجاد مي شود . ائمه طاهرين
 ( عليهم السلام )  محبوب حقيقي خداوند و غايت آفرينش هستند و ديدار آنان ، لازمه كمال روحي انسان است و هر چه انسان بتواند خود را به امام نزديك تر كند ، حب خدا و قرب پروردگار و عشق به جمال حق در وجودش شعلهورتر مي گردد . در حقيقت شدت و ضعف اين ارتباط مانند شدت و ضعف نور است ، هر چه انسان بتواند خود را به اين ستاره هاي درخشان نزديك تر نمايد ، از نور وجود آنان بيشتر بهره مند مي گردد . البته اين نزديكي و قرب بايد در هر دو جنبه نظري و عملي ( قول و فعل ) باشد و آن قدر كه عمل و رفتار ، معيار شيعه بودن و محبت واقعي است ، زبان و گفتار ، نمي تواند گوياي عشق به ولايت باشد . امام ، جامع كلام تكوين و تدوين ، واجد كتاب حقيقت و شريعت و شامل نشئه 
1 . كامل الزيارات ، ص 320 . 
2 . شوق ديدار ، ص 136 و 137 . 

 876 حقيقي و اعتباري است ؛ 
 ( 1 )  امام ، مظهر كمالات است و اگر زايري با عشق و اخلاص خدمت امام خود سلام بدهد ، زيباترين جواب ها را از ايشان خواهد شنيد و جاذبه معنوي ايشان را احساس خواهد كرد . در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه هر چه در اين طيف گسترده ، انسان خود را به حجت خدا بيشتر نزديك كند ، در مسير عبوديت خداوند توفيق افزون تري حاصل خواهد كرد و صراط مستقيم تكاملي را با سرعت بيشتر طي خواهد كرد و به هدف غايي تربيت نزديك تر مي شود . 

ج ) محتواي زيارتنامهزيارت يك فرآيند ديني و تربيتي است و محتواي تربيت همان سخناني است كه زاير در حضور مزور بر زبان جاري مي سازد . پس زيارت نامه همان كلماتي است كه در مزار هر يك از پيشوايان ديني بايد خواند و در حقيقت اگر ما با معاني بلندي كه زيارتنامه ها در بر دارد آشنا نشويم ، نمي توانيم نظري محققانه به زيارت داشته باشيم و هرگونه قضاوتي در اين زمينه سطحي خواهد بود . 
به طور كلي ، مبادله سلام هنگام مقابل شدن با ديگران ، ساده ترين ، آسان ترين و ارزشمندترين وسيله براي ابراز ارادت ، تكريم و تعظيم مخاطب و تحكيم پيوندهاي اجتماعي است . زيارت كننده پس از سلام و اداي احترام ، با او به گفتوگو مي پردازد و محتواي زيارات ، حاصل همين گفتوگوهاست كه در آن زاير با مزور ، درد دل مي كند و با اظهار اشتياق و محبت قلبي ، از مهر و لطف امام سخن مي گويد و محاسن و فضايل او را بازگو مي كند . پس از اظهار محبت و اطاعت و شرح مناقب و كمالات و تصريح به امامت و رهبري وي ، به دعا و نيايش مي پردازد . 
زيارتنامه ها را از آن جا كه كلام معصومين
 ( عليهم السلام )  و آموزش امامان شيعه است ، مي توان 1 . ادب فناي مقربان ، ج 3 ، ص 46 . 

 877 ملاك يابي و موضع شناسي كرد و در مورد شيعه اي كه اين كلمات را در مزار ، از روي
 
عقيده بر زبان مي راند ، مي توان چنين حسابي گشود . اعلام مواضع ، هم به صورت سخن و هم به صورت عملي ، قابل اجراست . گاهي خود يك عمل ، اعلام موضع است ، گاهي هم سخنان و آراء ، گوياي مواضع انسان است . متن زيارتنامه ها ، به صورت مؤكد و فراوان شامل اين « اعلام مواضع » و تصريح به راه و خط رهبري و جناحي است كه زاير امام ، در آن قرار دارد و در رابطه با همان « موضع » هم به « زيارت » آمده است . تصريح به قول يك رهبري ، اعلام نفي رهبري هاي ديگر است ، خود را در خط رهبري ائمه دانستن و معرفي كردن ، پاسخ « لا » به همه داعيه داران علم افرازان و طاغوت ها و قدرت هاي ضد خدايي و مخالف حق و قانون هاي متزلزل سلطه هاي ضد بشري و قانونگذاران يك سونگر كافر است ، به زيارت حجت خدا و امام معصوم و رهبران الهي رفتن ، در بردارنده همه اين اهداف و مواضع است . اين همان مسأله « تولّي » و « تبرّي » را مي رساند كه از شاخه هاي اساسي دين و از نشانه هاي بارز دينداري است و ضرورت پايبندي به آنها ، نه به صورت ظاهري و تنها در شكل ، و نه فقط در حد حب و بغض قلبي و دروني ، بلكه در متن عمل رفتار و سلوك اجتماعي و برخوردهاي سياسي ، از مسلمات خط مكتبي يك مسلمان متعهد و موضع دار است . 
 ( 1 ) در قسمتي از زيارت ، زاير با استفاده از آن فضاي روحاني ، براي خود و ديگران ، دعا مي كند و به نماز و قرآن رو مي آورد و به وعده خدا اميد دارد تا تحت قبه آن امام شهيد ، دعاهايش مستجاب شود . قسمتي ديگر از محتواي زيارت ، بيان شهادت و گواهي است كه زاير در اين مرحله گواهي مي دهد كه زندگاني و حيات مزور هميشه در راه حق سپري گشته و او به خاطر خدا ، تبليغ دين و خيرخواهي و نصيحت براي امت نموده و به سبب انجام چنين رسالتي رنج ها و سختي هايي را متحمل شده و در 
1 . كربلا ، كعبه دل ها ، ص 176 و 177 . 

 878 راه خدا و براي رضاي او ايثار و فداكاري و صبر كرده است . زاير گواهي مي دهد كه مزور اقامه نماز نموده ، زكات را پرداخت و در راه خدا جهاد كرده و پيرو حقيقي كتاب خدا و بهترين آمر به معروف و ناهي از منكر است و وجود او از هرگونه بدي و آلودگي ، پاك و مطهر است و به خاطر چنين اوصافي ، شايستگي رهبري خلق و حجت بودن بر بندگان خدا را يافته است . 
در قسمتي ديگر از محتواي زيارت ، زاير به ايمان و اعتقاد راسخ خود به خدا و رسولان گرامي و ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  شهادت مي دهد و بيان مي كند كه در حيات و ممات چنين ايمان و اعتقادي را دارد و از آن روي بر نمي گرداند و ثابت و استوار خواهد بود . زاير در فرازهايي از زيارتنامه ، خدا را سپاس مي گويد كه هدايت را نصيب او نموده و توفيق محبت و ولايت برگزيدگان خداوند را عطا نموده و به اين وسيله انسان ها را از ورطه هلاكت و نابودي و گمراهي نجات بخشيده است . در قسمت هايي از زيارت كه با واژه هاي « زُرتُك » يا « اَتيتُك » آغاز مي شود ، حالات زاير و انگيزه هاي دروني او و هدف اصلي او از زيارت مطرح شده و زاير با توجه و توسل به مقام والاي مزور ، اميد شفاعت گناهان و اجابت خواسته هايش را مطرح مي نمايد . در بررسي و تحليل محتواي زيارات ، به اين نتيجه مي رسيم كه غالب زيارات از يك سير منطقي برخوردارند كه در اين سير ، زاير با رعايت آداب و مقدمات زيارت ، خود را براي ديدار با پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه معصومين ( عليهم السلام )  و ارواح پاك اولياء الله مهيا مي سازد . 


زيارت و دعادعا ، سخن گفتن با خداست و نيايش زبان خاصي است كه ابعاد ناشناخته انسان را بيدار مي كند . زيارت ، ديدار با پيشوايان مكتب و سلام و درود بر آنان و راز و نياز با آنهاست . در حقيقت زيارت هم نوعي دعاست چون انسان به طور غير مستقيم و از طريق واسطه هاي فيض با خدا گفتوگو مي كند و لذا دعاهايي كه در زيارت بر زبان 

 879 جاري مي شود ، زودتر مستجاب مي گردد ، چون واسطه هاي فيض در پيشگاه خداوند بسيار محبوبند و خداوند به خاطر آنان دعاي زاير را مستجاب مي گرداند . 
در حقيقت ، دعا نوعي معرفت الله است و بسياري از كليدهاي عرفان و شناخت در مضامين عالي دعاها يافت مي شود . همان گونه كه دعا ، باب معرفت الله است ، زيارت نيز باب معرفت ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  است و انسان زاير از اين باب به عظمت امام پي مي برد و به واسطه عظمت مقام امام ، درهاي رحمت الهي را به سوي خود مي گشايد و در يك فضاي ملكوتي و معنوي قرار مي گيرد . در حقيقت زيارت ، نوعي تعظيم و بزرگداشت مزور و تعليم زاير است . زيارت ، هم ثنا و ذكر خداست كه ولي همه نعمت هاست و هم معرفي رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه هدي كه از بزرگ ترين نعمت هاي آفريدگارند و كامل ترين اسوه و نمونه براي كساني كه در راه خودسازي هستند و به دنبال مربي و مقتدا و مرشد مي باشند . زاير ، با شناختي كه از امام و حجت خدا پيدا مي كند ، نمونه عملي زندگي خود را يافته و با پيروي از امام ، همان صراط مستقيمي را كه به بهشت منتهي مي شود ، مي پيمايد . در حقيقت زيارت ، هم صراط مستقيم و هم رهبران راه تكامل بشري را به انسان معرفي مي نمايد . زيارت ، انسان را با نورِ هدايت ائمه هدي
 ( عليهم السلام )  آشنا ساخته و راه رفتن به سوي خدا را از طريق امامت و ولايت هموار مي نمايد . بنابراين دعا و زيارت به عنوان دو روش در نظام تربيتي اسلام ، مطرح مي شوند و انسان ها مي توانند با تكيه بر اين دو روش تربيتي ، خود را به بالاترين مراحل كمال انساني برسانند . 


انواع زيارتنامه هازاير ، گاهي با بيانات خود كمالات مزور را ترنم مي كند كه اين گونه ثناخواني فقط بيانگر ميزان ارادت زاير ، اعلام تولي به وي و تبري از دشمنان او ، ابراز احساسات و تعيين موضع وي است كه اين نوع زيارت ، اصطلاحاً « غير مأثوره » ناميده مي شود . گاهي زاير از زبان معصوم ثنا مي خواند كه اصطلاحاً اين گونه زيارتنامه ها را زيارت 

 880  « مأثور » مي نامند . چنين زيارتنامه هايي نه تنها كيفيت اظهار ارادت و ابراز تولي و تبري را مي آموزد ، بلكه متني است براي شناخت مزور و آگاهي از منزلت او ؛ زيرا هر كس به مقدار معرفت خويش سخن مي گويد و كلام هر كس ، بيانگر ميزان شناخت و آگاهي اوست : « الكلام صفة المتكلّم » 
 ( 1 )  و « كل يأتي بما هو أهله » .  ( 2 ) در اين زيارتنامه ها ، اوصاف مزور هنگام سلام دادن تكرار مي گردد و به ذكر اسم او بسنده نمي شود . اين ، از آن جهت است كه مرتبت شخص مزور براي زاير روشن تر گردد و توجه پيدا كند كه معشوق و محبوب او براي اعلاي كلمه توحيد ، اقامه نماز ، اداي زكات ، احياي امر به معروف و نهي از منكر ، تلاوت كتاب خدا و . . . چه رنج هايي كشيده است . 
همچنين زيارتنامه هاي مأثور دو گونه است : 
1 . زيارتنامه هاي اختصاصي كه امامي خاص با آن زيارت مي شود و زاير به سلام و اظهار ارادت به يكي از آن پيشوايان نور مي پردازد . مانند : « السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله بركاته ، السلام عليك يا محمّد بن عبدالله » . 
 ( 3 ) 2 . زيارتنامه هايي كه مضموني عام و محتوايي كلي دارد و هر امامي را با آن مي توان زيارت كرد ، مانند زيارت امين الله ، زيارت جامعه كبيره و . . . . 
 ( 4 ) دسته ديگري از زيارات ، زيارات مطلقه و مخصوصه هستند ؛ زيارات مطلقه ، مقيد به وقتي از اوقات يا مكاني خاص نيست و در هر زمان و مكاني كه انسان بخواهد ، مي تواند آن را بخواند ؛ ولي زيارات مخصوص در شب ها يا روزها يا ماه هاي خاص يا در مكان هاي خاصي انجام مي شود ، مانند زيارت رجبيه يا زيارات حضرت علي
 ( عليه السلام ) در روز ميلاد پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و . . . . 1 . امثال و حكم ، ج 1 ، ص 268 . 
2 . همان ، ص 127 . 
3 . مفاتيح الجنان ، ص 144 ( زيارت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در روز شنبه ) . 4 . ادب فناي مقربان ، ص 36 . 
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لوازم زيارت


الف ) ولايتمفهوم ولايت كه در قرآن كريم و روايات ، به صورت هاي گوناگوني مطرح شده است . گاهي به ولايت اهل بيت
 ( عليهم السلام )  اختصاص دارد و گاهي درباره ولايت هر ولي خدا و هر مؤمن صالح است . به عبارت ديگر ، يك ولايت الله داريم : ( ألا إنَّ أوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) .  ( 1 )  كساني كه خود را تحت ولايت الله قرار مي دهند ، متقابلا خدا هم ولي آنهاست . اين ولايت ، رابطه اي طرفيني بين مؤمنان و خداوند است . مؤمن ولي خدا و خدا هم ولي مؤمن است . اين ولايت ، در رابطه انسان با خدا وجود دارد . دنباله ولايت خدا ، ولايت رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و ولايت اهل بيت ( عليهم السلام ) است . وقتي مي گوييم : ولايتي كه براي خدا هست ، براي پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  و اهل بيت ( عليهم السلام ) نيز وجود دارد ، منظور فقط حكومت نيست ؛ بلكه تمام شئون ولايت را در بر مي گيرد . البته در شعاع ولايت خداوند ، مسأله حكومت نيز مطرح مي شود ؛ چون خداست كه حاكم و قانون را تعيين مي كند . بدين ترتيب حكومت ، يكي از شئون ولايت الله است . ولايتي كه به خدا ، پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، اميرمؤمنان و ديگر امامان معصوم ( عليهم السلام )  نسبت داده مي شود ، مفهومي است كه تشكيك مراتب دارد . مرتبه اعلا و ذاتي آن ، براي خداوند متعالي ، و مرتبه بعدي آن ويژه رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  است .  ( 2 ) البته اين تبعيت و دنباله روي ، بر اساس محبت است و مؤمنان بالاترين رابطه محبت را با پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  برقرار مي سازند . ( قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ) ؛  ( 3 )  بگو : اگر خدا را دوست داريد ، از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را بر شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است . 1 . سوره يونس ، آيه 62 . 
2 . آفتاب ولايت ، ص 99 . 
3 . سوره آل عمران ، آيه 31 . 

 882 اگر در دوست داشتن خدا صادق هستيد ، بايد تابع من ( پيامبر ) باشيد ؛ چون من نماينده خدا بوده و بيان كننده خواسته هاي خداوند از شما هستم . 
به هر حال لازمه پذيرش ولايت الهي ، آن است كه شناخت خود را از خدا دريافت كنيم و محبت او را به دل داشته باشيم . هرگاه چنين رابطه معرفت و محبتي با خدا برقرار كرديم ، طبيعتاً رفتار ما بايد تابع اراده او باشد . اين همان « ولاية الله » است . مرتبه نازل اين ولايت ، در رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  تحقق پيدا مي كند . پس از رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  نيز اين ولايت در حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  متجلي است . پس از آن حضرت نيز ساير ائمه اطهار ( عليهم السلام ) با ادله خاص مشمول اين ولايت هستند . بنابراين ترديدي نيست كه هر كس واقعاً ايمان داشته و تحت ولايت الهي در آمده باشد ، بايد از ولايت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) بهره مند باشد و با تمام وجود پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را دوست بدارد و از دستورات آن حضرت پيروي كند .  ( 1 ) 


ب ) توسلظهور تعدادي از آيات قرآن ، در جواز مشروعيت توسل و نيز سفارش به آن مي باشد كه عبارتند از : ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إلَيْهِ الْوَسيلَةَ ) ؛ 
 ( 2 )  اي كساني كه ايمان آورده ايد ، تقوا پيشه نموده و براي رسيدن به او ( خدا ) وسيله بجوييد . ( اُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلي رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ ) ؛  ( 3 )  آنان كه دعوت مي كنند ( به پرستش خداوند ) براي نزديكي به پروردگارشان وسيله قرار مي دهند . ( وَلَوْ أنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحيماً ) ؛  ( 4 )  اگر آنان هنگامي كه به نفس خود ظلم روا داشتند ، به سوي تو مي آمدند و از خدا طلب آمرزش مي كردند و تو نيز براي آنان طلب مغفرت مي كردي ، هر آينه خداوند را توبه پذيري مهربان مي يافتند . 1 . پرتو ولايت ، ص 293 و 294 . 
2 . سوره مائده ، آيه 35 . 
3 . سوره اسراء ، آيه 57 . 
4 . سوره نساء ، آيه 64 . 

 883 از اين آيه شريفه استفاده مي شود : چنان كه استغفار و توبه خود انسان مجرم ، وسيله كسب رحمت و مغفرت پروردگار غفار است ، همچنين ، رفتن به سوي رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) و حضور در محضر او و تقاضاي استغفار و شفاعت از آن حضرت نيز ، وسيله ديگري براي جلب رحمت و عنايت حضرت حق مي باشد ؛ وگرنه ترغيب به رفتن به سوي آن حضرت خالي از فايده و حكمت خواهد بود ؛ بلكه از آيه مباركه ، چنين به دست مي آيد كه استغفار خود مجرم نيز ، وقتي مؤثر است كه به سوي رسول ( صلّي الله عليه وآله )  آمده و در حضور وي ، قيام به استغفار نمايد ؛ چه آن كه مي فرمايد : ( جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ ) ؛ نزد تو ، آيند و سپس از خدا ، آمرزش بخواهند .  ( 1 ) در منابع روايتي اماميه احاديث بسياري در نيكويي توسل و مشروعيت آن وارد شده است ، علاوه بر آنها در بسياري از ادعيه اي كه از امامان روايت شده ، آشكارا به شيعيان ضرورت توسل جستن به پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و اولياي دين تأكيد شده است ، و با توجه به مباني اعتقادي شيعه ، نه تنها توسل هيچ گونه منافات و تعارضي با توحيد پروردگار ندارد ، بلكه خود اين عمل ، با آگاهي از اين كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و معصومين ( عليهم السلام ) خود برگزيدگان پروردگار بوده و براي هدايت مردم آمده اند ، بسيار معقول و قابل توجيه است . 


ج ) شفاعتدر قرآن مجيد به شفاعت كراراً اشاره و تصريح شده ، و آياتي چند در اثبات اصل وجود شفاعت در قرآن آمده است ( مَنْ ذا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بِإذْنِهِ ) ؛ كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند ؟ 
 ( 2 )  اين آيه ، شفاعت با اذن الهي را ثابت مي كند . پيامبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  اولين و برترين شفيع انسان ها و مسلمان هاست ، مقام محمود كه در قرآن به آن اشاره شده است : ( عَسي أنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُودًا ) ؛  ( 3 )  باشد كه پروردگارت تو را به مقامي پسنديده ( شفاعت ) بگمارد ، همين شفاعت است . 1 . توسل ، ص 106 . 
2 . سوره بقره ، آيه 255 . 
3 . سوره اسراء ، آيه 79 . 

 884 حضرت
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : من شفاعتم را بر اهل كباير ( صاحبان گناهان كبيره ) ذخيره كرده ام . شفاعتي كه شيعه مطرح مي كند ، از آيات قرآني اقتباس شده و يك مسأله مهم تربيتي است كه آثار مثبت و سازنده فراواني دارد . برخي از اين آثار عبارتند از : 1 . ايجاد اميد و مبارزه با روح يأس ؛ وقتي انسان درك كند كه گناه باعث طرد كلي از درگاه خدا نمي شود و مي تواند با توسل به شفيعان ، گذشته خود را جبران كند ، از نااميدي رهايي يافته ، براي سازندگي خود تلاش مي كند ؛ 2 . ايجاد رابطه اي معنوي با اولياء الله ؛ وقتي انسان دريابد كه اوليايي وجود دارند كه به واسطه تقرب خود به خداوند مي توانند از او شفاعت كنند ، سعي مي كند كه آنان را بشناسد و رابطه اي معنوي با آنان ايجاد كند و از فرموده ها و دستورهاي آنان اطاعت كند . 
 ( 1 ) در نهايت با عنايت در مباحث گذشته معلوم شد كه زيارت داراي اركان و لوازمي است كه فراهم ساختن لوازم و شرايط مورد نياز ، كمك شايان توجهي به زاير در مقام متربي در راستاي متأثر شدن از آثار تربيتي زيارت ، توسط مزور ( مربي ) مي كند . در ضمن مشخص شد كه زيارت معصومين
 ( عليهم السلام )  اعم از انبيا ، امامان و . . . يا ياران معصومين ( عليهم السلام )  با در نظر گرفتن شرايط آن ، منافي با توحيد نبوده و از دستورات اكيد و صريح قرآن كريم مي باشد . 


آداب زيارتدانستيم زيارت ، تشرف به محضر صاحبان علم ، كرامت و عصمت و طهارت و بار يافتن به بارگاه اكابر فضل ، تقوا و حكمت است . در همين راستا زايران نور ، بايد روح و جان خود را در زلال جاري آداب و بايسته هاي عرفاني و اخلاقي « زيارت » شستوشو دهند و با عشق و علاقه و پاكي نفس و تن ، حرمت آن بزرگان را حفظ كنند . 
1 . دايرة المعارف تشيع ، ج 10 ، ص 11 . 

 885 زيارت حقيقي ، آن گاه تحقق مي يابد كه با شروط خاص خود و آداب ظاهري و باطني انجام گيرد و زاير با آگاهي ، معرفت و آمادگي كامل ، گام در وادي نور بنهد و به نحو شايسته ، از اين فيض بيكران برخوردار گردد . 
ما با مراجعه به منابع ديني و مطالعه دستورات بزرگان در جهت رعايت آداب ويژه زيارت ، آداب مورد نظر را به الف ) آداب مربوط با طهارت ظاهري ، ب ) آداب مربوط با احترام عملي ، ج ) آداب مربوط با طهارت باطني تقسيم مي كنيم كه به قرار ذيل است : 

الف ) آداب مربوط به طهارت ظاهري1 . وضو گرفتن و غسل نمودن ، پيش از بيرون رفتن براي سفر و زيارت . همان طور كه تأثير وضو در تنوير انسان مشهود است ، غسل كردن نيز مي تواند آثار مشابه با توضُّؤ داشته باشد . 
بنابراين ، زيارت چون از امور مستحبي محسوب مي شود ، مشمول قاعده وضو و غسل خواهد شد . چراكه آن دو امر ، هم موجب طهارت ظاهري و جسمي زاير ( زدوده شدن از آلودگي ها و نجاسات بروني ) و هم باعث طهارت باطني و نورانيت دروني انسان مي گردند . 
2 . پوشيدن جامه هاي پاك و پاكيزه كه البته بهتر است سفيد رنگ بوده و با مواد معطر ، خوشبو شده باشد . ( به جز در زيارت سيدالشهدا
 ( عليه السلام )  ) از اين رو ، چه زيبا و پر معناست كه وقتي زاير به زيارت و ملاقات محبوب و معشوق خود ( مزور ) مي رود ، خود را به بهترين شكل بيارايد ، خوشبو كند و به رنگ صفا و طهارت درآيد . چراكه وي عاشق است و هدفش جلب رضايت و خشنودي معشوق مي باشد . بايد توجه نمود گرچه موارد مذكور در قسمت مربوط به طهارت ظاهري و بدني ذكر گرديد ، اما به طور يقين داراي آثار باطني و نورانيت و تأثيرات معنوي نيز خواهد بود . 

 886 
ب ) آداب مربوط به احترام عملي1 . ترك كلام بيهوده ، مخاصمه و مجادله در طول مسير . 
اولين و مهم ترين گام در راستاي زيارتِ هدايتگران واقعي و مطهر انسان ها ، بنا بر دستور صريح قرآن كريم ، كناره گيري از همه اقسام معاصي و گناهان است كه در اين ميان نسبت به ترك جدال و مشاجره لفظي كه نمايانگر سوء ادب بيشتري نسبت به ديگران است ، تأكيد فراوان تري شده است . 
2 . بوسيدن عتبه عاليه و آستانه مباركه . 
3 . بجاي آوردن سجده شكر براي خداوند ، جهت دستيابي به نعمت ارزشمند زيارت . 
4 . مقدم داشتن پاي راست در وقت دخول و مؤخر داشتن آن در وقت بيرون آمدن ، پس از اخذ اذن دخول . 
5 . نزديك شدن به ضريح مقدس و لمس كردن آن به جسم و جان در صورت عدم ايجاد مزاحمت براي ديگران و عدم تماس با بانوان . 
6 . استدبار به قبله و استقبال به قبر منور مزور . 
7 . ايستادن در وقت خواندن زيارت ( در صورت عدم ضعف و مشكل جسماني ) . 
8 . گفتن تكبير پيش از قرائت زيارت ( ظاهراً حكمت آن جلوگيري از بروز حالت مبالغه يا غفلت از عظمت حق تعالي است ) . 
 ( 1 ) 9 . بلند نكردن صدا به هنگام خواندن زيارت . 
10 . وداع كردن با حضرات
 ( عليهم السلام )  در وقت خروج و عدم استدبار به ضريح مقدس ايشان . 11 . قصد مراجعت مجدد به حرم مطهر و بازگشت به زيارت تا زمان اقامت در مشهد شريف . 
1 . آداب زيارت ، ص 138 و 139 . 
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ج ) آداب مربوط به طهارت باطني1 . بجا آوردن نماز زيارت ( حداقل دو ركعت و حداكثر هشت ركعت ) و خواندن دعا و قرآن پس از نماز و هديه آنها به روح مقدس مزور . 
2 . اشتغال به نماز جماعت پيش از زيارت ، در صورتي كه زيارت با نماز جماعت مصادف گردد . 
 ( 1 ) 3 . نيابت كردن از پدر و مادر و اقارب در زيارت و استغفار براي ايشان . 
4 . بهتر كردن احوال ( كردار و گفتار ) پس از فراغت از زيارت نسبت به قبل از زيارت . 
5 . انفاق كردن و احسان بر خادمان حقيقي آستانه مباركه ، فقرا ، مساكين و مجاورين حرم به قدر امكان . 
 ( 2 ) 


آثار تربيتي زيارتاينك نوبت به بيان ثمرات و آثار نيك تربيتي زيارت مي رسد . آثار زيارت را ابتدا مي توان به دنيوي و اخروي تقسيم نمود . سپس آثار دنيوي را به فردي و اجتماعي و آثار فردي را به اعتقادي و رواني تقسيم كرد . 



آثار دنيوي زيارتمراد از اين قسم ، آن است كه انسان در زمان حيات خويش در دنيا ، پس از زيارت مزوران مقدس به ثمراتي دست مي يابد كه آن ثمرات موجب رشد و شكوفايي زاير از جهت عقيده و امور رواني مي گردد . 

1 . آثار فردي
الف ) ثمرات اعتقاديتحكيم و تقويت اعتقادات . . . در اين بعد ، اصول اعتقادي در شخص تقويت و تثبيت مي شود ؛ چراكه انسان در هر لحظه از عمر خويش ، ممكن است به دلايل گوناگون 
1 . شوق ديدار ، ص 50 . 
2 . آداب زيارت ، ص 139 . 

 888 دچار شبهه ، تزلزل اعتقادي و در نهايت شرك و كفر گردد . بنابراين لازم است
 
با تمسك به وسايلي چون اهل بيت ( عليهم السلام )  اصول اعتقادي خويش را از خطرات مصون بدارد كه يكي از مناسب ترين طرق ، زيارت حضرات ( عليهم السلام )  است . شك و شبهه در اعتقادات به سان طوفاني سهمگين همواره در كمين انسان هاست و اهل بيت ( عليهم السلام ) مانند يك كشتي نجات ، مي توانند زاير را به ساحل سلامت و يقين برسانند . در اين باره روايات فراواني رسيده كه مطالعه آنها مي تواند مفيد باشد . 
استجابت دعازاير وقتي به زيارت انسان هاي پاك و مقدس مي رود ، آنها را محرم و انيس دل خويش شمرده و صندوقچه دل خويش را به رويشان مي گشايد و آنچه با اغيار ناگفتني بوده ، با آن عزيزان مي گويد و درد دل مي كند . انسان خسته از گناه ، گرفتار در امور مادي و دنيوي ، به دنبال پناهگاهي مي گردد تا خستگي خويش وانهد و در پي كسي است كه در درگاه الهي صاحب فضيلت و كرامت فراوان است و در واقع واسطه فيض الهي به شمار مي آيد . خداوند متعال فرموده : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛ مرا بخوانيد تا برايتان استجابت كنم . اما گاهي خواندن خداوند و ذكر نام انسان هاي مطهر مقدس كه عزّتمداران ملكوت اعلي مي باشند ، چنان سرعتي به « استجابت » مي بخشد كه انسان متحير و سرگردان مي ماند . 
به طور مسلم مقام و جلالت ويژه آن انسان هاي والا گهر در نزد خداوند ، در نزد خلق نيز محبوبشان گردانده تا جايي كه براي استجابت دعا به عنوان واسطه معرفي مي شوند . 

انفتاح باب توبه و آمرزش گناهانيكي از الطاف خداوند به بشر گنهكار ، جعل « باب توبه » است . توبه به معناي رجعت از گناه است . وقتي انسان سرگردان و غوطهور در معاصي ، به زيارت معصوم
 ( عليهم السلام ) 
 889 مي رود ، عنايت خدا شامل حال وي گشته و بسياري از گناهان او بخشيده مي شود . اين مغفرت مي تواند در پي توبه زاير صورت گيرد . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « مَنْ زار الحسين ( عليه السلام )  عارفاً بحقِّه . . . غَفَرَ له ما تقدّم مِنْ ذنبه و ما تأخَّر » ؛  ( 1 )  گويا خداوند به واسطه ميانجي گري آن حضرت ( عليه السلام )  به سوي عبد باز مي گردد [ تاب الله عليه ] و پس از آن بنده توفيق توبه مي يابد [ تاب العبد الي الله ] و سرانجام گناهانش بخشيده مي شود . 
ب ) آثار رواني زيارت1 . اميد به زندگي : اميد يكي از مهم ترين و اصلي ترين قدم هاي اصلاح هر كسي است و اين نكته در زيارات ، خيلي خوب مطرح شده كه زاير به امام ، به عنوان مظهر رحمت و بخشش و افاضه حق تعالي ، مي نگرد و مي داند كه امام قادر است زاير را به بهترين راه هدايت كند . از اين رو از نظر عاطفي تمام اميد و آرزويش وجود مقدس مزور است و يقين دارد كه او به اذن خدا فقر را برطرف مي كند و هراس و ترس را به ايمني مبدل مي سازد و به هر گناهكاري و هر بيچاره اي پناه مي دهد . چون در زيارت از طريق پيوستن و احساس كمك گرفتن از يك موجود برتر به افراد ، معنا و هدف داده مي شود ، لذا در رفع نااميدي و ايجاد خوش بيني درباره آينده ، و اعتماد به نفس مؤثر خواهد بود . تمام اين حالات ، ناشي از اين است كه ادعيه و زيارات انسان را به اين شأن مي رسانند كه نيازمند ارتباط با منبع و انسان كامل است . 
2 . رفع افسردگي : در زيارت شخص افسرده مي تواند هيجان هاي خود را تخليه كند و به آرامش برسد . چراكه اولا ، از بيان كردن مشكلات ، عليه او استفاده نخواهد شد و ثانياً ، احساس خجالت در او به وجود نمي آيد . از آن جايي كه تخليه رواني يكي از مؤلفه هاي مهم در رفع افسردگي است ، در روان درماني و مشاوره نيز به اين مقوله از طريق تخليه هيجانات پرداخته مي شود . در حال حاضر در بين روان شناسان غربي 
1 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 257 . 

 890 كه تجربه مذهبي ما را ندارند ، اين اعتقاد وجود دارد كه با استفاده از بعضي مؤلفه هاي معنوي مثل دعا و زيارت مي توان مشكلات روان شناختي را رفع كرد . 
 ( 1 ) 3 . احساس آرامش و نشاط : وقتي انسان به زيارت امامي نايل مي شود ، حالاتي چون حزن و گريستن ، دعا و اعتكاف و نيايش ، انجام مي دهد و لطف خداوندي و نظر آن بزرگوار ( مزور ) ، نتيجه و هديه اي است كه نصيب او مي شود . زاير ، تحت تأثير فضاي روحاني آن مكان مقدس قرار مي گيرد و اشك و گريه اولين قدم زيارت است . عرفا معتقدند : حداقل بهره اي كه از عبادات و زيارت مي توان برد ، پيدا كردن حالات حزن و گريستن است كه به آرامش و رضايتمندي از زندگي مي انجامد و گريه براي اوليا و انبيا از شوق و پيروزي است . 
وقتي كه به زيارت امام رضا
 ( عليه السلام )  مي رويم ، همه وجود ما آرام مي شود . انسان احساس مي كند كه به اقيانوس هستي ، آمده است . كم تر كسي است كه اين آرامش را احساس نكند ، انسان هاي زاير پيرو هر ديني كه باشند . . . به محض اين كه به حرم امام رضا ( عليه السلام ) پا مي گذارند ، موج روحاني و معنوي حضرت ، ايشان را در بر مي گيرد و آن جاست كه به آرامش و نشاط مي رسند .  ( 2 ) 
ج ) اثر جسمي ( طولاني شدن عمر ) يكي از آثار زيارت طولاني شدن عمر است ، زيرا وقتي انسان به ديدار عزيزي مي رود ، تغييرات سلولي ايجاد مي شود و سلول ها منبسط مي شوند كه اين انبساط خاطر ، مصونيت روان و بدن است . ين هاي توليد شده در مقابل عفونت ها و سرطان ها ، مصونيت مي بخشد ، در نتيجه انسان با چهره اي گشاده تر ، عمري طولاني تر و سالم تر به زندگي ادامه مي دهد . 
 ( 3 ) 1 . نشريه قدس 15/7/82 ، بي نا ، « نقش زيارت در درمان افسردگي » . 
2 . « روان شناسي زيارت » ، نشريه زاير ، شماره 90 . 
3 . همان . 
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2 . آثار اجتماعي
الف ) تأثير فرهنگي ( مبارزه جويي و شهادت طلبي ) زاير ، از زيارت مزور و از فضاي زيارتگاه درس مبارزه و درس قيام عليه باطل مي آموزد ، چراكه مزور در اصل به خاطر حق طلبي و مبارزه با باطل به شهادت رسيده است ، لذا مي بينيم بسياري از مبارزات و قيام ها از همين زيارتگاه ها و در كنار آنها آغاز شده است مثلا : 
1 . مبارزه حضرت زهرا
 ( عليها السلام )  عليه حكومت زمان خود در كنار قبر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) بود و گريه بر كنار آن قبر را وسيله اي قرار داد براي آگاهي امت غفلت زده . 2 . امام حسين
 ( عليه السلام )  وقتي كه مجبور مي شود در اثر فشار يزيد ، مدينه را ترك كند در روزهاي آخر بر سر قبر جدش پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  مي آيد ، ضمن وداع با ايشان ، مبارزه خود را از آن نقطه مقدس آغاز مي كند . 3 . اكثر امامان در مدينه ماندند و جز با ضرورت از آن جا و از كنار قبر پيغمبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) بيرون نرفتند . اين نبود جز اين كه مبارزه را در كنار قبر پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  و در آن زيارتگاه مقدس برنامه ريزي كرده و شكل مي دادند و حقايق را به مشتاقان مي آموختند . 4 . امام هفتم
 ( عليه السلام )  نيز زيارتگاه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را ميدان مبارزه و نبرد با طاغوت زمان خود مي نمايد و آنان را رسوا مي سازد . 5 . امام هشتم
 ( عليه السلام )  نيز هنگامي كه مجبور شد به سوي خراسان روانه شود داخل مسجد شد و مكرر با پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  وداع كرد و صدايش به گريه بلند بود كه بدين وسيله عملا ادامه نبرد باطل را در كنار پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  اعلام كرد . 6 . امامان نهم و دهم و يازدهم
 ( عليهم السلام )  نيز مادامي كه بالاجبار از مدينه بيرونشان نكرده بودند در همان جا مردم غفلت زده را رهبري مي كردند و نهال مبارزه را كنار قبر جدشان در دل و جان مردم مي كاشتند . با توجه به آنچه گفته شد ، اين نكته معلوم گرديد كه شخص زاير با زيارت امام و مراد 

 892 خود مي تواند يك انسان واقعي و يك مجاهد سلحشور الهي گردد و به مصداق ( فَضَّلَ اللّهُ
 
الْمُجاهِدينَ بِأمْوالِهِمْ وَأنْفُسِهِمْ عَلَي الْقاعِدينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْني وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدينَ عَلَي الْقاعِدينَ أجْرًا عَظيماً )  ( 1 )  لايق دريافت ثواب و پاداش هاي فراواني گردد . از اين جا مي توان اندكي نقش زيارت و زيارتگاه را فهميد كه زيارتگاه الهام بخش ، زندگي ساز و پايگاه حركت و قيام است كه از همان آغاز ، پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و امامانِ هدايت ، اين درس را به ما آموختند و به پيروان خود دستور مي دادند كه به زيارت بروند ، هر چند با خوف و ترس همراه باشد و حتي تا مرز دستگيري و زندان هم كه شده زيارت را ترك نكنند .  ( 2 ) 
ب ) تأثير اقتصادي و ماليامام صادق
 ( عليه السلام ) در روايتي فرمودند : « من زارني غفرتُ له ذنوبه و لم يُمِت فقيراً » ؛  ( 3 )  كسي كه مرا زيارت كند ، فقير نمي ميرد . با توجه به فرمايش حضرت مي توان دو معنا براي فقر در نظر گرفت ؛ فقر اقتصادي و فقر معنوي . اگر منظور ، فقر معنوي باشد ، بدين معناست كه ائمه ( عليهم السلام )  در مواقع هولناك ، دست شيعيان را مي گيرند و آنان از نظر معنوي فقير از دنيا نمي روند . اما اگر منظور ، فقر مادي باشد مي توان اين طور برداشت كرد كه زيارت ائمه ( عليهم السلام )  در گردش و رونق چرخه اقتصادي زايران و حتي مجاوران حرم مطهر ائمه ( عليهم السلام )  تأثير بسزايي دارد ، چنانچه روايتي نيز در اين زمينه نقل شده است ؛ امام باقر ( عليه السلام ) فرمودند : « امر كنيد شيعيان ما را به زيارت قبر حضرت امام حسين ( عليه السلام )  ، به خاطر اين كه زيارت آن حضرت رزق و روزي را زياد و عمر را طولاني مي كند .  ( 4 ) 


آثار اخروي زيارت1 . ثبت ثواب حج و عمره در نامه عمل : امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « من زار الحسين ( عليه السلام ) عارفاً بحقّهِ كتب الله ثوابَ ألفِ حَجّة مقبولة وَألفِ عمرة مقبولة و غفر له . . . » ؛  ( 5 )  هر كس در1 . سوره نساء ، آيه 95 . 
2 . سرزمين وحي ، ص 9 و 10 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 145 . 
4 . كامل الزيارات ، ص 284 . 
5 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 257 . 
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 ( عليه السلام )  باشد و به زيارت او نايل گردد ، خداوند براي زاير ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول را مي نويسد . از آن جا كه فضايل زيادي در باب زيارت امام حسين ( عليه السلام )  وارد شده ، قلم و بيان از ذكر مقام والاي زاير آن حضرت عاجز است . و در يك كلام مطاف تمام انبيا و اوليا قبر شش گوشه حضرت سيد الشهداء
 ( عليه السلام ) مي باشد ! زيارتي كه امام صادق ( عليه السلام )  فرمودند : « زيارت امام حسين ( عليه السلام )  برترين اعمال مي باشد » .  ( 1 )  از ديگر فضايل زيارت آن حضرت اين است كه زيارت ايشان افضل از زيارت ائمه است . ديگر اين كه زيارت امام حسين
 ( عليه السلام )  سبب خلاصي ديگران هم مي شود ، چنانكه حضرت صادق ( عليه السلام )  فرمود : « شفاعت زاير قبول مي شود در حق صد نفر كه همه مستحق جهنم شده باشند » .  ( 2 )  و در اخبار ديگر است كه به زايران مي گويند : « هر كس را بخواهيد دست او را بگيريد و داخل بهشت نماييد » .  ( 3 ) 2 . حرمت جسد زاير بر آتش و وجوب بهشت بر وي : رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : به زودي پاره تن من [ امام رضا ( عليه السلام )  ] در سرزمين خراسان ، مدفون خواهد شد ، هر مؤمني كه ايشان را زيارت نمايد ، خداوند عزيز و جليل ، بهشت را بر او واجب گردانده و بدن او را بر آتش جهنم حرام خواهد نمود . امام هادي
 ( عليه السلام )  نيز در اين باره حديثي دارند : « مَنْ زار عَمَّتي بِقُم فَله الجنة » ؛  ( 4 )  هر كس عمه ام را [ حضرت معصومه ( عليها السلام )  ] در قم زيارت كند ، بهشت از آن اوست . 3 . دستگيري از مؤمن در مواقع صعب قيامت : امام رضا
 ( عليه السلام )  در روايتي فرمودند : « مَن زارني عَلي بُعدِ داري ، اَتيتُه يوم القيامة في ثلاثِ مواطنَ حتّي أُخلِّصَه مِن أَهوالِها : اذا تَطايَرتِ الكُتبُ يميناً و شِمالا و عند الصراطِ و عندَ الميزان » ؛  ( 5 )  هر كس مرا زيارت كند و از راه دور هم [ احياناً ] آمده باشد ، من در روز قيامت سه جا به ديدن او خواهم رفت و او 1 . كامل الزيارات ، ص 262 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 98 ، ص 77 . 
3 . همان ، ص 27 . 
4 . همان ، ص 265 . 
5 . همان ، ص 34 . 

 894 را از ترس و وحشت آن سه موضوع نجات خواهم داد : 1 . هنگامي كه نامه عمل از چپ و راست به او عرضه مي شود ؛ 2 . هنگام عبور از صراط ؛ 3 . هنگام سنجش اعمال . 
4 . شفاعت : قال النبي
 ( صلّي الله عليه وآله )  : « من زارني حيّاً و ميّتاً كنت له شفيعاً يوم القيامة » .  ( 1 ) بنابر فرمايش پيامبر اعظم
 ( صلّي الله عليه وآله )  يكي از پاداش هاي زاير حرم نبوي چه در دوره حيات و چه در زمان ممات ايشان ، شفاعت زاير است . . . يعني حضرت به عنوان يكي از شفيعان روز جزا ، زاير را از عذاب الهي نجات مي دهد و نقش ميانجي را در آخرت ايفا مي كند . 


نتيجه گيريزيارت ، حضوري عارفانه و مشتاقانه در بارگاه پاكان جهان و تشرف به حرم هاي مقدس و نوراني آنان است . زيارت ، شرفيابي به محضر اهل بيت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و كسب فيض و بركات معنوي از ساحت آن بزرگواران است . زيارت ، كه واقعيتي اصيل ، عيني و خارجي است ، آثار و بركات فراوان دارد و از سه ركن اصيل مركب است : 1 . زاير ، يعني شخصي كه ميل و گرايش به كسي يا چيزي دارد . 
2 . مزور ، يعني شخصي يا چيزي كه ميل به اوست . 
3 . خصيصه اي نفساني به نام گرايش قلبي كه با تكريم و تعظيم و انس گرفتن با مزور همراه است . 
اگرچه معناي شرح الاسمي زيارت ، آسان و گفتن آن روان است ، ليكن معناي حقيقي آن با حقايق و معارفي همراه است كه بايد به تدريج آنها را آموخت ؛ زيرا به صورت يك اصل و قاعده كلي هر حقيقتي كه ميزان تأثير كمي و كيفي آن گسترده و عميق باشد ضرورتاً از معنا و لب بيشتري برخوردار است و زيارت از اين مقوله است . 
از اين رو در امر زيارت بايد دو موضوع خاص مورد توجه و دقت قرار گيرد : 
اول اين كه ، انسان پس از مرگ از حياتي برتر و كامل تر برخوردار است و ارتباط و تعلق او به عالم بالا و انس و حشر او با جواهر قدسي موجب گسترش وجود و ميدان 
1 . همان ، ج 74 ، ص 345 . 

 895 احاطه وي مي شود و طبعاً آثار وجودي او قوي تر و گسترده تر است و تفسير زيارت به ارتباطي زنده ميان دو حقيقت بدين معناست كه نفس زائر با نفس و جان مزور ارتباط برقرار مي كند ، و هرگز زيارت ارتباط زاير با بدن مدفون مزور نيست . 
دوم اين كه ، ارتباط و توجه خاص مزور به بدن موجب مي شود بدن و جسد او يك نوع مركزيت و محوريتي پيدا كند و همين مايه توجه و زيارت قبر و بدن مي شود . گرچه روح و جان انساني زمان و مكان ندارد و انسان در هر شرايطي و در هر مكان و زماني با درود فرستادن و اهداي سلام و صلوات و . . . مي تواند مزور را شادمان كند ، يا خود از او اثر وجودي بپذيرد ، اما به لحاظ توجه و عنايت خاصي كه آن نفس به هر جهت ، به شيئي دارد موجب مي شود در آن فرصت زماني و مكاني موفقيت ويژه اي ايجاد شود . لذا ، از اين جهت است كه مزار ائمه معصومين
 ( عليهم السلام ) بهترين مكان براي سير در عبوديت و طيران در فضاي معنويت است . وقتي بار سنگين خطاها انسان را از رفتن باز مي دارد و گناهان بسيار انسان را گرانبار ميسازد ، حالت تضرع و نياز ، شكسته دلي ، پشيماني ، ندامت و خوف و رجا و بيم و اميد لازم است . انكسار قلب در پيشگاه خداوند قادر قاهر در طول مسير الزامي است و دل شكستگي در برابر « عظمت » خدا و « عصمت » رسول بايد فراهم گردد . با واسطه قرار دادن چهره اي چون پيامبر و اولياي خدا در برابر پروردگار ، امواج درياي رحمت و كرم او ، زودتر گنه كار را فرا مي گيرد و استحقاق غفران و توبه پذيري فراهم مي شود . 
از اين رهگذر ، تاريخ ، بسياري از زايران مرقد پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و عترتش را مي شناسد كه در مزار و مرقد پيامبر به پيشگاه خداوند توجه و التجا نموده و رضاي الهي را كسب كرده اند و يا حتي از بيماري هاي سخت شفا گرفته اند . اين گونه احترام ها و محبت ها و شفاطلبي ها و تبرك جويي ها ، از عقيده و ايمان سرچشمه مي گيرد . 
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قاموس قرآن ، سيد علي اكبر قرشي ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1372 . 22 . 
كامل الزيارات ، جعفر بن محمّد ابن قولويه ، صدوق ، تهران ، 1375 . 23 . 
كربلا ، كعبه دل ها ، جواد محدثي ، نشر شعر ، تهران ، 1375 . 24 . 
معجم الفاظ قرآن ، حسين بن محمد راغب اصفهاني ، مرتضوي ، تهران ، 1376 . 25 . 
مفاتيح الجنان ، عباس قمي ، ترجمه مهدي الهي قمشه اي ، ايران نگين ، مسجد جمكران ، 1381 . 26 . 
مكيال المكارم ، محمد تقي موسوي اصفهاني ، مهدي حائري قزويني ، برگ شقايق ، قم ، 1380 . 27 . 
منتهي الامال ، عباس قمي ، هجرت ، قم ، 1373 . 28 . 
من لا يحضره الفقيه ، محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي ، ( شيخ صدوق ) ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1383 ، همان كتاب با تحقيق علي اكبر غفاري ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، بي تا . 29 . 
نهج البلاغه ، ابن موسي ، محمد بن حسين ( سيد رضي ) ، ترجمه سيد جعفر شهيدي ، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي ، تهران ، 1370 . 30 . 
وسائل الشيعه ، محمّد ابن حسن الحر العاملي ، آل البيت ، قم ، 1412 ق . 
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10مباني فقهي ، آثار روحي و رواني زيارت

محمدعلي ابراهيمي ( 1 ) 


چكيدهابن تيميه در قرن هشتم هجري فتواي تحريم زيارت اماكن مقدس را مساوي كفر دانست و زايران مرقد مطهر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  را مشرك خواند . سپس وهابيت با اخذ قسمتي از فراورده هاي ذهني ضلالت آور ابن تيميه به عنوان يك فرقه جديد تأسيس شد و مشكلات و شبهات جديدي را براي جهان اسلام پديد آورد . فقهاي اسلامي اعم از تشيع و تسنن كليه شبهات اين فرقه را پاسخ مستدل و مطابق با موازين علمي دادند . در اين نوشتار دلايلي از منابع اهل سنت ارائه شده كه آنان نيز مانند شيعه قائل به جواز زيارت مرقد رسول خدا مي باشند . همچنين برخي از آثار روحي و رواني زيارت قبور به اختصار مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است . نگارنده ضمن بررسي مباني فقهي زيارت ، به سؤالات مطرح شده از سوي آن فرقه ضاله پاسخ داده و مبناي اصلي اين اشكالات را صبغه سياسي دانسته ، كه ناشي از تحجر و جمود فكري و نيز نيرنگ سياسي بوده است . 
كليدواژه ها :  ابن تيميه ، وهابيت ، زيارت ، آثار روحي و رواني زيارت . 


مقدّمهيك نگاه اجمالي به تاريخ فقه اسلامي نشان مي دهد كه تدوين اين دانش قرن ها پس از نزول قرآن و شكل گيري سيره پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و پيشوايان ( عليهم السلام )  دين صورت گرفته است .  ( 2 )  اگر 1 . كارشناس ارشد حقوق جزا . 
2 . جامع المقاصد ، ص 30 ، اين مجموعه از برخي كتاب هاي موجود در نرم افزار جامع فقه اهل البيت
 ( عليهم السلام ) و . . . جمع آوري شده است ، الدور الثاني ( دور التدوين ) ؛ جواهر الفقه ، المقدمة ، ص 10 ، مراحل تدوين الفقه و تطويره ، علي بن الحسين بن بابويه ( ت 329 ) فقام بتدوين الفقه علي نمط جديد ، و أحدث فيه تطويرا . 
 900 در زمان رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  تفقهي در دين صورت گرفته باشد باز دليلي بر سامان يافتن 
معرفت احكام الهي نيست ، فقط نمايه اي از تفقه در دين خواهد بود . بنابراين اختلاف نظرهايي كه ميان فقهاي اسلام پيش آمده ، مربوط به قرن ها بعد از نزول قرآن و سيره پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  است . حال چرا چنين اختلافات عميقي و موضع گيري هايي ميان انديشمندان علوم اسلامي پيش آمده ، سؤالي است كه پاسخ آن در طي تدوين اين نوشتار مورد اشاره قرار خواهد گرفت . اما آنچه كه بايد اين جا به آن پرداخته شود اين است كه قرآن كريم مي فرمايد : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ؛ 
 ( 1 )  آنچه رسول خدا براي شما آورده بگيريد ( و اجرا كنيد ) ، و از آنچه نهي كرده خودداري نماييد . از جمله چيزهايي كه رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) براي امت خود قرار داده ، جواز زيارت اهل قبور است . ما در منابعي كه به آن اشاره خواهيم كرد ، مي بينيم كه رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  اول اين عمل را نهي نمود ، اما بعداً امر فرموده است . و اين جمله رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  كه فرمود : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »  ( 2 )  در تمام منابع و صحاح سته اهل سنت نقل شده و اسناد آن هم مورد نقد واقع نشده است . اين مي رساند كه همه آنها اين روايت را پذيرفته اند ، با اين كه همين روايت سبب اختلاف نظر فقهاي اهل سنت از لحاظ قايل شدن به وجوب ، حرمت و اباحه حكم زيارت شده است . قرآن كريم مي فرمايد : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ اْلآخِرَ ) ؛ 
 ( 3 )  مسلماً براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي بود ، براي آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند . از آن جا كه قرآن و سنت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) 1 . سوره حشر ، آيه 7 . 
2 . مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث و الأثار ، ج 3 ، ص 223 . 
3 . سوره احزاب ، آيه 21 . 

 901 زمان و مكان ندارد و در برهه هاي زمان و مكان ناپديد نمي گردد ، لذا قابليت استدلال و تأثيرگذاري هميشگي دارد . آيا خود پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به ديدار و عيادت برادران ديني و زيارت مردگان مسلمان نرفته است ؟ اگر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  چنين عملي را انجام داده ، آيا براي ما اسوه نخواهد بود ؟ ! بدون شك پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  براي ما اسوه است و رفتار آن بزرگوار موجب جواز و اباحه عمل مي شود . پس سؤالي كه اين جا مطرح است اين خواهد بود كه اين نظرات افراط و تفريط فقهي موجود چه مبنايي شرعي مي تواند داشته باشد ؟ ! همچنين سؤال ديگري كه بايد به پاسخ آن برسيم اين است كه آثار روحي و رواني زيارت چيست ؟ ! از ديدگاه فقهاي شيعه زيارت مؤمنين ، عيادت بيماران و رفتن به قبرستان مسلمانان جهت اداي احترام ، دعا و تقديم خيرات ، نذورات و نيز خواندن ادعيه ، نه تنها حرام نخواهد بود ، بلكه شخص زاير مستحق پاداش هم هست و براي آن اجر و ثواب نيز تعلق مي گيرد و اين عمل نه تنها هيچ شائبه و نشاني از كفر و شرك ندارد ، بلكه اثرات تربيتي فراوان بر آن بار خواهد شد . 
برخي از كساني كه خود را اهل سنت معرفي مي كنند ، اما بيشترين اهانت ها را به مقدسات و عقايد مسلمانان روا داشته و خشم توفنده علماي اسلام را برانگيخته اند به صراحت مي گويند : 
1 . مسافرت براي زيارت مرقد پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  حرام است . 2 . ساختمان سازي روي قبور بدعت و شرك مي باشد . 
3 . توسل به ارواح پيامبران و محبوبان درگاه الهي ، شرك است و . . . 
4 . منكر شفاعت بوده و آن را با توحيد در عبادت و توحيد ذاتي ناسازگار مي دانند . 
 ( 1 ) 1 . السيف الصقيل في الرد علي ابن زفيل ، ص 177 . 

 902 5 . و نيز مي گويند شفاعت موجب تجري است ، قرآن آن را باطل دانسته و از لازمه پذيرش آن اين است كه خداوند تحت تأثير شفيع قرار گيرد و . . . 
 ( 1 ) بايد ديد كه مبناي اصلي اين اشكالات چيست ؟ آيا دليل شرعي دارد يا با صبغه اي سياسي رنگين مي باشد ؟ در اين نوشته تلاش شده كه مباني فقهي و آثار روحي و رواني زيارت تحقيق شود و در ضمن آن ، به سؤالات فوق پاسخ داده شده و بطلان اشكالات به شكل واضح ثابت گرديده و با يك جمع بندي منطقي نوشته خاتمه يابد . 

مفهوم لغوي و اصطلاحي زيارتزيارت واژه عربي است و در لغت به معناي بازديد كردن ، ديدار كردن شخص بزرگ ، و رفتن به مشاهد متبركه را گويند . 
 ( 2 )  و نيز به معناي ديدار كردن از مكان يا چيزي مهم و با ارزش نيز خواهد بود .  ( 3 )  در اصطلاح ديدار كردن از آرامگاه هاي ائمه ( عليهم السلام )  ، بزرگان دين ، مكان هاي مقدس ، به قصد ثواب و تبرك و همچنين ديدار كردن از كسي ، چيزي ، يا جايي كه داراي ارزش و اهميت مي باشد را مي گويند .  ( 4 )  لازم به تذكر است كه يكي از مصاديق ديگر زيارت ، ديدار از مرقد شهدا و اهل قبور مسلمين مي باشد كه در ميان امت اسلامي جايگاه ويژه دارد و جزء سنت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  است .  ( 5 ) كلمه ديگري كه در اين راستا قابل توجه است « عيادت » مي باشد ، چون در منابع ديني مورد تأكيد واقع شده و پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  عنايت خاص به آن داشته است . مفهوم اين كلمه نيز نوعي زيارت و ديدار كردن مي باشد و براي دلجويي بيماراني كه در بستر مانده اند به كار مي رود . در فارسي لفظ ديدار كه عبارت از عمل يا فرايند ديدن كسي براي گفتوگوي حضوري يا رابطه اي عاطفي مي باشد ، قرين مفهوم زيارت خواهد 1 . مجموعه آثار شهيد مطهري 1 ، « شفاعت » ، ص 243 . 
2 . فرهنگ فارسي عميد . 
3 . فرهنگ معاصر فارسي . 
4 . فرهنگ بزرگ سخن . 
5 . عون المعبود شرح سنن أبي داود ، مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية ، ج 6 ، ص 26 . 

 903 بود . در انگليسي از اين عمل به « ويزيت » 
 ( 1 )  تعبير مي نمايند ، چون پزشك بيمار را مي بيند ، آن گاه دارو برايش تجويز مي كند ، و همين معنا در بعض منابع لغوي عربي نيز ديده مي شود . « الزِّيارَة » ج : زِيَارَات ، زور : مص ، آمدن پزشك به بالين بيمار براي معاينه و درمان ، ويزيت ، رفتن به اماكن مقدس براي زيارت پيشوايان ديني و مذهبي .  ( 2 ) واژه ديگري كه در اين جا قابل توجه است ، « توريست » 
 ( 3 )  مي باشد كه امروزه به عنوان يك صنعت مهم درآمده و در سراسر جهان نهادهاي گردشگري ، سياحتي و جهانگردي داير بوده ، موجب رونق تور سياحتي و زيارتي گرديده است . در كشورهاي اسلامي سازمان حج و زيارت يا سازمان اوقاف و امور خيريه ، متصدي اين امر مي باشد و سالانه ميليون ها مسلمان را از سراسر جهان راهي عربستان مي نمايند كه در مراسم اداي فريضه حج شركت كنند و به زيارت خانه خدا بپردازند . بنابراين زيارت فقط مخصوص ديدن و سفر به مشاهد نمي باشد ، بلكه هر نوع رابطه اي كه موجب بازديد و ملاقات ميان دو يا چند نفر شود ، زيارت خواهد بود ، اگرچه آنها به قصد بوسيدن و لمس كردن نزد همديگر نروند . در شرايط كنوني به لحاظ گسترش ارتباطات ، توسعه زندگي شهري و فراهم بودن امكانات حمل و نقل آسان ، انواع سفرهاي زيارتي ، تجارتي ، سياسي ، ديپلماتيكي ، فرهنگي ، تفريحي و . . . ميان ملل جهان رايج شده و بعضي از آنها اجتناب ناپذير گرديده است . مثلا پدر در يك كشوري و فرزند در كشور ديگري زندگي مي نمايند ، عواطف انساني ايجاب مي كند كه از همديگر ديدن داشته باشند ، اگر كسي قايل شود كه سفر به قصد زيارت حرام است ، اين حكم موجب اختلال نظام معيشتي بشر مي گردد و اصلا قابل پذيرش نخواهد بود . 
مخالفان زيارت مي گويند : سه روايت از ابي هريره نقل شده كه مي توان از آنها 
 
 . vizit . 
2 . فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي ، ص 465 . 
 
 . turist . 

 904 استفاده مفهومي كرده و حكم به تحريم سفرهاي زيارتي صادر كرد . 1 . « تشدّ الرحال إلي ثلاثة مساجد : مسجد الحرام و مسجد الأقصي و مسجدي » 
 ( 1 )  2 . « ابا هريرة يخبر أن رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  قال : إنّما يسافر إلي ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة و مسجدي و مسجد ايلياء » .  ( 2 )  3 . « عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  قال : لا تشدّ الرحال إلاّ إلي ثلاثة مساجد : مسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد الأقصي » .  ( 3 )  يعني براي سه مسجد فقط مي شود بار سفر بست . مفهوم آن اين است كه براي غير اين موارد به مسافرت رفتن جايز نيست . واقعيت اين است كه يكي از آفات تفقه در دين پس از درگذشت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) سطحي گرايي و ظاهربيني در ميان گروهي از مسلمانان رواج يافت ، از اين رو به حفظ روايت بيش از تدبر و انديشه در مفهوم و مضمون آن همت گماردند . نمونه اين سست انديشي را ما در نظرات ابن تيميه مي نگريم و در مباحث آينده پيرامون آن بحث مي كنم . آفتي كه امروزه دامنگير وهابيت شده ، اتكاي آنان به نظر سخيف ابن تيميه است . چون هر چند ابن تيميه در قرن هشتم به احاديث فوق استدلال كرد و حكم به تحريم زيارت نمود ، اما وهابيت معتقد شدند كه حتماً استدلال او خطاناپذير بوده و پيوسته همان را تكرار مي كنند .  ( 4 )  از اين معلوم مي شود كه آنها مقلد ابن تيميه هستند نه مطيع خدا و رسول او . 


پيشينه تاريخي زيارتآغاز تاريخ سفرهاي زيارتي بشر را كسي نمي تواند معين كند ، اين ضرورت پس از اسكان انسان بلافاصله احساس شده و فرزندان بني آدم به هر دليل نتوانسته از هجرت و سياحت دست بردارند . يكي از دلايل مهم ساخت خانه كعبه توسط حضرت 
1 . صحيح البخاري ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة و المدينة ، الجزء الثاني ، ص 58 . 
2 . صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 126 . 
3 . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 452 ، باب 196 ، ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ، ح 1409 . 
4 . فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ، ج 3 ، ص 142 . 

 905 ابراهيم
 ( عليه السلام )  همين بود كه مردم به آن جا مسافرت كرده و به طواف بيت بپردازند . بنابراين سفرهاي زيارتي جزء سيره عقلاي عالم است و اگر كسي كم ترين تأملي در اين زمينه داشته باشد ، منكر ارزش آن نخواهد شد . بدون ترديد بشر دلايل فراواني براي سفرهاي سياحتي و زيارتي دارد ، بعضي از آنها مربوط به عواطف انساني است ، برخي مربوط به عبرت آموزي از سرگذشت ديگران مي باشد ، بعضي ديگر هم پاسخ به خواسته هاي دروني و نيازهاي روحي و رواني انسان است . قرآن كريم به صراحت امر مي كند : ( قُلْ سيرُوا في اْلأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أكْثَرُهُمْ مُشْرِكينَ ) ؛ 
 ( 1 )  بگو : در زمين سير و سفر كنيد و بنگريد عاقبت كساني كه قبل از شما بودند چگونه بود ؟ بيشتر آنها مشرك بودند ! ما اگر بخواهيم به وسعت دامنه شرك پي ببريم بايد به جاهاي مختلف مسافرت كنيم ، از فرهنگ ملل مختلف آگاهي يابيم تا بتوانيم راجع به عقايد حق يا باطل آنان قضاوت كنيم . ما اگر از دنياي پيراموني خود باخبر نباشيم چگونه مي توانيم راجع به آنها اظهار نظر كنيم ؟ ! 
به علاوه اگر سفرهاي زيارتي غير موارد سه گانه مذكور خطرزا و مشكل آفرين بود ، قطعاً قرآن كريم به اين شدت دستور نمي داد . حكم به تحريم سفرهاي زيارتي پس از تفقه ابن تيميه در دين خدا صادر گرديد . وي روحاني قرن هشتم است ، پيش از تولد او همه مسلمانان جهان به زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي شتافتند ، و اين سيره عملي بزرگ ترين حجت بر جواز و استحباب قصد سفر براي زيارت است .  ( 2 )  حتي خود پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  از شهر خارج مي شد و براي زيارت به سوي مزار مادر خود مسافرت مي نمود .  ( 3 )  عده اي عايشه را كه معروف به ام المؤمنين است مشاهده كردند كه به زيارت قبر برادر خود عبدالرحمان رفت . وي در جواب افرادي كه به او اعتراض 1 . سوره روم ، آيه 42 . 
2 . فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ، ص 147 . 
3 . ر . ك : صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 65 . 

 906 كردند ، گفت : پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  امر كرده است .  ( 1 ) بايد توجه داشت كه شايد علت تحريم موقتي زيارت قبور توسط رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) اين بوده كه مردم جاهل عرب به طوايف ، افراد قبيله و كثرت اموال خود مباهات مي كردند و فخرفروشي مي نمودند . از جمله عادات زشت آنان افتخار به نياكان خود بود ، حتي اقدام به شمارش قبور مي كردند . مفسرين در ذيل آيه ( ألْهاكُمُ التَّكاثُرُ * حَتّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ) فرمودند : در اين آيات نخست با لحني ملامت بار مي فرمايد : « تفاخر و مباهات بر يكديگر شما را از خدا و قيامت به خود مشغول داشت ، تا آن جا كه به زيارت و ديدار قبرها رفتيد ، و قبور مردگان خود را برشمرديد .  ( 2 ) بنابراين چون چنين سابقه زشتي در ميان اقوام عرب وجود داشته و آنها داراي چنين روش نامناسبي بوده اند ، رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  آنان را از زيارت قبور منع كرده بود . اما بعداً ديد كه جامعه رو به تربيت است و آثار سوء زمان جاهليت از بين رفته ، امر به زيارت كرده كه اقل مراتب امر مباح بودن است ،  ( 3 )  پس زيارت قبور در زمان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) كاملا مباح بوده است . چون معناي امر بعد از نهي ، حداقل اباحه عمل خواهد بود . به خاطر اين كه امر لاحق موجب نسخ نهي سابق مي گردد ، به همين لحاظ اقوال فقهاي اهل سنت در اين مسأله مختلف شده و بين حرمت مطلق ، وجوب مطلق و اباحه مؤكد دور مي زند .  ( 4 ) 


اقسام سفرهاي زيارتيسفرهاي زيارتي هميشه و الزاماً جهت بازديد عتبات ، آرامگاه هاي مردگان و مساجد مهم نيست . معمولا انسان بر اساس ضرورت هاي زندگي خود برنامه ريزي كرده و اقدام به عملي مي نمايد . الزامات حياتي بشر فقط در سفرهاي مذكور خلاصه نمي شود ، 
1 . تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ، ج 4 ، ص 135 . 
2 . تفسير نمونه ، ج27 ، ص276 ؛ فتح القدير ، ج5 ، ص597 ، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج27 ، ص 254 . 
3 . فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير ، ج 5 ، ص 71 ، ح 6430 . 
4 . تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ، ج 4 ، ص 136 . 

 907 به خاطر اين كه شرايط زيست محيطي در حال تحول است و هر روز پيش آمدهاي نويني رخ مي دهد كه انسان ناچار است از لاك خود بيرون رفته و راه جديدي را در پيش گيرد . اينك با برخي از اين ضرورت هاي اجتناب ناپذير آشنا خواهيم شد . 

1 . زيارت ارحام و برادران دينييكي از آداب اسلامي و سنن نبوي و شعاير ديني ملاقات با برادران ديني است ، اين ارتباط عاطفي مي تواند سبب پيوستگي ناگسستني باشد . انسان ها همين كه با هم انس پيدا كردند يك نوع علاقه و محبت دروني نسبت به يكديگر پيدا مي كنند ؛ زمينه هاي زيادي براي ايجاد آن وجود دارد . مثل رفاقت اتفاقي در سفر ، يا بر اثر خدمت وظيفه سربازي و هم اتاقي شدن در دوران تحصيل و . . . پس از گذشت زمان انسان به خاطره خود مراجعه مي كند ، گذشته خود را مرور مي نمايد ، به ياد روزگار تلخ و شيرين خود مي افتد و جهت تجديد خاطره اقدام خواهد كرد . 
تا انسان از كسي شناختي نداشته باشد ، اتفاقي به ديدن او نمي رود . همين كه دلايل كافي براي كار خود يافت مقدمات آن را فراهم مي كند ، از عواملي كه موجب تحريك انسان مي گردد ، عبارت است از روابط فاميلي ( سببي يا نسبي ) ، روابط كاري ( تجاري ، صنعتي و خدماتي ) روابط اخلاقي و معنوي ( رابطه استادي و شاگردي ) و . . . مي باشد . در اسلام تأكيد زيادي روي ارتباطات معنوي شده است ، قسمتي از آن دستورات به عنوان صله ارحام مورد عنايت دين واقع گرديده و قطع آن مورد نكوهش قرار گرفته است . پس اگر واجب نباشد قريب به اين معني خواهد بود . 
يك بخش از روابط انسان مربوط به ارتباطات عمومي است . جميل بن دراج مي گويد : روزي از امام صادق
 ( عليه السلام )  در مورد اين آيه كه مي فرمايد : ( وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذي تَسائَلُونَ بِهِ وَاْلأَرْحامَ إنَّ اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً ) پرسيدم ، امام فرمود : مقصود از ارحام عمومي مردم است ، زيرا خداوند به صله و احترام آن دستور داده است . آيا نمي بيني كه 
 908 آن را با خود مقرون كرده است ؟ 
 ( 1 ) بخش ديگر آن مربوط به ارتباطات فاميلي مي گردد . رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : به حاضر و غايب امت خود و كساني كه در اصلاب پدران و ارحام مادران آينده هستند تا روز قيامت سفارش مي كنم كه صله رحم انجام دهند ولو مسافتي به طولاني يك ساله را در پيش داشته باشند ، چون صله رحم هر چند با مسافرت شاق و بعد مكاني همراه باشد ، جزء امور دين مقدس اسلام است .  ( 2 ) بخش سوم آن مربوط به زيارت برادران ديني است . رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : هر كس برادر خود را در خانه او ديدن كند ، خداوند متعال مي فرمايد : تو مهمان و زاير من هستي ، پذيرايي از تو با من است ، و من بهشت را براي تو واجب كردم به خاطر اين كه ميزبان را دوست داري .  ( 3 ) اين كلمات نوراني و راهكارهاي ديني ، دليل ثابت و محكمي جهت اباحه سفرهاي زيارتي بوده و الزامات عاطفي ، انساني و اخلاقي اي را براي طرفين مسلم مي گرداند و هرگونه مانع تراشي و احكام غير واقعي را مردود مي سازد ، حال از هر شيخ الاسلامي حقيقي يا خود خوانده اي كه صادر شده باشد . 
 ( 4 ) 
2 . عيادت مطلق از بيمارانبخشي از متون ديني اسلام را عيادت و دلجويي از بيماران به خود اختصاص داده است ، فقهاي اسلام ، بدون استثنا در آثار فقهي خود بابي تحت عنوان « عيادة المريض » را به نگارش در آورده اند ، تقريباً در ميان فقهاي اسلام مخالفي درباره عيادت از بيماران وجود ندارد ، حتي خود آناني كه قايل به تحريم سفرهاي زيارتي هستند . و 
1 . الكافي ، ج 2 ، ص 150 ، باب صلة الرَّحِم ، ح 1 . 
2 . همان ، ج 2 ، ص 151 ، ح 5 . 
3 . همان ، ج 2 ، ص 177 ، باب زيارة الإخوان ، ح 6 . 
4 . جهت اطلاعات بيشتر به التوفيق الرباني في الرد علي ابن تيمية الحراني ، لجماعة من العلماء ، ص 20 و 21 مراجعه شود . 

 909 اين حكايت از اجتماع اهل حل و عقد مسلمين دارد . 
بيهقي در 
شعب الايمان مي گويد : شصت و سومين شعبه ايمان عيادت مريض يعني به ديدن بيمار رفتن ، ملاقات و احوال پرسي با بيماران است . آن گاه روايات فراواني را نقل مي كند كه يكي از آنها را با هم مي خوانيم : « قال رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  : أطعموا الجائع و عودوا المريض و فكّوا العاني » ؛ پيامبر عزيز اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  امر مي كند كه به آدم گرسنه غذا بدهيد ، به ديدن مريض برويد و اسير را رها سازيد .  ( 1 )  حداقل خطاب امري استحباب مؤكد خواهد بود ، لذا زيارت مريض جزء ايمان تلقي شده است ، چون مؤمن در برابر همه فرمايشات رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  تسليم مي باشد . بنابراين اين تفكر غلطي خواهد بود اگر كسي قايل به تحريم مطلق زيارت گردد . يكي از مهم ترين سيره رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  اين بود كه بعد از سه روز به ديدن ياران خود مي رفت . 
3 . زيارت مزار پيشوايان دينيكي از مراسم باشكوه عبادي و سياسي اسلام زيارت كعبه در موسم حج است . و كسي در اصل وجوب آن شك ندارد ، به همين دليل مسلمانان توانمند از سراسر عالم اسلام عيد اضحي را در مكه سپري كرده و به طواف بيت مي پردازند . فقهاي اسلام فرموده اند : وقتي مراسم حج به انتها رسيد ، نوبت ديدن و زيارت مرقد رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) است ؛ و نبايد كسي خود را از فيض آن محروم سازد . فقط ابن تيميه و به تبع آن وهابيت است كه حكم به تحريم زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  هم داده اند .  ( 2 )  « قَالَ الحُسَيْنُ لِرَسُولِ الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  يَا ابَتَاه ما لِمَن زارَكَ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّي الله عليه وآله )  : مَنْ زَارَنِي حَيّاً أوْ مَيِّتاً أوْ زارَ أباكَ أوْ زارَ أخاكَ أو زارَكَ كانَ حَقّاً عَلَيَّ أن أزُورَهُ يَوْمَ القيامَةِ وَاُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ » ؛ امام حسين ( عليه السلام )  از جد بزرگوار خود مي پرسد : پاداش زيارت كننده تو چيست ؟ !  
رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : كسي كه مرا در زندگي يا بعد از مرگم يا پدرت يا برادرت يا 1 . شعب الايمان ، ج 6 ، ص 3033 ، باب 63 ، ح 9165 . 
2 . البشارة و الاتحاف بما بين ابن تيمية و الالباني في العقيدة من الاختلاف ، ص 53 . 

 910 تو را زيارت كند ، بر من حق پيدا مي كند كه روز قيامت به ديدار او بروم و او را از گناهانش خلاص گردانم . 
 ( 1 ) در حديث ديگر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « ضَمِنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامةِ أنْ اُخَلِّصَهُ مِنْ أهْوالِها وَشَدائِدِها حَتَّي اُصَيِّرَهُ مَعِي فِي دَرَجَتِي » ؛  ( 2 )  من ضامن خلاصي او در روز قيامت از ترس و گرفتاري هاي آن هستم تا او را همراه خود همرتبه گردانم . رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « مَن أتَي مَكَّةَ حَاجّاً وَلَمْ يَرزُنِي إِلَي الْمَدِينَةِ جَفَوْتُهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَمَن أتَانِي زَائِراً وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِي وَمَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفاعَتِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة » ؛  ( 3 )  كسي كه مكه مشرف شود ولي مرا در مدينه زيارت نكند ، روز قيامت به او سخت خواهم گرفت ، هر كس مرا زيارت كند ، شفاعت او برايم واجب خواهد شد ، و كسي كه شفاعت من براي او واجب شود ، بهشت براي او واجب مي گردد . در روايت ديگر آمده كه رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَابْعَثُوا إِلَيَّ السَّلامَ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي » ؛  ( 4 )  كسي كه قبر مرا بعد از مرگ من زيارت كند ، مثل كسي است كه با من در زمان حياتم مهاجرت كرده است ، اگر نتوانست به زيارتم بيايد ، از دور برايم سلام بفرستد كه به من مي رسد . روايات در اين باب بسيار زياد است ، در اكثر آنها متن روايت فريقين يك سان مي باشد ، فقط ذيل روايتي كه مربوط به زيارت امامان معصوم
 ( عليهم السلام )  مي شود در منابع روايي اهل سنت ذكر نشده است و الا در صدر روايت اختلافي وجود ندارد و يك نواختي لفظي و معنوي آن كاملا مشهود مي باشد . در مورد ديدن برادران ديني امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « مَنْ زَارَ أخاً فِي جانِبِ الْمِصْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ فَهُوَ زَوْرُهُ وَحَقُّ عَلَي اللهِ أنْ يُكْرِمَ زَوْرَه » ؛  ( 5 )  كسي كه برادر ديني خود را 1 . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 326 ، ح 19323 و ص 329 ، ح 19326 . 
2 . همان ، ص 328 ، ح 19325 . 
3 . همان ، ص 334 ، ح 19337 . 
4 . همان ، ص 337 ، ح 19344 . 
5 . همان ، ص 581 ، ح 19859 و 19860 . 

 911 محض رضاي خدا زيارت كند ، در حقيقت خدا را زيارت كرده است و حق پيدا مي كند كه خداوند زيارت كننده خود را گرامي بدارد . در اين قسمت نيز روايات زيادي در منابع اسلامي وجود دارد كه دلالت بر اهميت ديد و بازديد مي كند و مسلمانان را نسبت به ملاقات همديگر تشويق مي نمايد . نكته قابل توجه در روايات اين است كه هر عملي كه انجام مي پذيرد ، بايد رنگ خدايي داشته باشد و اگر اين رفتارهاي معنوي با نيت پاك همراه بود مستحق پاداش معنوي مي گردد . مفهوم روايات اين است كه اگر كسي براي طلب خود يا ساير نيازمندي هاي شخصي به ديدن كسي مي رود انتظار دريافت بهشت از خداي متعال نداشته باشد . 

4 . زيارت قبر مسلمانانزيارتِ آرامگاه هاي مؤمنان و صلحا بدون هيچ اختلافي جايز است . فقط طبق نظر افراطي ابن تيميه حرام مي باشد كه آن مردود و خلاف شرع است . سند حكم او رواياتي است كه مورد نسخ واقع شده چون اوامر بعد از نهي موجب نسخ مورد منهي مي گردد . 
در ذيل اين نوشتار به آراي فقهاي اهل سنت و شيعه اشاره خواهم كرد . آن گاه روشن مي گردد كه حكم جواز و مباح بودن زيارت مرقد مطهر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  و قبور مسلمانان مورد اتفاق فريقين است . 
ديدگاه فقهاي فريقين در مورد زيارتخوش بختانه هر دو طايفه از علماي اسلامي در خصوص احترام مرقد مطهر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  توافق نظر دارند و آن را شريف ترين عبادت و بهترين طاعت و با فضيلت ترين ثواب مي دانند ، و تأكيد دارند كه هر زاير خانه خدا ، قبل يا بعد از طواف بيت الله الحرام سراغ حرم نبوي رفته و به زيارت آن بارگاه ملكوتي بپردازند . در مورد زيارت قبور مؤمنان نيز قايل به جواز بوده همه آن را جزء عمل مشروع تلقي كرده اند كه قبلا متذكر شوم . نمونه هايي از فرمايشات علماي اسلام در مورد زيارت قبر رسول 
 912 خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  به قرار ذيل است . 1 . نويسنده 
عون المعبود مي نگارد : « و اعلم أنّ زيارة قبر النبي أشرف من أكثر الطاعات و أفضل من كثير المندوبات لكن ينبغي لمن يسافر أن ينوي زيارة المسجد النبوي ثمّ يزور قبر النبي و يصلّي و يسلّم عليه اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوي و زيارة قبر النبي آمين » ؛  ( 1 ) 2 . نووي دمشقي مي گويد : « فصل في زيارة قبر رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  و أذكارها : إعلم أنه ينبغي لكلّ من حجّ أن يتوجّه إلي زيارة رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  ، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن ، فإنه زيارته ( صلّي الله عليه وآله ) من أهم القربات و أربح المساعي و أفضل الطلبات » .  ( 2 ) 3 . ابوصلاح حلبي مي نويسد : « زيارة رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  عند قبره و كلّ واحد من الأئمة ( عليهم السلام ) من بعده في مشاهدهم من السنن المؤكّدة و العبادات المعظمة ، في كلّ جمعة أو في كلّ شهر أو في كلّ سنة إن أمكن ذلك ، و إلاّ فمرة في العمر . و من لم يتمكّن من زيارة النبي ( صلّي الله عليه وآله )  و الأئمة ( عليهم السلام ) بحيث قبورهم لبعد داره أو لبعض الموانع فليزر من شاء منهم من حيث هو مصحرا أو من علوّ داره أو من مصلاّه في كلّ يوم أو في كلّ جمعة أو في كلّ شهر » .  ( 3 ) 4 . علامه حلي معتقد است كه منظور از زيارت بعد از حج ، عام است و استحباب آن شامل زيارت مرقد پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) و ساير ائمه ( عليهم السلام )  مي شود .  ( 4 ) 5 . شيخ حر عاملي مي نويسد : استحباب زيارت رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ساير ائمه ( عليهم السلام )  بعد از حج مورد تأكيد است .  ( 5 ) با وجود اين كلمات صريح ديگر جاي هيچ ابهام و شكي باقي نمي ماند و اگر كسي با آن همه روايات منصوصه و تصريحات عالمانه شيوخ اسلام در احكام اسلامي ايجاد تشكيك نمايد ، در اصل عقيده او بايد ترديد كرد كه آيا واقعاً از روي علم منكر احكام شرعي مي شود يا از روي عناد يا ناتواني علمي ؟ ! 
1 . عون المعبود ، ج 6 ، ص 25 . 
2 . الاذكار النووية ، ص 204 . 
3 . الكافي في الفقه ، ص 223 . 
4 . منتهي المطلب في تحقيق المذهب ، ج 2 ، ص 474 . 
5 . هداية الأمة إلي أحكام الأئمة ، منتخب المسائل ، ج 5 ، ص 453 . 
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آثار روحي و رواني زيارتروان شناسان تلاش فراوان دارند كه راهكارهاي مناسبي جهت درمان مشكلات رواني افراد جامعه پيدا نمايند ، اما متأسفانه در اين باره از منابع ديني كمك نمي گيرند تا بتوانند با آموزه هاي آن مراجعه كنندگان خود را با اطمينان بيشتري مورد معالجه قرار دهند ، علت آن شايد در كم اطلاعي آنان از منابع سرشار ديني باشد . با اين كه در اين منبع فياض ، مخصوصاً سخنان گوهر بار ائمه
 ( عليهم السلام )  راهبردهاي بسيار مفيدي وجود دارد كه با تكيه بر آن مي شود بحران هاي روحي و رواني جامعه را كاهش داد و آنها را جهت غلبه بر بيماري توان بخش نمود . نقش انبيا در رشد و توسعه آموزه هاي روان شناختي ، بسيار حايز اهميت است . انبيا يكي پس از ديگري دانش مورد نياز انسان را كه از طريق وحي به آنان عرضه مي شد دريافت مي كردند كه در اين دانش ها اطلاعات مربوط به انسان و تفسير و تحليل پديده هاي ذهني و رفتاري وي نيز نهفته بود .  ( 1 )  در ذيل به قسمتي از اين روش ها اشاره مي شود . 
1 . رسيدن به آرامش روانييكي از مهم ترين آثار زيارت رسيدن به آرامش نسبي است . انسان به لحاظ داشتن عاطفه و احساس سرشار نمي تواند زندگي يك نواخت داشته باشد . يك رنگي در زندگي ملالت آور و كسل كننده است و پيامد انزواگرايي و جامعه گريزي و در نهايت بيماري افسردگي را در پي خواهد داشت . وقتي انسان در خود احساس دلگيري مي كند تلاش خواهد كرد تا از اين وضعيت رهايي يابد . چه چيزي مي تواند دنياي سرد و بي روح آدم را در هم بشكند و شادابي را براي او هديه كند ؟ ! 
طبيعي است كه بگويم تغيير وضعيت و محيط كمك زيادي مي كند . بنابراين وقتي انسان به ملاقات عزيزان خود مانند پدر ، مادر ، برادر و ساير وابستگان مي رود و در 
1 . ديدگاه هاي روان شناختي حضرت آيت الله مصباح يزدي ، ص 26 . 

 914 محيط فاميلي قرار مي گيرد بسياري از مشكلات و گرفتاري هاي خود را از ياد مي برد ، حالت نشاط و سرور به او دست مي دهد . ديدن يك دوست به ميزان زيادي روي روحيه طرفين اثر مي كند ، بلافاصله شكوفه خنده را بر لب مي نشاند . چرا بايد ناسنجيده و بدون تأمل اين مواهب الهي را از بندگان خدا گرفت و گفت فقط انسان مجاز است براي سه مسجد بار سفر ببندد لاغير ؟ ! 
وقتي انسان بار سفر مي بندد و به زيارت عتبات مي رود ، با ديدن آن فضاي سرشار از معنويت ، بيشتر خود را در جوار رحمت و مغفرت الهي احساس مي كند و مي انديشد كه بعد مكاني از بين رفته ، معرفت الهي حس مي شود و او واقعاً در محضر حضرت رب است . با اين كه انسان هميشه در محضر خدا مي باشد ولي غفلت باعث مي شود كه اين حالت را همه جا نداشته باشد ، اما مشاهد مشرفه و قبور صالحان حجاب ها را كنار مي زند و انسان را متنبه مي سازد و در فضاي معنويت غرق مي گرداند . 
لذا ناب ترين اشك ها آن جا از ديدگان سرازير مي گردد ، دل ها شستوشو مي يابد ، اميدها به مغفرت خدا زيادتر گرديده و دعاها خالصانه تر مي شود . شايد به همين خاطر است كه رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنّها تزهد في الدنيا و تذكّر الآخرة » ؛  ( 1 )  من قبلا شما را از زيارت قبور منع كردم پس به زيارت آنها برويد ، چون زيارت اهل قبور زهد در دنيا و يادآوري آخرت را در پي دارد . اين دو عنصر اثر اساسي در تربيت و سازندگي انسان خواهد داشت و راه بندگي را به سوي حضرت رب هموارتر مي كند . و نيز فرمود : « . . . فإنّها ترقّ القلوب و تدمع العين و تذكّر الآخرة » ؛ 
 ( 2 )  در زيارت نرمي دل ، گريستن چشم و يادآوري آخرت است . انسان با دل شكسته آمادگي براي اخلاص پيدا مي كند ، با چشم جوشان از اشك ، موفق به طهارت باطني مي گردد و ياد آخرت 1 . كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال ، ج 5 ، ص 651 ، ح 42582 . 
2 . همان ، ج 5 ، ص 651 ، ح 42583 . 

 915 ضمن اين كه اثر بيشتر در آمادگي دگرگوني را ايجاد مي نمايد ، پيامد دل كندن از زرق و برق دنيا و فريب نخوردن مظاهر آن را به همراه دارد . مگر ما در بندگي خداوند به دنبال چه هستيم ؟ ! آيا غير از اخلاص در عبوديت و تقرب الهي را مي طلبيم ؟ بدون ترديد راه رسيدن به اين هدف همان است كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : پس اصرار و التزام به مطلق زيارت نه تنها موجب شرك نيست كه حتي شرك زدايي مي كند و انسان را مي سازد و تربيت مي نمايد . 
2 . يادآوري مرگاثر روحي و رواني ديگر زيارت اين است كه انسان را به ياد مرگ مي اندازد . گرفتاري هاي دنيا ، مشغله هاي فراوان و . . . گاهي به حدي پيشرفت مي كند كه انسان سال ها از آن دور مانده و باورش نمي شود كه ممكن است روزي مرگ به سراغ او هم بيايد . انسان غافل در عالم خواب و خيال خويش خوش است و سرمست از باده عيش و نوش ، به خود مي بالد و به مظاهر چند روزه دنيا مباهات مي كند . 
پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : سراغ زيارتگاه ها و آثار مردگان برويد ، شايد تكاني بخوريد و از توهمات ذهني خود رهايي يافته كمي متنبه شويد . زيارتِ بيماران ، و مخصوصاً ديار مردگان ، انسان را متوجه مرگ مي كند و اين كه او بايد روزي با دنياي خيالي خود وداع كند . اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  وقتي كه با لشكريان خود از جنگ صفين بر مي گشت ، در حالي كه لشكرش شكست خورده بود و سخت دچار بحران روحي گرديده بود ، پشت دروازه كوفه رسيدند ، نزديك قبرستان ايستاده با مردگان سخن گفت تا زنده ها و اطرافيان او متوجه عالم غير مادي شوند و بفهمند كه اين دنيا عمر بس كوتاهي خواهد داشت . سخنان امام
 ( عليه السلام )  به حدي شورانگيز و تأثيرگذار است كه هر وقت انسان مي خواند به خود مي لرزد و در فكر فرو مي رود . فرمود : « يَا أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُوحِشَةِ وَالْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَالْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ يَا أَهْلَ التُّرْبَةِ يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ يَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لاَحِقٌ أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا
 916 خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَي أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلاَمِ لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَي » ؛ 
 ( 1 )  اي ساكنان خانه هاي وحشت زا ، گورهاي تاريك ، اي خفتگان در 
خاك ، اي غريبان ، اي تنهاشدگان ، اي وحشت زدگان ، شما پيش از ما رفتيد و ما در پي شما روانيم ، و به شما خواهيم رسيد . از ما درباره اين دنيا مي پرسيد ؟ ! بدانيد كه خبرهاي بدي براي شما داريم : در خانه هايتان ديگران سكونت گزيدند ، زنانتان با ديگران ازدواج كردند ، اموال شما در ميان ديگران تقسيم شد . اين خبري است كه ما داريم ، حال شما چه خبر داريد ؟ سپس به اصحاب خود رو كرد و فرمود : بدانيد كه اگر اجازه سخن گفتن داشتند ، به شما خبر مي دادند كه بهترين توشه براي اين سفر ، تقواست . يعني در آن جا غير از پرهيزگاري الهي هيچ چيزي دست انسان را نمي گيرد . اين كلام مولي را هر وقت انسان مي خواند عميقاً متأثر مي گردد . حضرت علي
 ( عليه السلام ) معلم انسان است ، مي خواهد نسل آدمي تربيت شود و از نظر روحي و رواني دگرگون گشته به فكر چاره باشد . پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  با توجه به اين ضرورت فرمود : « فزوروها و ليزدكم زيارتها خيرا » ؛ زيارت قبور موجب خير است . و نيز فرمود : « فزوروها فانّها تذكركم الموت » ؛  ( 2 )  موجب تذكر و يادآوري مرگ مي باشد . خلاصه اين كه انسان از اين طريق ساخته خواهد شد و كم تر مرتكب عصيان ، جرايم و هنجارشكني اجتماعي مي گردد . 
3 . وسيله عبرت و پندآموزيدر سخنان رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  به اين اثر اشاره شده ، در يك تعبير فرمود : « . . . فزوروها فإنّ فيها عبرة » ؛ به زيارت قبور برويد چون در زيارت آن عبرت آموزي است ، يعني زيارت 
اهل قبور مايه عبرت مي باشد . در تعبير ديگر آمده است : « . . . فزوروها ، فإنّ في زيارتها عظة و عبرة » ؛  ( 3 )  اهل قبور را زيارت كنيد ، چون در زيارت آنها پند و عبرت آموختن است . 1 . نهج البلاغه ، ص 655 ، حكمت 130 . 
2 . المستدرك علي الصحيحين ، ج 1 ، ص 375 و 376 . 
3 . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، ج 3 ، ص 223 ، ح 772 . 

 917 و نيز در يك عبارت ديگر آمده است : « . . . فزوروها ، فإنّ لكم فيها عبرة » ؛ 
 ( 1 )  به سراغ اهل قبور برويد ، چون براي شما عبرت آموزي دارد و انسان از ديدن آنها پند ميگيرد . بر خلاف اعتقاد ابن تيميه كساني كه به زيارت مرقد مطهر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  يا فرزندان پاك آن حضرت مي روند ، در برابر آنان سر به سجده نمي سايند ، آنان را پرستش نمي كنند ، چون اين مطلب بديهي است كه عبوديت از آن خداي متعال است . بنابراين مراتب فرمانبري را كسي عبادت نمي داند ، زاير كه به آن جا مي رود ، چون محل مناسب براي معرفت است و يك نوع حس نزديكي به خدا در انسان زنده مي شود و محل بود و باش ملائكه است ، شيطان در آن جاها راه پيدا نمي كند ، اين عوامل موجب مي شود كه انسان توان عبادت خالصانه را پيدا كند و خدا را پاكيزه تر نيايش نمايد . اگر كسي غير از اين موارد را نيت كند مشرك است . البته مشرك اختصاص به آن مكان ها ندارد . مشرك همه جا مشرك است ، زمان و مكان در شرك مدخليت ندارد . بنابراين به بهانه شرك ، زايران را از ابراز محبت به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و فرزندان او منع كردن ، ناشي از يك تحجر و جمود فكري يا يك نيرنگي سياسي بيش نخواهد بود . به همين خاطر طرح اين اوهام مورد پذيرش فقهاي اسلام قرار نگرفت و در برابر طراح آن يعني ابن تيميه واكنش هاي شديد نشان داده شد كه قبلا اشاره گرديد . 

4 . همبستگي مستحكم خويشاونديگفتم كه مفهوم زيارت تنها ديدن از امكنه و قبور نيست ، معناي عام آن شامل كليه ديد و بازديدها و روابط اجتماعي بشر مي گردد ، از اين رو از مطلق ملاقات ها تعبير به زيارت مي شود . بعضي از ديدارها در اسلام مورد تأكيد واقع شده و جزء امور ديني مي باشد ، مثل ديدار خويشاوندان كه به عنوان يك تكليف ديني ضروري است . 
از لحاظ روحي و رواني بسياري از انسان ها دچار يك خلأ مي باشند ، هر كسي 
1 . الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، ج 2 ، ص 677 ، ح 9285 . 

 918 سعي مي كند اين كاستي را به نحوي جبران و پر كند . يكي خلأهاي روحي خود را از طريق مواد مضر چون الكل ، شراب ، مرفين ، مواد مخدر ، قماربازي و . . . جبران مي كند ، روشي كه سرانجام جز تباهي و فرو رفتن در منجلاب بيشتر ندارد . اگر نگويم نصف جمعيت بشر روي زمين به اين سمت كشيده شده اند ، حداقل بخش قابل توجهي از مردم دنيا در همين وادي گم گشته اند ، تا جايي كه به هشدارهاي عقلاي عالم توجه نمي كنند و روز به روز بر عمق فاجعه افزون مي شود . 
بخش ديگر مردم از طريق علم ، تحصيلات عاليه ، آموختن فنون و كسب تجارب مي كوشند فرصت هاي خود را پر كرده ، براي خود سرگرمي مي آفرينند تا در زندگي احساس كمبود نكنند . بخش ديگر مردم از طريق برقراري روابط اجتماعي ، تلاش مي نمايند همكاران صميمي ، آشنايان فرهيخته ، و نظير آن را پيدا كرده ، با هم روابط دوستانه داشته باشند ، تا در موقع ضرورت به همديگر پناه برده با مشاوره هم مشكلات روحي و رواني خويش را كاهش داده و حل نمايند . 
راهكارهاي مكتب حيات بخش اسلام در اين زمينه قابل توجه است . اگر كسي بنا دارد در سلامت روحي و رواني به سر برد لازم است اين فاكتورها را در نظر داشته باشد . 
1 . شناخت ضرورت هاي روحي و رواني . تا انسان از مشكلات خود آگاه نباشد ، نمي تواند راه چاره براي آن پيدا كند ، احساس درد هميشه قبل از اقدام به درمان است . در تفسير نور آمده است : خطاكار ، ابتدا بايد پشيمان شود و به سوي حقّ برگردد ، سپس براي استحكام رابطه با خدا ، از مقام رسالت كمك بگيرد ( فَاسْتَغفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ) . گناهكاران نبايد مأيوس شوند ، استغفار ، توبه و زيارت اولياي خدا ، وسيله اي براي بازسازي روحي آنان است ( جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا . . . ) . 
 ( 1 ) 2 . يكي از بهترين روش درمان مشكلات روحي و رواني ، توكل و توجه به خدا ، 
1 . تفسير نور ، ج 2 ، ص 32 . 

 919 پناه بردن به ذات اقدس الهي و درخواست كمك از آن ذات كبريايي است . فلسفه عبادات هم اين است كه ما به خدا نزديك شويم و بتوانيم با او سخن بگوييم . اگر عبادات ما تأثير نمي داشت و دعاهاي ما مثمر ثمر نمي بود خداوند نمي گفت : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ ) ؛ 
 ( 1 )  مرا بخوانيد تا ( دعاي ) شما را بپذيرم ! كساني كه از عبادت من تكبّر ميورزند به زودي با ذلّت وارد دوزخ مي شوند . 3 . راه تقرب به خدا منحصر در عبادت نيست ، احترام به والدين ، دلجويي و شاد كردن دل آنان ، يكي از بهترين راه هاي تقرب الهي است . همه با تجربه مي دانيم كه آنچه مايه شادي و سرور بزرگان فاميل ، مخصوصاً والدين است ، ديدار مرتب آنان ، جويا شدن از احوال شان و نشستن در كنار آنان مي باشد ، كمك هاي مالي در رتبه بعدي است . اما مؤثرتر از ديد و بازديد نسخه اي وجود ندارد . اين فرمايش پنجمين پيشواي دين امام باقر
 ( عليه السلام )  است كه مي فرمايد : اي خثيمه سلام ما را به شيعيان ما برسان و به آنان سفارش كن كه . . . براي ديدن به خانه يكديگر روند ، زيرا در اين ديد و بازديد ولايت ما زنده مي ماند . خدا رحمت كند بنده اي را كه ولايت ما را زنده نگهدارد .  ( 2 ) زندگي زير سايه روشن ولايت موجب آرامش و اطمينان خاطر است و اين بهترين راه براي پر كردن خلأهاي روحي خواهد بود . و نيز همان بزرگوار مي فرمايد : « صِلَةُ الأرحامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَتُسَمِّحُ الْكَفَّ وَتُطَيِّبُ النَّفْسَ وَتَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَتُنْسِئُ فِي الأجَلِ » ؛ پيوند با خويشاوندان و نيكي به آنها خُلق انسان را نيك و او را سخي مي نمايد ، باطن را مصفي ، و منور مي سازد ، روزي را زياد و عمر را طولاني مي نمايد . و اين نمودار آثار و بركات روابط خانوادگي خواهد بود . 
اثر ديگر صله رحم اين است كه امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ 1 . سوره غافر ، آيه 60 . 
2 . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 7 ، ح 15501 . 

 920 الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ مَنْسَأةٌ فِي الْعُمُرِ وَتَقِي مَصَارعَ السُّوء » ؛ 
 ( 1 )  صله رحم و نيكي در حق آنان حساب روز قيامت را آسان نموده ، عمر را طولاني و انسان را از گناه نگهداري مي كند . 


جمع بندي و نتيجهيكي از مفاهيم ديني و مذهبي ما تحليل مبناي فقهي مشروعيت و حرمت زيارت است . زيارت مفهوم بسيار وسيعي دارد و شامل كليه روابط عاطفي ، معنوي ، فاميلي و انساني بشر مي شود . در دنيايي كه بشر امروز از آلودگي هاي مادي و معنوي رنج مي برد ، يكي از راه هاي كاهش فشار روحي و رواني انسان برقراري روابط سالم است . برقراري فرايند ديداري جزء ضرورت هاي روحي و رواني بشريت بوده و در هيچ زماني تلاش در كاهش اهميت آن انجام نگرفته است . مگر اين كه در قرن هشتم هجري قمري فرد سست انديشي خرط القتاط كرد و فتواي تحريم زيارت را صادر نمود ، مخصوصاً ديدن از اماكن مقدس و عتبات عاليات را مساوي كفر دانسته حتي زايران مرقد مطهر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  را مشرك خواند . وي از طرف علما و قضات مصر مورد پيگرد قرار گرفته ، بارها از نوشتن ، فتوا دادن ، حضور در ميان مسلمانان منع و راهي زندان گرديد . اين شخص كسي جز ابن تيميه نبود . افكار سخيف او مي رفت كه به قبرستان اذهان دفن گردد كه وهابيت سر از بيغوله هاي حجاز در آورد و با اخذ قسمتي از فرآورده هاي ذهني ضلالت آور ابن تيميه نحله وهابيت را تأسيس كردند . حضور اين فرقه ضاله مشكلاتي را براي جهان اسلام پديد آورد و شبهات جديدي را سبب گرديد . 
خوش بختانه فقهاي اسلام ، اعم از تشيع و تسنن با درايت تمام و عقلانيت كامل ، آستين بالا زدند و كليه شبهات موجود را پاسخ مستدل و مطابق با موازين علمي 
1 . الكافي ، ج 2 ، ص 152 ، ح 12 و 23 . 

 921 دادند . امروز وهابيت درمانده تر از هر زمان ديگر ميان منجلاب شك و اوهام گرفتار است . تنها كاري كه از آنها بر مي آيد صدور فتواي تكفير شيعه است . آنها با اين اقدام نامعقول نه تنها كمكي به خود نمي كنند ، بلكه مايه آبروريزي خود را فراهم مي سازند . 
در اين تحليل علمي دلايل زيادي از منابع اهل سنت ارائه شد كه آنان نيز قايل به جواز زيارت ولو به معناي مصطلح آن هستند و زيارت مرقد مطهر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) جزء آمال آنان نيز مي باشد . همچنين برخي از آثار روحي و رواني زيارت به اختصار مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت و ديديم كه در منابع روايي فريقين دلايل زيادي براي جواز زيارت وجود دارد كه در برخي از آنها به آثار و پيامدهاي روحي و رواني زيارت اشاره شده بود . مخصوصاً در احاديثي كه از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شد كه حضرت مي فرمايد : از هر جا به من سلام كنيد به من مي رسد ، دليلي قوي است بر بطلان آنچه كه منكران زيارت مطرح مي نمايند . 
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 925 
11نقش مكان هاي زيارتي در همبستگي اسلامي

محسن جان پرور و اكرم تقي زاده ساروكلايي


چكيدهتلاش براي همبستگي و اتحاد كشورهاي اسلامي ، موضوعي است كه فكر و انديشه مسلمانان روشنفكر و صاحب نظران و انديشمندان اسلامي را به خود معطوف ساخته است . در اين راستا ، فرهنگ زيارت و نقش زيارتگاه هاي اسلامي ، در تقويت اين همبستگي بين مسلمانان ، جايگاه ويژه اي دارد و مسلمانان مي توانند با تأكيد و تكيه به اين ميراث با ارزش ، در تقويت همبستگي و اتحاد ميان خود ، مقابله با فرهنگ هاي بيگانه استفاده كنند . در اين بين ، زيارتگاه هاي بزرگ جهان اسلام مانند مكه ( مكرمه ) ، مدينه ( مسجد النبي ) و بيت المقدس ، داراي جايگاه ويژه و ارزش والايي در بين تمامي مسلمانان ( كشورهاي اسلامي ) هستند ، و همچنين زيارتگاه هايي مانند نجف ، كربلا ، كاظمين ، مشهد ، سامرا كه در بين مسلمانان شيعه مذهب جايگاه ويژه اي داشته و در بين ديگر مسلمانان نيز از احترام خاصي برخوردارند ، ظرفيت بالايي در اتحاد و همبستگي بين مسلمانان دارا مي باشند . اين كشورها مي توانند با استفاده از اين ظرفيت ها و تقويت فرهنگ زيارت در بين مسلمانان ، به عنوان يكي از عوامل اتحاد ، همبستگي بين خود را تقويت نموده و باعث گسترش احترام و عزت مسلمانان در جهان و توسعه اسلام و صلح و آرامش جهاني شوند . 

كليدواژه ها :  جهان اسلام ، زيارتگاه ، همبستگي اسلامي ، زيارت . 


مقدّمهجهان اسلام با وجود ظرفيت هاي زياد براي توسعه و همبستگي ، امروزه با چالش هاي دروني و بيروني بي نظيري مواجه شده است . اين موضوع ، با ورود به قرن 

 926 بيست و يكم ، مسلمانان را با تجديد نظر و بحث بر سر جامعه سنتي و گاهي نيز اعاده
 
آن با جلوه هاي نوين ، در تلاش براي مقابله با معضلات عظيم در جنبه هاي مختلف قرار داده است . برخي از اين موارد ، به پاسداري از ارزش هاي فرهنگي متعلق به روند احياي ميراث اصيل و ريشه دار فرهنگي و برخي ديگر با بازنگري در تنظيم مفاهيم فرهنگي ، طبق ارزش هاي ياد شده و به منظور پر بار ساختن محتواي آنها با ديدگاه هاي اسلامي برگرفته از قرآن كريم ، ارتباط دارد ، تا بتواند در برابر چالش هاي فرهنگي معاصر ، به گونه اي روابط فرهنگي موجود همبستگي ميان مسلمانان را تقويت كنند . فرهنگ زيارت و نقش زيارتگاه هاي اسلامي ، در تقويت اين همبستگي بين مسلمانان ، جايگاه ويژه اي دارد . مسلمانان مي توانند با تأكيد و تكيه به اين ميراث با ارزش ، از آن در تقويت همبستگي و اتحاد ميان خود و مقابله در برابر فرهنگ غربي و سنگ اندازي ها و مداخلات دشمنان اسلام استفاده كنند . در اين بين ، زيارتگاه هاي بزرگ جهان اسلام مانند مكه ( مكرمه ) ، مدينه ( مسجد النبي ) و بيت المقدس ، از جايگاه ويژه و ارزش والايي در بين تمامي مسلمانان كشورهاي اسلامي برخوردار هستند . همچنين زيارتگاه هاي نجف اشرف ، كربلا ، كاظمين ، مشهد مقدس ، سامرا ـ كه در بين مسلمانان شيعه مذهب ، جايگاه ويژه اي داشته و در بين ديگر مسلمانان نيز از احترام خاصي برخوردارند ـ ، توان بالايي در اتحاد و همبستگي اين كشورها دارند . كشورهاي اسلامي مي توانند با استفاده از اين ظرفيت هاي بالاي اعتقادي و ارزشي ، همبستگي بين خود براي مقابله با دشمنان اسلام و همچنين براي جلوگيري از بروز اختلافات بين خود ، استفاده كرده و باعث گسترش احترام و عزت مسلمانان در جهان و توسعه اسلام و صلح و آرامش جهاني شوند . 



واژه زيارتزيارت در لغت ، آهنگ كردن و از نظر شرعي حاضر شدن در محضر پيامبر ، امام يا مؤمني است . بنابراين زيارت پيامبر و امام معصوم يا شهيدان در زمان زنده بودن يا 

 927 پس از رحلت آنان تفاوتي ندارد ؛ زيرا آنها در حقيقت همان گونه كه در آيه كريمه قرآن آمده است : « زنده اند و در پيشگاه پروردگارشان روزي مي خورند » 
 ( 1 )  .  ( 2 )  زيارت اكثراً براي انجام يك كردار يا فريضه ديني و در اماكن مذهبي انجام مي شود ، اماكني كه براي پيروان آن دين ، مقدس به شمار مي آيند . البته پديده زيارت كمابيش در بيشتر اديان جهان وجود دارد . 


جهان اسلاماكنون جهان اسلام ، شامل حدود پنجاه كشور است كه همه يا اكثريت جمعيت آنها مسلمان اند . چهل كشور از اين كشورها خود را رسماً كشور اسلامي قلمداد مي كنند . حدود نيمي از اين كشورها كه يك چهارم جمعيت مسلمانان جهان را در بردارند ، در خاورميانه و شمال آفريقا جاي دارند . با اختلاف زياد ، بيشترين جمعيت مسلمان در خارج از منطقه در اندونزي ، بنگلادش ، پاكستان و هندوستان قرار دارند . از طرف ديگر ، حدود 93 درصد مردم خاورميانه و شمال آفريقا مسلمان مي باشند . كم تر از 3 درصد مسيحي و حدود 3 درصد داراي مذهب هاي قبيله اي هستند ـ عمدتاً در جنوب سودان ـ و كم تر از 2 درصد يهودي مي باشند . 
 ( 3 )  اين مجموعه عظيم جغرافيايي جهان اسلام ، سرزميني را به طول يازده هزار كيلومتر و به عرض بيش از پنج هزار كيلومتر ، با تركيبي بسيار متنوع ـ از نظر انساني و طبيعي ـ شامل مي شود . در حال حاضر جهان اسلام ، از ديدگاه جغرافياي سياسي ، به چهار بخش كاملاً متفاوت ، قابل تفكيك و بررسي مي باشد . اين چهار بخش عبارتند از : 1 . مركز جهان اسلام ، كه در حقيقت گهواره جهان اسلام و منطبق با بخش جنوب غربي آسيا يا خاورميانه است . 
1 . سوره آل عمران ، آيه 168 . 
2 . آرامگاه هاي خاندان پاك پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و بزرگان و صحابه و تابعين ، ص 15 . 3 . جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال آفريقا ، ص 30 . 

 928 2 . شمال جهان اسلام ، كه دربردارنده آسياي مركزي و قفقاز است . 
3 . غرب جهان اسلام ، كه شامل كشورهاي شمال افريقا و شمال شرق و بخش هاي ديگر افريقا است . 
4 . شرق جهان اسلام ، كه از مرزهاي شرقي ايران آغاز شده و تا كرانه هاي غربي اقيانوس آرام گسترش مي يابد . 
 ( 1 )  ( نقشه 1 ) 


جايگاه سياسي مكانمكان ، مركز عمل آگاهانه و ارادي انسان ها است . مركزي است كه در آن از رويدادهاي مختلف ، تجربه زندگي مي آموزيم . رويدادها و عملكردهاي آگاهانه ، تنها در ساخت مكان هايي معين پر اهميت جلوه مي كنند . علت افتراق مكان ها ، تمركز ارزش ها ، ديدگاه ها ، هدف ها و تجربه هاي مختلف در آنهاست
 ( 2 )  كه باعث آن مي شود كه مكان مطلوبيت سياسي پيدا كند و توجه بازيگران را به خود جلب نمايند . به عبارتي ديگر ، آنها بار سياسي به خود مي گيرند و بدين ترتيب ماهيت ژئوپليتيكي مي يابند .  ( 3 )  با توجه 1 . جغرافياي سياسي جهان اسلام ، ص 31 ـ 32 . 
2 . انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا ، ج 1 ، ص 275 . 
3 . اصول و مفاهيم ژئوپليتيك ، ص 156 . 

 929 به اين بار ژئوپليتيكي است كه مي توانند نقش خود به عنوان عامل مؤثر و ارزشمند در
 
عرصه هاي مختلف ، مانند همبستگي و پيوند گروه هاي انساني ، به نمايش بگذارند . 


همبستگي اسلامياندكي توجه به مفاهيم اسلامي به خوبي نشان مي دهد كه اسلام ، دين فطري و بشري و در نتيجه يك ايدئولوژي الهي براي عموم افراد انسان ها در تمام زمان ها و مكان هاست . اين مسأله مسلّم است كه در دين اسلام ، مليت و قوميت به معنايي كه امروزه ميان مردم جهان مصطلح است ، به هيچوجه اعتباري ندارد ؛ بلكه اين دين به همه ملت ها و اقوام مختلف جهان با يك چشم نگاه مي كند و از آغاز نيز دعوت اسلامي به ملت و قوم مخصوصي اختصاص نداشته است . به همين جهت از نظر قرآن ، اساساً بشر خلق شده است كه امت واحد باشد : ( وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَحِدَةً فَاخْتَلَفُوا . . . ) ؛ 
 ( 1 )  مردم در اصل ، يك ملت واحد بودند ، سپس اختلاف پيدا كردند . نقش همبسته سازي اسلام از اين جهت است كه عملاً تمام جنبه هاي زندگي را تحت تأثير قرار مي دهد و با تجويز دستورات اخلاقي ، تمامي مسلمانان را بي توجه به نژاد يا زبان به صورت يك جامعه معنوي ( امت ) متحد در مي آورد . در سراسر دارالاسلام ( قلمرو اسلامي ) مسلمانان بايد پنج ركن دين ( يا تكاليف اصلي ) را رعايت كنند . شكل و محتواي اين نمازها از نظر جغرافيايي تغيير چنداني نمي كند . مهم اين است كه كليه مسلمانان در موقع نماز ، به طرف خانه خدا و كعبه در مكه مي ايستند كه اين يگانگي آنها و نقش وحدت بخش اسلام را مورد تأييد قرار مي دهد . 
 ( 2 )  همچنان كه علي رغم همه تفاوت هاي موجود در سراسر جهان اسلام ، امت اسلامي آن گونه كه در طول تاريخ شكل گرفته و آن طور كه بايد آن را باز شناخت ، امتي است كه نمي تواند گذشته خويش را از اسلام جدا سازد ؛ اسلامي كه جزء تاريخ و 1 . سوره يونس ، آيه 19 . 
2 . جغرافياي سياسي خاورميانه و شمال آفريقا ، ص 309 . 

 930 فرهنگ ملت هاي اسلامي گرديده و گاهي باعث به وجود آمدن برخي از اين ملت ها شده است . اين اسلام ، در مقابل مسيحيت پيچيده ، آيين عبادي و اعتقادي ساده و انعطاف پذيري را عرضه مي دارد كه خود را با ساختارهاي كهن ملت ها هماهنگ مي سازد . 
 ( 1 )  و با علقه هاي فرهنگي قوي و جهاني خود ، قابليت خاصي براي ايجاد همبستگي بين المللي مي دهد كه از ديگر اديان جهان بسيار بيشتر است .  ( 2 )  از سوي ديگر ، انعطاف پذيري اسلام است كه خود ، ضامن مقاومت و در نتيجه انسجام آن شده و مي تواند باشد .  ( 3 ) 
مكان هاي بزرگ زيارتي جهان اسلام
1 . مكه ( مسجد الحرام ) شهر مكه مركز حجاز است ؛ منشأ دين مبين و قبله مؤمنين و مولد سيد المرسلين ، زيارتگاه مؤمنين و تمام مسلمانان جهان است . فلسفه پيدايش اين شهر كه به نام « امّ القري » نيز شناخته مي شده ، به دو جهت است : نخست مركزيت عبادي و دوم مركزيت تجاري . اسامي ديگر مكه عبارتند از : كعبه ، عرش الله ، بلد الحرام ، بيت الحرام ، ام رحم ، بكه و . . . . 
در سال دوم هجرت ، قبله مسلمانان از بيت المقدس به سوي كعبه تغيير كرد و اين نشان داد كه مكه و كعبه همواره پايگاه اصلي اسلام بوده و خواهد بود . اين اقدام ، علاوه بر پيروزي فرهنگي بر يهود ، پيروزي بر قريش نيز بود كه كعبه را در انحصار خود و عقايد شرك آلودشان قرار داده بودند . در واقع با اين حركت ، دين ابراهيم كه اساس آيين هاي توحيدي بود ، به معناي واقعي احيا گرديد . خداوند در قرآن در اين باره فرمود : ( قَدْ نَرَي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَـ
لـهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ 1 . اسلام و تمدن اسلامي ، ص 632 . 
2 . احساس محاصره ژئوپليتيك اسلام و غرب ، ص 260 . 
3 . اسلام و تمدن اسلامي ، ص 642 . 

 931 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا
ْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) ؛  ( 1 )  ما به هر سو گردانيدن رويت در آسمان را نيك مي بينيم . پس تو را به قبله اي كه بدان خشنود شوي ، برگردانيم ؛ پس روي خود را به سوي مسجد الحرام كن ؛ و هر جا بوديد ، روي خود را به سوي آن برگردانيد . 
2 . مدينه ( مسجد النبي ) پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  در ماه ربيع الأول سال 622 ميلادي به يثرب آمد و با آمدن آن حضرت ، نام اين شهر به مدينة النبي تبديل شد . رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  در همان آغاز ، مدينه را چون مكه « حرم » دانست . بر اين اساس ، مكه حرم خدا و مدينه حرم رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) است . بنابراين ، اين بهترين شرافتي بود كه مدينه مي توانست به دست آورد . همچنان كه در روايتي از رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده است كه فرمود : « اَللّهُمَّ اِنَّ اِبْراهيم حَرَّم مَكَّةَ فَجَعَلَها حَرَماً وَإنّي حرّمت المدينة ما بَين مأْزمَيها ، أن لايهراق فيها دم و لايحمل فيها سلاح لقتال » ؛  ( 2 )  خداوندا ! ابراهيم مكه را حرم قرار داد و من مدينه را كه حد فاصل دو كوه عير و ثور است ؛ آن گونه كه خوني در آن ريخته نشود و سلاح براي جنگ در آن حمل نگردد . ضمناً از آن جا كه مدفن و زيارتگاه چهار امام شيعيان در قبرستان بقيع واقع در مدينه مي باشد ، بر اهميت و تقدّس آن افزوده است . 

3 . بيت المقدس ( مسجد الاقصي ) اورشَليم كه در زبان عبري : يِروشالاييم ، در عربي : القُدس و در فارسي : بيت المقدس ناميده شده ، نام شهري است در خاورميانه . اين مكان ، محل تلاقي سه دين بزرگ آسماني يعني اسلام و مسيحيت و يهود است . و همين امر باعث شده است كه اين شهر از مقدس ترين و مهم ترين مكان هاي روي زمين باشد . براي مسلمان اين جا قبله اول و محل معراج حضرت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  است ؛ حضرت سليمان ( عليه السلام )  به فرمان خدا 1 . سوره بقره ، آيه 144 . 
2 . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 448 ـ 449 ، ح 475 . 

 932 در اين مكان ، معبدي ساخت و از اين رو ، اين جا براي يهود مقدس ترين مكان شد . 
 
حضرت عيسي ( عليه السلام )  در اين مكان به عبادت مي ايستاد و بدين جهت اين جا براي مسيحيان مقدس شده است . همچنين در قرآن كريم ، در آيه ( سُبْحَـنَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِي لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الاَْقْصَي ) ؛  ( 1 )  نام مسجدالاقصي اشاره شده كه مربوط به معراج پيامبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  است اين خود ، نشانگر عظمت و احترام اين مكان است . 
شكل ( 1 ) محدوده تأثيرگذاري مكه مكرمه ، مدينه و بيت المقدس در جهان اسلام
4 . نجف اشرفنجف ، يعني سرزمين سخت و بلند و اين شهر را به علت قرار گرفتن در بلندي ، « نجف » ناميده اند . از طرف ديگر ، در كنار اين سرزمين ، درياچه اي نيزار بوده به نام « بحر الني » كه به مرور زمان خشك شده است و بدين لحاظ مي گفتند : « الني جف » ؛ يعني درياچه ني خشك گرديده ، و نجف ، مخفّف آن است . شهر مقدس نجف اشرف در 180 كيلومتري جنوبي بغداد و هشتاد كيلومتري جنوب شرقي كربلا واقع شده است . 
 ( 2 )  نجف به خاطر قرار گرفتن حرم مطهر امام اول شيعيان علي بن ابي طالب ( عليه السلام )  در آن ، از سوي شيعيان داراي جايگاه والايي است . همچنين در نظر ديگر مسلمانان جهان نيز از عزت و احترام و جايگاه خاصي برخوردار است . 1 . سوره اسراء ، آيه 1 . 
2 . راهنماي عتبات مقدسه و اماكن باستاني عراق ، ص 56 . 
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5 . كربلااسم كربلا كه از « كرب » و « بلا » گرفته شده است ، به معناي سرزمين غم و اندوه ، مشقت و رنج و نيز به معناي آزمون در خير و شر مي باشد . نام هاي ديگر اين سرزمين « طف » ، « نينوا » و « غاضريه » است . اين شهر در جنوب غربي و در حدود صد كيلومتري بغداد واقع مي باشد . 
 ( 1 )  كربلا به خاطر قرار گرفتن حرم مطهر حضرت امام حسين ( عليه السلام )  و برادر بزرگوارشان حضرت ابوالفضل ( عليه السلام )  و ديگر ياران امام حسين در قيام عاشورا ، داراي جايگاه ويژه اي در نزد مسلمانان ، بهويژه شيعيان است . 


6 . كاظمينكاظمين يعني دو كاظم ، واژه كاظم به معناي فرو نشاننده خشم ، و بردباري مي باشد . كاظم لقب امام هفتم بزرگوار شيعه ، امام موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  بوده كه ايشان را با نهمين امام جواد ( عليه السلام )  به جهت تغليب كاظمين ناميده اند . به لحاظ اين كه هر دوي ايشان در اين شهر مدفون هستند ، به كاظمين يا كاظميه شهرت يافته است . اين شهر در شمال غربي بغداد واقع شده است ؛ شهري كوچك و قديمي كه بيشتر اهالي آن را شيعيان تشكيل مي دهند . هم اكنون به جهت وسعت يافتن شهر بغداد ، كاظمين به اين شهر متصل گشته است .  ( 2 )  از آن جا كه اين شهر در مركز سياسي كشور عراق واقع گرديده است ، مي تواند جايگاه خوبي براي برقراري و توسعه روابط مسالمت آميز و متحد كننده بين شيعيان و اهل سنت در اين كشور داشته باشد . 
7 . مشهد الرضامشهد به دو معني است : محلّ شهود كه مشاهد ، جمع آن است ؛ يا اين كه به معني شهادتگاه مي باشد . مشهد ، بزرگ ترين شهر از شهرهاي شمال شرقي ايران و مركز استان خراسان رضوي است . اين شهر با دو و نيم ميليون نفر جمعيت ، دومين شهر پرجمعيت ايران است . 
1 . همان ، ص 42 . 
2 . همان ، ص 30 . 

 934 وجود زيارتگاه و بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا
 ( عليه السلام )  ، هشتمين امام شيعيان جهان ، در اين شهر ، سالانه بيش از سيزده ميليون زاير را به اين ديار مي كشاند . اين شهر به لحاظ جمعيتي و به اين لحاظ كه در كشور شيعه مذهب ايران است از جنبه هاي مختلف سردمدار جهان اسلام ، بهويژه شيعيان بوده و از قدرت بالاي ژئوپليتيكي در بين كشورهاي جهان اسلام برخوردار است . بر اين اساس مي تواند نقش ايران در اتحاد و همبستگي بين جهان اسلام ، بهويژه جايگاه شهر زيارتي مشهد الرضا را به خوبي نشان دهد . 


8 . سامرا سامرا مخفّف « سرّ مَن رآه » به معني شاد شدن هر بيننده مي باشد . شهر زيارتي سامرا ، در حدود 125 كيلومتري شمال بغداد ، در استان صلاح الدين و در بين راه بغداد و موصل واقع شده است . حرم مطهر و زيارتگاه دهمين و يازدهمين امامان شيعيان يعني حضرت امام هادي
 ( عليه السلام )  و امام حسن عسكري ( عليه السلام )  در آن جا واقع شده است .  ( 1 ) البته غير از شهرهاي زيارتي مذكور ، شهرهاي ديگري هستند كه از ويژگي هاي خاصي برخوردار هستند ، از آن جمله است شهر مذهبي قم كه مدفن حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  مي باشد . 
شكل ( 2 ) محدوده تأثيرگذاري نجف ، كربلا ، كاظمين ، مشهد و سامرا در جهان اسلام1 . همان ، ص 79 . 
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نقش مكان هاي زيارتي در همبستگي اسلامياسلام خود را به عنوان يك دين جامع و داراي برنامه و طرح كامل از نظم اجتماعي و به عنوان شيوه اي براي زندگي عالي معرفي مي كند . اين دين بر پايه مجموعه اي از قوانين و اصولي استوار است كه به صورت ابدي ، از سوي خدا و مستقل از خواسته هاي پيروان آن تعيين شده است . بنابراين اسلام نقش مهمي در زندگي مسلمانان ايفا كرده و اين نقش همچنان ادامه خواهد داشت . 
 ( 1 )  چنان كه شاهد هستيم ، اسلام علاوه بر كنگره سراسري سالانه در مكه معظمه توانسته است همواره گردهمايي هاي مذهبي ، و فرهنگي و اقتصادي خود را داشته باشد ؛ همچنين از نظر سياسي توانسته در صورت بروز اختلاف ميان برخي كشورهاي اسلامي ، در رفع آن از فكر و انديشه يكي از اعضا و يا از وجدان عمومي امت اسلامي استمداد بطلبد . يا اين كه از نقش و تأثير فرهنگي و بار احساسي اوقات و اماكن اسلامي ، مثل ماه رمضان و يا شهر مكه ، پيوسته در اين زمينه استفاده كند .  ( 2 )  از آن جا مكان ها شامل ارزش هاي ويژه و خاص خود هستند ، مي توانند بار احساسي فراواني براي انسان ها همراه داشته باشند .  ( 3 )  مكان هاي زيارتي جهان اسلام از ارزش هاي والاي مذهبي و فرهنگي در بين مسلمانان برخوردار مي باشند ، و به عنوان تداعي كننده چنين بار احساسي براي مسلمانان ، مي توان با استفاده و تقويت اين بار احساسي اتحاد و انسجام را بين مسلمانان و كشورهاي اسلامي تقويت كرد . همچنان كه امام خميني ( رحمه الله )  به كرات اعلام كرده است كه حج ـ زيارت مكه كه كليه مسلمانان به انجام آن براي يك بار در زندگي خود سفارش شده اند ـ يك رويداد كاملاً سياسي است . زيرا احكام اسلام ، محدود به رابطه خصوصي ميان انسان و خدا نيست ؛ بلكه به منش حكومت و تعهد حاكم به اجراي وظيفه تاريخي خود ، در جاري كردن قانون اساسي در زندگي مردم نيز1 . جنبش هاي اسلامي معاصر در جهان غرب ، ص 246 . 
2 . اسلام و تمدن اسلامي ، ص 643 . 
3 . درآمدي نو بر جغرافياي سياسي ، ص 34 . 

 936 گسترش مي يابد . 
 ( 1 )  اين امر خود باعث ارتباط ، همبستگي و اتحاد كشورهاي اسلامي مي شود ، كه آثار و نتايجي را به دنبال خواهد داشت . اين موضوع را به خوبي مي توان در انديشه امام خميني ( رحمه الله )  يافت و در قالب چند محور زير بيان كرد : 1 . بازگشت مجد و عظمت مسلمين ؛ 
2 . پيروزي مسلمانان بر دشمنان ؛ 
3 . استقلال كشورهاي اسلامي ؛ 
4 . آسيب ناپذير شدن مسلمين . 
 ( 2 ) 


نتيجه گيريجهان اسلام با وجود ظرفيت هاي زياد براي توسعه و همبستگي ، امروزه با چالش هاي دروني و بيروني بي نظيري مواجه شده است ( شكل 3 ) كه هر يك از آنها چنان كه شاهد هستيم به اشكال مختلف ، كشورهاي اسلامي را تحت تأثير قرار داده و آنها را با چالش مواجه كرده اند ( چنان كه آمريكا عراق و افغانستان را به اشغال در آورده و اسرائيل همچنان فلسطين را تحت اشغال خود دارد و . . . ) و با سنگ اندازي هاي خود مانع اتحاد ، همبستگي و توسعه اين كشورها شده اند . فرهنگ زيارت و مكان هاي زيارتي جهان اسلام ، مانند مكه ، مدينه ، بيت المقدس ، نجف اشرف ، كربلا ، كاظمين ، مشهد و سامرا ، اين ظرفيت را كه نقش برجسته اي ، هم از نظر روحي و هم از نظر همبستگي و وابستگي كه مي توانند در بين اعضا ايجاد كنند ، دارا مي باشند . كشورهاي اسلامي مي توانند از ظرفيت هايي كه مكان هاي زيارتي در اختيارشان مي گذارند ، در مقابل توطئه هاي تفرقه انگيز دشمنان جهان اسلام استفاده كرده و موجب همبستگي و اتحاد خود شوند و عزت و احترام مسلمانان و كشورهاي 
1 . احساس محاصره ژئوپليتيك اسلام و غرب ، ص 123 . 
2 . ر . ك : وحدت كشورهاي اسلامي از ديدگاه امام خميني . 

 937 خود را دوباره احيا كنند و چهره ابهام آميزي را كه دشمنان اسلام از اسلام ، به عنوان دين جنگ و خون ارائه كرده اند ، تغيير داده و حقيقت دين اسلام را كه دين صلح و آرامش است ، به تمامي دنيا معرفي كنند . 
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فهرست منابع1 . 
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12جايگاه سياسي و اقتصادي زيارت

نرگس قاسمي


چكيدهزيارت علاوه بر آثار معنوي نتايج مادي نيز دارد كه در اين پژوهش به بخشي از آن پرداخته شده است . در اين تحقيق از كتب ، مقالات و گزارش هاي موجود كه به بحث نتايج اقتصادي و سياسي زيارت پرداخته اند استفاده شده است . به عبارت ديگر ، روش تحقيق ، كتابخانه اي و اسنادي است . اين مقاله به دنبال پاسخ اين سؤالات است كه اهميت زيارت چيست ؟ جايگاه سياسي زيارت كجاست ؟ نتايج اقتصادي زيارت چه مي تواند باشد ؟ نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه زيارت
 
علاوه بر اثرهاي معنوي داراي نتايج سياسي ، مانند آموزش تسليم ناپذيري ، دلاوري و غيرتورزي نسبت به اسلام ، دفاع از فضيلت و كرامت انساني ، جذب جمعيت ، احيا و توسعه شهر ، نشانگر اعتراض سياسي و . . . و در بعد اقتصادي نيز اشتغال زايي ، ايجاد درآمد ارزي براي كشور ، توسعه شبكه هاي ارتباطي و حمل و نقل و . . . را موجب مي شود . 
كليدواژه ها :  زيارت ، جايگاه سياسي زيارت ، جايگاه اقتصادي زيارت ، جهانگردي . 


مقدمهاز آن جا كه اعتقادات هر سرزمين براي مردم آن ديار از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، نوع نگرش به آن نيز بسيار مهم است . تجربه چين ، امارات متحده عربي و بسياري از كشورهاي ديگر در سال هاي اخير ، حاكي از اين است كه فراهم كردن زيرساخت هاي مناسب در خصوص گردشگري ، رشد اقتصادي و افزايش قابل 

 942 توجه درآمد را براي اين كشورها به ارمغان آورده است و در برخي موارد ، مانند عربستان جايگاه خاصي از نظر سياسي براي آنان تعريف نموده است . 
ويژگي هايي كه باعث شده زيارت به عنوان يك مقوله قابل توجه در اين مطالعه انتخاب شود ، نتايج عمده سياسي و اقتصادي مانند زودبازده بودن و عدم نياز به سرمايه گذاري كلان ، مزيت هاي اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي و ايجاد امنيت و توسعه در روابط سياسي بين كشورهاست . 



اهميت زيارتهدف اسلام ارتقا و رشد معنوي و مادي انسان و سوق دادن اوست به آنچه بايد باشد و بردن او به جايي كه بايد برودو رساندن به جايي كه بايد برسد و توجه دادن انسان به اصل والاي « از اويي و به سوي اويي » . از اين رو اسلام از هر زمينه ، مناسبت ، فرصت ، زمان ، زمين ، مقام و مكاني در اين مسير استفاده مي كند و براي هر كس ، در هر جا و هر زمان و هر شرايط تكليف ، برنامه و دستور العملي قرار داده است . 
يكي از اين تكاليف زيارت است . زيارت عامل « توجه به خدا » ، « تحول روحي » و « توبه » است . براي مثال قرآن كريم مي فرمايد : ابراهيم و فرزندش اسماعيل اساس خانه كعبه را نهادند ، ( هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه هاي خانه را بر مي افراشتند ) 
 ( 1 ) و چون ساخته شد به ابراهيم دستور رسيد كه خانه را براي طواف كنندگان و اقامت كنندگان و نمازگزاران پاكيزه سازد .  ( 2 )  و چون خانه پرداخته شد ، خداوند به ابراهيم فرمود : مردمان را براي زيارت خانه بخواند .  ( 3 )  همچنين نمونه هاي بسياري كه در كتب تاريخ و شرح حال و زيارتگاه ها آمده است و به زيارت قبور و تبرك و توسل به آنها و ختم قرآن براي صاحبان قبور و دعا و نماز در كنار آنها ، اشاره مي كند نشان از جايگاه والاي زيارت در زندگي مسلمانان است . 1 . سوره بقره ، آيه 127 . 
2 . سوره حج ، آيه 26 . 
3 . سوره حج ، آيه 27 . 

 943 زيارت ، در ارزش و پاداش ، همپاي بسياري از عبادات ، بلكه برتر از حتي جهاد و شهادت به حساب آمده است . بزرگان دين زيارت را به مردم توصيه و آنان را بدين امر تشويق كرده اند و پاداش ها و ثواب هاي فراواني براي « زاير » بيان شده است . كه همه و همه نشان از آثار معنوي و اهميت اين دستور اسلامي دارد . آنچه كه در اين پژوهش به دنبال آن هستيم نگاهي به آثار و نتايج سياسي و اقتصادي زيارت است . 

الف . جايگاه سياسي زيارتنقش زيارتگاهي شهرها تنها با انجام مراسم مذهبي خود ساكنان شهرنشين تبيين شدني نيست ، مگر آن كه شهر بتواند به طور مستمر و يا فصلي پيروان مذهب رابه تعداد زياد از افق هاي دورتر به سوي خود جلب كند . ميدان جاذبه بعضي از مكان هاي زيارتي ، ناحيه اي و يا در مقياس كشوري ( مشهد و قم ) و بعضي ديگر در مقياس جهاني ( مكه ومدينه ) پيروان خود را جذب مي كند
 ( 1 )  با توجه به آنچه گفته شد و با نگاهي به سابقه تاريخي زيارت و حوادث حال حاضر جهان مي توان به بيان آثار و نتايج سياسي زيارت پرداخت . 1 . زيارت دين را به مردم يادآور مي گردد و به يادشان مي آورد كه بايد از سنّت نبوي و آيين محمّدي ، كه اهل بيت نبوّت و خاندان رسالت آن را پاس داشته اند ، پيروي كرد . 
2 . زيارت درس عزّت طلبي ، تسليم ناپذيري ، دلاوري و غيرتورزي نسبت به اسلام و دفاع از فضيلت و كرامت انساني و همچنين حرمت انسان ها را به انسان ها مي آموزد . نمونه آن مي توان پس از شهادت امام حسين
 ( عليه السلام )  به گروه توّابين اشاره كرد . چون توّابين به شمار نزديك به چهار هزار تن و به فرماندهي سليمان بن صُرد خزاعي ، با شعار خونخواهي حسين بن علي ( عليهما السلام )  و كشتن قاتلان او قيام كردند ، در ربيع 1 . جغرافيا و شهرشناسي ، ص 300 . 

 944 الأوّل سال 65 ق . به زيارت آرامگاه امام رفتند و در پيرامون اين آرامگاه گرد آمدند . آنها يك شبانه روز در كربلا ماندند و سپس به عين الورده كوچيدند . 
 ( 1 ) 3 . زيارت نشان دهنده ترس حاكمان ظلم از رفت و آمد مردم به امكان زيارتي است . كه تاريخ از اين نمونه ها فراوان به ياد دارد : 
ابرهه براي انهدام كعبه حركت كرد تا آن جا را ويران كند و صنعا معبد عمومي عرب و مركز شرق گردد . و مردم براي عبادت به معبدي كه او در صنعا ساخته بود بروند . 
نمونه ديگر زماني كه مردم براي زيارت آرامگاه امام حسين
 ( عليه السلام )  مي رفتند . اين امر خشم هارون را برانگيخت و او را بر آن داشت كه از آن آرامگاه هاي پاك انتقام ستاند . هارون مشتي از مردمي را كه خداوند بر دل هايشان مهر نهاده و خوف خويش را از آنان ستانده است ، روانه ساخت تا مرقد آن امام را كه چراغ هدايت و مشعل فرا راه نجات امّت بود ويران سازند . فرستادگان هارون دو مسجدي را كه بر مرقد امام و بر مرقد حضرت ابوالفضل ( عليه السلام )  برپا شده بود ويران ساختند و بنا و نشاني كه از ميراث فرهنگي امّت در آن جا بود از ميان بردند . هارون همچنين از آنان خواسته بود درخت سدري را كه در كنار مرقد امام ( عليه السلام )  روييده بود قطع كنند و جاي قبر را نيز با خاك يكسان سازند . اين همه ، بدان هدف بود كه زايران آن حضرت به بارگاه او راه نيابند و آهنگ زيارت او نكنند . هارون همچنين مرداني مسلّح گماشت تا مانع رسيدن مردم بدان مرقد نوراني شوند .  ( 2 ) همچنين در 
امالي شيخ طوسي آمده است : به متوكّل خبر رسيد كه مردمان سواد عراق در سرزمين نينوا براي زيارت حسين ( عليه السلام )  گرد مي آيند و شمار فراواني آهنگ آرامگاه او مي كنند . متوكّل يكي از فرماندهان خود را به همراه سپاهي فراوان روانه 1 . نزهة اهل الحرمين في عمارة المشهدين ، ص 23 . 
2 . نزهة اهل الحرمين في عمارة المشهدين ، ص 28 . 

 945 ساخت و به او فرمان داد قبر امام حسين
 ( عليه السلام )  را ويران كند و مردم را از زيارت او و گرد آمدن بر پيرامون آرامگاهش باز بدارد . آن فرمانده در سال 236 ق . روانه سرزمين طف شد و چون به كربلا رسيد فرمان خليفه را به اجرا در آورد . امّا مردمان سواد عراق بر او شوريدند و نزد او گرد آمده ، گفتند : اگر تا آخرين نفر كشته شويم بر جاي ماندگان ما از زيارت او دست نخواهند شست . در سال 237 ق . متوكّل به مرقد امام
 ( عليه السلام )  هجومي دوباره كرد و مردمان را از زيارت بازداشت . در نتيجه زايران كم تر شدند و برخي پنهاني به زيارت رفتند . اما چندي نگذشت كه ديگر بار زايران رو به فزوني نهادند . بدين سان گاه به گاه سختگيري در اين باره كاستي و فزوني مي يافت و بسته به آن زايران نيز كاهش و افزايش مي يافتند .  ( 1 ) اين وضع تا سال 237 ق . ادامه يافت تا آن كه خبر زياد شدن زايران امام ( عليه السلام )  به او رسيد و همچنين وي را از اين آگاهانيدند كه شمار فراواني از مردمان سواد عراق و كوفه به كربلا هجرت گزيده ، خشم متوكّل از اين خبر جوشيد . پس سپاهي انبوه فراهم ساخت و آن را به فرماندهي ديزج روانه كرد . او بدين فرمانده دستور داد قبر و خانه هاي پيرامونش ويران شود ، جاي قبر شخم زده و بذر افشانده ، و بدان آب بسته شود و مردم هم از زيارت آن بازداشته شوند . چون آن فرمانده به كربلا رسيد جارچيي را فرمود تا بانگ برآورد : پس از سه روز هر كس را در نزد آرامگاه حسين ببينيم و هر كس كه به زيارت او برود ، بيگانه و بر ضدّ خويش خواهيم دانست . از آن پس ، مردم ترسيدند و گريختند ، آن فرمانده نيز فرماني كه داشت اجرا كرد و مضجع امام و بنايي را كه بر آن ساخته شده بود ويران ساخت . چونان كه در 
مروج الذهب آمده است ، ديزج خود تخريب آرامگاه امام را آغازيد ، آن گاه دست به كار شخم زدن ، بذر افشاندن و آب افكندن در آرامگاه و اراضي مجاور 1 . الأمالي شيخ طوسي ، ص209 . 

 946 شد و زيارت كربلا را با وضع جريمه هاي سنگين ممنوع كردند . 
 ( 1 )  همچنين متوكل 
عباسي ، به سبب عنادي كه با اهل بيت داشت ، قبر امام علي ( عليه السلام )  را چون قبر امام حسين ( عليه السلام )  ويران كرد .  ( 2 ) 4 . زيارت موجب جذب جمعيت ، احيا و توسعه شهر مي شود ، طرفداران نظريه مذهبي در پيدايش شهرها معتقدند عوامل مذهبي در بهم پيوستن گروه هاي مختلف اجتماعي در سكونت گاه هاي انساني و نيز تمركز جمعيت و پيدايش شهرها بهويژه در دوره هاي قديم بسيار مهم بوده است . 
 ( 3 ) براي مثال رحلت حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  در شهر قم به سال 201 ق و به خاكسپاري جسد مطهر آن بانوي بزرگوار ، باعث شد كه مردم به تدريج خانه هاي خود را به آرامگاه و آن باغ نزديك كنند تا به بارگاه متبرك نزديك تر و از زيارت اهل بيت ( عليهم السلام ) بيشتر بهره گيرند . از اين رو به مرور زمان ساختمان هاي شهر در قسمت هاي شرقي متروك ماند و مردم متوجه نواحي غربي شهر شدند . اين واقعه از تاريخ وقوع تا به امروز بزرگ ترين عامل رونق و احياي شهر قم بوده است . 5 . ايجاد قطب علمي ، فرهنگي : از نقش هاي جنبي كه در شهرهاي زيارتي ايجاد مي شود ، مراكز آموزشي در زمينه ديني و حوزه هاي علمي معتبر است . براي نمونه شيخ طوسي در ابتداي قرن پنجم هجري ، به نجف مهاجرت كرد و با تشكيل مجلس درس خود ، آن شهر را به يكي از مركزهاي علمي و فرهنگي شيعي تبديل كرد . در قرن سيزدهم هجري ، به سبب وجود فقيهان و بزرگاني چون كاشف الغطا ، بحر العلوم و شيخ مرتضي انصاري ، اهميت علمي گذشته را بازيافت و حوزه علميه آن رونقي به سزا گرفت . 
 ( 4 )  البته از آن هنگام تا عصر حاضر به رغم فرازها و فرودها ، همچنان ، به 1 . مجلات تاريخ اسلام . 
2 . تاريخ طبرستان ، ج 1 ، ص 95 . 
3 . ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري ، ص 146 . 
4 . مزارات اهل البيت
 ( عليهم السلام )  . 
 947 عنوان يكي از مراكز علمي جهان تشيع مطرح و منشأ اثر است . 
 ( 1 )  و در كليه حوادث سياسي ايران و عراق تا حد امكان حضور داشته است . مانند نهضت تنباكو ، نهضت مشروطه ، مبارزات مردم عراق بر عليه استعمار انگليس و . . . . 6 . زيارت مي تواند انگيزه مهمي باشد براي آزادي يكي از مقدس ترين اماكن مذهبي كه ساليان درازي زير سلطه و اشغال است . مثال بارز آن بيت المقدس كه مكان ظهور و تجلي و ارائه اديان بزرگ ابراهيمي بوده است . فضاي بيت المقدس با انفاس قدسي پيامبران توحيدي درآميخته است . وجود قبور پيامبران الهي و ابرار علاوه بر اين كه بر قداست اين مكان مطهر مي افزايد ، سبب توجه و تذكر هر چه بيشتر مسلمانان جهان بر اين مكان شريف مي گردد . 
مسجدالاقصي محل آغاز معراج رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  يادآور اين واقعه پر عظمت ديني تاريخي است . و همواره اين موضوع مهم معراج رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  را گوشزد كرده و به بشر خاكي پيام رهايي و رسيدن به حضرت حق را مي رساند . در قرآن كريم نيز اين موضوع چنين ذكر شده است : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الاَْقْصَي ) .  ( 2 ) قدس قبله گاه اول مسلمين قبل از طعن يهود بوده است ( تغيير قبله در ماه هفدهم هجرت صورت گرفته است ) . 
 ( 3 )  از طرفي قدس ، مكان آثار و محل مواريث اسلامي است . 7 . زيارت عامل جمع شدن مسلمان در كنگره بزرگ مذهبي ـ سياسي به نام حج است ، حج از ديرباز تاكنون از اهميت ويژه اي در بين مسلمانان برخوردار بوده است ، همه ساله ميليون ها مسلمان مشتاق از گوشه و كنار جهان ، به سوي سرزمين مقدس مكه و مدينه حركت كرده ، با تمامي سختي ها و مشقت ها خود را به ميقات مي رسانند 
1 . تاريخ طبرستان ، ج1 ، ص 95 . 
2 . سوره اسرا ، آيه 1 . 
3 . تاريخ تحليلي اسلام ، ص 71 . 

 948 و لبيك گويان آماده انجام فريضه حج مي شوند . و گوشه اي از پتانسيل هاي امت واحده اسلامي را به نمايش مي گذارند . 
8 . زيارت مي تواند نشانگر اعتراض سياسي باشد ، براي مثال در شروع حركت مشروطه پس از ايستادگي عين الدوله در برابر خواسته هاي مردم و روحانيت ، آيت الله بهبهاني ، آيت الله طباطبايي و آيت الله شيخ فضل الله نوري يك ماه در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند . در نهايت علاء الدوله حاكم تهران عزل و بنا شد عدالتخانه تأسيس گردد . 
 ( 1 )  و در 25 جمادي الاول 1324ق حدود هزار نفر كه در رأس آنها آيت الله بهبهاني و آيت الله طباطبايي بودند به سوي قم حركت كردند و مهاجرت كبير را شروع نمودند كه موجب شد مظفرالدين شاه ، عين الدوله صدراعظم را بركنار كند و فرمان مشروطيت را هم صادر نمود .  ( 2 ) 9 . زيارت مي تواند سرآغاز مبارزات سياسي مردم يك كشور باشد . براي مثال در سال 1314ش اعتراض به ماجراي كشف حجاب در مسجد گوهر شاد مشهد كه در بين شهرهاي ايران به دليل وجود حرم مطهر حضرت علي بن موسي الرضا
 ( عليه السلام )  از تقدس خاصي برخوردار است و همه ساله ميليون ها نفر براي زيارت مي آيند . اين ويژگي موجب شده اين شهر اهميت خاص داشته و مركز روحاني و علوم اسلامي قرار گيرد و طبعاً شهرهايي كه پايگاه اسلامي دارند در مقابل مظاهر فساد بيشتر مقاومت مي كنند كه حادثه مسجد گوهرشاد نمونه آن است .  ( 3 ) 10 . زيارت و مكان زيارتي نقطه شروع مبارزه برخي حكومت ها عليه باورهاي مذهبي ملت خود مي تواند باشد . . مثلا رضا خان چون مي دانست مذهب ريشه هاي عميقي در ايران دارد ، تظاهر مذهبي زيادي براي جلب رضايت مردم و روحانيون داشت . به زيارت عتبات مي رفت ، مدال مولاي متقيان
 ( عليه السلام )  به گردن مي آويخت ، در 1 . تاريخ سياسي معاصر ايران ، ج 1 ، ص 115 . 
2 . همان ، ص 116 و 117 . 
3 . همان ، ص 245 . 

 949 دسته هاي عزاداري محرم شركت مي كرد و . . . به طور خلاصه خود را حامي مذهب معرفي مي كرد . 
 ( 1 )  اما پس از آن كه به حكومت رسيد ، دين را مانع جدي اقدامات خود يافت و به دين ستيزي پرداخت . بنابراين در مراسم تحويل سال 1307 كه همسر و دختران رضاخان بدون رعايت حجاب اسلامي در رواق حضرت معصومه ( عليها السلام ) حضور يافتند ، نخستين قدرت نمايي و اخطار رضاخان به روحانيت و حوزه هاي علميه اتفاق افتاد .  ( 2 )  اين امر زمينه سازي براي كشف حجاب بود .  ( 3 ) 11 . زيارت مي تواند مبناي ادعاي كشوري براي رهبري جهان اسلام باشد . وجود مكه و مدينه در كشور عربستان موجب شده است كه اين كشور مدعي رهبري جهان اسلام باشد . 
12 . زيارت يك نقطه مي تواند موجب علني شدن عناد برخي فرق عليه گروه ديگري از مسلمانان شود . انفجار در حرمين عسكريين كه در سال 1385 ـ 1386ش رخ داد نمونه بارز آن است . 
13 . زيارتگاه مي تواند محلي براي تبعيد و يا هجرت رهبران سياسي و مذهبي قرار گيرد . مثال بارز آن خروج امام حسين
 ( عليه السلام )  از مدينه به سمت مكه براي بيعت نكردن با يزيد ، نمونه هجرت رهبران بزرگ است . نمونه ديگر امام خميني است كه به كشور عراق و شهر نجف تبعيد شدند و در اولين سال تبعيد در پاسخ فضلاي اصفهاني طي پيامي مي فرمايند : « . . . اين تبعيدها و زجرها كه براي دفاع از احكام مترقي اسلام ، دفع سلطه اجانب از بلاد مسلمين ، جلوگيري از دستبرد به استقلال و تماميت ارضي ممالك اسلامي مي باشد ، گوارا و موجب سرافرازي ملت مسلم است . . . » .  ( 4 ) 14 . زيارت مي تواند به ارائه چهره اي واقعي از يك كشور به جهانيان كمك كند . 
1 . همان ، ص 239 . 
2 . زندگينامه سياسي امام خميني از آغاز تا تبعيد ، ج 1 ، ص 68 . 
3 . همان ، ص 73 . 
4 . آواي انقلاب ، ص 22 . 

 950 چون زايراني كه به مكان زيارتي مي آيند زبان گويايي براي بيان حقايق كشور مذكور هستند و تبليغات سوء را كم اثر مي كنند . 
15 . زيارت موجب گسترش امنيت مي شود ، زيرا حفظ قداست مكان زيارتي مانع از اعمال خشونت مي گردد ، شواهد تاريخي فراواني از پناه بردن افراد مختلف به مكان زيارتي براي حفظ جانشان وجود دارد . و نمونه هاي ديگري نيز از تلاش براي حفظ حرمت اين مكان ها ديده مي شود ، مانند خروج امام حسين
 ( عليه السلام )  از مكه براي جلوگيري از شكستن حرمت خانه خدا و ممانعت از خون ريزي در اين مكان مقدسي كه يزيديان براي رسيدن به خواسته خود حاضر به حرمت شكني بودند . 16 . جنبه مهم ديگر زيارت برقراري صلح و دوستي است ، زيرا وقتي زايران داخلي و خارجي با آداب و رسوم يكديگر آشنا مي شوند و دوستاني در كشورها و شهرهاي ديگر پيدا مي كنند ، ميان آنها ايجاد علاقه و محبت مي شود ، در مجموع باعث مي گردد كه صلح و دوستي پديد آيد . 

ب . جايگاه اقتصادي زيارتجهانگردي پديده اي است كه از ديرباز در جوامع انساني مختلف وجود داشته است . اما با ورود به عصر مدرن به صورت يك صنعت سودآور در آمده و مورد توجه بسياري از كشورهاي دنيا قرار گرفته و هر ساله با رشد و توسعه اين صنعت چند وجهي مواجه بوده ايم . 
با نگاهي گذرا به در آمدهاي جهانگردي كشورهاي مختلف ، به اين نتيجه مي رسيم كه نگاه كشورهاي مختلف دنيا ، به توسعه جهانگردي با اهداف مختلف سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و . . . كاملا متفاوت بوده ، اما اكثر كشورها ، توسعه اقتصادي را در درجه اول اهميت قرار داده اند ، به اين دليل است كه جهانگردي به سرعت رشد يافته و به بزرگ ترين صنعت دنيا تبديل شده و منافع عمده اقتصادي را به اقتصاد ملي كشورها وارد كرده است . 

 951 در حال حاضر گردشگري فعاليتي قدرتمند و حرفه اي بزرگ در سطح جهان است ، به نحوي كه ابتدا قبل از نفت ، آن گاه هم رديف آن ، سپس بالاتر از آن قرار گرفت . در سال 1992 از هر 15 نفر شاغل در جهان ، يك نفر در بخش گردشگري فعال بوده و كل شاغلان اين بخش در همان سال 130 ميليون نفر بوده است . در حال حاضر ميزان 10 درصد از شاغلان دنيا در مشاغل وابسته به بخش گردشگري فعاليت دارند . ميزان درآمد فعاليت گردشگري از سال 1950 تا 1992 ، 132 برابر شده و طبق برآوردهاي قبلي ، در سال 2005 بيش از 150 ميليون نفر در اين بخش مشغول به كار شده اند . از سال 1990 تا 2005 حدود 40 ميليون شغل در اين بخش ايجاد شده و از سال 2000 تاكنون نيز هر ساله 750 ميليون نفر به گردشگري مي پردازند . درآمد گردشگري در سال 2005 حدود 6/5 درصد از درآمد ناخالص جهان بوده است . بر اساس پيش بيني سازمان جهاني گردشگري در سال 2010 در حدود يك ميليارد و 18 ميليون نفر به گردشگري خواهند پرداخت و درآمد ناشي از گردشگري بين المللي در همان سال به حدود يك هزار ميليارد دلار خواهد رسيد . 
 ( 1 ) بر اساس آمارهاي موجود ، جهانگردي 10 درصد از درآمدها و شغل هاي دنيا را به وجود آورده و پيش بيني مي شود كه اين رقم تا سال 2010 به دو برابر برسد . از ديدگاه اقتصادي ، اصلي ترين كاركرد صنعت جهانگردي ، كسب درآمدهاي ارزي ، توزيع مجدد درآمدها ، ايجاد زمينه اشتغال ، سرمايه گذاري و ايجاد ارزش افزوده ، همچنين فروش كالاها و خدمات مورد نياز گردشگرهاست . 
 ( 2 )  صنعت توريسم و سهم آن در اقتصاد ملي كشورها از مباحث مهمي است كه مورد توجه صاحبان امر قرار گرفته است و ارتباط تنگاتنگي با صنايع ديگري مانند هتلداري ، حمل و نقل ، آژانس هاي مسافرتي ، صنايع دستي ، رستوران داري ، صنايع غذايي ، كشاورزي و . . . دارد . 1 . روزنامه دنياي اقتصاد ، 31 مرداد 1386 . 
2 . همان . 

 952 خلاصه آن كه زاير به خدماتي احتياج دارد تا او را در تهيه مايحتاج سفر خود ياري كند . اين خدمات نه تنها نيازهاي زاير را تأمين مي كند ، بلكه موجب به وجود آمدن مشاغل جديدي نيز مي شود و مانع از خروج پول هاي نقد از محل مورد بازديد مي شوند . 
براي مثال ، در كشور ايران ، 50 درصد گردشگران را گردشگران زيارتي تشكيل مي دهند ، سال گذشته ( 1385 ) 627 هزار نفر از گردشگران ورودي به كشور براي زيارت به مشهد مقدس سفر كردند . بيش از 8 هزار بقاع متبرك در كشور وجود دارد ، با معرفي اين بقاع به مردم ، مي توان در جهت جذب گردشگر زيارتي ، از اين ظرفيت استفاده كرد . تاكنون گردشگري مذهبي كاملا يك طرفه بوده به طوري كه گردشگران بسياري از ايران براي زيارت به عتبات عاليات و مكه مي روند و در مقابل درصد بسيار كمي گردشگر زيارتي به ايران مي آيند . 
 ( 1 ) 
نتايج اقتصادي توريسم زيارتيامروزه توجه سياست گذاران و برنامه ريزان كشورها به صنعت گردشگري به عنوان يك استراتژي توسعه اقتصادي ، فرهنگي ، امنيتي و سياسي بيش از پيش معطوف اين امر شده و آثار مثبت اقتصادي و فرهنگي آن ، مورد توجه جدي دولت ها و ملل گوناگون قرار گرفته است . بسياري از كشورها با بهره گيري از اين صنعت ، به نقطه اوج اهداف مورد نظر دست يافته اند ، به نحوي كه بيشترين درآمد خود را از طريق آن تأمين مي كنند و در زمره كشورهاي توسعه يافته جهان مطرح شده اند . 
 ( 2 )  در جغرافياي جهانگردي ، مكان هاي مذهبي ، به عنوان نيرومندترين قطب جذب گردشگر شناخته شده است . در تعريف توريسم مذهبي اين طور بيان شده ، كه جهانگردي مذهبي عبارت اند از : بازديد گردشگران ويژه ، از اماكن مقدس ، نظير زيارتگاه ها ، مقابر 1 . خبرگزاري مهر . 
2 . روزنامه دنياي اقتصاد ، 31 مرداد 1386 . 

 953 امامزاده ها و نظاير آنها . در اين جا با دو دسته مختلف از جهان گردان روبرو مي شويم ، دسته اول : كساني كه از اماكن مقدس در دين خود بازديد مي نمايند و گروه دوم : كساني كه از اماكن مقدس ساير اديان ديدن مي كنند . كه اين امر نتايج مختلف اقتصادي به دنبال دارد . به برخي از آنها اشاره مي شود : 
1 . توريسم مذهبي ، نوعي سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي در داخل كشور است و آثار آن ، در كليه بخش هاي اقتصادي ، اثر توسعه اي دارد . 
2 . هر زايري ، وقتي به شهر مذهبي سفر مي كند ، بعد از زيارت سعي دارد از ديدني هاي ديگر هم بازديدي داشته باشد . بنابراين زيارت و سياحت توأمان صورت مي گيرد كه به رشد اقتصادي و فرهنگي شهر مذهبي مي انجامد . 
3 . براي زاير خريد جاذبه خاص خود را دارد ، چرا كه سفر به شهر زيارتي و خريد سوغات براي اقوام و دوستان با هم عجين شده است . معمولا بازارهاي سنتي و مدرني وجود دارد كه هر مسافري را ترغيب به خريد مي كند . اين بازارها كه از صدها غرفه و فروشگاه تشكيل شده است ، هرساله بازديدكنندگان و خريداران فراواني دارد . اين فعاليت ها موجب ايجاد درآمد و ايجاد فرصت شغلي است . 
4 . ايجاد درآمد ارزي براي كشور . 
5 . ايجاد درآمد براي دولت از راه دريافت ماليات و عوارضي كه ناشي از فعاليت هاي مربوط به صنعت گردشگري زيارتي است . 
6 . تهيه مايحتاج زايران همچنين ايجاد كليه زيربناهاي مورد نياز و ارائه خدمات به زايران و . . . موجب اشتغال زايي است و به رونق صنايع داخلي كشور مي انجامد . 
7 . توسعه شبكه حمل و نقل جاده اي ، ريلي ، هوايي و گاه دريايي . 
8 . توسعه خدمات مسافري ، شامل آژانس هاي مسافرتي ، كاروان هاي زيارتي ، هتل ها ، بيمارستان ها و . . . . 
9 . توسعه خدمات مالي و پولي و مؤسسات مربوط به آن مانند بانك ها و . . . . 

 954 10 . تحرك در امر ساختمان سازي با توجه به نيازهاي ساخت تجهيزات مورد نياز در شهرهاي توريستي . 
11 . ايجاد مؤسسات بازرگاني خاص ، به خصوص در امر صادرات و واردات . 
12 . توسعه امكانات زيربنايي مورد نياز شهرهاي توريستي ، مانند نيروگاه ها ، سيستم فاضلاب شهري و . . . . 
13 . توجه خاص به محيط زيست براي حفاظت از امكانات طبيعي مانند آب ، هوا ، خاك و . . . . 
14 . توسعه صنايع غذايي و زيرمجموعه هاي مربوطه ، مانند صنايع كشاورزي ، دامپروري ، باغداري و . . . . 
15 . توسعه و رونق صنايع دستي به دليل تقاضاي فراوان زايران ، براي صنايع دستي آن شهر زيارتي خاص و كشور مربوطه . 
16 . توسعه شبكه هاي مخابراتي و ارتباطي ، مانند تلفن ، فاكس ، اينترنت ، روزنامه و . . . . 



نتيجه گيريهدف تعاليم اسلام ارتقا و رشد معنوي انسان و سوق دادن او به پيشرفت هاي مادي و معنوي جامعه مي باشد . از اين رو ، اسلام از هر زمينه ، مناسبت ، زمان ، مقام و مكان در اين مسير استفاده مي كند . يكي از اين راه ها زيارت است . كه علاوه بر آثار معنوي ، داراي نتايج ديگري از جمله سياسي و اقتصادي نيز مي باشد . 
از نتايج سياسي مي توان به ارائه چهره واقعي از كشورهاي مسلمان در جهان ، نمايش قدرت امت واحده اسلامي ، نماد اعتراض سياسي ، مبدأ شروع حركت انقلابي مردم يك جامعه ، محلي براي هجرت و يا تبعيد رهبران سياسي و مذهبي ، ايجاد انگيزه جهت باز پس گيري مواريث اسلامي و . . . را مي توان برشمرد . 

 955 و از آثار اقتصادي آن نيز ، توسعه شبكه هاي حمل و نقل و ارتباطات ، امكانات اقامتي و زيربنايي ، افزايش درآمدهاي ارزي ، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، رونق صنايع داخلي ، به خصوص صنايع دستي ، اشتغال زايي و . . . را مي توان عنوان كرد . البته همه اين موارد ، در سايه مديريت صحيح امكانات و توانمندي هاي بالقوه و بالفعل اماكن زيارتي ممكن است . 
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13كاركرد مزارات و زيارتگاه ها

منصور يوسفي جولندان ( 1 ) 


چكيده پرستش و تقدس از ديرباز در بين اقوام مختلف وجود داشته و عبادت جايگاه ويژه اي در بين اديان و مذاهب داراست . دين اسلام نيز در اين خصوص مستثني نبوده و در اين بين زيارت قبور ، توسل نمودن و شفاعت خواستن از اهم امور ديني تلقي مي گردد . مزارات و زيارتگاه ها با پذيرفتن خيل عظيمي از علاقه مندان و مريدان تأثيرات بسياري را در زندگي مردم مسلمان گذاشته و تحولات سياسي ، اجتماعي و حتي اقتصادي را سبب گشته اند . اماكن مقدسي كه قدرت تأثيرگذاري در ابعاد مختلف زندگي ، حتي به لحاظ روحي و رواني را مي توانند داشته باشند . محل دفن يك شخصيت مذهبي تاريخي توسعه عمراني را به همراه داشته و با جذب زاير و توريست ، منبع درآمد زايي براي اهالي آن ديار به شمار مي رود . گرچه علقه هاي مذهبي و اعتقادات و باورهاي مردم ، تعامل خاصي را بين آنها و جايگاه هاي مقدس اسلامي رقم زده و دلبستگي هاي موجود را بيش از پيش نمايان تر مي سازد . اين مقاله بر آن است تا كاركردهاي متنوع مزارات و زيارتگاه ها را به دليل نقش پر رنگ آن در زندگي مردم مورد بررسي قرار دهد . 

كليدواژه ها :  كاركرد ، مزارات ، اماكن مقدس ، تبادلات فرهنگي ، بقعه ، حرم . 


مقدّمهزيارتگاه ها يكي از عناصر اجتماعي ، فرهنگي يك قوم و يا يك ملت محسوب مي شوند . عناصري كه نه تنها داراي كاركردهاي اجتماعي هستند ، بلكه جايگاه 
1 . دستيار علمي دانشگاه پيام نور واحد رضوانشهر . 

 958 ويژه اي براي بروز رفتارهاي فرهنگي خاص و همچنين تبادلات فرهنگي نيز به
 
حساب مي آيند . علت و انگيزه هايي براي پيدايي و به وجود آمدن اين اماكن مقدس هست كه ساختن يك مزار را علاوه بر تمايلات مذهبي ، داراي انگيزه هاي سياسي ، اقتصادي و رواني نيز مي سازد . از آن جا كه اماكن مقدس در ارتباط مستقيم با فرهنگ يك قوم قرار دارند و فرهنگ نيز زاييده پديده هاي اجتماعي ـ اقتصادي ، مذهبي ، تاريخي و سياسي همان قوم است ، بنابراين مي توان زيارتگاه ها را در ارتباط با تمامي اين پديده ها دانست . كاركردهاي زيارتگاه ها بسيار متنوع و متعدد است و در قالب هشت بخش مي توان طبقه بندي نمود كه در اين مقاله به كاركردهاي مختلف مزارات خراسان و ماوراء النهر در عصر تيموريان در دو سده 14 و 15 ميلادي ( 8 و 9 هجري قمري ) پرداخته شده است . 


پيشينه تحقيقپس از سپري شدن سال ها از عرض وجود كردن مردم به اين جايگاه هاي مقدس اسلامي براي معرفي و شناساندن آنها نياز به مطالعه ، تحقيق و بررسي هاي متعددي مي باشد . كنكاش و به دست آوردن اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل آن بسيار مهم و حياتي براي انسان ها جلوه مي كند و قدر مسلّم امروزه موضوع مزارات و زيارتگاه ها نقش مهم و پراهميتي را در زندگي روزمره مردم مسلمان ايفا مي نمايد . گرچه كتب و مقالات و تصاوير بي شماري از اماكن و آرامگاه هاي مقدس در طي سال هاي متمادي تهيه و در اختيار علاقه مندان و مشتاقان قرار گرفته است ، ولي علي رغم تلاش هاي به عمل آمده هنوز نواقص و كموكاستي هايي در راه معرفي آنها وجود دارد كه شايد با هر مطالعه و تحقيق نكته اي از ابهامات و مجهولات باقي مانده برطرف شود . 
در زمينه مزارات خراسان عصر تيموري ، مرحوم علي دواني در 
مفاخر اسلام  ( 1378 ـ 2000 ) دكتر هيلن براند در مقابر ( 1988 ) ، واله اصفهاني در خلد برين ( 1378 ) ، خواندمير در تاريخ حبيب السير ( 2002 ) ، بلينتسكي در خراسان و ماوراء النهر ( 1986 ) ، 
 959 خليل الله خليلي در 
آثار هرات ( 2004 ) ، حافظ نور محمد در تاريخ مزار شريف ( 1990 ) ،  
محمد بلخي در مزارات شهر بلخ ( 1966 ) ، تحقيقات گسترده اي را به رشته تحرير درآورده اند كه شامل خراسان ايران و افغانستان كنوني است . در بخش مزارات و زيارتگاه هاي ماوراء النهر درباره كاركرد اين اماكن مقدس در سمرقند و بخارا واقع در كشور ازبكستان كنوني ، ملاّزاده در 
تاريخ مزارات بخارا  ( 1960 ) ، النرشخي در تاريخ بخارا ( 1973 ) ، فضل الله روزبهان اصفهاني در مهمان نامه بخارا  ( 1962 ) ، دكتر غروي در آرامگاه در گسترده فرهنگ ايراني ( 1376 ) ، سليم بخاري در 
دل به يار ( 1993 ) ، خاوند شاه بلخي در روضة الصفا ( 1984 ) ، السمرقندي در سمريه  ( 1964 ) ، حافظ كربلايي در روضة الجنان ( 1970 ) ، ويل دورانت در تاريخ تمدن ( 2003 ) ، خرم بركه در خواجه احرار ولي ( 2005 ) ، محمد جويني در تاريخ جهانگشاي جويني ( 2003 ) ، منوچهر ستوده در آثار تاريخي ورارود و خوارزم ( 1384 ) ، لوسين بوآت در تاريخ مغول  ( 2003 ) ، اشپولر در تاريخ ايران در دوره نخستين اسلامي ( 2001 ) ، حسن بيك روملو در احسن التواريخ  ( 2004 ) ، امين مالوف در تاريخ سمرقند ( 1996 ) ، عبدالملك بن حيدر سمرقندي در قنديه  ( 1957 ) ، بارتولد در تركستان نامه ( 1974 ) ، گروهي از پژوهشگران دانشگاه كمبريج در تاريخ ايران دوره تيموريان ( 2000 ) ، سلسله مقالات آلبرت هوراني تحت عنوان طريقه نقشبنديه ( 1974 ـ 1975 ) ، بابينگر در مقاله فرامين نقشبنديه در اسلام  ( 1923 ) ، مطالب مبسوطي را ذكر نموده اند . در مورد مزارات مورد نظر در كشور تاجيكستان فعلي ، مي توان به آثار : 
سفرنامه دكتر باشينو ( 1994 ) ، باباجان غفوراف در تاجيكان ( 1997 ) ، محمد رياض در احوال و آثار و اشعار مير سيد علي همداني ( 1995 ) ، ياحقي و سيدي در از جيحون تا وخش ( 1378 ) ، شيرين آكينو در اقوام مسلمان اتحاد شوروي ( 1989 ) ، حمزه كمال در مزارهاي شمال تاجيكستان و چهارده مزار ( 2001 ) ، ميرزا شكورزاده در تاجيكان ، آريايي ها و فلات ايران ( 2004 ) ، نذيرجان تورسان زاد در تاريخ و فرهنگ مردم خجند ( 2003 ) ، جوآن گروس در خواجه احرار 
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و قوه ادراك و توان مذهبي ( 1982 ) اشاره نمود . پژوهش و مطالعه حاضر با بهره گيري از 
منابع فوق الذكر ، به بررسي اثرات و نتايج زيارتگاه ها در زندگي مردم خراسان و ماوراء النهر مي پردازد و يافته هاي جديدي را هم در قالب پژوهش به عمل آمده بازگو مي نمايد . 


شيوه بررسيدر پژوهش انجام شده ، عمده ترين بخش يافته ها با استفاده از مطالعه ميداني بوده است كه براي دستيابي به اطلاعات مدنظر از تكنيك هايي همچون گفتوگو و مصاحبه باز ، مشاهده ، مشاهده مشاركتي استفاده نموده و براي غني ساختن اطلاعات از مطالعه كتابخانه اي نيز بهره برده و با تمسك به روش اسنادي كسب معرفت گرديده است . در بحث گفتوگو و مصاحبه افراد مورد نظر در دو دسته قرار مي گيرند : دسته اول ، زايريني بودند كه از نقاط دور و نزديك به امر زيارت مبادرت ميورزيدند . و دسته دوم ، شامل متوليان ، خدام و مسئولين ذي ربط در حفظ و نگهداري اماكن اسلامي مي شد كه در محل تحقيق حضور داشتند . ضبط صوت ، دوربين فيلمبرداري و دوربين عكسبرداري از جمله ابزارهاي ثبت و ضبط اين پژوهش به شمار مي رفتند . در اين تحقيق از روش فونكسيوناليزم
 ( 1 )  ( كاركرد گرايي ) نيز استفاده شده است ، به طوري كه علماي فن كاركردگرايي را در بررسي هر عمل اجتماعي و يا هر نهاد ، با توجه به رابطه اي كه با تمامي كالبد اجتماعي دارد ، مي دانند .  ( 2 ) ارتباط زيارتگاه ها با مردم و تأثيراتي كه بر زندگي آنها به جا مي گذارد و روابط به وجود آمده ، از دريچه اين نظريه نگريسته شده و از اصل وحدت فونكسيوني
 ( 3 ) استفاده گرديده است ، چنان كه راد كليف براون ( 4 )  وحدت فونكسيوني را « يك پارچگي 
و تعاون هماهنگ همه عناصر سازنده دستگاه اجتماعي كه اختلافات پاينده را كنار  
 . Functionalisme . 
2 . مباني انسان شناسي ، ص121 . 
 
 . Functional anity . 
 
 . Radcliffe Brawn . 

 961 مي گذارد ، زيرا حل آنها ممكن نيست » 
 ( 1 )  مي داند و در پژوهش انجام شده ، عنصر مذهب به عنوان عامل وحدت و يكپارچگي بين گروه هاي قومي و مذهبي مد نظر قرار گرفته است . 


جامعه آماريتحقيق حاضر در كشورهاي ايران ، تاجيكستان ، افغانستان و ازبكستان انجام گرديده كه به صورت نمونه گيري شامل سيزده مزار به اسامي : 
شاه قاسم انوار در تربت جام ، ملاحسين كاشفي در سبزوار ، گنبد هارونيه و سنگ يادبود امام محمد غزالي در توس ، مير سيد علي همداني در كولاب تاجيكستان ، محمد بشارا در ناحيه پنجكيت تاجيكستان ، خواجه اسحاق ختلاني در كولاب تاجيكستان ، مولانا يعقوب چرخي در روستاي حلتكو شهر دوشنبه تاجيكستان ، مزار شريف در بلخ افغانستان ، خواجه عبدالله انصاري در هرات افغانستان ، خواجه احرار ولي در سمرقند ازبكستان ، خواجه بهاء الدين نقشبندي در بخاراي ازبكستان ، گورمير و بي بي خانم در سمرقند ازبكستان است . 
از دلايل عمده نمونه گيري اين سيزده مزار ، علي رغم وجود مزارهاي متعدد و همعصر در اين چهار كشور ، مي توان به شهرت ، مقبوليت ، معماري ، معاصر بودن و ميزان تأثيرگذاري صاحبان آن مزارها اشاره نمود . اين پژوهش از شهريور ماه سال 1383 شمسي آغاز و در خرداد ماه سال 1386 شمسي به پايان رسيده است . 

كاركرد مزارات و زيارتگاه هاكاركرد مزارها و زيارتگاه ها بسيار متنوع و متعدد مي باشد و به صورت زير طبقه بندي مي گردد كه عبارت اند از كاركردهاي مذهبي ، تاريخي ، هنري ، روان شناسي ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي . 
1 . مباني انسان شناسي ، ص 127 . 
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1 . كاركرد مذهبي زيارتگاه ها از جمله اماكن مذهبي هستند كه پس از ورود اسلام به ايران و ماوراء النهر در اين سرزمين ها به وجود آمده اند . اين جايگاه ها يكي از مظاهر ويژه دين اسلام محسوب مي شوند . مظهري كه در طول حيات خود نه تنها كاركرد مذهبي متعددي را براي دين اسلام ارائه كرده است ، بلكه وظايف مظاهر ديگر اسلامي نظير مسجدها و حسينيه ها را نيز به نحو مطلوب به انجام رسانيده است . 
دلايل اين ادعا را مي توان در نقشي كه زيارتگاه ها در انجام دادن اعمال
 
مذهبي ، مانند نماز و عبادت معيني در حكم عبادتگاه و نمازخانه و همچنين مركزي براي تصميم گيري هاي اجتماعي ـ سياسي ، ايفا مي كنند ، جستوجو كرد . چون كه « در سراسر ايران بسياري از امامزاده ها به عنوان جانشين مسجد ايفاي 
وظيفه مي كنند » .  ( 1 )  و يا در تاجيكستان و ازبكستان در جوار مزارِ شخصيت هاي مذهبي ، مساجدي احداث گرديده است كه در مجموع جشن ها ، عزاداري ها و 
ديگر مراسم مذهبي نيز در اين اماكن برگزار مي شود ، اگر چه اين مراسم از 
گذشته تا حال دچار تغييراتي شده و در حال حاضر به جرأت مي توان آنها را 
جزئي از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام ايراني تاجيكي به حساب آورد ، اما 
به دليل سابقه مذهبي اي كه دارند برگزاري اين مراسم در زيارتگاه ها 
از ديگر كاركردهاي مذهبي اين ابنيه شمرده مي شوند . ضمن آن كه وجود خانقاه و مدارس علوم دينيه در جوار زيارتگاه هاي ياد شده ، از نكات بارز اين بخش به شمار مي رود كه مي توان به خانقاه منتسب به امام محمد غزالي در گنبد هارونيه در توس و خانقاه و مدارس ديني خواجه بهاء الدين نقشبند در بخارا و خواجه احرار ولي در سمرقند اشاره نمود . 1 . مقابر ، ص 25 . 
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2 . كاركرد تاريخيبا توجه به آثار و بناهاي باقي مانده از گذشته ، تاريخ و سابقه يك قوم به دست مي آيد . يكي از مهم ترين اين آثار ، بناهاي تاريخي هستند كه در هر گوشه از اجزاي خود كليدي نهفته دارند ، كليدي كه مي تواند گنج پنهان و گمشده تاريخ بشر را بگشايد . زيارتگاه ها با تاريخ و سوابق محلي كه در آن قرار گرفته اند و يا قومي كه حيات و ثبات خود را مديون آن هستند ، عجين شده اند . اين پيوستگي سبب شده است تا اين اماكن از عناصر مهم تاريخي به شمار روند . غباري كه در هر گوشه از آنها مي توان اثري ، هنري ، دستمايه اي و جاي پايي از گذشته ها را يافت . « چگونگي ساخت يك امامزاده و تاريخ ساخته شدن آن و انگيزه هايي كه باعث به وجود آمدن آن شده است ، روايت ها و حكايت هايي كه در مورد آن نقل مي شود ، همگي به باز شدن گره هايي كور و نكات مبهم تاريخ كمك مي كنند » . 
 ( 1 ) كاركردهاي تاريخي زيارتگاه ها به دليل ارتباط و تلفيقي كه بين مذهب و فرهنگ يك قوم ايجاد كرده اند ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . مجموعه آرامگاهي گورمير در سمرقند كه مدفن امير تيمور و فرزندانش به همراه استادش ميرسيد بركت است و يا مزار و مسجد بي بي خانم ، همسر امير تيمور گوركاني در سمرقند و بناي هارونيه ، از جمله آثار تاريخي هستند كه به دليل رعايت آداب زيارت از سوي جمعي مورد مطالعه قرار گرفته اند . 

3 . كاركرد هنريهنر پديده اي است كه از ديرباز فكر و انديشه انسان را به خود مشغول داشته است . هنر در جنبه هاي مختلف زندگي انسان شكل گرفته است ، اما مانند هر پديده ديگري كه در ارتباط با زندگي انساني قرار مي گيرد ، براي ثبات و دوام خود به تكامل احتياج 
1 . اماكن متبركه شهر كاشان ، ص 159 . 

 964 دارد . « تكامل يك هنر براساس محرك هاي دنيوي و ديني صورت مي گيرد » . 
 ( 1 ) اسلام با آيين ها ، اصول و قوانين خود يكي از قوي ترين محرك هاي ديني در ايران و آسياي مركزي محسوب مي شود . پس از فتح ايران به دست اعراب مسلمان ، هنر ايراني در خدمت دين اسلام قرار گرفت و البته به اين معني كه هنر ايراني تحت تأثير قوانين اسلامي معني و مفهوم جديدي پيدا كرد ، مفهومي كه با كنار گذاشتن اختلاف و تضادهاي هنر ايراني با دستورات اسلامي و پيوند دادن پديده هاي مشترك به وجود آمد . اين مفهوم در بناهاي مذهبي اسلامي به خوبي قابل مشاهده است . از جمله بناهاي مذهبي اي كه پس از اسلام در ايران و ماوراء النهر ساخته شده است ، زيارتگاه امامزاده ها و آرامگاه هاي عارفان و قديسين هستند . به طوري كه آنها مجموعه اي از آثار هنري ايراني و اسلامي به حساب مي آيند . مجموعه اي كه با بهره گيري از خاصيت منحصر به فرد دين اسلام يعني « پذيرش عناصر قومي و محلي و آميزش با آنها » 
 ( 2 )  به وجود آمده است . بناهاي مذهبي همچون مساجد و مزارات از مراكز مهم خلق آثار هنري شمرده شدند . مراكزي كه نه تنها مكان مناسبي براي حفظ آثار هنري بودند ، بلكه هنر اسلامي را نيز معرفي مي كردند . زيارتگاه ها با كاركردهاي هنري خود ، مفاهيم اسلامي را با زبان هنر ، تصوير و رنگ به ديگران منتقل مي كنند . كاشيكاري ها ، آجر چيني ها ، گچ بري ها ، آيينه كاري ها ، نقاشي ، حكاكي ، كنده كاري و . . . همگي زبان گوياي هنر ايراني و اسلامي هستند . 
آنچه كه موجب خرسندي در حين تحقيق گرديد ، وجود موزه ها در مجموعه آرامگاهي بود كه تعداد قابل توجهي از زايرين و توريست هاي داخلي و خارجي را به سمت خود معطوف ساخته بود . اين امر به خوبي مي تواند در راه بسط و گسترش فرهنگ غني اسلامي و معرفي شخصيت هاي عرفاني و مذهبي و شناساندن مناطق
1 . مسجد نمونه هنر ديني در اسلام ، ص 46 . 
2 . تاريخ هنر ، ص 191 . 

 965 مورد نظر گام هاي اساسي و مهمي را بر دارد و با توجه به خلق آثار هنري همچون نقاشي ، مينياتور ، خطاطي و تهذيب كه معمولاً براي تزيين موزه ها و شكل دادن به ويترين ها و قاب هاي موجود ، از آن استفاده مي كنند ، ضمن معرفي استعدادها و شاهكارهاي هنرمندان بومي و محلي ، همراهي اين آثار با فرهنگ و تمدن اسلامي از نكات جالب توجه مي باشد . در مزارات مير سيد علي همداني در كولاب و خواجه بهاء الدين نقشبند در بخارا ، وجود دو موزه از اقدامات مثبت متوليان امر در اين خصوص خبر مي دهد . ضمن آن كه در سبزوار سازمان ميراث فرهنگي اين شهرستان ضمن بازسازي مزار ملاحسين كاشفي به منظور حفظ اين اثر ، ساختمان اداري ميراث فرهنگي را نيز در محوطه مزار احداث كرده و نظارت مستمري را در مراقبت و نگهداري از اين بناي آرامگاهي به انجام مي رساند . 

4 . كاركرد روان شناسيانسان مجبور است براي زندگي و حيات خود با مشكلات و سختي هايي كه بر سر راهش قرار مي گيرند به مبارزه خيزد ؛ اما قهرمان اين نبرد هميشه انسان نيست . هنگامي كه انسان نتواند بر مشكلات زندگي فايق آيد ، به واسطه عواطف و احساسات خود دچار نوعي پريشاني رواني مي شود . اين پريشاني مي تواند روح و روان او را تحت تأثير خود قرار دهد و انسان را آزرده كند . « بر طبق تحقيقات روان شناسي راه هايي براي از بين بردن اين آزردگي روح و روان وجود دارد كه يكي از اين راه ها تخليه رواني است . دين و مذهب از جمله پديده هايي هستند كه توانايي آرامش روحي انسان ها را در خود نهفته دارند » . 
 ( 1 ) زيارتگاه ها به واسطه اعتباري كه از نظر مذهبي در بين مردم دارند ، از مكان هاي مناسبي براي تخليه روحي و رواني به حساب مي آيند . فضاي مزارات ، فضاي 
1 . دين پژوهي ، ص 291 . 

 966 روحاني است ، فضايي كه مي تواند عواطف انساني را تحريك كند و او را وادار سازد در برابر مشكلات عكس العمل هايي خلاف زندگي عادي خود بروز دهد . 
عكس العمل هايي همچون راز و نياز يا گريه و زاري ؛ با اين عكس العمل ها انسان روان درماني و تخليه رواني مي شود و با اميد به اين كه قدرتي برتر براي حفظ و نگهداري آنها وجود دارد ، به زندگي خود ادامه مي دهند . 
كاركردهاي روان شناسي زيارتگاه ها ، كاركردهايي است كه بر روح و روان انسان اثر مي گذارد و اين اثر گذاري ها به حدي قوي و نيرومند است كه آن جا به عنوان يكي از اماكني كه مراجعه به آنها آخرين اميد و توسل محسوب مي شود ، در بين فرهنگ مردم ما شناخته شده اند . ضمن آن كه انسان از بدو آفرينش در برابر حوادث طبيعي نياز به نيروي مافوق و برتر را در خود احساس مي كرد ، نيرويي كه بتواند او را از حوادث و بلايا و مشكلات و سختي ها حفظ كند . آنچه كه توانست اين نياز انسان را برآورده سازد ، دين و مذهب بود . اما براي اطمينان بيشتر به يك مكاني مادي و ملموس نياز داشت . تا در كنار آن به آرامش روحي و قلبي دست يا بدو در همان جا با معبود خود راز و نياز كند . به همين دليل پرستشگاه و اماكن مذهبي را براي اين كار ساخت ، زيارتگاه ها را ساخت ، تا مكاني براي آرامش روحي و قلبي و فروكش كردن هيجانات و اضطراب هاي دروني انسان ها باشد . در اين جايگاه هاي مقدس زايرين اطمينان قلبي دارند كه هرگز تنها نيستند و قدرتي مافوق آنها وجود دارد كه همواره حي و حاضر بوده و توان برآوردن همه نيازهاي بشري را دارد . لذا « با توسل و استغاثه به درگاه او و ريختن اشك شوق از داشتن چنين تكيه گاهي مطمئن ، با اشك نياز به حل مشكلاتشان ، يا اشك داشتن اميد به گشوده شدن گره مسايل شان ، تخليه رواني شده و آرامش روحي به دست مي آورند » . 
 ( 1 ) 1 . گذري بر فرهنگ زيارت ، ص 241 . 

 967 درخواست شفاعت زايرين در جوار مزارهاي شخصيت هاي ديني و معنوي نمي بايست اين گونه تلقي شود كه زاير اين تقاضا را از صاحب آرامگاه داشته و از او حاجت مي طلبد . و در حالي كه وي به دليل قرب و منزلتي كه صاحب مزار با توجه به جايگاه ارزشمند خود در نزد خداوند دارد ، او را واسطه حاجت خود مي كند ، تا پروردگار عالم به دليل اعتبار صاحب مزار ، گشايشي در مشكلات فرد زاير بنمايد . در اغلب زيارتگاه هاي مورد پژوهش ، اين موضوع به خوبي مشهود بود ، به شكلي كه در دو مزار خواجه احرار ولي و خواجه بهاء الدين نقشبند ، متوليان امر مدام به زايرين تذكر مي دادند كه فقط از خداوند حاجت بخواهيد و لا غير . 

5 . كاركرد سياسيشايد يكي از مهم ترين علل به وجود آمدن زيارتگاه ها را بتوان در پديده هاي سياسي جستوجو كرد . ايجاد امامزاده در ايران نوعي اعتراض به اعراب مسلماني بود كه پس از ظهور اسلام ، ايران را فتح كردند و در طول حكومت خود فشارهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي را بر ايرانيان اعمال كردند ، « امامزاده ها را به عنوان سمبل تمايلات سياسي و مذهبي به وجود آوردند » . 
 ( 1 ) اماكن مقدس همواره موجب برتري سياسي يك منطقه نسبت به مناطق ديگر بوده اند . وجود زيارتگاه در بالاي تپه مشرف به يك روستا موقعيت سياسي آن روستا را نسبت به روستاهاي ديگر برتري مي بخشيد . شايد يكي از دلايلي كه در اكثر روستاهاي ايران و بعضاً تاجيكستان ، افغانستان و ازبكستان زيارتگاهي وجود دارد ، همين امر باشد . 
در تحقيقات دقيقاً اين نكته نمايان بود روستاهايي كه زيارتگاهي در داخل خود داشته ، روستاهاي همجوار را به لحاظ مختلف تحت الشعاع قرار داده و از قرب و 
1 . مقابر ، ص 25 . 

 968 منزلت بالاتري در بين مردم برخوردار بوده است . به عنوان نمونه مي توان به روستاي حلتكو در نزديكي شهر دوشنبه ، پايتخت تاجيكستان ، اشاره نمود . اين روستا به واسطه وجود مزار مولانا يعقوب چرخي ، از شهرت و منزلت بالاتري نسبت به روستاهاي همجوار بهره مند است ، يا روستاي خواجه اسحاق كولاب با مزار خواجه اسحاق ختلاني ، روستاي لنگر تربت جام با مزار شاه قاسم انوار و منطقه گذرگاه هرات با مزار خواجه عبدالله انصاري با روستاها و مناطق همجوار متفاوت بوده و از جايگاه ويژه اي برخوردارند . 

6 . كاركرد اقتصادي كاركردهاي اقتصادي يك زيارتگاه را بايد در اعتبارات مالي آن جستوجو كرد . افرادي كه به اماكن معنوي مراجعه مي كنند ، هداياي نقدي و غيرنقدي خود را به زيارتگاه پيشكش مي كنند . علاوه بر اين ، اين گونه اماكن معمولاً داراي بناها و زمين هاي وقفي فراواني هستند كه وجود اين نوع وقف ها به اعتبار اقتصادي زيارتگاه كمك مي كنند . « وجود يك زيارتگاه به دليل مراجعه افرادي كه براي زيارت امامزاده مي آيند و مخارجي را كه براي اين كار متقبل مي شوند و همچنين هدايايي كه به اين مكان مقدس پيشكش مي كنند ، همگي در رشد و توسعه اقتصادي منطقه نقش مهمي دارند . بخش عمده اي از درآمد زيارتگاه صرف فعاليت هاي اقتصادي مي شود كه اين مسأله به رشد و توسعه اقتصادي منطقه كمك مي كند » . 
 ( 1 ) ضمن آن كه اختصاص نذورات بعضي از زيارتگاه ها به نوادگان و يا مستحقين در زندگي آنها نقش مهمي مي تواند ايفا كند . همچنين در روزهاي خاص ، وجود بازارها و دستفروش ها كه كالاهاي خود را در معرض فروش زايرين قرار مي دهند ، از كاركردهاي مهم اقتصادي زيارتگاه ها به شمار مي رود . فروش بليط وروديه در 
1 . اماكن متبركه شهر كاشان ، ص 164 . 

 969 جايگاه هاي مذهبي ، مانند مجموعه آرامگاهي گورمير و بي بي خانم در سمرقند و گنبد هارونيه در توس ، باعث درآمد قابل توجهي به منظور تأمين هزينه هاي جاري اين بناها و حقوق و مستمري خدام و متوليان آن محسوب مي شود . 

7 . كاركرد اجتماعيزيارتگاه ها در ساخت ، بافت ، روابط و قوانين اجتماعي ، نقش مهمي را داشته و دارند . « يكي از كاركردهاي اجتماعي زيارتگاه نقشي است كه آنها به عنوان پناهگاهي براي مظلومان و ستمديدگان و يا توبه كنندگان و بازنشستگان ايفا كرده اند . اين نقش از بست نشستن روحانيون براي احياي قوانين اسلامي ، تا پناهنده شدن اشرار براي گرفتن تأمين جاني ، قابل بررسي است » . 
 ( 1 ) زيارتگاه ها به دليل قدرت و اعتبار اجتماعي كه دارند ، همواره به عنوان مركزيت يك منطقه بافت مسكوني و تجاري منطقه را در اطراف خود متمركز مي كنند و يا با « تحت الشعاع قرار دادن فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي ، منطقه را به يك شهر زيارتي تبديل مي كنند » . 
 ( 2 )  در سال هاي اخير مسير شهر بخارا تا مجموعه آرامگاهي خواجه بهاء الدين نقشبند به طول دوازده كيلومتر توسط دولت ازبكستان آسفالت شده و به صورت اتوبان چهار بانده براي استفاده زايرين و توريست هاي داخلي و خارجي مشاهده مي شود . 
8 . كاركرد فرهنگيفرهنگ از جمله پديده هايي است كه به شدت تحت تأثير مذاهب و آيين ها و مناسك آنها قرار مي گيرد . فرهنگ ايرانيان پس از فتح ايران توسط مسلمانان در ارتباطي كه با ويژگي هاي فرهنگي جديد پيدا كرد ، تغييرات فراواني را پذيرفت . به وجود آمدن اماكن مذهبي در بخش هاي مختلف ايران و ماوراء النهر ، تغييرات فرهنگي و 
1 . تاريخ اشرار كاشان ، ص 38 و 39 . 
2 . تأثير اسلام در ساخت شهر ، 45 . 

 970 همچنين رفتارهاي فرهنگي خاصي به وجود آورد . افرادي كه به مزارها مراجعه مي كنند ، رفتارهاي خاصي را بروز مي دهند كه ريشه در آداب و رسوم ، اعتقادات ، انديشه ها ، تفكرات و به طور كلي فرهنگ آنها دارد . 
مردمي كه به زيارتگاه ها مراجعه مي كنند ، نوعي ارتباط با يكديگر برقرار مي كنند كه نتيجه اين ارتباط مي تواند به تبادلات فرهنگي منجر شود . اين افراد هر كدام ويژگي هاي فرهنگي خود را در معرض ديد ديگران قرار مي دهند و از اين طريق فرهنگ خود را منتقل مي كنند . از طرف ديگر ، با مشاهده رفتارها و ويژگي هاي فرهنگي ديگران ، از آنها تأثير مي پذيرند . ورود اصطلاحات و لغات جديد در زبان فارسي و تاجيكي نيز از جمله كاركردهاي فرهنگي زيارتگاه هاست ، مانند بقعه ، حرم ، صحن ، مزار ، مرقد ، زاير و زيارت از اين مجموعه اند . داستان هايي كه از زندگي اجتماعي و مذهبي امامزاده ها و شخصيت هاي مذهبي نقل مي شود ، جنگ ها و نبردهاي آنان ، چگونگي مردن ، يا به شهادت رسيدن آنها و دوستان و دشمنانشان در فرهنگ عامه جاي معتبري دارند ، يكي از عوامل اصلي در دامن زدن به اين دوستي ها و دشمني ها مي باشند . « پس از نفوذ اسلام در ايران ، ويژگي ها و آئين هاي تلفيقي مطرح گرديد . تركيب دو عنصر فرهنگي متفاوت با دو فرهنگ با منشأ متفاوت را آيين تلفيقي گويند syncretism . 
 ( 1 ) حضور زايراني از پاكستان ، هندوستان ، ايران و روسيه در مزار مير سيد علي همداني در كولاب و حضور مريدان و پيروان شيخ بهاء الدين نقشبند از چين ، تركمنستان ، تركيه ، هند ، جاوه ، ايران ، عراق ، آلمان ، انگليس ، ژاپن ، روسيه و تاجيكستان در منطقه قصر عارفان بخارا ، حلقه اي از اتصال و تلفيق افراد با مليت ها و فرهنگ هاي متفاوت را به تصوير مي كشاند كه آنها ساعت ها ، حتي روزها در كنار هم آداب زيارت را به جا آورده و به زبان اسلام با هم به گفتوگو و مباحثه مي پردازند . 
1 . فرهنگ مردم شناسي ، ص 68 . 
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نتيجه گيري گرايش هاي مردم به واسطه انگيزه هاي دروني و احترام غير قابل توصيف آنها به زيارتگاه ها و مزارها ، حضور پررنگ و چشمگير مريدان و علاقه مندان به اين اماكن اسلامي را سبب شده است و ميزان تأثيرپذيري آنها از شخصيت هاي ديني مدفون شده را دو چندان كرده است . اولين نتيجه در پژوهش انجام شده ، دستيابي به جايگاه زيارتگاه ها در بين زايرين است كه جهت رفع حوايج مادي و معنوي و تقويت روحي و آمرزش الهي به زيارت آن بقاع مشرّف مي شوند كه نمودار تأثير فرهنگ مذهبي در بين مردم است . بعد ديگر ايجاد جاذبه هاي مختلف اقتصادي ، فرهنگي و رفاهي در اين كشورهاست كه به سبب وجود مزارها و زيارتگاه ها مهاجرپذير بوده و سالانه تعداد بي شماري از زايرها و گردش گران داخلي و خارجي را پذيرا هستند . 
از تحقيقات به عمل آمده اين نتيجه حاصل گرديد كه زيارتگاه ها ويژگي خاصي را در ارتباط با زندگي مردم ايجاد نموده اند ، علي رغم وجود كاركردهاي بسيار متنوع و متعدد اين اماكن معنوي ، ايجاد آرامش روحي و رواني انسان مهم ترين خصيصه اين ويژگي را رقم زده است . ضمن آن كه پيوند ناگسستني مردم با اين زيارتگاه ها ، روحيه دين مداري و اميدواري ، انسجام و يك پارچگي گروه هاي قومي و مذهبي منطقه در سايه اين بقاع متبرك بيش از پيش نمايان است . در اين بين مسئوليت خطيري بر دوش اهل فن همواره سنگيني مي كند كه براي حفظ ميراث گران بهاي گذشته و مثبت و معرفي هويت ملت مسلمانان مي بايست همچنان در دامنه و قلمرو و تحقيقات گام هاي اساسي برداشت . 
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14نقش سفرهاي زيارتي

در افزايش اشتغال و وضعيت اقتصادي استان ايلام
نصرت الله كشاورز ( 1 ) 


چكيدهاستان ايلام با بيش از 430 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق ، بيشترين مرز خاكي با اين كشور را دارا مي باشد . اين مرز در گذر ايام همواره نقطه تهديد ، جنگ و كشتار براي مردم اين ديار بوده و باعث بي ثباتي منطقه ، فرار سرمايه هاي انساني و مادي از استان شده و اين خطه از كشور را با بحران هاي جدي عدم توسعه و امنيت مواجه كرده بود . در سايه تحولات ايجاد شده و به بركت وجود عتبات عاليات ، اين نقطه تهديد ، تبديل به فرصتي گران بها شده است . گشايش مرز بين المللي مهران و تردد زايرين اماكن مقدسه دو كشور ، موجب توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و امنيتي استان شده كه اين امر مي تواند خارج شدن استان ايلام از بن بست جغرافيايي و توسعه يافتگي را در پي داشته باشد . طبق نظرات و ايده هاي متفكرين اجتماعي هر جايي كه به عنوان محل تردد مسافران و زايران و تعاملات آنها با يكديگر قرار گيرد ، متأثر از آن ، منطقه تحت تأثير مسايل مختلفي خواهد بود و تغييرات اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و امنيتي را ايجاد خواهد كرد . اين مقاله عهده دار بررسي و تحليل نقش سفرهاي زيارتي زايران عتبات عاليات بر رونق اقتصادي استان ايلام ، بهويژه شهرستان مهران مي باشد . 

كليدواژه ها :  سفر زيارتي ، عتبات عاليات ، ايلام ، مهران . 


مقدّمهافزايش بي رويه جمعيت با توجه به ضعف امنيت و نگهداشت و تثبيت جمعيت در مناطق مرزي ، افق بسيار پيچيده اي براي آينده نواحي حاشيه اي پديد آورده است . 
1 . كارشناس ارشد جامعه شناسي . 

 974 در دنياي آينده ، كشوري موفق خواهد بود كه مشكلات جمعيتي خود را به حداقل برساند و با استفاده از راهكارهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و امنيتي
 
بتواند جمعيت را به ماندن در نواحي مرزي و محل تولدشان علاقه مند نمايد . از طرفي نواحي مرزي به واسطه دوري از مركز ، انزواي جغرافيايي و توسعه نيافتگي و . . . تفاوت فاحشي از نظر برخورداري از رفاه و توسعه با مراكز عمده جمعيتي دارند .  ( 1 ) از جمله نقاط مرزي ايران كه در دوران هشت سال دفاع مقدس بارها مورد تهاجم نيروهاي عراقي قرار گرفت و چهار بار به تصرف درآمد ، مرز مهران در استان ايلام است كه به دنبال شكست حكومت حزب بعث در عراق ، بازگشايي شد و ترددهاي مرزي جهت زيارت عتبات عاليات ، به صورت گسترده اي در آن آغاز گرديد . رفتوآمدهاي مرزي كه در ابتدا جنبه زيارتي داشت ، رفته رفته جنبه اقتصادي نيز پيدا كرد و روز به روز قوي تر و زيادتر گرديد . آنچه كه در اين ميان غيرقابل انكار است ، تأثيرگذاري اين مراودات مرزي بر استان ايلام بهويژه شهرستان مهران است . در ادامه به تأثيرات آن بر وضعيت اقتصادي و اشتغال در استان ايلام مي پردازيم . 



هدف مطالعههدف اصلي اين مقاله ، پاسخ به اين سؤال كلي است كه بازگشايي مرز مهران و تردد زايرين عتبات عاليات دو كشور ايران و عراق از آن مرز ، چه تأثيراتي بر وضعيت اقتصادي و روند اشتغال در استان ايلام را در پي داشته است ؟ 



فرضيهبازگشايي مرز مهران و تردد زايرين اماكن مقدس از آن ، باعث بهبود وضعيت اقتصادي ، رفاه نسبي و ايجاد اشتغال در استان ايلام شده است . 
1 . رضايي ، ص 17 . 
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روش تحقيقروش مطالعه به دو روش اسنادي و پيمايشي بوده كه در روش اسنادي ، با استفاده از روش پانل ، به مقايسه وضعيت استان در دو مرحله قبل و بعد از باز گشايي مرز پرداخته ايم ودر روش پيمايشي نيز با استفاده از روش دلفي ، ديدگاه صاحب نظران را در مورد اين تأثيرات جويا شده ايم . 

تعريف و جامعه شناسي زيارتزيارت در لغت ، به معناي قصد كردن و ملاقات نمودن ( به طور مطلق ) است و در اصطلاح به معناي ملاقات با اشخاص خاص و يا اماكن ويژه است كه از نظر زيارت كننده ، آن مكان يا شخص خاص داراي احترام ، برتري و شرافت ويژه اي است . 
مفهوم زيارت به معناي اصطلاحي ، ريشه در متون ديني اديان مختلف از جمله اسلام و مسيحيت دارد . مثلاً در متون ديني مسلمانان تأكيد مي شود كه به زيارت خانه خدا ، مسجد پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و بارگاه امامان شيعه ( عليهم السلام )  و نيز قبور امامزادگان بزرگوار بروند ، چنان كه در دين مسيحيت ، به ويژه مذهب كاتوليك ، مكاني در واتيكان وجود دارد كه مسيحيان كاتوليك براي زيارت به آن جا مي روند . در هر صورت رفتن به اين اماكن و ملاقات با اشخاص ، به اين خاطر است كه از اعتبار قدسي ، معنوي و فضيلتي كه در آن مكان يا آن شخص وجود دارد ، بهره مند شوند .  ( 1 )  زيارت تجديد عهد و تحكيم ميثاق با ولايت و خط امامت يا پيمان با محور توحيد و بيعت با رسالت وحي است .  ( 2 ) با اين وصف ، هنگامي كه اصطلاح جامعه شناسي زيارت را به كار مي بريم ، مقصود ما بررسي و مطالعه آن دسته از رفتارهاي گروهي ، جمعي و جامعه اي است كه عرفاً
 
عمل زيارتي ناميده مي شود . بنابراين ، مطالعه منظم و روشمند رفتار يك گروه كوچك كه به زيارت امامزاده روستاي خود مي روند ، جامعه شناسي زيارت است . همچنين مطالعه حالات ، حركات به رويه و رفتار يك جمعيت چند ميليوني كه به 1 . شوق ديدار ، ص 6 . 
2 . زيارت ، ص 2 . 

 976 زيارت خانه خدا مشرف مي شوند نيز جامعه شناسي زيارت است . 
 ( 1 ) 
زيارت و سفرهاي زيارتي در مذاهب مختلفواژه زيارت ، ويژه غرب است ؛ اما پديده اي كه آن را ترسيم مي كند ، جنبه جهاني دارد و واقعيتي از يك مردم شناسي مذهبي است كه به هيچ وجه به مذهبي كه به طور نمادي ايجاد شده باشد ، بستگي ندارد . اما مقتضيات ديگري دارد كه عبارت اند از برخورد و مشاركت در امور مذهبي مقدس گروه هاي انساني كه با حضوري باطني و صميمانه به زيارت مي روند . 
 ( 2 ) سفر زيارتي ، مسافرت به سوي مكان مقدس است . در زبان لاتيني « پره گرينوس » ، 
 ( 3 )  به معناي خارجي و به مفهوم كسي است كه مسافرت مي كند . كسي كه عبور مي كند يا مسافتي را مي پيمايد و مي خواهد از جايگاهي مقدس ديدار كند . اين ديدار با حفظ تمام ويژگي هاي غيرقابل وصف خود ، در نظامي پيچيده از رمزها ، آيين ها و رفتارها سازمان مي يابد . چارچوب آن اساساً مكاني مقدس با تصاويري از مقدسان و گروه هاي زايران و راهبان وابسته به اين مكان است . بنابراين ، زيارت با اهدف بازديد از مكاني مقدس صورت مي گيرد و تجلي يك يا چند شيء مانند مقبره يك شخص مورد احترام ، شيئي معجزه آميز يا يك نقش و اثر است . عوارض جغرافيايي مانند قله ها ، چشمه ها و غارها ، اغلب مكان هاي جالب و جذاب براي زيارت اند . در اطراف اين جايگاه ها ، كساني كه تقدس آنها را باور دارند مجموعه هاي مصنوعي مانند حفاظ كليساها ، غارها ، چشمه ها ، آب نماها ، معبدها و . . . ساخته اند . هنگامي كه زاير از اين حفاظ ها مي گذرد ، خود را در جهاني ديگر محاط مي بيند . 
از ديرباز زيارتگاه ها ، نمادي از اشتياق ژرف و نهاني انسان تلقي شده اند . اين مكان ها از روزگاران كهن ، چه در غرب و چه در شرق به تعداد بسيار وجود داشته اند و هر زمان كه 
1 . اماكن مذهبي و توسعه جهانگردي ، ص 18 . 
2 . جامعه شناسي جهانگردي و مسافرت ، ص 52 . 
 
 . peregrinus . 

 977 گسترش يافته اند ، دست كم ايجاد كننده برخي زيرساخت هاي جهانگردي بوده اند . 
يونانيان عهد باستان به دلف ، 
 ( 1 )  اپي دور ( 2 )  و الوزيس ( 3 )  مي رفتند . مسيحيان سده هاي ميانه به سلسله مراكز و محل هايي رفت وآمد مي كردند كه امروز نيز مقدس شمرده مي شوند . مانند بيت المقدس ، رم ، سن ژاك ـ دو ـ كمپوستل ،  ( 4 )  شارتر ،  ( 5 )  كولون ( 6 )  و كانتربري ( 7 )  . . . . در آن زمان ، كليسا سازمان دهنده واقعي مسافرت ها و عامل آموزش و پرورش و اطلاعات مردمي در مورد مسافرت بود . به علاوه ، راه مراكز بزرگ جاذب مذهبي به مهمان خانه هايي منتهي مي شد كه به منظور استفاده زايران با امكانات پذيرايي در پايان سده چهاردهم دست كم نيم ميليون زاير را پذيرا مي شدند . اين مهمانسراها و صومعه ها امروز نيز مورد بازديد قرار مي گيرند و شواهدي از اهميت اين شكل از جهانگردي اند . 
در دين اسلام ، زيارت مكه يكي از اصول اعتقادي تلقي مي شود و براي هر بزرگسال آزادي كه توانايي مالي داشته باشد ، يك بار زيارت آن واجب است . اين زيارت به گونه اي ژرف ، جامعه اسلامي را مشخص ساخته است . اين سفر زيارتي ، فرصت آميزش مردم با يكديگر ، جابه جايي دانشمندان و تشكيل جريان هاي بازرگاني را به وجود مي آورد . زايران خانه خدا از نواحي دوري چون آفريقاي شمالي ، آمريكاي مركزي ، آسياي جنوبي و شرقي به مكه مي شتابند . در سده هاي ميانه به هنگام فرا رسيدن ماه اصلي زيارت ، نمايشگاه بازرگاني عظيمي در اطراف خانه كعبه بر پا مي شد . به علاوه در جهان اسلام ، مكان هاي مقدس ديگري وجود دارد كه از مكه اهميت كم تري دارد . مثلا در عراق همه ساله صدها هزار نفر زاير به زيارت امامان شيعه در شهرهاي نجف ، كربلا ، سامرا ، كاظمين مي روند . يا در ايران هر سال ميليون ها
 
 . Delphes . 
 
 . Epidaure . 
 
 . Eleusis . 
 
 . Saint - Jacques - de - compostelle . 
 
 . Charters . 
 
 . Cologen . 
 
 . Canterbury . 

 978 نفر از مشهد ، قم و مقبره هاي امامزادگان ديدن مي كنند . در آفريقا زاهداني در تومبوكتو ، 
 ( 1 )  آگادس ،  ( 2 )  توبا ،  ( 3 )  كائولاك و . . . وجود دارد كه بسيار معروف مي باشند . در مذهب هندوييسم ، يكي از راه هاي منتهي به رستگاري ، اقامت پارسايانه در يك مكان مقدس است . مهم ترين زيارتگاه ، وانارسي ( در بنارس ) در سواحل گنگ است . در حقيقت ، تقريباً در تمام دنيا ، تمام جريان هاي آبي نمادي از گنگ تلقي مي شوند . همچنين در سراسر آسياي جنوبي ، زيارت به معابدي كه در كرانه هاي رودخانه ها يا دريا ساخته شده اند ، منتهي مي شود . اين زيارتگاه ها نه فقط به مناسبت جشن ها و اعياد ، بلكه در دوره اي خارج از فصل بادهاي موسمي ، در تمام سال موجب جابه جايي امواج انساني مي شوند . 
در ژاپن ، زيارت عملي بسيار گسترده است ؛ به ويژه زيارت ايسه كه مورد توجه پيروان شينوست سبب جابه جايي جمعيت بسياري مي شود : در نيمه سده نوزدهم ، در سال گاهي تا پنج ميليون زاير به اين زيارتگاه مي رفتند . بيشتر آنها به « عبادت پنهاني » بدون اطلاع نزديكان و خوار شمردن همه محرمات اجتماعي و قانوني به زيارت مي روند . سرانجام بايد خاطر نشان كرد كه در حاشيه زيارت ها ، از يك سو ادراك بودايي « ماندالا » ( نوعي شكل اساطيري ) وجود دارد كه به وجود آورنده راهي براي آزادي از طريق يك راهپيمايي طولاني است و آزموني به منظور اثبات توانايي شركت در آيين هاي زيارتي تلقي مي شود و از سوي ديگر ، گسترش سفرهاي ستوده شده در آيين « تائوييسم » چيني است . پيرواني كه بر اين باورند كه به سبب بداقبالي يا بيماري مرتكب خطا شده اند ، بايد به اعتراف در منظر عموم يا كار در جاده ها به منظور اصلاح ارتباطات و ايجاد « مسافرخانه هاي دادگري » جايي كه به مسافران غذا و خدمت رايگاني براي استراحت ارائه مي شود ، به جبران مافات بپردازد و خود را از گناه پاك كند . 
 
 . Tombouctou . 
 
 . Agades . 
 
 . Touba . 
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فلسفه زيارت در اسلامبا استناد به آيه 156 سوره بقره درمي يابيم كه همانا در فرهنگ اسلامي ، هدف اصلي رشد و ارتقا به سمتي است كه بايد باشد و هدايت او به نقطه اي است كه بايد برسد . از اين رو ، يكي از راه هاي تقويت معنويت و ايجاد ارتباط با معبود ، از راه زيارت است كه انسان وقتي به معناي عميق زيارتنامه ها توجه كند و با عشق و علاقه به زيارت بپردازد ، احساس مي كند از طريق مكاني كه مشغول زيارت است ، به معبود خود نزديك تر شده است . بسياري از اوقات مسير زيارت ، همراه با عشق و از خودگذشتگي است . 
وادي زيارت بيش و پيش از آن كه وادي معقولات و محاسبات عقلي باشد ، وادي دل و جذبه درون است . زاير اگر بداند و بشناسد كه مورد زيارت كيست ، هرگز نمي پرسد كجاست ؟ به راه مي افتد و همچون خضر به دنبال آب حيات و همچون موسي ، در پي عبد صالح روان مي گردد تا برسد و بيابد و بهره برگيرد و كامياب شود . زيارت از اين مقوله است ؛ پيوند قلبي است ؛ محبت و علاقه است . آنچه زاير را به پيمودن راه ها دور و دراز و طي مسافت ها و تحمل رنج هاي سفر و بيم باديه و استقبال خوف و خطر وا مي دارد ، كشش دروني و علاقه قلبي اوست و اگر عشق آمد ، خستگي رخت بر مي بندد و اگر محبت در كار بود ، ملال متواري مي شود . 
آن كه در راه طلب خسته نگردد هرگز * * * پاي پر آبله و باديه پيماي من است
همه مخلوقات الهي ، در سير و سفر از مكاني به مكان ديگر و از زماني به زمان ديگر ، در جهت كمال حركت مي كنند . قرآن كه براي هدايت بشر نازل شده است ، در آيه هاي بسيار با تعابيري مانند : ( قُلْ سِيرُوا
ْ فِي الاَْرْضِ . . . ) ، ( فَسِيرُواْ فِي الاَْرْضِ . . . ) و ( أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي الاَْرْضِ ) بر سير و سفر تأكيد داشته و در خطابه هاي مختلف از انسان دعوت مي كند كه به مسافرت و زمين گردي بپردازد .  ( 1 )  هدفدار بودن جهان هستي و خلقت موجودات و انسان ها و نيز بيهوده و عبث خلق نشدن پديده ها و هستي به 1 . سيماي جهانگردي اسلامي ، ص 42 . 

 980 نحوي صريح و گويا در قرآن كريم اشاره شده است : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـكُمْ عَبَثًا ) ؛ آيا پنداشته ايد شما را بيهوده آفريده ايم ؟ 
بنابراين چون همه پديده هاي جهان و روابط بين آنها قانونمند و مبتني بر اصول علمي و حساب شده است ، نوعاً سير و سياحت و سفر نمودن انسان ها نيز هدفدار بوده و نقش سازنده و هدايتگر و تكامل بخش بودن آن ، در قرآن مجيد به صراحت بيان شده است . در احاديث نيز همين مضمون به عبارت هاي گوناگون مطرح گرديده است . سير و سفر در زمين ، خود ، سبب پند گرفتن و عبرت آموختن بشر و به تبع آن رشد يافتن انسان خواهد شد . 
از اين رو قرآن مجيد به مسلمانان دستور مي دهد : « برويد در زمين بگرديد و در آثار پيشينيان و ملت هاي گذشته و زمامداران و فراعنه ظالم دقت كنيد و بنگريد پايان كار آنها به كجا رسيد » . 
در بررسي آيات قرآن كريم ، هفت آيه تحت عنوان ( سِيرُوا
ْ فِي الاَْرْضِ ) و هفت آيه با عنوان ( أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الاَْرْضِ ) در مورد سير و سياحت بيان شده است . هفت آيه اول در سوره هاي آل عمران / 137 ، انعام / 11 ، نحل / 36 و 69 ، عنكبوت / 20 ، روم / 42 ، سبأ / 18 ؛ و نيز هفت آيه دوم در سوره هاي يوسف / 11 ، نجم / 46 ، روم / 9 ، فاطر / 46 ، مؤمن / 21 و 82 ، محمد ( صلّي الله عليه وآله )  / 10 آمده است .  ( 1 ) 
مسافرت هاي مذهبي و زيارتيبدون ترديد ، يكي از مهم ترين و كهن ترين عوامل و انگيزه هاي مسافرت انسان ، باورهاي مذهبي و احساسات ديني بوده است . انسان از ابتداي تاريخ ، مكان هايي را مقدس مي دانسته است و به منظور تأمين نيازها و خواسته هاي روحي ، رواني و مادي خود و از ترس بلاياي طبيعي و غيرطبيعي كه زندگي او را تهديد مي كرده ، به زيارت و ديدن آن مكان هاي مقدس مي رفته است . 
 ( 2 ) 1 . بررسي نقش توانمندي هاي استان ايلام ، ص 56 . 
2 . درآمدي بر جهانگردي ، ص 12 . 

 981 جاذبه هاي مذهبي ، زيارتگاهي و اماكن مقدس و آرامگاه هاي پيشوايان ديني و . . . هر ساله پذيراي ميليون ها جهانگرد هستند و در هر كشوري ، از تنوع زيادي برخوردار است . اين نوع از اشكال جهانگردي ، همواره يكي از رايج ترين انواع توريسم قلمداد گرديده و سابقه آن به قرون و اعصار گذشته مربوط مي گردد . 
مدارك مستند تاريخي موجود از تمدن هاي عظيم ميان رودان و مصر و نيز آثار به جاي مانده از روزگاران پيش از تاريخ ، حكايت از سفرهاي مذهبي هزاران نفر از انسان ها از ديرباز مي نمايد . 
توريسم زيارتي تنها شكلي از اشكال جهانگردي است كه بر موانع آب و هوايي غلبه مي كند . چرا كه با تغييرات آب و هوايي مشاهده مي شود كه تعداد بازديد كنندگان از اماكن و شهرهاي مذهبي دچار تغيير نمي گردد . همايش عظيم جهاني ميليون ها نفر از مسلمانان همه ساله در مكه و مدينه ، يكي از انواع بارز اين نوع جهانگردي مي باشد . 
 ( 1 ) 
وضعيت تردد زايرين عتبات از مرز مهران با توجه به آمارهاي موجود ، تردد مسافران عتبات ، از مرز مهران نسبت به ساير مسيرها ، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است ، به طوري كه تنها در سه ماهه اول بازگشايي اين مرز ، تعداد مسافراني كه از طريق اين مرز تردد داشته اند ، بيش از آمار مسافراني است كه در طول سال 1381 از مرز بازرگان تردد داشته اند . 
 ( 2 )  اين موضوع ، نشانگر از قابل دسترس بودن و كوتاهي اين مسير ، به عتبات عاليات است البته پيش از هر عاملي بايد عشق و علاقه به امامان را انگيزه اين سفر دانست . برابر با آمار ارائه شده از سوي سازمان پايانه ها و حمل و نقل استان ايلام ، در نيمه دوم سال 1382 ، تعداد 559/393/2 نفربه قصد زيارت اماكن مقدس ، از مرز عبور كرده اند كه از اين تعداد 285/121/2 نفر اتباع ايراني و 274/272 نفر اتباع خارجي ديگر كشورها بوده اند . 
1 . جهانگردي ، ص 67 . 
2 . بررسي نقش توانمندي هاي اقتصادي استان ايلام ، ص 84 . 

 982 جدول ( شماره 1 ) آمار تردد زايرين از مرز مهران در شش ماهه دوم سال 1382
مأخذ : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور

 983 
جدول ( شماره 2 ) آمار تردد زايران از مرز مهران در سال 1383مأخذ : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ـ 1383

 984 
جدول ( شماره 3 ) آمار تردد زايران از مرز مهران در سال 1384مأخذ : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ـ 1384

 985 
جدول ( شماره 4 ) آمار تردد كاروان هاي زيارتي از مرز مهران در سال 1384لازم به توضيح است كه اعزام كاروان هاي زيارتي عتبات عاليات كه از سال 1383 آغاز شده بود ، در 8 ماه اوليه سال 1384 با وقفه همراه بود كه در ابتداي آذرماه اين ترددها ، دوباره از سر گرفته شد . 
حال با توجه به آمارهاي ذكر شده در جداول فوق مي توان گفت كه تردد اين تعداد زاير از مرزهاي استان ايلام در ايجاد تسهيلات و امكانات بيشتر و تخصيص اعتبارات عمراني به منطقه بسيار مؤثر بوده است . در پي ورود سرمايه و جذب اعتبارات ، منطقه نيازمند شعب اداري فعال تر و گسترده تري ، نظير بانك ها و گسترش بخش خدمات در بخش هاي مختلف درماني ، امدادي و پذيرايي و . . . مي باشد كه نياز به برنامه ريزي دارد . وجود امكانات و ايجاد زمينه هاي مختلف پيشرفت اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي منطقه را در پي خواهد داشت كه در نهايت مي توان به نقش مثبت سفرهاي زيارتي در منطقه اذعان نمود كه با رونق هر چه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي ، اين قلمرو از نوار مرز را در مسير پيشرفت قرار داد و در نهايت به خروج اين نواحي از انزواي جغرافيايي ، اقتصادي و اجتماعي كمك 

 986 به سزايي نمود . از اين رو مي توان گفت : پس از اين ، مهران آن منطقه منزوي و دور افتاده و بدون امكانات نيست ؛ بلكه جاذبه هايي به لحاظ جذب جمعيت از داخل و خارج در آن ، ايجاد شده و به صورت يك منطقه نسبتاً مطرح معرفي شده است كه گذر مرزي در اين دستاورد ، نقش كليدي و اساسي دارد . 

تأثير تردد زايران عتبات بر اشتغال و ساختار نيروي كار در ايلام 
وضعيت اشتغال در استان اشتغال و بيكاري ، از جمله مقولات اساسي اقتصاد جهاني است ؛ به گونه اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي تلقي مي شود . 
يكي از دغدغه هاي اساسي برنامه هاي توسعه در كشور ما نيز ، تلاش براي كاهش معضل بيكاري است كه همواره به عنوان مهم ترين هدف اين برنامه ها ، مد نظر بوده است . از سويي ديگر ، اطلاعات مربوط به ساختار نيروي كار ، مبنايي براي ارزيابي و تحليل سياست هاي اقتصادي كلان يك جامعه محسوب مي شود ؛ بهويژه نرخ بيكاري به طور عام ، به عنوان شاخص كلي عملكرد جاري اقتصاد آن جامعه ، مورد استفاده قرار مي گيرد . 
در جدول ( شماره 5 ) عمده ترين شاخص هاي نيروي كار و تغييرات آنها ، در استان ايلام محاسبه شده است . بررسي نرخ مشاركت اقتصادي در اين استان ، نشان مي دهد كه در سال 1384 ( دو سال بعد از بازگشايي مرز مهران ) 38 درصد جمعيت در سن كار ( 10 ساله و بيشتر ) از نظر اقتصادي فعال بوده اند ؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته اند . بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي نسبت به سال 80 ( دو سال قبل از بازگشايي مرز ) حاكي از افزايش 3 درصدي اين نرخ مي باشد . 
بررسي نرخ بيكاري سنين 10 ساله و بيشتر نشان مي دهد كه در سال 1384 ، 3/14 

 987 درصد از جمعيت فعال ( شاغل و بيكار ) بيكار بوده اند . بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري نشان مي دهد كه اين شاخص نسبت به سال 1380 ، 02/3 درصد كاهش يافته است . اين كاهش ، بيشتر تحت تأثير افزايش شاغلان در بخش صنعت و خدمات بوده است كه با بازگشايي مرز مهران و تردد زايران عتبات عاليات از آن ، حيات تازه اي به خود گرفته است . 
 ( 1 ) آمار ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام ، نشان از افزايش اشتغال در سال هاي بعد از بازگشايي مرز مهران بر روي مسافران كه به قصد زيارت عتبات عاليات از اين مرز تردد داشته اند ، با نرخ بالا را دارد كه منجر به كاهش نرخ بيكاري از 04/17/ درصد در سال 75 در شهرستان مهران به 00/13 درصد در سال 1383 رسيده است . 

جدول ( شماره 5 ) وضع اشتغال و فعاليت در استان ايلام در طول سال هاي 1384 ـ 1380مأخذ : سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام ـ 1384

وضعيت اشتغال در شهرستان مهران جدول ( شماره 6 ) تعداد فرصت هاي شغلي به وجود آمده در طي سال هاي 75 الي 1384 برابر آمار اداره كار و امور اجتماعي شهرستان مهران را نشان مي دهد . 
هر چند به آمارهاي ادارات كار نمي توان استناد كرد ؛ زيرا نسبت جمعيت بيكار در ادارات كار معمولاً از مبناي علمي برخوردار نيست . به عنوان مثال ، مستند بيكار بودن 
1 . گزارش اقتصادي اجتماعي استان ايلام سال هاي 83 ـ 1378 ، ص 28 . 

 988 اشخاص همان مراجعه يا اعلاني است كه بر اساس يك تفكر حاكم به خصوص در استان به همه افراد غيرشاغل در ادارات دولتي كه اصطلاحاً پشت ميز نشينان مي گويند را بيكار دانسته و مشاغلي غير از مشاغل اداري را بيكاري مي دانند . ولي همين آمار نيز نشان از كاهش نرخ بيكاري و افزايش فرصت هاي شغلي ، به دنبال تردد زايرين و بازگشايي مرز مهران در سال هاي 1382 به بعد را دارد . 
 
جدول ( شماره 6 ) تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده طي سال هاي 1375ـ1384 در شهرستان مهرانمأخذ : اداره كار و امور اجتماعي شهرستان مهران
تردد متوسط روزانه 300 كاميون به مرز و نيز فعاليت روزانه يكصد دستگاه سواري شخصي و پلاك قرمز در جابه جايي مسافران ، موجب رونق بخشيدن خدمات ، بهويژه مواد غذايي ، رستوران ها ، هتل ها و . . . در استان ايلام و ايجاد اشتغال 

 989 غير مستقيم در زيربخش هاي مختلف از جمله تعويض روغن ، سوخت جايگاه ها و
 
ساير موارد مربوط گرديده است . به عنوان مثال ، نگاهي به آمار فروش جايگاه هاي سوخت شهر مهران كه قبل از بازگشايي بازارچه ، به علت عدم فروش در آستانه تعطيلي و ورشكستگي قرار داشته و صاحبان آنان اين گونه جايگاه ها را در ليست فروش خود قرار داده بودند ، اينك به يمن وجود بازارچه مرزي و ترددات بين المللي عتبات عاليات رونق بسيار خوبي گرفته است . 
نقش سفرهاي زيارتي عتبات بر رونق اقتصادي استان ايلامدو ماه پس از سقوط دولت حزب بعث عراق در تيرماه 1382 بازارچه مرزي مهران عملاً شروع به فعاليت نمود . سقوط ديكتاتوري صدام ، نبود دولت مركزي مقتدر در عراق و سهولت رفت و آمد از مرز مهران ، با در نظر گرفتن سهل گيري مقامات سياسي ـ امنيتي كشورمان در خروج اتباع ايراني از مرز به قصد زيارت عتبات عاليات ، به زودي سيل بي شماري از ارادتمندان اهل بيت
 ( عليهم السلام )  از اقصي نقاط ايران و حتي كشورهاي همجوار ، مانند پاكستان و افغانستان كه سال ها اميد و انتظار زيارت اماكن مقدس را در دل مي پروراندند به سبب موقعيت جغرافيايي مناسب ، پايين بودن هزينه تردد ، نزديكي به مركز عراق و شهرهاي زيارتي اين كشور ( نجف 180 كيلومتر و كربلا 240 ) و . . . را روانه مهران كرد . عبور بيش از پنج ميليون زاير از مرز مهران در سال 1382 گوياي عمق مسأله است ، كه تحول عظيمي در وضعيت اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و امنيتي استان ايلام ايجاد نمود . اما متأسفانه به دليل عدم ساماندهي مناسب ، آماده نبودن
 
زيرساخت هاي لازم در دو سوي مرز در آن مقطع ، سيل غيرقابل كنترل و پيش بيني زوار به سمت استان ايلام و مرز مهران و به خصوص نبود يك دولت مقتدر در عراق و ناامني هاي ناشي از آن ، اين روند نتوانست به رشد خود ادامه دهد . از طرفي بروز ناامني هاي جدي و سامان يافتن نسبي حكومت مركزي در عراق و لزوم تردد 
 990 قانونمند زوار در چارچوب مقررات كشوري ، از جمله اخذ ويزا را به يك ضرورت تبديل نمود . 
در اين راستا راه اندازي زيرساخت ها ، جاده هاي دسترسي ، امكانات رفاهي
 
و خدماتي ، ترمينال موقت و پاكسازي زمين هاي آلوده به مين و حضور مداوم 
و سازمان يافته تر نيروهاي انتظامي و امنيتي منجر به ارتقاي سطح كيفي 
و كمي تشكيلات سازماني اين نيروها و به تبع آن افزايش ضريب امنيتي استان 
ايلام گرديد . اقدامات عمراني انجام گرفته ، يا در حال ساخت در شهر مهران ، نظير ساخت جاده مرزي مهران به بازارچه به طول 11 كيلومتر ، حذف نقاط حادثه خيز محورهاي منتهي به مرز مهران از جمله مسير مهران ـ دهلران و مهران ـ ايلام به گونه اي كه اعتبارات شهرستان تنها در بخش راه ، بيش از بيستوپنج ميليارد ريال بوده است . 
بنا بر اعلام فرمانداري مهران در سال هاي اخير تسهيلاتي در حدود بيست ميليارد ريال از محل بندهاي مختلف ر ـ ز ـ ژ و تبصره هاي قانوني ديگر ، براي احداث زيرساخت ها به بخش خدمات از جمله ساخت هتل ، مجتمع هاي بين راهي و رستوران به بخش خصوصي واگذار شده است . 
اخذ عوارض توسط شهرداري از كاميون هاي عازم بازارچه و اتوبوس هاي
 
حامل زوار باعث بالا رفتن درآمدهاي شهرداري و امكان بهبود زيرساخت هاي شهري مهران در يك سال اخير شده است كه احياي پارك ها ، فضاي سبز ،  
ساخت قريب به يكصد چشمه سرويس بهداشتي عمومي ، زيباسازي و آسفالت معابر ، از جمله اين اقدامات و تأثير مثبت رونق بازارچه و مرز مهران در زندگي 
مردم است . علاوه بر اقدامات فوق ، رونق اقتصادي باعث بهبود وضعيت كسب و درآمد صنوف خدماتي و همچنين بالا رفتن ارزش افزوده املاك در شهر مهران و ديگر 

 991 شهرهاي استان شده است . مجموعه اين عوامل نشان دهنده آن است كه تردد زايرين عتبات عاليات از مرز بين المللي مهران ، نه تنها در وضعيت اقتصادي مهران كه در توسعه استان ايلام نقش انكارناپذيري داشته است . 
همچنين با از سرگيري مجدد تردد زوار بعد از مدت كوتاهي وقفه در آن كه به دليل ناامني در كشور عراق بود ، از طريق كاروان هاي مجاز ، برابر مصوبات سازمان حج و زيارت ، هم اكنون روزانه بالغ بر چهارده كاروان و عده زيادي نيز به صورت انفرادي از مرز مهران تردد مي نمايند . برابر نرم هاي پذيرفته شده سازمان ملل ، چنانچه تمامي زيرساخت هاي لازم آماده باشند ، ميزان اشتغال ناشي از هر ايرانگرد و يا جهانگرد نُه نفر است ؛ يعني در چنين وضعيتي به طور مثال در آذرماه تعداد 22408 نفر از مرز مهران خارج شده اند ، مي بايستي بيش از دويست هزار شغل ايجاد گردد . اما به دليل نبود زيرساخت ها از جمله هتل هاي چند ستاره ، رستوران هاي مجلل و . . . و نبود اطلاعات موثق ، هيچ عدد قابل استنادي را نمي توان به آن نسبت داد ، هر چند مي توان گفت : اين امر موجب رونق كسب و كار صنوف وابسته ، نظير اماكن اقامتي ، رستوران ها و ساير امور خدماتي در استان ايلام گرديده است . 



سرمايه گذاريمتغير سرمايه گذاري ، روي ديگر متغير پس انداز و به عبارت بهتر پس انداز مولد مي باشد . اين متغير به عنوان بخشي از توليد ناخالص داخلي ، موتور محرك توليد و رشد اقتصادي است . متغير سرمايه گذاري به دو بخش خصوصي و دولتي قابل تفكيك مي باشد . 

1 . سرمايه گذاري دولتيسرمايه گذاري دولتي را در سطح استان در قالب اعتباراتي كه در استان ها هزينه مي شود ، مي توان در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بيان نمود . 

 992 بر اساس مفاد ماده 76 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ، بر اساس ضريبي از درآمدهاي مصوب آن استان ، تعيين مي گردد . پس با توجه به درآمد مصوب استان در سال 83 ( 140 ميليارد ريال ) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ايلام در اين سال برابر 772182 ميليون ريال است كه معادل 551 درصد درآمدهاي مصوب استاني است و در مقايسه با سال 82 ، 9/18 درصد رشد نشان مي دهد . 
مقايسه سرمايه گذاري بخش دولتي در سال هاي قبل و بعد از بازگشايي مرز مهران در استان ايلام ، حاكي از رشد بسيار زياد اين بخش بوده ، به طوري كه درصد رشد اين سرمايه گذاري در سال 83 ( دو سال پس از بازگشايي مرز ) نسبت به سال 79 ( دو سال قبل از بازگشايي مرز ) ، 9/18 درصد رشد داشته است . از مجموع اين اعتبارات در سال 1383 ، 5/4 درصد به طرح هاي امور عمومي ، 6/53 درصد به طرح هاي امور اجتماعي و 9/39 درصد به طرح هاي امور اقتصادي ، اختصاص يافته است . 
 ( 1 ) 
2 . سرمايه گذاري بخش خصوصي رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال هاي اخير در استان ايلام و به خصوص شهر مهران قابل توجه بوده است ، به طوري كه اكثر اين سرمايه گذاري ها در زمينه هاي كشاورزي ، امكانات رفاهي و زيرساخت هاي گردش گري ، نظير ايجاد هتل
 
و رستوران هاي بين راهي ، ايجاد واحدهاي اقتصادي زود بازده ، مانند تأسيس كارخانه يخ ، نانوايي هاي فانتزي ، ايجاد شركت هاي مسافري و باري در جهت تسهيل صدور كالا و رفتوآمد زايرين ، توسعه ناوگان حمل و نقل مسافر و كالا ، ايجاد جايگاه هاي پمپ بنزين و . . . مي باشد . ضمناً لازم به تذكر است كه به دليل اين كه 
از بازگشايي مرز مهران چند سالي بيشتر نمي گذرد ، آمار دقيق و قابل استنادي در 1 . گزارش اقتصادي اجتماعي استان ايلام ، ص 33 . 

 993 زمينه ميزان دقيق سرمايه گذاري هاي به عمل آمده در بخش خصوصي ، در موارد مذكور وجود ندارد . 
از كليه مباحثي كه مطرح گرديد مي توان نتيجه گرفت كه استان ايلام با تأكيد بر نقاط قوت و رفع تنگناها و استفاده بهينه از موقعيت ايجاد شده به لحاظ قرار گرفتن در مبادي ورودي و خروجي زايرين عتبات عاليات بين دو كشور ايران و عراق مي تواند به لحاظ درآمدهاي استاني و اعتبارات عمراني از جايگاه نسبتاً مناسبي در سطح كشور برخوردار گردد . چنانچه در برخي زمينه ها نظير ساخت و تجهيز زير بناها جهت تشويق هر چه بيشتر بخش خصوصي به سرمايه گذاري هاي جديد ، بهويژه در بخش راه ، گسترش فعاليت هاي خدماتي ، ايجاد زير ساخت هاي توسعه اقتصادي و ايجاد شبكه منظم حمل و نقل ، فعاليت هاي مؤثري صورت پذيرد . 
استان ايلام در سايه مديريت صحيح و تخصيص مناسب منابع مالي بين بخش ها مي تواند آينده اي روشن تر را پيش رو داشته باشد . 

تأثير مراودات مرزي بر بخش هاي مسكن ، درآمدهاي استاني و مالياتيسرانه درآمدي استان ايلام در فاصله بازگشايي مرز مهران و مراودات مرزي افزايش قابل توجهي يافته است . با توجه به اين كه كيفيت زندگي خانوارها در همه بخش ها ، با درآمد مردم نسبت مستقيم دارد ، از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه مبادلات مرزي از طريق استان ايلام ، منجر به رونق اقتصادي و بهبود زندگي مردم در همه بخش هاي اجتماعي ، فرهنگي و بهداشتي و فراهم آمدن امكان دسترسي شهروندان به شرايط بهتر براي بهره مندي افراد از امكانات رفاهي و ارتقاي سطح زندگي مردم و توسعه متناسب و متوازن شده است . اين رونق اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش مسكن ، رشد درآمدهاي استاني ، افزايش و رشد درآمدهاي مالياتي در استان ، به خصوص شهرستان مهران قابل مشاهده است . 

 994 


بخش مسكننمودار ( شماره 5 ) ، رشد عوارض نوسازي در شهرستان مهران را نشان مي دهد كه به دنبال حضور تعداد كثيري زاير در شهر مهران و لزوم خدمات دهي به آنان ، علاوه بر افزايش قيمت املاك موجود ، فعالين بخش مسكن را به سمت سرمايه گذاري بيشتر در ساخت اماكن اقامتي و رفاهي در شهر سوق داد . افزايش درآمد شهرداري در بخش مسكن كه در نمودار زير آمده است ، گوياي اين واقعيت است كه بر خلاف گذشته ، سرمايه گذاري در صنعت ساختمان داراي بازده نسبتاً خوبي است . عوارض نوسازي كه در سال 1381 و قبل از بازگشايي مرز 000/000/5 ريال بود ، به 000/500/33 ريال در سال 1383 رسيده است كه درصد تغييرات آن نسبت به سال 81 ، 570 درصد مي باشد . 



روند درآمدي استاناز بين درآمدهاي مختلف دولتي ، بعضي منابع درآمدي از لحاظ موضوعيت و ماهيت در استان ها قابل وصول مي باشد و از سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي انجام شده در استان ها ناشي مي گردد . 
درآمدهاي مصوب استان از 32 ميليارد ريال در سال 78 ، با نرخ رشد متوسط 

 995 ساليانه 5/67 درصد به 140 ميليارد ريال در سال 83 افزايش يافته ، وصول درآمد استان در سال 83 به ميزان 162 ميليارد ريال بوده است كه اين رقم 6 درصد عملكرد درآمدهاي كل كشور را در سال مذكور تشكيل مي دهد . 
استان ايلام به لحاظ ميزان درآمد در رتبه بيستويكم قرار دارد و اين در حالي است كه از نظر جمعيتي رتبه بيستوهفتم كل كشور را به خود اختصاص داده است . 
 ( 1 ) مجموع درآمدهاي وصولي استان ايلام در سال 83 به ميزان 162 ميليارد ريال بوده كه 70درصد آن ( معادل 113 ميليارد ريال ) به درآمدهاي مالياتي ، 4/7 درصد ( معادل 12 ميليارد ريال ) به جرايم رانندگي داخل و خارج شهري و بقيه به ساير دستگاه هاي دولتي اختصاص داشته است . 
 
جدول ( شماره 7 ) شاخص ها و اطلاعات درآمدهاي مصوب و عملكرد استاني و اعتبارات استان ايلام ( ارقام به ميليون ريال )  
در سال هاي 83 ـ 79چنانچه از جدول ( شماره 7 ) استنباط مي شود ، عمده ترين ويژگي درآمدهاي استان ايلام از يك طرف ، بالا بودن سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به ساير درآمدها و 
1 . گزارش اقتصادي اجتماعي استان ايلام ، ص25 . 

 996 از طرفي ديگر اين است كه قسمت عمده اي از ماليات هاي وصولي از طريق ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي ( 45 درصد ) مي باشد . 
آمار و ارقام نشان مي دهد كه درصد تغييرات درآمدهاي استاني و مالياتي در سال هاي پس از بازگشايي مرز مهران ( سال 82 به بعد ) ، نسبت به سال هاي قبل از آن 5/172 درصد بوده است كه رشد چشمگيري داشته و اثر اين امر بر درآمدهاي استان غيرقابل انكار مي باشد . 



درآمدهاي مالياتيجدول ( شماره 8 ) فروش سالانه دوازده واحد از صنوف مختلف را نشان مي دهد
 
كه توسط اداره امور مالياتي مهران ( به صورت علي الرأس ) به عنوان برآورد 
پرداخت ماليات ، در نظر گرفته شده است . نگاهي به اين جدول ، گوياي اين واقعيت است كه سرانه درآمدي در فاصله گشايش مرز مهران افزايش چشمگيري يافته است . با توجه به اين كه صنوف مختلف شهرستان مهران كه تا قبل از بازگشايي مرز و ورود زايرين ، با نوعي ركود و كسادي بازار مواجه بودند و عملاً تعداد زيادي از صاحبان اين مشاغل را بيكار كرده بود ، به دنبال تردد زايرين عتبات عاليات رونق گرفته
 997 و موجب ايجاد اشتغال براي بسياري از افراد ساكن منطقه گرديد . همچنين
 
اين ترددات ، به دنبال خود با افزايش درآمد و ايجاد مشاغل جديد باعث 
افزايش درآمدهاي مالياتي اين شهرستان شد كه در ادامه ، به روند رشد آنها اشاره مي كنيم . يادآوري اين نكته ضروري مي نمايد كه اين افزايش درآمد مالياتي در حالي تحقق يافته كه ضرايب مالياتي به نفع ماليات دهندگان نسبت به سال هاي قبل كاهش يافته است . 
جدول ( شماره 8 ) فروش سالانه 12 واحد از صنوف شهر مهران در سال 83 ـ 1380مأخذ : فرمانداري مهران

 999 جدول ( شماره 9 ) آمار وصول ماليات و جدول ( شماره 10 ) آمار وصولي تجميع عوارض اداره امور مالياتي شهرستان مهران را در خلال سال هاي قبل و بعد از بازگشايي مرز مهران نشان مي دهد . اين جداول ، به نوعي ديگر تأييدي است بر افزايش درآمد سرانه و رونق اقتصادي ناشي از مبادلات تجاري و ترددات مرزي . 

جدول شماره ( شماره 9 ) آمار وصول ماليات اداره امور مالياتي شهرستان مهران 
در سال هاي قبل و بعد از بازگشايي مرز مهران 83 ـ 1381مأخذ : اداره امور مالياتي شهرستان مهران

 1000 
جدول شماره ( شماره 10 ) آمار وصولي تجميع عوارض اداره امور مالياتي شهرستان مهران 
در خلال سال هاي قبل و بعد از بازگشايي مرز مهران 83 ـ 1380مأخذ : اداره امور مالياتي شهرستان مهران

آزمون و تحليل فرضيهبازگشايي مرز مهران و تردد زايرين اماكن مقدس از آن ، باعث بهبود وضعيت اقتصادي ، رفاه نسبي و ايجاد اشتغال در استان ايلام شده است . 
الف : براي بررسي اين فرضيه در ابتدا و با استفاده از روش اسنادي اطلاعاتي جمع آوري شده كه تأثيرات مثبت اقتصادي گشايش مرز و مراودات مرزي زايرين بر وضعيت اقتصادي ، رفاه نسبي و اشتغال در استان را كاملاً تأييد مي كند كه از جمله اين موارد ، عبارت اند از : 
ـ نرخ رشد مشاركت اقتصادي كه در سال 1381 برابر با 35% بوده ، به 38% در سال 1384 رسيده ( رشد معادل 3% ) . 
ـ افزايش سرمايه گذاري هاي بخش دولتي و خصوصي در استان ايلام ، مقايسه سرمايه گذاري بخش دولتي در سال هاي قبل و بعد از گشايش مرز مهران تأييد كننده اين مدعاست . به طوري كه درصد رشد اين سرمايه گذاري در سال 1383 نسبت به سال 1379 ( دو سال قبل و دو سال بعد از گشايش مرز مهران ) نشان از رشد 19% درصدي اين سرمايه گذاري ها دارد . 

 1001 ـ رشد عوارض نوسازي در شهرستان مهران كه به دليل حضور تعداد كثيري از زايران و بازرگانان در شهر مهران ، علاوه بر افزايش قيمت املاك ، فعالان بخش مسكن را به سمت سرمايه گذاري بيشتر در ساخت اماكن اقامتي و رفاهي در شهر مهران سوق داده است . به طوري كه عوارض نوسازي كه در سال 1381 و قبل از بازگشايي مرز 000/000/5 ريال بود ، به 000/500/33ريال در سال 1383 رسيده است كه درصد تغييرات آن نسبت به سال 81 ، 570 درصد مي باشد . 
ـ رشد درآمدهاي مصوب استان از 69 ميليارد ريال در سال 1381 به 234 ميليارد ريال در سال 1384 رسيد كه نسبت به سال قبل از بازگشايي مرز 240 درصد رشد داشته است . 
ـ از عوامل مهم و مؤثر در توسعه و رشد بخش هاي اقتصادي ، افزايش سپرده گذاري در بانك هاست كه نشان از بالا بودن حجم سرمايه گذاري و نقدينگي در يك منطقه را دارد . مقايسه مانده سپرده هاي نزد بانك هاي استان ايلام ، نشان از رشد 300 درصدي اين سپرده ها در سال 1383 ( دو سال بعد از بازگشايي مرز مهران ) نسبت به سال 1379 ( دو سال قبل از بازگشايي مرز ) را دارد . 
ـ گشايش مرز مهران و مراودات زايرين از آن ، با افزايش درآمد و ايجاد مشاغل جديد ، موجب افزايش درآمدهاي مالياتي استان شده ، به طوري كه ميزان وصول درآمدهاي مالياتي در سال 1383 نسبت به سال 1380 نشان از رشد 236 درصدي اين درآمدها را دارد . 
ـ بررسي نرخ بيكاري سنين 10 ساله و بيشتر نشان مي دهد كه در سال 1384 ، 3/14 درصد از جمعيت فعال ( شاغل و بيكار ) بيكار بوده اند . بررسي روند نرخ بيكاري حاكي از اين است كه اين شاخص نسبت به سال 1380 ، 02/3 درصد كاهش يافته است . اين كاهش بيشتر تحت تأثير افزايش شاغلان در بخش خدمات بوده كه با بازگشايي مرز مهران ، حيات تازه اي به خود گرفته است . 
همچنين آمار ارائه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام ، نشان از افزايش اشتغال در سال هاي فعاليت بازارچه مرزي با نرخ بالا را دارد كه منجر به 

 1002 كاهش نرخ بيكاري از 04/17 درصد در سال 1380 در شهرستان مهران به 00/13
 
درصد در سال 1383 شده است . ـ گشايش مرز مهران و تردد زايرين عتبات عاليات همچنين موجب اشتغال 1000 نفر كارگر خدماتي ، به كارگيري تعداد 100 نفر در ادارات دولتي مستقر در مرز و 500 نفر راننده جهت جابه جايي زايران را فراهم كرده است . 
ـ تردد روزانه 300 كاميون به مرز و نيز فعاليت يكصد دستگاه سواري شخصي و پلاك قرمز در جابه جايي مسافران ، موجب رونق بخشيدن خدمات بهويژه موادغذايي ، رستوران ها ، هتل ها و . . . در استان ايلام و ايجاد اشتغال غيرمستقيم در زير بخش هاي مختلف ، از جمله تعويض روغن ، سوخت جايگاه ها و ساير موارد مربوطه گرديده است . 
ب : براي آزمون اين فرضيه ، علاوه بر اطلاعات به دست آمده به روش اسنادي ، اطلاعات و داده هاي زير نيز با استفاده از روش دلفي و با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين به دست آمده است : 
به منظور آزمون فرضيه سوم تعداد پنج سؤال مطرح شد : 
جدول ( شماره 11 ) نظر كارشناسان در خصوص فرضيه ارائه شده : 

 1003 با توجه به اطلاعات و داده هاي به دست آمده از روش اسنادي و ميانگين مجموع نظرات متخصصين در ارتباط با تأثيرات گشايش مرز بر وضعيت اقتصادي ، رفاه نسبي و ايجاد شغلي ، فرضيه مذكور با موافقت 95% از صاحب نظران همراه بوده و تنها 04% مخالف تأثيرات اقتصادي مرز بر وضعيت اقتصادي ، رفاه نسبي و ايجاد اشتغال مهران بوده اند . لذا اين فرضيه كه « بازگشايي مرز مهران و تردد زايرين عتبات عاليات از آن ، موجب بهبود وضعيت اقتصادي ، رفاه نسبي و ايجاد اشتغال در استان ايلام شده است » ، تأييد مي شود و كارشناسان بر تأثيرات مثبت بازگشايي مرز موارد ياد شده ، تأكيد كرده اند . 



نتيجه گيرياز آن جايي كه يكي از مهم ترين و كهن ترين عوامل و انگيزه هاي مسافرت ، باورهاي مذهبي و احساسات ديني بوده و اين نوع مسافرت ، تنها شكلي از مسافرت است كه بر موانع آب و هوايي غلبه مي كند ، لذا وجود جاذبه هاي مذهبي ، همانند بارگاه منور شش امام معصوم شيعه ، قبور تعدادي از پيامبران بزرگ در كشور عراق و از طرفي نزديكي

 1004 مرز مهران و به تبع آن استان ايلام ، امنيت بالاي منطقه ، به دليل سكونت جمعيت شيعه در دو طرف مرز مهران ، موجب شده كه اين منطقه هر روزه شاهد تردد بيش از 6000 نفر مسافر از هموطنان عزيز باشد كه به قصد زيارت عتبات عاليات وارد مهران مي شوند ، همچنين پذيراي همين تعداد زاير عراقي باشد كه به قصد زيارت حضرت ثامن الائمه
 ( عليه السلام )  ، حضرت معصومه ( عليها السلام ) و 8000 بقعه متبرك مدفون در ايران ، وارد استان ايلام مي شوند . گشايش مرز مهران در سال 1382 به عنوان راه اصلي زيارت عتبات عاليات و تردد هزاران زاير از اقصي نقاط ايران و ديگر كشورهاي اسلامي ، مانند افغانستان ، پاكستان متضمن آثار زيادي از جمله موارد زير در استان ايلام شده است : افزايش رشد مشاركت اقتصادي ، افزايش اشتغال و كاهش بيكاري در سال 1384 به ميزان 03% نسبت به سال 1380 ( دو سال قبل از بازگشايي مرز ) ، رشد چشمگير سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي ، رشد بخش مسكن و عوارض نوسازي ، افزايش مانده سپرده هاي نزد بانك ها و رشد درآمدهاي مالياتي در استان ايلام . 
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بخش شش : زيارت در فرهنگ و ادب فارسي
 1009 
1تجلّي زيارت در ادب فارسي

زهرا خلفي ( 1 ) 


چكيدهدين باوران با حضور در مشاهد متبرك و زيارتگاه امامان ، از ارواح طاهر و نفوس تزكيه شده آنان استمداد مي جويند و با ارتباط و اتصال به روح مطهر آنها ، خصلت هاي زشت و ناپسند خود را با استغفار و طلب رحمت از درگاه الهي برطرف كرده ، خود را از كدورت ها و تيرگي ها و غفلت ها بيرون آورده ، به سرچشمه نور و رحمت و هدايت مي رسانند ، كه همه اينها همان اثر زيارت است . 
زيارت در ادبيات فارسي همواره مورد توجه شاعران نيز قرار گرفته و آنان با ديد عرفاني زيارت را به عنوان ارتباطي زنده و مؤثر ، جهت نيل به جلوه هاي روحاني و گسستن از دشمني نفس و شيطان تلقي مي كنند . در اين نوشتار سروده هايي از خواجه عبد الله انصاري ، ناصر خسرو ، عين القضات ، نجم الدين رازي ، خاقاني شرواني و حافظ به عنوان نمونه ذكر گرديده و ديدگاه آنان درباره زيارت مورد بررسي قرار گرفته است . 

كليدواژه ها :  زيارت ، ادب فارسي ، شاعران ، شعر . 


مقدّمهزيارت به مفهوم ديدار كردن شخصي بزرگ ، مهم و محترم ؛ و نيز بازديد كردن مَشاهد متبرّك و بقعه رفتن ، كسب فيض از قبر منوّر و قبور ائمّه هدي ، و نيز دعايي كه به عنوان تشرّف باطني براي امام ها و امامزاده ها و اوليا مي خوانند ، در لغت نامه هاي 
1 . عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي دزفول . 

 1010 فارسي به كار رفته است . زيارت كه به عنوان شاخصي روشن براي كسب فيض و دور نيفتادن از وادي رحمت است ، در ادبيّات فارسي مورد توجّه شاعران و نويسندگان ايراني قرار گرفته و آنان هدف و مقصد نهايي زيارت را لقاي الهي و قابليت ديدار ، عنايت حق و راهيابي و تشرّف به محضر و كوي الهي مي دانند . 
آنان زيارت مَشاهد متبرّك و قبور منوّر را به عنوان ارتباطي زنده و مؤثّر ، جهت نيل به جلوه هاي روحاني و معنوي و گسستن از دشمن دروني « نفس » و دشمن بيروني « شياطين انس و جن » تلقّي مي كنند . 
در اين مقاله از نوشته ها و اشعار ، خواجه عبدالله انصاري ، ناصرخسرو ، عين القضات ، نجم الدين رازي ، خاقاني و حافظ نمونه هايي چند ذكر گرديده و ديدگاه آنان را در مورد « زيارت » مورد بررسي قرار مي دهيم . 

زيارت از نظر خواجه عبدالله انصاريدر راه خدا دو كعبه آمد منزل * * * يك كعبه صورت است و يك كعبه دل
تا بتواني زيارت دل ها كن * * * كافزون ز هزار كعبه آمد يك دل
 ( 1 ) خواجه عبدالله انصاري زيارت دل را زنده ترين و مؤثّرترين راه براي شناخت و ايجاد ارتباط قلبي و فكري مي داند و دل پاك و روشن و مهذّب عارف را جلوه گاه جمال حقيقت و متجلاّي معشوق ازلي و آيينه تمام نماي كلّيه رازهاي ناگشودني و مبهم آفرينش به شمار مي آورد و به گفته ابوحامد غزّالي : « . . . و عجب تر آن است كه از درون دل روزني گشاده است به ملكوت آسمان » . 
 ( 2 ) 
زيارت از نظر ناصرخسرو قبادياني . . . در كوه چشمه اي ديدم كه گفتند هر سال چون نيمه شعبان بگذرد ، آب جاري شود از آن جا و سه روز روان باشد و بعد از سه روز يك قطره نيايد تا سال ديگر . مردم آن جا به 
1 . لغت نامه دهخدا . 
2 . حافظ نامه ، ص 567 . 

 1011 زيارت روند و تقرّب جويند به خداوند سبحانه و تعالي ، و عمارات و حوض ها ساخته اند آن جا . . . . 
ناصرخسرو عقيده دارد كه ، ارتباط و تعلّق وجودي به پروردگار عالم را از طريق زيارت پديده هاي متبرّك طبيعت مي توان برقرار كرد و نزديك شدن به اماكن پاك و مقدّس سبب ارتباط وثيق قلبي و روحي و فكري مي شود و انسان را به محضر خدا نزديك مي سازد . 

زيارت از ديدگاه عين القضاتاي عزيز آنچه موسي
 ( عليه السلام )  طالب و مشتاق كوه طور سينا بود ، آن كوه سنگ نبود ، بلكه حقيقت آن سنگ بود . ( وَأَنَّ الْمَسَـجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) . جمال كعبه نه ديوارها و سنگ هاست كه حاجيان بينند ، جمال كعبه آن نور است كه به صورت زيبا در قيامت آيد ، و شفاعت كند از بهر زايران خود . در هر فعلي و حركتي در راه حجّ ، سرّي و حقيقتي شد ؛ امّا كسي كه بينا نباشد خود نداند ، طواف كعبه و سعي و حلق و تجريد و رمي حجر و احرام و احلال و قارِن و مفرد و ممتنع در همه احوال هاست ( مَن يُعَظِّمْ شَعَـ
لـِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ ) . هنوز قالب ما نبود ، و كعبه نبود كه روح ها به كعبه زيارت مي كردند . ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ) . دريغا كه بشريت نمي گذارد كه به كعبه ربوبيت رسيم ! و بشريت نمي گذارد كه ربوبيت ، رخت بر صحراي صورت نهد ! هر كه نزد كعبه گِل رود خود را بيند ، و هر كه به كعبه دل رود ، خدا را بيند . 
 ( 1 ) عين القضات توجّه باطني و دروني مشاهدات را پايه و اساس زيارت و ديدن حقيقتِ چيزها را شرط لازم ارتباط معنوي مي داند . جمال حقيقي كعبه پوسته و ظاهر آن نيست ، بلكه كُنه و اصل آن بايد در نظر گرفته شود . زيارت حقيقي آن است كه با 
1 . تمهيدات ، ص 94 و 95 . 

 1012 تمام دل عظمت باري تعالي را دريابند و حضور او را حسّ كرده و از هر چه غير اوست دل را تهي نمايند . رمز حضور در برابر حق جز خلوص نيت نيست . 
عين القضات در مورد زيارت خانه خدا و رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي گويد : علامت محبّت خدا آن باشد كه محبوبات ديگر را در بازد و همه محبّت ها را ترك كند و محبّت خدا را اختيار كند . اگر نكند هنوز محبّت خدا غالب نباشد . زن و فرزند و مال و جاه و حيات و وطن ، همه از جمله محبوبات است ؛ اگر حُبّ اين محبوبات غالب باشد ، نشان آن باشد كه نگذارد كه زكات و حجّ و صدقه از تو در وجود آيد كه هر يكي خود محكي است تا خود به زيارت خانه خدا و رسول او تواند رفت ؛ بود كه اين همه محبوبات را وداع كند ، و محبّت خانه خداي تعالي اختيار كند . 
 ( 1 ) زيارت خانه خدا و رسول او دلي زدوده شده از زنگار تعين ها و تعلّق هاي دنيوي مي خواهد و كسي كه حُبّ محبوبات نفساني بر دل او غلبه دارد ، زاير حقيقي چنين مقام اعلا نخواهد بود . شناوري در بحر وسيع خانه خدا و رسول او با البسه تعلّق و سلسله هاي مادّي ممكن نيست و به قول بابا طاهر : 
دلا راه تو پُر خار و خسك بي * * * گذرگاه تو بر اوج فلك بي
گر از دستت برآيد پوست از تن * * * برآور تا كه بارت كم ترك بي
شرط اوّل قدم برداشتن زاير در راه منزل ليلي ، مجنون بودن است و الاّ جز زيارتِ در و ديوار خانه كعبه و مدينه طرفي نخواهد بست . 
اي تهي دست رفته در بازار * * * ترسمت پُر نياوري دستمال
نفس را كنار زده و بيا ، « دَعِ نَفسكَ و تعال » 
نفس خود را بكش نبرد اين است * * * منتهاي كمال مرد اين است
راه عشق راهي بي كران است و براي پيمودن آن وادي پُرخطر جرأت و شجاعت 
1 . همان ، ص 138 . 

 1013 مي خواهد . دلي آهنين و قوي كه خالي از اغراض و كينه ها باشد و مشمول ( كَلاَّ بَلْ رَانَ
 
عَلَي قُلُوبِهِم ) نگردد . زيارت خانه خدا و رسول او كجا و دل پوسيده و لبريز از گرد و غبار ماسوا كجا . و به قول حافظ : در راه عشق وسوسه اهرمن بسيست * * * پيش آي و گوش دل به پيام سروش كن
و به قول اثيرالدّين اخسيكتي : 
در شطّ حادثات برون آي از لباس * * * كاوّل برهنگي است كه شرط شناوريست
بايد كه در زيارت عشق از مس وجود دست برداريم تا به كيمياي عشق برسيم و زر شويم . 
دست از مس وجود چو مردان ره بشوي * * * تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد * * * بالله كز آفتاب فلك خوب تر شوي 
از پاي تا سرت همه نور خدا شود * * * در راه ذوالجلال چو بي پا و سر شوي

زيارت از نظر نجم الدّين رازي . . . به هر شهر كه رسند ، بايد كه از زيارت ها و مواضع متبرّك بپرسند ، و به نيازي تمام بروند و زيارت بجاي آرند . 
 ( 1 ) نجم الدّين رازي عقيده دارد كه با كمال خضوع و نيازمندي به زيارتگاه هاي متبرّك بايد رفت و با كنار گذاشتن هرگونه تكبّر و تفرعن ، فروتنانه ارتباط تنگاتنگ و وثيق با مَزور برقرار نموده و زمينه تماس صحيح و لقاي كامل را مهيا ساخت . نزديك شدن به زيارتگاه ها نماد ارتباط استوار قلبي و روحي و فكري زاير خواهد بود و انسان حضور مَزور را در صحنه زندگي حس خواهد كرد . دلي شيفته و حاجت مند ، زاير را از حيرت ضلالت و تاريكي جهالت خارج مي سازد و او را به بارگاه حُسن و خورشيد فروزان نزديك مي كند . دلِ شكسته و دردمند مي تواند به چشمه حيات معنوي برسد و از آب زلال آن سيراب و از نسيم خوشگوار آن دلنواز گردد . 
1 . مرصاد العباد ، ص 267 . 
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زيارت از نظر خاقاني شروانيحق تو خاقانيا كعبه تواند شناخت * * * زآخور سنگين طلب توشه يوم الحساب
مرد بود كعبه جوي طفل بود كعب باز * * * چون تو شدي مرد دين روي ز كعبه متاب
 * * * 
كعبه سنگين مثال كعبه جان كرده اند * * * خاصگان اين را طفيل ديدن آن ديده اند
 * * * 
به سلام آمدگان حرم مصطفوي * * * ادخلوها بسلام از حرم آوا شنوند
بنده خاقاني و نعت سر بالين رسول * * * تاش تحسين ز مَلَك در صف اعلا شنوند
فخر من بنده زخاك در احمد بينند * * * لاف دريا ز دَمِ عنبر سارا شنوند
 * * * 
سي ساله فرض بر در كعبه كنم قضا * * * تكبير آن فريضه به بطحا برآورم
از دست آن كه داور فريادرس نماند * * * فرياد در مقام و مصلّا برآورم
زمزم فشانم از مژه در زير ناودان * * * طوفان خون ز صخرة صمّا برآورم
درياي سينه موج زند آب آتشين * * * تا پيش كعبه لؤلؤ لالا برآورم
برآستان كعبه مصفّا كنم ضمير * * * زو نعت مصطفاي مزكّي برآورم
ديباچه سراچه كلّ خواجه رُسُل * * * كز خدمتش مراد مهنّا برآورم
سلطان شرع و خادم لالاي او بلال * * * من سر به پاي بوسي لالا برآورم
در بارگاه صاحب معراج هر زمان * * * معراج دل به جنّت مأوي برآورم
تا قرب قاب قوسين بر خاك درگهش * * * آوازه دني فتدلّي برآورم
امروز كز ثناش مرا هست كوثري * * * رخت از گوِ ثري به ثريا برآورم
فردا هم از شفاعت او كار آن سراي * * * در حضرت خداي تعالي برآورم
 * * * 
يعني امسال از سر بالين پاك مصطفي * * * خاك مشك آلود بهر حرز جان آورده ام

 1015 خاك بالين رسول الله همه حرز شفاست * * * حرز شافي بهر جان ناتوان آورده ام
 ( 1 ) خاقاني از آخور سنگين ( حجرالاسود و يا سنگ آب هاي چاه زمزم ) توشه روز آخرت را درخواست مي كند . او با توسّل به سنگ متبرّك در خانه كعبه ، آن را ذخيره اي براي روز بازخواست ؛ و زيارت حجرالاسود را معراجي جهت دستيابي به بهره معنوي از بارگاه الهي و استفاده از خوان نعمت حق مي داند . كعبه ظاهري و سنگي در حقيقت طفيلي كعبه جان و معنويت است . كعبه جان اصل و مايه ارزشمند كعبه سنگي است و از طريق زيارت مَجاز پي به حقيقت برده و « المجازُ قِنطَرَةُ الحقيقه » ؛ مجاز پُلي است براي رسيدن به حقيقت . 
خاقاني از اين كه خاك درگاه حضرت محمّد
 ( صلّي الله عليه وآله )  را زيارت مي كند ، به خود مي بالد و اين افتخار را به باليدن دريا به سبب وجود ماهي اي كه از آن عنبر معطّر مي گيرند تشبيه مي كند . او در زير ناودان متبرّك بام كعبه اشك زلال و خالص از مژگان مي افشاند و دلِ خون فشان خود را بدين گونه صفا و طراوت مي بخشد . با سينه اي آتشين اشك هاي مرواريدگون را در برابر كعبه لبريز مي سازد ، تا بتواند در مدح و نعت رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) اشعاري از دل سوزناك برآورد . خاقاني سر به پاي بوسي بلال حبشي فرود مي آورد و در برابر خادم رسول
 ( صلّي الله عليه وآله ) به خاك مي افتد و بدين وسيله دل خود را به بهشت معنوي پيوند مي زند و بر خاك درگاه رسول حق آواي ( دَنَا فَتَدَلَّي )  ( 2 )  سر مي دهد . او با ثناي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  به كوثري دست مي يابد كه او را از گودال خاك به آسمان اعلا پرواز مي دهد . خاقاني عقيده دارد كه خاك پاك و مشك آلود حضرت محمد ( صلّي الله عليه وآله )  ، دعاي جان اوست و شفابخش دل هاي بيمار و ناتوان است . خاقاني در زيارت كعبه ، خود را در كنار چشمه اي مي بيند كه با شست و شو در اين چشمه و طلب استغفار و رحمت الهي ، غبار كدورت ها و تيرگي ها را از وجود خود 
1 . شاعر صبح ، ابياتي از ص 46 ، 55 ، 63 ، 89 و 97 . 
2 . در سوره نجم ، آيات 7 و 8 به اين مفاهيم اشاره شده است . 
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زيارت از نظر حافظثواب روزه و حجّ قبول ، آن كس برد * * * كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد
 ( 1 ) حافظ ، زيارت حقيقي را شرط قبولي روزه و حجّ مي داند . از نظر او كسي كه با عشق زيارت مي كند مي تواند به عبادات و طاعات خود اميدوار باشد و به قرب الهي نايل گردد . زيارت خاك ميكده عشق از نظر حافظ ، يعني آگاهي و درك حُسن الهي و كنارزدنِ حجاب عاشق كه خود و خودي اوست . زيارت خاك ميكده عشق ، يعني افتادگي و تسليم و پاكباز بودن در برابر معشوق كامل و كمال مطلق ، يعني تهذيب و تصفيه درون ، يعني معرفت به قدرت لايزال بي چون كه صاحب اختيار مطلق است و در عين حال مشفق . 
از نظر حافظ ، اجر « ثواب » و پاداش و جزاي خير « ثواب » روزه گرفتن و حج گزاردن پذيرفته شده « قبول » به درگاه خداوند را كساني برده و مي برند كه به عبادتگاه عشّاق و « ميكده » آمده باشند و خاك آن درگاه را زيارت كرده باشند [ مقصود اين كه : اعمال بي ريا و پاك و بي غلّ و غش در انجام فرايض ديني مقبول درگاه خداوند است و اين ، تنها رندان و ملاميان و عاشقان هستند كه عبادت و نيايش آنها به درگاه خداوند پذيرفته مي شود ، زيرا ايشان آنچه مي كنند از راه كمال خلوص و پاكي عقيده و بدون روي و رياست و از انجام فرايض مذهبي هيچ گونه نظر عوام فريبي و اغواگري و تظاهر ندارند ، آنچه مي كنند تنها براي خداست و اين است كه نيايش آنان پذيرفته شده است ، نه روزه و حجّ صوفيان متظاهر و زاهدان ريايي ] . 
 ( 2 ) حافظ در شعر ديگري درباره زيارت چنين مي گويد : 
بر سر تربت ما چون گذري همّت خواه * * * كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود
 ( 3 ) 1 . حافظ نامه ، ص 537 . 
2 . حافظ خراباتي ، بخش چهارم ، ص 2560 . 
3 . حافظ نامه ، ص 747 . 

 1017 همّت خواستن ، همان توجّه قلب است با تمام قواي روحاني فرد به جانب حق ، براي حصول كمال در خود يا ديگري . حافظ رندان جهان را زاير تربتش مي داند
 
و رندان از نظر او همان عاشقان حقيقي هستند كه از تزوير و رياكاري بركنارند . آنان اهل نياز و رستگاري هستند و در راه عشق از مصلحت بيني هاي ظاهري به دورند . آنان اهل جاه و مقام نيستند و در باطن مقام والا و افتخار آميزي دارند . حافظ مي گويد : هرگاه بر گورم گذرت افتاد ، از خاك گورم ، كمك و مساعدت « همّت » و قصد بلند « همّت » بخواه و بدان كه نيازت برآورده مي شود و بدان كه پس از اين كه درگذشتم مزارم زيارتگاه رندان و عاشقان جهان خواهد بود ، آنان كه از عشق بويي برده و به عشق و محبّت سرسپرده اند ، مرا كه از عشّاق و رندان نامدارم به سروري خود مي پذيرند و از اين رهگذر چون سخنانم مبشّر مهر و محبّت و سرودهايم همه سروده هاي عشق و عاطفت است ، پس از مرگم نيز عشّاق و دلدادگان و رندان جهان بر سر خاكم به زيارت و فاتحه خواني خواهند آمد و از روان پاك و قدسي ام همّت و كمك خواهند خواست ، تا در مراحل و مسالك عشق پيروز و موفّق باشند . 
 ( 1 ) بنابراين حافظ عقيده دارد كه از تربت رهبران و بزرگان مي توان ياري طلبيد و كسب فيض نمود و انسان با نزديك كردن خود به قبر مَزور و گذاردن دست يا صورت بر روي قبر و بوسيدن آن ، ارتباط مؤكّد و وثيق قلبي و روحي و فكري با روح بزرگوارِ آن مقرّب حق ايجاد مي نمايد و خواسته هاي دروني خود را به او مي گويد و با او مناجات مي كند . زيارت و زيارتنامه ، كتاب وجود انسان را در محضر ولي خدا باز مي كند و به نقاط نقص و ضعف و فقر و عجز زاير اشاره مي كند . 
راه كمال و سعادت را مي نماياند و امام [ رهبر و هر فردي كه اُسوه بزرگي و مقتداي هدايت است ] را به شفاعت مي طلبد و ده ها و صدها نكته حياتي را تذكّر مي دهد . 
انسان را از غفلت و سهو درآورده ، به وادي تنبّه و تذكّر مي كشاند . خصلت هاي 
1 . حافظ خراباتي ، بخش سوم ، ص 1559 . 

 1018 ممدوح و پسنديده او را برجسته و احيا مي كند و خصلت هاي زشت و ناپسند او را
 
با استغفار و طلب رحمت الهي برطرف كرده و با نظر رحمت الهي جبران مي كند . بالأخره در كنار چشمه امامت كه عين الحيات است ، انسان را شست و شو مي دهد و پاك و پاكيزه از ميخانه طهور امامت خارج مي شود و اين همان اثر زيارت است . اگر عرصه زيارت نبود ، راه تماس و ارتباط مسدود بود ، قطعاً اين نياز فطري و طبيعي بشر بي پاسخ مي ماند ؛ از همين رهگذر زيارت در نزد همه ، حقيقتي فطري و مسلّم است ؛ گرچه عدّه اي با فطرت و خواست ذاتي انسان مقابله مي كنند ؛ امّا رجوع به اهل بيت
 ( عليهم السلام )  [ و اهل معرفت ] براي رفع نيازمندي ها يك حقيقت و عمل كرد صحيح ديني است ؛ زيرا آنان باب الهي و به اذن الله باب حوايج و رافع مشكلات هستند .  ( 1 ) 


نتيجهزيارت از نظر برخي از شاعران و نويسندگان ايران ، رمز حضور و شهادت روح بزرگوار مَزور است كه منشأ خيرات و بركات و نزول فيض و اجر و ثواب است . زيارت موجب ارتباط و اتّصال به روح حي و مطهّري است كه از محضر الهي مرتزق مي گردد و در حرم الهي سُكني گزيده ، آن روحي پاك كه به مواثيق خود با خدايش پاي بند بوده و هرگز سلسله دوستي الهي را نگسلانده و به امانت حق خيانت نورزيده است . انسان با زيارت قبور منوّر راهي را براي نفوذ نور و فروغ ايمان در وجودش مي گشايد و خود را از كدورت و تيرگي بيرون آورده و شايسته و آراسته مي گرداند . زيارت ، انسان را هم به چشمه زندگي متّصل مي كند و هم در پرتو حقيقت طَهور ، انسان را پاكيزه مي سازد . 
بنابراين همه دين باوران با حضور در مشاهد مشرّفه از ارواح طاهره و نفوس زكيه آنان استمداد مي جويند تا در عبور از تنگناهاي زمانه با هدايت و عنايت آنان راه را به پيش ببرند . 
1 . فلسفه زيارت و آيين آن ، ص 52 و 150 . 
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فهرست منابع15 . 
لغت نامه دهخدا16 . 
حافظ نامه ، بهاء الدين خرمشاهي ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش ، تهران ، چاپ پنجم ، 1372 . 17 . 
سفرنامه ناصرخسرو قبادياني مروزي ، محمّد دبير سياقي ، انتشارات زوّار ، تهران ، چاپ سوم ، 1369 . 18 . 
عين القضات ، عفيف عُسيران ، انتشارات منوچهري ، تهران ، چاپ دوم . 19 . 
مرصاد العباد نجم الدّين رازي ، محمّد امين دكتر رياحي ، انتشارات علمي ، تهران ، 1373 . 20 . 
شاعر صبح ، گزيده اشعار خاقاني شرواني ، سيد ضياء الدّين سجادي ، انتشارت سخن ، هران ، 1373 . 21 . 
حافظ خراباتي ، ركن الدّين همايون فرّخ ، انتشارات اساطير ، تهران ، چاپ اول ، 1354 . 22 . 
فلسفه زيارت و آيين آن ، عبد الله جوادي آملي ، مركز نشر اسراء ، قم ، چاپ دوم ، آبان 1383 . 
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2تجلي زيارت در ادب و هنر اسلامي

مژگان حرّي


چكيدههنر ، يكي از استعدادهاي منحصر به فرد آدمي است كه حديث انديشه هاي والا و پنهان را باز مي گويد و حسنات روح را در قالبي از صنعت يا سخن به جلوه مي گذارد و زماني كه اصل اين استعداد رخ نمايد ، اين پديده معنوي در همسويي با فطرت خداجوي صاحبش حديث حق پرستي را در ناي خود ساز مي كند و پيمانه جان پاك سيرتان را لبريز مي گرداند ، پس تفاوت ندارد كه هنر در چه ظرفي ريخته شود و به چه صورتي اشراق نمايد ، بلكه مهم انديشه اي است كه در پس آن نهان است و جلوه اي كه از اين انديشه به منصه ظهور مي رسد . يكي از قالب هايي كه هنر در زيباترين صورتش در آن شكل مي گيرد ، دين است و يكي از مقوله هاي هنر ديني ، زيارت مي باشد . بسياري از هنرمندان ، اثر هنري خود را به اموري درباره زيارت اختصاص داده و در اين باب نقش آفريده و كلام خلق كرده اند . هنرمندان ، شعرا ، و نويسندگان در پروازي روحاني به زيارت خانه خدا ، آستان مبارك نبي اسلام و اولياي الهي رفته اند ، يا از عطر جان فزاي آن اماكن متبرك ، دل را مصفي نموده اند و خود را مشمول فيض عظيمي گردانده اند كه عظمت آن را حضرت رب العالمين داند و بس . 

كليدواژه ها :  هنر ، ادبيات ، هنر و ادب ديني ، هنر و ادبيات اسلامي ، زيارت . 


مقدّمهعالم از ولوله حسن تو خاموش مباد * * * عاشقان را سفر عشق فراموش مباد
زيارت ، ديدار مشتاقانه اي است كه با حركت زاير از كوي خود آغاز مي گردد و به ديدار يار مي انجامد كه اين ديدار در حوزه جسماني ، نگاه را از تماشاي يار محظوظ 

 1022 گرداندن و در حيطه معنوي ، روح افزايي حضور دل در محضر دلدار است . ارجحيت
 
زيارت معنوي بر ديدار جسماني ، رجحان حقيقت بر مجاز است و درجه ارزش زيارت بسته به بلنداي مرتبه آن يار است كه زاير قصد قرابت با وي مي نمايد . پس گاه چنان اين سفر جسم و روح دل انگيز است كه حتي انديشه آن سبب آرام دل است . صفاي زيارت و تأثير آن در جلاي دل زاير ، پيوسته آدمي را به صرف قوه ژرف و شگرفي به نام هنر براي بيان اين لذت واداشته است ، به طوري كه صاحبان هنر ، ابعاد مختلف زيارت را در قالب هاي گوناگون هنر به تصوير كشيده اند تا هم هنرمند را خوش آيد و هم مخاطب را به وجد و لذت معنوي آورد و هنر نيز در اصيل ترين شكل خود ماندگار شده باشد كه حاصل آن بسياري از اشعار ، نوشته ها و تابلوهاي خط ، نقاشي ، منبت ، و بي شماري از مقوله هاي ديگر هنر مي باشد كه در آنها قامت خامه و صورتِ اثر تا بلنداي عظمت نقش پيش رفته اند و اثر را براي سال ها و بلكه قرن ها باقي گردانده اند ، به طوري كه تكرار آنها هنوز هم دل و جان مخاطبان را در يك سفر دل انگيز روحاني به كوي يار مي برد و صفا مي بخشد . 

تعريف هنر و ادبيات و رسالت آناصل واژه هنر در زبان سانسكريت ، « سونر » مي باشد كه تركيبي از دو كلمه « سو » به معناي نيك و « نر » يا « نره » به معناي زن و مرد است و همين واژه در زبان اوستايي با تغيير « سين » به « ه » به « هونر » تبديل گرديده است و نيز در زبان پهلوي يا فارسي ميانه به شكل امروز « هنر » درآمده است كه به معناي انسان كامل و فرزانه است و شايد اين قوي ترين ارتباط بين صورت و معنا باشد كه در واقع رسالت هنر مانند هر پديده ديگر در جهان ماده و معنا به كمال رساندن صاحب آن است و اين معنا همان است كه در صورت لغت آشكار گرديده است . 
رسالت تكامليِ هنر ، مقوله اي است كه در ميان تمام انسان ها با هر ايده و عقيده اي مطرح است و در كلام هنرمندان مختلف هم بدان اشاره گرديده است : 

 1023  « تكامل بايد هدف اوليه هنرمندان حقيقي باشد » . ( بتهون ) 
 « هدف زندگي امروز زندگي است ، نه زيبايي » . ( ويكتورهگو ) 
در ادبيات ايران و دوره بعد از اسلام ، مفهوم واژه هنر به اصيل ترين هدف خود نزديك شد و به معناي كياست ، زيركي ، خطر و اهميت ، لياقت ، كفايت و كمال به كار رفت
 ( 1 )  و اين بارِ معنايي عام آن بود . هنر ، يكي از استعدادهاي منحصر به فرد آدمي است كه وسيله ظهور عواطف و احساسات انسان قرار مي گيرد و آن جا كه عظمت يك پديده ، زبان و قلم را از بيان و نيز عقل و منطق را از ادراك ناتوان مي گرداند ، عنصر هنر به صد زبان ، ناگفته ها را بر زبان مي آورد و با هزار كلام تكلم مي كند و به قولي : « آن جا كه طبيعت توقف كند ، هنر آغاز مي شود » . 
 ( 2 ) همچنان كه خلق اثر هنري شگفت انگيز است ، اثرگذاري آن نيز قابل تأمل مي باشد . هنرمند با بهره گيري از نيروي عاطفه و احساس ، چنان اثري بر مخاطب مي گذارد كه شايد ساعت ها توجيه و تبيين نتواند انديشه اي را بدان راحتي القا نمايد . « عقل بينداخت قلم ، شخص هنر ساخت » . 
 ( 3 ) هنر با ويژگي هاي منحصر به فرد ، داراي زمينه گسترده اي از صورت هاي تجلي مي باشد . گاهي از رهگذر بيان آدمي ، هنرهايي چون شعر ، خطابه و . . . به ظهور مي رسند ؛ زماني دست آدمي آثاري از نوع نقاشي ، معماري ، گرافيك ، خوشنويسي ، و . . . خلق مي كند ؛ و زماني هم ساير اعضا و جوارح آدمي در آفرينش يك اثر هنري نقش دارند ، اما وراي نقش آفريني هاي تمام اعضا و جوارح ، فكري آكنده از احساس و خلاقيت نهفته است كه در واقع هنر ، مخلوق چنين انديشه اي است . 
يكي از زير مجموعه هاي هنر كه از پركاربردترين شاخه هاي هنري نيز مي باشد ، 
1 . فرهنگ معين و لغت نامه دهخدا . 
2 . حافظ . 
3 . سعدي . 

 1024 ادبيات يا سخنگان است و آن مجموعه سخن هاي انساني است كه در قالب هاي گفتاري ، نوشتاري و غير آن گرد مي آيد . ادبيات هر ملت هم چون تاريخ و مكتب آن ، نماد هويت يك ملت است . 
در جهان مقوله خاص تري از هنر نيز وجود دارد ، به نام هنر ديني كه هدف آن به كارگيري اين استعداد معنويِ آدمي در جهت اقامت او در محفل انس كبريايي است . و در اسلام ، هنر ديني ، به نام هنر اسلامي انديشه صاحب و مخاطب اين قالب نافذ را در حيطه فطرت خداجويي و حق پرستي ، آن هم به كامل ترين شكل خود كه در اكمل اديان الهي تجلي پيدا كرده است ، به جولان درمي آورد و دل ها را به دلدار قرين مي سازد . 
نكهت جانبخش دارد خاك كوي دلبران * * * عارفان آن جا مشام عقل مشكين كرده اند
در واقع آن جا كه هنر و ادبيات فاخر ، وسيله اي براي رساندن آدمي به فطرت خداجوي خود قرار مي گيرند ، در عالي ترين مراتب خود به گوهر ارزشمندي تبديل مي شوند كه جاودانگي آثار خلق شده در آنها ، خواه در قالب كلام يا در صورت نقش ، گواه بلنداي درجه آنها مي باشد و اين پديده اي است مقدس و باشكوه كه در ادبيات و هنر ايراني بسيار ديده مي شود . در واقع رابطه متقابلي بين هنر اسلامي و اثر به جاي مانده از آن برقرار است كه لطافت و اثرگذاري هنر براي نشان دادن شكوه اثر به كار مي رود و اهميت و ارزش اثر ، هنر را تقدس مي بخشد . 
از دل و جان ، شرف صحبت جانان غرض است * * * غرض اين است وگرنه دل و جان اين همه نيست
هنر ديني ، طرحي نو از هنر است كه از زيبايي هاي حسي هنر براي به تصوير كشيدن جلوه هاي معنوي پديده مجردي كه كل وجود آدمي و بلكه هستي بدان آراسته است ، استفاده مي كند و در واقع به صورت مجرد و انتزاعي به وصف نمادين عظمت دين در جلوه هاي گوناگون آن مي پردازد . آرامش همراه با عظمت و شكوه ، سكوت آميخته با شور و هيجان ، و آسودگي همراه با حركت و پويايي ، از ويژگي هاي نهفته در دل آثار هنري 

 1025 ديني هستند كه نشان از نوعي الهام به قلب هنرمند دارند و مخاطب را به گونه اي لطيف اما
 
پر جاذبه به مفاهيم والاي نهان شده در دل خود جلب مي نمايند . هنر ديني ، در تمام جهان روايتگر زنده اي است كه از منزلت وقايع و پديده هايي روايت مي كند كه عظمت جان انسان و طبيعت جهان در گرو آنهاست و در واقع برگرفته از فطرت آدمي است . پيش از آب و گل در دل من مهر تو بود * * * با خود آوردم از آن جا نه به خود بربستم



زيارتزيارت ، رسم ديرينه اي است كه در ميان همه اقوام ، اديان و مذاهب رواج داشته است و تنها تفاوت آنها در شيوه بجاي آوردن و آداب آن بوده است . زيارتگاه ها و اماكن مقدسي كه از هزار سال قبل از ميلاد مسيح در تاريخ وجود داشته اند ، گواه قدمت تاريخي اين رسم كهن در ميان اقوام و ملل هستند . زيارتگاه هاي اقوام آشور و بابل ، معابد و زيارتگاه هاي هندوان ، و همچنين مكان هاي مقدس مسيحيان ، از جمله اين زيارتگاه ها هستند . اما همچنان كه ظهور اسلام ، بسياري از آداب و رسوم ملل و اقوام ديگر را رنگ و بوي معنويتِ نشأت گرفته از فطرت خدايي انسان بخشيد ، به زيارت نيز معناي تازه اي داد . 
در اسلام زيارت ، يكي از فرايض ديني و رشته اي از باورها و اعتقادات مذهبي است . فلسفه زيارت برقراري ارتباط با آن وجود مقدسي است كه زاير قصد زيارت وي مي كند . زيارت در اسلام ، ديدار مردگان نيست ، بلكه در ديني كه بشر را صاحب روح جاويد مي داند ، زيارت ديدار زندگان است و زيارت بزرگان در واقع بزرگداشت بزرگي و عظمت وي است ، پس هر اندازه كه مقام و مرتبه كسي كه فرد به زيارت او مي رود ، والاتر باشد ، ارزش زيارت نيز براي زاير بيشتر است . 
اصل اعتقاد به زيارت در اسلام نشأت گرفته از اعتقاد به اين دين و دستورات آن است . آن كه زاير بيت الله مي گردد ، عملي را انجام مي دهد كه حق تعالي در كلام 

 1026 جاويدش آن را به خود مخصوص گردانده است . ( وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) 
 ( 1 )  و آن كه به زيارت حرم نبي مكرم ( صلّي الله عليه وآله )  يا مشهدي از مشاهد ائمه ( عليهم السلام )  مي رود ، در واقع تولي را در 
قلب خود زنده نگه داشته است . زاير در زيارت ، عهد و پيمان خود با خدا ، پيامبر و ولي او را تجديد مي كند و اعتقاد به توحيد ، نبوت و ولايت را اثبات مي نمايد و اين همه ارزش هايي هستند كه اسلام بدين رسمِ بالنده بخشيده است و همين تقدس و معنويت سبب گرديده است كه بسياري از هنرمندان و ادبا هنر و كلام خود را با اين مقوله ارزشمند زينت بخشند و بر ارزش نقش و سخن خود بيفزايند و در حقيقت هنر و كلام خود را وسيله اي براي تقرب به حق تعالي و اولياي او قرار دهند . 
اي دل بيا كه به پناه خدا رويم * * * زانچ آستين كوته و دست دراز است

زيارت در ادبيات و هنرميدان هنر و ادب اسلامي ، از طبيعت در شكل نمادين آن آغاز مي گردد و تا ماوراءالطبيعه و مراحل سير و سلوك پيش مي رود و باورهاي ارزشمندي را كه از دين مقدس اسلام سرچشمه گرفته اند همراه با زيبايي هاي نهفته در دل هنر و ادبيات به مخاطبانشان منتقل مي نمايند . شعاع دايره هنر اسلامي از صبحگاه « قالوا بلي » آغاز مي گردد و تا طلوع رستگاري و تصوير بهشت و دوزخ پيش مي رود . هنرمند ، از عالم محسوسات گذر مي نمايد و صحنه آفاق را پشت سر مي گذارد و در تجربه شهودي خود ، در عالم انفس سير مي نمايد كه بسياري از آثار هنرمندان و ادباي مسلمان گواه وسعت و شگفتي اين قلمرو است . 
يكي از مقوله هايي كه در هنر و ادب اسلامي بدان پرداخته شده است ، موضوع زيارت است . همچنان كه زيارت در اسلام ديدار زندگان است ، هنر مربوط به زيارت نيز هنر زنده است و تنها تصويرگري يك اتفاق يا يك مكان نيست ، بلكه اثر ارائه شده 
1 . سوره آل عمران ، آيه 97 . 

 1027 در اين هنر ، در هر زمان براي مخاطب ، پندها و دستورالعمل هاي زندگي را به همراه
 
دارد و در سكون جسم ، جان را به آستان دوست نزديك مي گرداند . البته اين همه تنها در قالب نقشي است كه صورتگري شود و كلامي كه بر زبان آيد ، ورنه حقيقت موضوع نه به تصوير آيد و نه بر زبان جاري گردد و نه چشم و گوش زميني را ظرفيت پذيرش آن حقايق فراهم باشد . گر مجال گفت بودي گفتني ها گفتمي * * * تا كه ارواح و ملايك زاسمان تحسين كنند

زيارت در هنرهاي تصويريقالب هاي مختلف نقاشي از جمله نقاشي قهوه خانه اي ، مينياتور ، نقاشي هاي ديواري و چاپ سنگي ، هر يك به طريقي ، نقش خود را در به تصوير كشيدن موضوع زيارت ايفا نموده اند . 
نقاشي ارزشي ، سنتي و مذهبي قهوه خانه اي با آن بن مايه هاي سادگي و آينه صفتي كه در خود دارد ، سال هاست كه محيط عارفانه بسياري از اماكن مذهبي را با صحنه هايي از ضريح و بارگاه معصومين
 ( عليهم السلام )  زينت بخشيده است و به همين صورت مينياتور ، با ويژگي هاي تصويري خاص خود ، صحنه هايي از اين اماكن معنوي و روحِ نهفته در آنها را به تصوير كشيده است . همين تصاوير را هنرمندان هنرهاي مختلف به صورت چاپ سنگي ، نقاشي هاي پشت شيشه و نقش هاي پشت آينه نيز به تصوير كشيده اند كه هر يك جلوه خاص خود را دارند . گاهي نيز اين تصاوير با هنر خطاطي توأم گرديده اند و بر جلوه خود افزوده اند . اشعار معروف شعراي شعر مذهبي كه در باب زيارت معصومين
 ( عليهم السلام ) سروده شده اند ، در قالب هنر خطاطي زينت بخش بسياري از مكان ها گرديده اند و خلق آثار هنري معروفي را موجب شده اند كه از ميان انواع خط ، خط نستعليق كه از لحاظ زيبايي در درجه اول قرار دارد ، بيشتر به چشم مي خورد . 
 1028  بدون شك عدد رشته هاي هنري از آنچه گفته شد ، بسيار افزون است و هر هنري بنا به ويژگي هاي خود ، شيوه اي از انتقال پيام را در پيش مي گيرد كه اين مسأله در باب زيارت و پيام هاي آن نيز صدق مي كند . 



زيارت در ادبياتادبا هم در بسياري از آثار خود ، موضوع زيارت را بهانه قرار داده اند ، تا سيمرغ جان را به آستان حضرت دوست رسانند و ميثاق بندگي خويش را با حضرت ذوالجلال در آفرينش آثار ادبي خود به نمايش گذارند و از اين رهگذر ، بيانگر هنري آن سفر شورانگيز باشند ، لذا موضوعات مختلف مربوط به زيارت ؛ از اشتياق به اين سفر روحاني تا سفرنامه و وصف مكانيِ آن اماكن مقدس و آثار معنوي زيارت ، موضوع كلام بسياري از اديبان قرار گرفته است . در اين مختصر به نمونه هايي از آنها اشاره مي گردد . 



شوق زيارتيكي از مقوله هايي كه در ادبيات زيارت بسيار بدان پرداخته شده است ، شوق به اين سفر است كه هزاران نقش اين اشتياق قبل از آن كه به منصه ظهور برسد ، بر دل و جان هنرمند منقوش گرديده است . شعرا ، بسياري از اشعار خود را به بيان اشتياق ديدار يار اختصاص داده اند و گاه اين احساس را با سوز و ناله اي كه نشان از نياز و توسل دارد ، همراه نموده اند . 
 « اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست/ منزل آن عاشق كش عيار كجاست » . ( حافظ ) 
 « مي كشد شوقم عنان ، باد اين كشش در ازدياد/ تا شود تنگ عزيمت تنگ بر خنگ مراد » . ( محتشم كاشاني ) 
 « اگرچه غرق گناهم ، سفينه ام اين جاست/ مراد و قبله ام اين جا ، مدينه ام اين جاست » . ( محمدجواد غفورزاده ) 
 « اسرار خرابات به جز مست نداند/ هشيار چه داند كه در اين كوي چه راز است » 

 1029  « خواهي كه درون حرم عشق خرامي/ در ميكده بنشين كه ره كعبه دراز است » 
 ( فخرالدين عراقي ) 
 « تا مگر همچون صبا باز به كوي تو رسم/ حاصلم دوش به جز ناله شبگير نبود » 
 ( حافظ ) 
 « تا شنيد از باد ، پيغام وصال يار گل/ بر هوا مي افكند از خرمي دستار گل » 
 ( وحشي بافقي ) 
 « اي دوست گر به خانه مرا راه نمي دهي/ بگذار تا كه بوسه زنم آستانه را » 
 ( محمدحسين بهجتي اردكاني ) 
 « حيات سعدي آن باشد كه بر خاك درت ميرد/ دري ديگر نمي دانم مكن محروم از اين بابم » ( سعدي ) 



وصف اماكن زيارتياز موضوعات ديگري كه در باب زيارت در ادبيات فارسي بدان پرداخته شده است ، توصيف مكان هاي زيارتي است . سفرنامه هاي ادبي از اماكن متبرك و خاطرات سفرها از جمله اين آثار هستند . شعرا هم در بسياري از اشعار خود به توصيف صفا و مروه و صحن و گنبد و ايوان و بارگاه معصومين
 ( عليهم السلام )  پرداخته اند . در اغلب اين آثار ، چنان معنويتي به قلب مخاطب القا مي گردد كه گويي نويسنده يا شاعر ، هنگام خلق اثر ، خود را جسماً يا روحاً در آن مكان مقدس يافته است و نواي دل خود را در آن فضاي روحاني ، بر صفحه كاغذ آورده است و اين حالت هنرمند هنگام خلق اثر ، در زمان بازخواني آن نيز در جان مخاطب پديد مي آيد . در واقع اين تفاوت بين اين گونه سفرنامه ها و توصيفات با وصف ساير اماكن است ، به طوري كه در اين مورد ، سخن از زيبايي گنبد و بارگاه ، وصف قشنگي سنگ و آينه نيست ، بلكه هدف نزديكي دل است با آن دردانه هاي خلقت كه بلنداي روحشان 

 1030 آن اماكن را مقدس گردانده است و اين نقش ديدن و نقاش پرستيدن باشد . 
 « در وسط ميداني سرباز ، يك اتاق خالي ! نه معماري ، نه هنر ، نه زيبايي ، نه كتيبه ، نه كاشي ، نه گچ بري ، نه . . . حتي ضريح پيامبري ، امامي ، مرقد مطهري ، مدفن بزرگي . . . كه زيارت كنم ، كه او را به ياد آرم ، كه به سراغ او آمده باشم ، كه احساسم به نقطه اي ، چهره اي ، واقعيتي ، عينيتي ، بالأخره كسي ، چيزي ، جايي تعلق گيرد ، بنشيند ، پيوند گيرد ، اين جا هيچ چيز نيست ، هيچ كس نيست . . . و اين جا حرم اوست ، خانه او ! اين جا خانه مردم است » . ( تحليلي از مناسك حج ؛ علي شريعتي ) 
 « كعبه ، بيتي است كه لا يملكه احد و لم يملكه احد . طواف اين خانه انسان را آزاد مي كند كه ملك كسي نشود و بنده كسي نگردد . . . حقيقت كعبه يك وجود مادي دارد در سرزمين مكه و آن همان خانه اي است كه ابراهيم خليل سلام الله عليه بنايش كرد و اسماعيل
 ( عليه السلام )  هم دستيارش بود و در عالم مثال وجود ديگري دارد . باز همين حقيقت در عالم عقل كه عرش الله است ، وجود ديگري دارد و نيز در نشأه تسبيح و تحميد و تكبير كه مقام الوهيت و الهيت است و اسماء الهي است ، وجود ديگري دارد » .  ( عرفان حج ، جوادي آملي ) 
 « اين بارگاه كيست كه از عرش برتر است/ وز نور گنبدش همه عالم منور است
از شرم شمسه هاي زرش كعبتين شمس/ در تخته نرد چرخ چهارم به ششدر است » ( خالد نقشبندي ، در وصف حرم علي بن موسي الرضا
 ( عليه السلام )  )  « ايوان تو شانه خورشيد است/ گلدسته تو نشانه خورشيد است
چشمش كه به گنبد تو روشن شد ماه/ دريافت كه خانه ، خانه خورشيد است » 
 ( محمدجواد غفورزاده ) 



ره توشه زيارتگاهي هم شعرا و نويسندگان ، در باب آثار معنوي زيارت سخن گفته اند و از حال زاير در آن سفر روحاني و كراماتي كه نصيب وي مي گردد ، نوشته اند و سروده اند . 

 1031  « صورت واقعي حج ، سيرت واقعي و حقيقت زاير را مي سازد . . . حج ، انسان ساز است و اگر كسي حاجي راستين و واقعي نبود ، انسان نيست » . 
 ( جوادي آملي ، عرفان حج ) 
ارزنده ترين ره آورد اين سفر براي زايران ، مصفي گرديدن قلب و نزديكي به حضرت دوست است و اين پيامد چنان ارزشمند است كه زايرِ عارف براي آن دست افشان مي گردد و جان به مهماني جانان بردن را بر خود فرض مي شمارد . 
 « تا به لب جام مي آن ترك مي آشام آورد/ از لب جانبخش خود جان بر لب جان آورد » ( ملك الشعراي بهار ، در منقبت اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  )  « قبله هفتم رضا ، شاهي كه خاك درگهش/ مرده را روح و روان در هفت اندام آورد » 
 ( ملك الشعراي بهار ، در منقبت امام رضا
 ( عليه السلام )  )  « بخت كو تا آيم در آستانت جا كنم/ رو به جنت پشت بر دنيا و ما فيها كنم » 
 ( محتشم كاشاني ، در منقبت امام رضا
 ( عليه السلام )  ) 


نتيجه گيريخلق اثر هنري و بيان نثر و نظم در باب زيارت اماكن مقدس اسلامي ، از همت والاي هنرمندان سالكي است كه از اين طريق ، آرام جان جسته اند و قرار دل يافته اند و خود را در معرض انوار قدسي كرامت حضرت رب العالمين قرار داده اند و اين تنها عاملي است كه آثار اين هنرمندان را ارزش مي بخشد و ماندگاري آنها را رقم مي زند ، ورنه ظرف محدود وجود بشر كجا و پرداختن به مقولات ماورايي انديشه او كجا ! 
سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن * * * اي ساربان فروكش كاين راه كران ندارد
در واقع خلق اثر هنري در باب زيارت ، بهانه اي است براي برقراري ارتباط با انوار قدسي آنها كه آدمي با زيارتشان ، دل را جلا مي بخشد و جان را آينه دار ولايت ايشان مي گرداند و اين بهانه براي هزار رفتن و پوييدن كافي است . 
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فهرست منابع1 . 
ادب زيارت ، عبدالحسين نيشابوري ، معرفت زاير ، دليل ما ، قم ، 1380 . 2 . 
زيارت ، محمدمهدي ركني ، آستان قدس رضوي ، مشهد ، 1404ق . 
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3تجلي زيارت در شعر و ادب فارسي

علي اكبر ناري ابيانه


چكيدهشعر در سه قرن اول هجري در خدمت امرا و پادشاهان بود ، اما از قرن چهارم با رويكرد به اماكن مقدس ، با ستايش كعبه و پيامبر اسلام آغاز مي شود ، تا اين كه در قرن نهم جامي به زيارت عتبات شتافته و اشعار دلنشين و خالصانه سروده است . از قرن دهم با تشكيل اولين حكومت ملي صفويه و رشد و ترويج عقايد شيعي ، شاعران بسياري به مدح و منقبت اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ، بهويژه مرثيه شهيدان كربلا پرداخته و عشق و شيدايي خود را به خاندان رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و زيارت آن بزرگواران نشان داده و به زيارت مشهد امام رضا ( عليه السلام )  اهتمام ويژه اي داشته اند . از طرفي از قرن دهم به بعد ، سفرنامه نويسي منظوم درباره حج و عتبات نيز باب شد . اما امروزه زيارت به معناي اصطلاحي يعني زيارت حرمين شريفين و حرم معصومان و ديگر اماكن مقدس جايگاه اصلي خود را در شعر و ادب فارسي پيدا كرده و بيش از پيش در حال گسترش مي باشد . 
كليدواژه ها :  زيارت ، زاير ، ادب فارسي ، شعر ، شاعر . 


مقدّمهسَير و سفر ، اغلب مترادف يكديگر و با كلمه هايي چون حركت ، سياحت و گردش هم معني است . در قرآن كريم به « سير » 20 مرتبه و « سفر » 7 مرتبه در آيات متعدد اشاره شده است « و واژه هاي ديگري را يادآور مي شود كه در كليات با سير و سفر تشابه دارند ، ولي در مفاهيم ، هر يك هدف خاصي را دنبال مي كنند » . اين واژه ها عبارت اند 

 1034 از : هجرت ، نفر ( رهسپاري ) ، عروج و . . . . 
 ( 1 )  در آيه شريفه 82 سوره مباركه غافر آمده 
است : ( أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الاَْرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) ؛ آيا سير و سفر نكرده اند كه بنگرند سرانجام كساني كه پيش از آنان بوده اند چگونه بوده است ؟ و در آيات ديگر به سير در زمين اشاره و در برخي از آيات ، احكام سفر تشريح و تعيين شده است . در روايات نيز سفر مورد تأكيد قرار گرفته است و آداب خاصي نيز براي آن بر شمرده اند .  ( 2 ) سفر ، موجب تكامل و تعالي انسان و بيانگر عروج اوست ؛ سرشت آدمي توجيه كننده سير و سفر و سياحت و گردش گري است . با سيري در تاريخ و مروري بر احوال بزرگان علم و اخلاق ، به اين نكته پي مي بريم كه بسياري از چهره هاي پر فروغ جوامع بشري و راهنمايان و مربيان آدمي ، براي نيل به فضايل اخلاقي و دسترسي به معارف عالي بشري سفرها كرده و مرارت ها و سختي ها كشيده اند . به همين دليل در ديوان شعراي فارسي و تازي و كتب نويسندگان ، مضمون هايي نيكو و عبارت هايي آموزنده در مورد آثار سفر بر تعالي روح و اخلاق آمده است . 
سعدي شيرازي مي فرمايد : 
بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي * * * صوفي نشود صافي تا در نكشد جامي
عطار سروده است : 
زين بحر همچون باران بيرون شو و سفر كن * * * زيرا كه بي سفر تو هرگز گهر نگردي
ابوحامد محمد غزالي نيز در فوايد سفر گفته است : « آن كه سفر كند ، خويشتن و اخلاق خويشتن را بشناسد تا به علاج صفاتي كه در وي مذموم است مشغول شود . . . » . 
 ( 3 ) 1 . « آهنگ زيارت » ، مجله زاير ، ش 135 ، ص 13 . 
2 . دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ، « سير و سفر در قرآن و روايات » ، ص 128 . 
3 . « تأثير جهانگردي در ارتقاي فرهنگ روحي ـ معنوي مسافر » ، زاير ، ش 135 ، ص 31 ؛ امثال و حكم دهخدا ، ج 2 . 
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انواع سفر ( زيارت ) اصولاً سير و سفر دربردارنده انگيزه هاي متفاوتي است و آن در افراد ، تنوع سفر را پديد مي آورد ، 
 ( 1 )  لذا سفر انواعي دارد . به طور كلي ، سفر از ديدگاه محمد غزالي بر دو نوع ظاهري و باطني تقسيم مي شود : سفر باطني ، سفر دل است و سفر در ملكوت آسمان هاست و سفر ظاهري بر پنج قسم است : سفر اول ، در طلب علم ؛ سفر دوم ، براي عبادت است ؛ چون حج و جهاد و زيارت ؛ سفر سوم ، گريختن از چيزي كه مشوش دين باشد ؛ چون طلب جاه و مال و ولايت و شغل دنيا ؛ سفر چهارم ، تجارت در طلب دنيا ؛ سفر پنجم ، تماشا و تفرّج باشد .  ( 2 ) در يك تقسيم بندي جديد ، سفر به چهار دسته تقسيم مي شود : الف . سفرهاي زيارتي و عبادتي ؛ ب . سفرهاي تبليغي ؛ ج . سفرهاي جهادي ؛ د . سفر آخرت ( معاد ) و باز هر كدام را انواعي است . اما آنچه به بحث ما مربوط مي شود سفرهاي زيارتي و عبادي است كه انواع زيادي براي آن برشمرده اند : 1 . زيارت خانه خدا ( سفر حج تمتع ، عمره و قِران ) ، 2 . زيارت اماكن مقدس امامان
 ( عليهم السلام )  ، بقاع متبرك امامزادگان و پيامبران ، 3 . زيارت امام زمان ( عج ) در مساجد و اماكن مقدس ، 4 . زيارت قبور مؤمنين و شهدا ، شخصيت هاي ديني ، علمي و ادبي و . . . ، 5 . زيارت مساجد و ديگر اماكن متبركه ، 6 . صله رحم و ديدار خويشان و دوستان و عيادت بيماران ، 7 . ديدار بزرگان ، مشاهير علمي و ادبي و اساتيد و تكريم آنان .  ( 3 )  با يك نگاه به تقسيم بندي بالا مي توان گفت : به جز موارد 1 و 5 ( زيارت خانه خدا و مساجد و اماكن متبرك ) در باقي موارد ، موضوع انساني يا شخصيتي ديني ـ فرهنگي زنده و يا از دنيا رفته كه مورد احترام و در جايي مدفون و قبه و بارگاهي دارد ، مطرح مي باشد . برخي نيز زيارت را به دو بخش كلي زيارت معصومين ( عليهم السلام )  و زيارت مؤمنين تقسيم كرده اند .  ( 4 ) 1 . آهنگ زيارت ، ص 13 . 
2 . اماكن مذهبي ايران و توسعه گردشگري ، ص 34 . 
3 . همان ، ص 95 و 96 . 
4 . دائرة المعارف تشيع ، « زيارت » ، سيدمهدي حائري ، ج 8 ، ص 564 . 
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زيارت در لغت و تعريف آن زيارت در لغت بر اساس گفته راغب اصفهاني در 
المفردات برگرفته از ريشه « زور » و به معناي بالاي سينه است . فلاني را زيارت كردم يعني با بالاي سينه ام او را ملاقات كردم ، يا اين كه قصد نمودم بالاي سينه او را هنگامي كه به سويش توجه نمودم و در فارسي ديدار با قصد ، بازديد كردن و آهنگ چيزي نمودن است ( 1 )  و جمع آن « زيارات » . اما يك حدس آن است كه زيارت واژه اي است فارسي از ريشه « زَوْر » كه در زبان پهلوي « زوهر ـ زهور » بوده و با حذف « هـ » تبديل به « زور » شده است و در فارسي دري به يك معني نذورات كه نام يكي از عبادات و از لوازم و ابزار آن بوده ، آمده است .  ( 2 )  با اين تعريف ، زور با نذر و نذورات در زيارت و اماكن زيارتي ارتباط پيدا مي كند . زيارت در اصطلاح « حضور در پيشگاه شخص به جسم و جان و با توجه قلبي و حضور دل نسبت به اولياي خداست » . 
 ( 3 )  كه اين حضور در مشاهد متبرك امامان معصوم ( عليهم السلام )  و بقاع متبرك امامزادگان ، پيامبران ، بزرگان ديني و . . . و يا رفتن به ديدار يكديگر و بزرگان انجام مي شود .  ( 4 )  به سخن ديگر « به شكل خاصي از نيايش كه كسي يا چيزي را مورد توجه قرار مي دهند »  ( 5 )  و دعايي را كه به عنوان تشرف باطني براي ائمه هدي ( عليهم السلام )  و اولياي خدا مي خوانند ( 6 )  و سپس طلب حاجت مي نمايند نيز زيارت گويند . زيارت كننده شخص محترم و بزرگ زنده يا مرده را به جسم و جان و حضور قلب « زاير » مي نامند . آنچه از عنوان مقاله ، نياز به توضيح كوتاه دارد مسأله « شعر » است . در فرهنگ ها 
1 . زيارت ، ص 7 . 
2 . سبك شناسي ، ج 1 ، ص 266 ـ 268 . 
3 . دائرة المعارف تشيع ، « زيارت » ، سيد مهدي حائري ، ج 8 ، ص 564 . 
4 . فرهنگ فارسي معين ، ج 2 ، ص 1767 . 
5 . « جامعه شناسي زيارت » ، زاير ، ش 77 ، ص 8 و 9 . 
6 . فرهنگ معين ، ج 2 ، ص 1767 . 

 1037 شعر « سخن موزون و غالباً مقفي حاكي از احساس و تخيل » معني شده است . جمع آن « اشعار » و فرق شعر و نظم را در اين امر دانسته اند كه شعر كلامي است موزون و خيال انگيز و نظم كلامي است موزون و قافيه دار
 ( 1 )  و شاعري به قول نظامي عروضي در چهار مقاله ، صناعت و فني است كه شاعر به وسيله آن مقدمات توهم زا را فراهم آورد و قياس هاي نتيجه دهنده را باهم سازگار سازد « بر آن وجه كه معني خُرد را بزرگ گرداند و معني بزرگ را خرد و نيكو را در خلعت زشت باز نمايد و زشت را در صورت نيكو جلوه كند » و به واسطه ايهام سرشت ها را گرفتگي و گشادگي خاطر پديد آيد .  ( 2 )  لذا گفته اند : شعر به معني شعور و آگاهي و در حديث ، حكمت است . شعر و شاعري يكي از زير مجموعه هاي علوم ادبي و ادبيات است .  ( 3 )  با اين توضيح و اين كه موضوع مقاله تجلي زيارت در شعر و ادب فارسي است ، شايسته است پيش از پرداختن به مسأله زيارت در شعر و ادب فارسي ، از زيارت در قرآن و روايات بحثي كوتاه به رشته تحرير درآوريم . واژه زيارت در قرآن كريم تنها در دو مورد به طور صريح آمده است كه اولي ( تَّزَ وَرُ عَن كَهْفِهِمْ ) 
 ( 4 )  به معناي مفهومي زيارت ، گراييدن ( در جريان غار اصحاب كهف ) و دومي ( حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ )  ( 5 )  به معني اصطلاحي زيارت قبور است .  ( 6 )  و آيه ( . . . وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ . . . )  ( 7 )  به لحاظ تفسيري در مورد استحباب و مشروعيت زيارت حضرت رسول ( صلّي الله عليه وآله )  استشهاد مي شود .  ( 8 ) همچنين در آيات ديگري به طور كلي به مفهوم زيارت اشاره دارد ( 9 )  .  ( 10 ) 1 . همان . 
2 . چهار مقاله ، ص 42 . 
3 . فرهنگ معين ، ج 1 ، ص 178 ؛ تاريخ ادبيات در ايران ، ج 1 ، ص 119 و 120 . 
4 . سوره كهف ، آيه 17 . 
5 . سوره تكاثر ، آيه 2 . 
6 . زيارت در قرآن ، ص 7 و 8 . 
7 . سوره نساء ، آيه 64 . 
8 . « هدف از زيارت » ، ميراث جاويدن ، ش 52 ، ص 24 . 
9 . ر . ك : سوره اسراء ، آيه 1 ؛ سوره طه ، آيه 12 ؛ سوره كهف ، آيه 21 ؛ سوره بقره ، آيه 115 . 
10 . « زيارت و ديانت يا جهانگردي و سياحت ؟ » ، ميراث جاويدان ، ش 52 ، ص 67 و 68 . 

 1038 زيارت در سيره و سخنان پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه هدي ( عليهم السلام )  يكي از اعمال پسنديده و سنت هاي برجسته اسلامي است كه درباره آن تأكيد و تشويق فراوان شده است . بر اساس روايات ، زيارت در سه زمينه : 1 . زيارت اهل قبور و شهدا ؛ 2 . ائمه معصومين ( عليهم السلام )  ؛ 3 . زيارت يكديگر ، از صدر اسلام تاكنون وجود داشته است كه براي هر يك نمونه اي از تاريخ و روايات مي آوريم . 1 . زيارت اهل قبور و شهدا : « پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  براي زيارت به بقيع مي رود و كيفيت زيارت اهل قبور را به بعضي از همسرانش تعليم مي دهد . فاطمه زهرا ( عليها السلام )  به زيارت شهداي احد مي رود . امّ سلمه همسر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  در ماه يك بار به زيارت شهداي احد مي رود و به آنها سلام مي كند و به غلامش دستور مي دهد كه به شهداي احد سلام كند » .  ( 1 ) 2 . زيارت ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  : امام صادق ( عليه السلام )  از قول پيامبر خاتم ( صلّي الله عليه وآله ) مي فرمايد : « مَنْ اَتاني زائِراً كُنْتُ شَفيعُهُ يَوْمَ الْقيمَهِ » ؛ هر كه به عنوان زيارت به سويم آيد ، روز قيامت شفيع او خواهم بود . همچنين ايشان در مورد زيارت امام حسين ( عليه السلام ) مي فرمايد : هر كه حسين بن علي ( عليه السلام )  را با شناخت حق امام ( عارِفاً بِحَقّهِ ) زيارت كند ، از سخنگويان با خدا بر فراز عرش اوست .  ( 2 )  تقريباً در اكثر زياراتي كه براي ائمه ( عليهم السلام ) در كتب ادعيه به صورت مأثور وارد شده ، عباراتي مثل عارفاً بحقّه ، زائراً عارفاً و غيره در پايان زيارتنامه آمده كه حاكي از اهميت و ضرورت زيارت عارفانه و از روي معرفت و شناخت نسبت به مراقد مطهره ائمه طاهرين ( عليهم السلام )  است . در ثواب زيارت امام علي بن موسي الرضا
 ( عليه السلام )  از امام جواد ( عليه السلام )  نقل شده است كه فرمود : هر كه قبر پدرم را زيارت كند ، بهشت براي اوست .  ( 3 )  نظير همين روايت ، رواياتي از امام نهم براي ثواب زيارت آستانه حضرت معصومه ( عليها السلام )  ( 4 )  و امام علي ( عليه السلام ) در1 . هدف از زيارت ، ص 21 . 
2 . زيارت ، سيد محمّد حسيني ، ص 8 و 12 . 
3 . همان ، ص 26 . 
4 . منتخب ادعيه و زيارات ، به نقل از وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 452 . 

 1039 مورد زيارت دانيال نبي
 ( عليه السلام )  واقع در شهر شوش وارد شده است . در مورد زيارت امامزادگان و استحباب آن نيز حديث داريم . زيارت هر امامزاده آن گاه به درجه كمال مي رسد كه پيغمبر اسلام در پايان آن حديثي كه در شأن فاطمه زهرا ( عليها السلام )  فرموده : « . . . وَمَنْ زارَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَكَاَنَّما زارَ عَليّاً و مَنْ زارَ ذُرِيَّتَّهما فَكَاَنَّما زارَهُما » ؛ يعني كسي كه امام حسن و امام حسين ( عليهما السلام )  را زيارت كند ، مثل اين است كه حضرت علي ( عليه السلام )  را زيارت كرده باشد و كسي كه فرزندان آن دو را زيارت كند ، مانند اين است كه آن دو بزرگوار را زيارت كرده است . پس از اين حديث اين طور استنباط مي شود كه زيارت غير معصوم و امامزادگان و توسعاً سادات ، فرزندان و نوادگان ائمه ( عليهم السلام )  نيز مستحب است ،  ( 1 )  مانند زيارت عبدالعظيم حسني ( عليه السلام ) در شهر ري كه به فرموده امام حسن عسكري ( عليه السلام ) ثواب زيارت سيدالشهدا ( عليه السلام )  را دارد . هدف پيشوايان عالي قدر درباره زيارت افراد غير معصوم ، غير از زيارت و ثواب آن ، منظورهاي سياسي و اجتماعي هم بوده است .  ( 2 ) 3 . زيارت يكديگر : در مورد زيارت يكديگر و فوايد آن ، حديثي از امام صادق
 ( عليه السلام ) منقول است كه فرمود : به زيارت يكديگر برويد ؛ زيرا زيارت شما از يكديگر ، زنده گردانيدن دل هاي شما و ياد نمودن احاديث ماست و احاديث ما ، شما را به يكديگر متوجه مي سازد .  ( 3 ) 
تاريخ ادبيات و سبك شناسي شعر زيارت ( 4 ) پيش از آن كه به بحث درباره تاريخ ادبيات و سبك شناسي شعر زيارت بپردازيم ، 
 
لازم است به اوضاع ديني مسلمانان و وضع شيعه در قرن هاي اول تا پنجم هجري 1 . تنديس عبادت ، ص 35 ، به نقل از بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 18 . 
2 . فرزندان امام موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  و تذكره آقا علي عباس ( عليه السلام )  ، ص 168 و 169 از بحارالأنوار ، ج 99 ، ص 295 و ج 71 ، ص 311 . 3 . اصول كافي ، باب مذاكره و گفتوگوي برادران ، ج 3 ، ص 268 . 
4 . در مورد تاريخ ادبيات زيارت از دو منبع تاريخ ادبيات در ايران ، جلدهاي 1 ، 2 ، 5 ( قسمت يكم ) و از صبا تا نيما ، ج 1 ، استفاده بسيار برده ام . 

 1040 نگاهي كوتاه بيفكنيم . 
دكتر صفا در جلد يكم 
تاريخ ادبيات در ايران مي نويسد : « در سه قرن اول هجري ، اديان و مذاهب قديم ايران يك باره از ميان رفت و مذاهب اسلامي خواه در ايران و خواه در خارج از ايران ، با شدت كم نظيري ظهور كرد و اختلافات ميان مسلمانان به درجه اي بود كه مي توان گفت : بيشتر فرق و نحل خارج از اندازه مسلمين ، در همين سه قرن به وجود آمد و پايه ايجاد فرق ديگر هم در اين سه قرن نهاده شد . علت اين امر آن بود كه هنوز مسلمين و يا نو مسلمانان مشغول يافتن حقايق دين اسلام بودند و اختلافات و مناقشات در افكار و اسلوب فكري مسلمانان و در نتيجه در شعر و نثر هم مؤثر افتاد . گذشته از آن ، خود موجب اتحاد ادبيات پر دامنه ديني مسلمانان در اين ايام گرديد . در قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجري ، مذاهب اسلامي دنباله مذاهب دو قرن پيش و بيشتر غلبه با مذاهب شافعيه ، حنفيه ، حنبليه ، شيعه اثني عشري ، اسماعيليه ، قرامطه ، خوارج و . . . بوده است . وضع شيعه در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم از ميان ساير قرون ممتاز است ، زيرا در اين دوره بر اثر غلبه سادات طالبيه و امراي آنان از قبيل اسفار ، ماكان ، مرداويج و آل بويه ، قسمت بزرگي از ايران تحت تسلط دولت هاي طرفدار تشيع يا دولت هاي غير مزاحم نسبت به شيعه قرار داشت . آل سامان نسبت به اهل اديان و مذاهب مختلف بهويژه شيعه از در مخالفت درنمي آمدند . در بغداد و ممالك تابعه آل بويه شيعه در اقامه مراسم مذهبي خود آزاد بودند . اما بعد از غلبه سلطان محمود غزنوي بر خراسان و عراق و تسلط سلاجقه بر ايران ، شيعه دچار مخالفت سخت دولت ها گرديد . همچنين قرن چهارم مصادف است با دوره غيبت امام منتظر ( عج ) و اين امر از چند جهت در عالم تشيع مؤثر واقع شد . نخست جلوگيري از تشعب شيعيان و دوم پيش آمدن مسأله اجتهاد و موضوع انتخاب كسي از ميان علماي شيعه به عنوان نايب امام و همين امر باعث تكامل علوم مذهبي شيعه از قبيل حديث و فقه و كلام شد » . 
 1041  « فرقه اسماعيليه از ميان فرق شيعه ، از باب تأثيري كه در اوضاع دوره مذكور و ادب فارسي دارند ، بايد بيشتر از ديگران مورد توجه باشند . ظهور اين فرقه اصلا نتيجه اختلاف در امامت اسماعيل بن جعفر الصادق
 ( عليه السلام )  با برادر او حضرت موسي بن جعفر ( عليه السلام )  بوده است » . اسماعيليه به دليل اهميت اصل تبليغ و دعوت براي آنها ، به تأليف كتب و رسالات متعدد و سرودن اشعار به زبان فارسي توجه زيادي داشتند . بزرگ ترين شاعر و نويسنده اسماعيلي ، ناصر خسرو است كه علاوه بر سرودن اشعار حكمي و وعظي در سفرنامه خود به موضوع زيارت خانه خدا و مقابر اوليا و انبيا عنايت وافري نشان داده است . در اين جا با توجه به تقسيم بندي اي كه در مقدّمه به سفرهاي زيارتي اشاره گرديد ، به نقش برخي از انواع زيارت در تبلور و غنا بخشي شعر در تاريخ ادبيات و سبك شناسي شعر در ايران مي پردازيم . 

1 . نقش زيارت حج ( مكه ) و روضه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در شعر فارسيحج در لغت به معني « قصد پي در پي » است كه به فتح حاء مصدر و به كسر آن ، اسم مصدر است و در اصطلاح به زيارت خانه خدا با اعمال مخصوص به آن اطلاق مي شود و اقسام و اعمال ويژه اي دارد : حج تمتّع ، حج اِفراد و حج قِران . 
 ( 1 ) دكتر شميسا در مورد اصطلاحات اسلامي در شعر دوره هاي نخستين مي نويسد : از ويژگي هاي فكري شعر سده هاي اول تا سوم ، يعني سبك خراساني ، آن است كه اشاره به معارف اسلامي ، حديث و قرآن ( و زيارت ) در آن كم است و آنچه هست صوري است و عميق نيست و به اصطلاح مورد بحث و فحص و بسط قرار نمي گيرد و شاعر از آن مضمون نمي سازد و يا استفاده تمثيلي نمي كند و از آن بيشتر در جهت مدح ممدوح ( پادشاهان ) يا وصف معشوق استفاده مي كند . براي مثال فرخي 
1 . دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ، ج 1 ، ص 894 ـ 896 . 

 1042  ( م429ق ) برخي از لغات و اصطلاحات اسلامي و زيارتي مانند اذان ، قرآن ، مكه ، نبوت ، پيغمبر اسلام و . . . را در اشعار خود آورده . در مورد مكه گفته است : 
گاه مي خوردن مي تو بر كف معشوق تو * * * وقت آسايش بتت را پاي تو اندر كنار
مر مرا در خدمت تو زندگاني باد دير * * * تا ببينم مر تو را در مكه با اهل و تبار ! 
 ( 1 ) علت آن را بايد در نوپايي عقايد اسلامي در ميان شاعران اين دوره جستوجو نمود . موضوعي كه از شعر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم عهد سامانيان و غزنويان شروع شده و در دوره سلجوقي تكامل يافت ، حكمت و وعظ و مناقب اهل بيت
 ( عليهم السلام ) است كه پيش درآمدي براي اشعار زيارتي بود و كسي كه قصايد تمام و كامل در اين موضوع ساخت كسايي مروزي بود و بعد از او ناصر خسرو قبادياني به تقليد از او پرداخته است . شاعران شيعي و بزرگ اين دوره همچون فردوسي ، كسائي ، فرالاوي ، غضايري رازي و . . . اشعار و قصايد غرايي در مفاهيم ديني و مدح و منقبت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه معصومين ( عليهم السلام )  سروده اند ؛ ليكن در باب موضوع زيارت به معني اصطلاحي ، اشعار چنداني يافته نمي شود . موسي فرالاوي از شعراي معروف هم عصر شهيد بلخي و رودكي در اين باره مي گويد : چه شغل باشد واجب تر از زيارت آنك * * * اگر چه نيك بكوشم به واجبش نرسم
همي شفيع نيابم ازو به عذر گناه * * * كريم طبعي او نزد او شفيع بسم
سبك شعر در نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم تحت تأثير سبك دوره اول غزنوي قرار داشت و حتي گاهي شاعراني مي كوشيدند كه سبك ساماني را احيا كنند . مانند ناصر خسرو و قطران تبريزي . دكتر وزين پور درباره شعر ناصر خسرو مي نويسد : شعر ناصر خسرو مانند شعر كسايي سرشار از حكمت و موعظه و انديشه هاي مذهبي است
 ( 2 )  و دكتر شميسا در مورد سبك وي آورده است : قصايد او به 1 . سبك شناسي شعر ، ص 68 و 69 . 
2 . گزيده سفرنامه ناصر خسرو ، مقدمه . 

 1043 لحاظ اوزان سنگين و قوافي مشكل و لغات اصيل كهن و مضامين مذهبي و فلسفي و انتقادي متشخص است و از اين رو بايد او را صاحب سبك شخصي دانست . 
 ( 1 ) ناصرخسرو در قصيده 34 بيتي معروف خود ( حاجيان آمدند با تعظيم / شاكر از رحمت خداي رحيم ) حديثي طولاني از امام زين العابدين
 ( عليه السلام )  را كه حاوي ادب باطني زيارت حج و گفتوگويي عميق ، زيبا و بديع امام سجاد ( عليه السلام )  با شبلي كه از حج آمده بوده ، به نظم كشيده است .  ( 2 )  وي همچنين در سفرنامه منثور خويش به زيارت خانه خدا ، مقابر و مشاهد اوليا و انبيا اشاره فراوان كرده و توصيفات دقيق ، خواندني و بديعي دارد . خاقاني ( م 595ق ) بر خلاف نظامي كه بيشتر به داستان سرايي پرداخته و چندان ميل به سفر نداشت ، شيفته سفر بوده ، بهويژه ، سفر زيارتي خانه خدا . وي 
تحفة العراقين را درباره سفر مكه در شروان سروده است . به دليل اهميتي كه خاقاني در سرودن اشعار زيارتي در شعر و ادب فارسي داشته است ، به نقش زيارت كعبه و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در شعر او به طور ويژه نگاه مي افكنيم . 
نقش زيارت كعبه و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در شعر خاقاني ( 3 ) خاقاني در پرتو ابيات و تصاوير بلند به معبود و نشانه هاي معبود خود عشق ميورزد و شگفتا كه در عين عاشقي ، عقل و خرد و تخيلش را در حد كمال به كار مي گيرد تا با استفاده از آيات و احاديث و تلميحات ، آداب و بركات زيارت را ذكر نمايد . زاير از منظر وي ، ابتدا عاشقي است عاقل ، اما به تدريج عاقلي عاشق مي شود كه هيچ وقت زيارت بي معرفت و حكمت را روا نمي دارد . از اين رو در قربانگاه حق ، نفس را 
1 . سبك شناسي شعر ، ص 63 و 64 . 
2 . زيارت ، جواد محدثي ، ص 39 و 40 ؛ ديوان ناصر خسرو ، ص 300 و 301 . 
3 . « تجلي زيارت در شعر خاقاني » ، زائر ، ش 75 ، ص 9 و 10 و نيز ر . ك : « توصيف كعبه و مدينه و خراسان در شعر خاقاني » مجله مشكوة ، ش 5 . 

 1044 قرباني مي كند نه گوسفند را : 
بامدادان نفس حيوان كرده قربان در مني * * * ليك قربان خواص از نفس انسان ديده اند
به گفته دكتر زرين كوب در 
با كاروان حله تمايلات پارسايي در طي سفر مكه و تأثير زيارت روضه پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  در وي ، قوت پيشتر يافت و چون به سبب غرور باطني در دل از ستايشگري شاهان ناخرسند بود ، اين داعيه تازه در جانش آويخت كه از اين پس « حسان عجم » شود و مثل حسان كه ستايشگر پيغمبر بود وي نيز به مدح پيغمبر بسنده كند و از ستايش ديگران كنار جويد . خاقاني در ادامه قصيده مذكور گويد : هر كبوتر كز حريم كعبه جان آمده * * * از ير پرش نامه توفيق پنهان ديده اند
اما تنها وصف كعبه نيست كه در نزد خاقاني اين قدر ارج و قرب دارد ، بلكه پيامبر مكرم اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  نيز در پرتو قصايد فخيم و استواري مورد ستايش او قرار گرفته است . آن گونه كه برخي استادانِ خاقاني شناس همچون دكتر كزازي در رخسار صبح عنوان نموده اند ، ستايش پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و كعبه ، زمينه هاي گسترده از سخن خاقاني را در بر مي گيرد ، بلندترين و شيواترين ستايش در پهنه ادب فارسي ، از آنِ اوست . ابوالعلاء گنجوي ، استاد و پدرزن خاقاني نيز از شاعران قرن ششم حوزه شمال غربي ايران ، در قصيده اي در فخريه و تبراي از تهمت به مدح شروان شاه منوچهر ، ضمن سوگند و احترام به كتب پيامبران ، كعبه ، سنگ سياه ( حجر الاسود ) و كوه صفا ، از سخن بد گويان خود را پاك و منزه مي دارد : 
به حق حرمت انجيل و عزت تورات * * * به سرّ صحف براهيم و رتبت بطحا
به عزت شب معراج و حرمت حجاج * * * به حق كعبه و سنگ سياه و كوه صفا
منزهم چو محمد زگفته كفار * * * مقدسم چو معبد زكعبه ترسا
 ( 1 ) 1 . سبك شناسي شعر ، ص 142 ـ 145 . 

 1045 دكتر ذبيح الله صفا مي نگارد : 
از اواسط قرن پنجم شاهد نهضت تازه و پراهميتي در دربار غزنويان مي شويم و آن كوشش هاي شاعراني مانند مسعود سعد ، ابوالفرج روني ، سنايي ، سيد حسن غزنوي و همعصران آنان است كه از آن ميان در شيوه سنايي ، زهد و وعظ و افكار صوفيانه و زاهدانه ، با منطق حكيمانه در آميخت و منظومه هاي وي بهويژه 
سير العباد و حديقة الحقيقه داراي ابياتي است كه جز با اطلاع كامل از حكمت و يك دوره علوم مذهبي و معقول قابل حل نيست .  ( 1 ) از شعراي شيعي نيمه اول قرن ششم هجري ، قوامي رازي ، سيد حسن غزنوي ، حسن متكلم كاشي و حمزه كوچك نيز به سرايش مواعظ و حكم و مناقب خاندان رسالت شهرت دارند . سيد حسن غزنوي بعد از سال ( 544ق ) از نيشابور به بغداد و از آن جا به مكه رفت و سپس به زيارت قبر پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  شتافت و اين قصيده زيبا را بگفت : يا رب اين ماييم و اين صدر مصطفاست * * * يا رب اين ماييم و اين فرق عزيز مجتباست
در زمان صفويه از سده دهم هجري به بعد ، سفرنامه نويسي زيارت حج به صورت شعر نيز مرسوم گرديده است ؛ مانند 
فتوح الحرمين تأليف محيي الدين لاري از اديبان و شعراي قرن دهم كه نسخه خطي آن وقف كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي شده است ( 2 )  و پس از آن سفرنامه حج تحفة الحرمين يوسف ناجي ( 1052ـ 1124 ) شاعر برجسته ترك كه در شرح سفر طولاني خود از استانبول به حرمين شريفين در سال 1090 سروده است .  ( 3 )  شرف الدين حسن شفايي ( م1037ق ) نيز به تقليد از تحفة العراقين خاقاني ، مثنوي مطلع الأنوار را ساخته است .  ( 4 ) 1 . تاريخ ادبيات در ايران ، ج 2 ، ص 336 ـ 345 . 
2 . زائر ، « اخبار حرم » ، ش 135 ، ص 23 . 
3 . « سفرنامه حج تحفة العراقين » ، زائر ، ش 131 ، ص 33 . 
4 . تاريخ ادبيات ايران ، ج 1 ، ص 537 . 
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2 . زيارت امام زمان ( عج ) در زيارت حج و اماكن مقدسغيبت امام عصر ( عج ) در قرن سوم اتفاق افتاده ، و آن حضرت از طريق نوّاب اربعه با مردم در ارتباط بوده است ، اما بعداً اشخاص و بزرگاني در بيداري يا رؤيا و خواب به زيارت آن حضرت نائل آمده اند . اين ملاقات ها و زيارت ها از ابتدا در منزل امام عسكري
 ( عليه السلام )  و سپس در سفر حج و ديگر اماكن مقدس رخ مي داده است . لذا به دليل توالي تاريخي و اهميت زيارت ايشان به عنوان « امام زنده زمان » و نيز معرفي يكي از انواع سفرهاي زيارتي به بحث درباره زيارت امام زمان ( عج ) در اين قسمت اشارت مي نماييم .  « آنچه مسلّم است اين است كه تشرف به خدمت حضرت مهدي ( عج ) ، لطف و عنايت الهي را مي طلبد ؛ اگر چه بايد دانست كه عدم رؤيت و زيارت حضرت ، دليل بر بي توجهي و بي عنايتي از ناحيه حضرت نمي باشد . نكته قابل تأمل اين است كه رؤيت حضرت مصلحت ديني و شخصي را مي پذيرد ، چه بسا اصرار بر ديدن حضرت ، بدون آمادگي و عدم خلوص سبب شود كه انسان نتواند حقيقت و سرّ آن را درك كند و جبراً كشف سرّ كند . اين كشف سرّ امام ، مانند محاربه با امام است و كسي كه با امام خود ، چه در حضور و چه در غياب محاربه كند ، في الواقع مشرك گرديده است » . چنان كه شيخ طوسي در كتاب 
غيبت اين مطلب را در حديثي از حضرت حجت ( عج ) به حسين بن روح ، نايب خاصش نقل مي نمايد . لذا طبق مصلحت بايد حضرت مهدي ( عج ) از انظار عموم دور باشد و اگر تفحص و تجسس براي پيدا كردن و رؤيت صورت گيرد ، اين عمل منافي با حكمت غيبت و نقض غرض حكيم مطلق است .  ( 1 )  مسأله زيارت امام زمان ( عج ) هميشه سؤال برانگيز بوده و عوام و خواص در اين باره ابهاماتي داشته اند . 1 . سؤال از امام مهدي ( عج ) در روايات ، ص 131 ـ 135 ؛ به نقل از دار السلام ، شيخ محمود عراقي ، ص 251 . 

 1047 حجت الاسلام حسين گنجي در كتاب 
چهارده گفتار پيرامون ارتباط معنوي با حضرت مهدي ( عج )  ( ص 20 ـ 24 ) در مورد امكان زيارت حضرت مي نويسد :  « سيد بن طاووس
 ( رحمه الله )  درباره ملاقات با امام زمان ( عج ) در كتاب كشف المحجه لثمره المهجة مي فرمايد : « اِعْلَمْ اَنَّ الطَّريقَ اِلي اِمامِكَ مَفْتُوحٌ لِمَنْ يُريدُ الله عزَّوَجَلّ كَرامَتَهُ عَلَيْه » ؛ بدان كه راه به سوي امام توبراي كسي كه خداوند اراده فرموده است آنها را اكرام كند باز است . مرحوم آيت الحق سيد علي قاضي در پاسخ به پرسش برخي از شاگردانش درباره رسيدن به خدمت امام زمان ( عج ) فرمود : خدمت خدا در نماز مي شود رسيد ، خدمت بنده خدا نمي توان رسيد ؟ ! پس زيارت و باريافتن به حضور آن حضرت امكان پذير است ، اما به اذن و توفيق الهي ؛ خوشا به حال افرادي كه به زيارت حضرت نائل و با آن حضرت همنشين شده اند ! و چه بسا حضرت براي افرادي ظاهر مي شوند ولي آن حضرت را نمي شناسند و يا اين كه بعداً ايشان را مي شناسند . روايات در اين زمينه ها بسيار است ، چنان كه شيخ طوسي در كتاب الغيبة خود به برخي از آنها اشاره و صاحبدلان و بزرگاني را كه موفق به زيارت قطب عالم امكان ، حضرت صاحب الزمان ( عج ) در دوره غيبت شده اند معرفي نموده است . از جمله علما و بزرگاني كه به زيارت آن حضرت نائل آمده اند ، عبارت اند از : ابوجعفر اودي ( ازدي ) در سال 300ق در طواف كعبه ، محمد خلف در سال 293 در طواف كعبه ، يوسف بن احمد جعفري 306 پس از سفر حج در راه شام ، احمد بن عبدالله هاشمي 260 در منزل امام عسكري ( عليه السلام )  ، محمد بن احمد انصاري 293 در مكه ، علي بن مهزيار اهوازي در سفر حج ،  ( 1 )  سيد احمد رشتي 1280 در سفر به مكه ،  ( 2 )  شيخ مفيد ، علامه حلّي ، سيد بحرالعلوم ، شيخ رجبعلي خياط و . . . » . 1 . خورشيد در نهان ، ج 2 ، ص 354 . 
2 . مفاتيح الجنان ، ص 1011 و 1012 . علامه مجلسي در بحار الأنوار ، ج 53 قضاياي متشرفين به محضر حضرت را نقل مي كند . ر . ك : چهارده گفتار پيرامون ارتباط معنوي با حضرت مهدي ( عج ) ، ص 29 . 

 1048 در مورد حالات ، ويژگي ها ، ظهور ، مدح و منقبت و انتظار حضرت صاحب الامر ( عج ) در ميان ديوان هاي شاعران فارسي و تازي سروده هاي خالصانه بسياري يافته مي شود ، اما به جريان زيارت ها و ملاقات هاي بزرگان با آن حضرت به صورت شعر و منظومه هاي داستاني كم تر پرداخته شده است كه در اين باب ، همت شاعران فرهيخته را در سرايش منظومه هاي داستاني در زمينه زيارت امام منتظر ( عج ) مي طلبد . با اين حال ، براي زندگاني و شرح احوال امام زمان ( عج ) كتاب نامه هايي تهيه شده است كه يكي از آنها كتاب 
در جستوجوي قائم ( عج )  درباره معرفي 1850 جلد كتاب پيرامون زندگي حضرت بقيّة الله الاعظم ( عج ) تأليف حجت الاسلام سيد مجيد پور طباطبايي از انتشارات مسجد مقدس جمكران است . اين اثر در دو بخش باريافتگان به حضور حضرت قائم ( عج ) ( ص 366 و 367 ) و مهدي ( عج ) در آينه شعر و ادبيات ( ص 221 ـ 229 ) به معرفي كتاب هايي در زمينه نثر زيارت امام زمان ( عج ) و شعر در مدح و منقبت آن حضرت پرداخته است . 
3 . زيارت عتبات عاليات در شعر زيارت عتبات عاليات در عراق ، بهويژه كربلا و نجف پس از زيارت كعبه معظمه
 
و مدينه منوره ، مورد توجه خاص ائمه معصومين ( عليهم السلام )  در روايات بوده است 
و بيشترين ارادت و احترام را در نزد علما ، دانشمندان ، شاعران و 
نويسندگان فارسي زبان را به خود جلب نموده است . چه آنها با زيارت و تشرف به عتبات و يا در شهر و موطن خود و در آرزوي زيارت عتبات اشعاري ناب از خود به يادگار نهاده اند . چنان كه گفتيم از قرون سه تا پنج هجري اشعاري درباره زيارت وجود نداشت ، اما از قرن ششم به بعد زيارت عتبات در شعر شعرا ، نمود پيدا مي كند . خاقاني مشتاق زيارت عراق هست و از شروان زادگاه خود گلايه دارد : 

 1049 در همه شروان مرا حاصل نيامد دوست * * * دوست خود ناممكن است اي كاش بودي آشنا
من حسين وقت و نااهلان يزد و شمر من * * * روزگارم جمله عاشورا و شروان كربلا
اي عراق الله جارك سخت مشغولم به تو * * * وي خراسان عمرك الله سخت مشتاقم تو را
 ( 1 ) 
زيارت در شعر سبك عراقي در حمله مغولان و دگرگوني كامل اوضاع اجتماعي ، يكسره سبك خراساني محو شد و سبك عراقي رواج تام يافت . سبك عراقي دو ويژگي مهم دارد و آن شيوع عرفان و غزل است . شيوه سنايي و خاقاني و نظامي سرانجام به شعر عرفاني كشيد و از طريق عطار به مولانا رسيد و به قول سلطان ولد در مقابل شعر شعرا ، شعر اوليا پديد آمد . نظامي در 
مخزن الاسرار تأكيد دارد كه شعر بايد مبتني بر شرع باشد و ظاهراً مراد از آن معنويات و اخلاق است و شعر به اين معني در شعر سنايي و عطار هم سابقه دارد .  ( 2 ) شعر شرعي در آثار سعدي نيز بهويژه در حكايات بوستان علاوه بر مدح و نعت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  ، « آل رسول » و « بني فاطمه » در ديباچه آثارش ، از اصطلاحات زيارت ، زيارتگاه ، مسجد و . . . بسيار استفاده نموده است . در حكايت دهم باب دوم بوستان ( شرح خزائلي ص 175 و176 ) درباره كرم ، كار خير و زيارتگاه گفته است : كرم كن چنان كت برآيد زدست * * * جهانبان درِ خير بركس نبست
گرت در بيابان نباشد چهي * * * چراغي بنه در زيارتگهي
سعدي در 
گلستان هم حكايت هاي لطيف و نغزي در مورد زيارت مكه ، حجاج ، زيارتگاه دارد كه ذكر يكي از حكايات او در زمينه حجاج و حاجي در اين جا خالي از 1 . سبك شناسي شعر ، ص 110 . 
2 . همان ، ص 192 ـ 209 . 

 1050 لطف نيست . « سالي نزاعي ميان پيادگان حجاج افتاده بود و داعي در آن سفر هم پياده بود . انصاف در سر و روي هم فتاديم و داد فسوق و جدال بداديم . كجاوه نشيني را ديديم كه با عديل خويش مي گفت : يا للعجب ! پياده حجاج ( چون ) عرصه شطرنج به سر مي برد فرزين مي شود يعني به از آن مي شود كه بود و پيادگان حاج باديه به سر بردند و بتر شدند ! 
از من بگوي حاجي مردم گزاي را * * * كو پوستين خلق به آزار مي درد
حاجي تونيستي شترست از براي آنك * * * بيچاره خار مي خورد و بار مي برد » 
 ( 1 ) عطار و مولانا هم در مدح و ستايش پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و شخصيت عرفاني امير المؤمنين ( عليه السلام )  اشعار نغز ، مؤثر و بي بديلي را در تاريخ شعر فارسي انشاد نموده اند . مولانا در سفر بلخ به قونيه به زيارت عتبات مقدس و از آن جا از راه دمشق ( نزديك سال 618ق ) به قونيه رفت .  ( 2 )  اما حافظ كه در قرن هشتم شعر شعرا و شعر اوليا را در هم آميخت و « شعر كيميا » ساخت ،  ( 3 )  دو غزل مشهور ( زان يار دلنوازم شكريست با شكايت . . . . ) و ( دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند . . . ) . در ابياتي به عبارات « رندان تشنه لب » و « سرهاي بريده » و « شب قدر » به جريان شهادت امير المؤمنين ( عليه السلام ) و قضيه شهداي كربلا اشارات و تلويحاتي دارد و همچنين به طور صريح يك رباعي در مدح امير المؤمنين ( عليه السلام )  به او منسوب است : مردي ز كننده در خيبر پرس * * * اسرار كرم ز خواجه قنبر پرس
گر طالب فيض حق به صدقي حافظ * * * سرچشمه آن ز ساقي كوثر پرس
در مقطع غزلي همت ( شحنه نجف ) را بدرقه راه صادقانه خويش نسبت به خاندان پيامبر ، بهويژه زيارت امير المؤمنين ، علي
 ( عليه السلام )  مي داند : حافظ اگر قدم زني در ره خاندان به صدق * * * بدرقه رهت شود همت شحنه نجف
 ( 4 ) 1 . گلستان سعدي ، ص 159 . 
2 . تاريخ ادبيات ايران ، ج 1 ، ص 434 . 
3 . ر . ك : سبك شناسي شعر ، 192 ـ 209 . 
4 . ديوان حافظ ، ص 212 و 372 . 

 1051 حافظ همچنين از زيارت ، زيارتگاه ، آرامگاه و . . . در معاني حقيقي و استعاري و عرفاني آن بهره برده است . 
بر سر تربت ما چون گذري همت خواه * * * كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود
 * * * 
ثواب روزه و حج قبول آن كس برد * * * كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد

جامي و زيارت عتبات توجه به موضوع هاي مذهبي و زيارت با اقبال « عبدالرحمن جامي » در قرن نهم معطوف مي شود . 
 « جامي خاضعانه نسبت به آل الله بهويژه امير مؤمنان ، علي
 ( عليه السلام )  ابراز ارادت كرده است . حكّام عهد جامي هر جا كسي را مي يافتند كه حب علي ( عليه السلام )  را در سينه داشت به سختي مجازات مي كردند و جامي نيز با اين كه در تقيه عقايد خود را در ايران پنهان مي داشته ، در سفر عراق با دلي مطمئن و خاطري آسوده به زيارت حرم علوي ( عليه السلام ) مي شتابد . سروده او در مدح سالار شهيدان ، امام حسين ( عليه السلام )  حاكي است كه وي به كربلا سفر كرده است . كرده ام از ديده پاي سوي مشهد حسين * * * هست اين سفر به مذهب عشاق فرض عين
خدام مرقدش به سرم گر نهند پاي * * * حقا كه بگذرد سرم از فرق فرقدين » 
 ( 1 ) با تشكيل دولت صفويه ( 907 ـ 1148ق ) و از سده دهم هجري به بعد سفرنامه نويسي به صورت شعر هم رايج شد . از جمله اين سفرنامه هاي منظوم ، سفرنامه سيد مهدي بحراني در گذشته به سال 1243ق در باره كاظمين است كه آن را با 
1 . جامي و سروده هاي ولايي ، ص 17 ؛ مفاتيح الجنان ، ص 928 ؛ چند مرثيه از شاعران پارسي گوي ، ص 2 ـ 12 . 

1052 عنوان 
رحلة الشّتاء و الصّيف به رشته تحرير درآورده است .  ( 1 ) 1 . « بقاع متبركه و صنعت گردشگري » ، ميراث جاويدان ، ش 52 ، ص 118 و 119 . 


 1052 
4 . زيارت مشهد الرضا ( عليه السلام )  در شعردر جغرافياي كهن ، دو منطقه اصلي و مهم ايران ، خراسان و عراق ( ايران ) است و از اين رو شعر به اعتبار شاعران ، يا خراساني است يا عراقي و شاعران ، شعر خود را به يكي از اين دو منطقه نسبت مي دهند . 
ـ خاقاني شرواني ( م 595 ) مدام در آرزوي ديدن خراسان و زيارت فضلاي آن جا بود . 
به خراسان شوم انشاء الله * * * آن ره آسان شوم انشاء الله
عندليبم چه كنم خارستان * * * به گلستان شوم انشاء الله
 ( 2 ) در سال 549ق خاقاني با اجازه شروان شاه اخستان به شوق ديدار خراسان كه آرزوي ديرينه او بود ، از شروان بيرون آمد ، اما چون در شهرري بيمار شد و خراسان نيز بر اثر فتنه غز و حبس سلطان سنجر و قتل محمد بن يحيي گرفتار هرج و مرج و آشوب گشت ، به دستور پادشاه مجبور به چشم پوشي از مسافرت شد و اين گونه به حسرت در قصيده اي مويه مي كند : 
چه سبب سوي خراسان شدنم نگذارند * * * عندليبم ، به گلستان شدنم نگذارند
نيست بستان خراسان را چون من مرغي * * * مرغم آوخ سوي بستان شدنم نگذارند
يا در قصيده اي ديگر گويد : 
رهروم مقصد امكان به خراسان يابم * * * تشنه ام مشرب احسان به خراسان يابم
اين گونه قصايد زيبا و غراي خاقاني درباره خراسان را « خراسانيه هاي ديوان خاقاني » ناميده اند . 
 ( 3 ) 2 . سبك شناسي شعر ، ص 109 . 
3 . « به خراسان روم ان شاء الله ، بررسي خراسانيه هاي خاقاني شرواني » ، زائر ، ش 77 ، ص30 . 

 1053 ـ نورالدين عبدالرحمن جامي نيز در قرن نهم در مدح و منقبت خاندان پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) بهويژه علي بن موسي الرضا ( عليه السلام )  ، حريم درگاه آن امام همام را قبله گاه سلاطين مي داند : سَلامٌ عَلي آلِ طاها وَيس * * * سَلامٌ عَلي آلِ خَيرِ النَّبِّيين
سَلامٌ عَلي رَوْضَة حَلَّ فيها * * * اِمام يُباهي بِهِ الْمُلكُ وَالدّين
امام به حق شاه مطلق كه آمد * * * حريم درش قبله گاه سلاطين

منقبت گويي و مرثيه سرايي در عهد صفويبا مرگ جامي دوره شعر كلاسيك كه با رودكي آغاز شده بود ، پايان يافت . در روزگار پرعظمت پادشاهان صفوي هيچ شاعر مبتكر و بزرگي كه در تاريخ ادبيات ايران نام و مقام شايسته اي يابد برنخاست . اين امر را بايد در سياست كلي پادشاهان صفوي جست كه به دلايل داشتن مقام شيخي و رهبري طريقت و تماس با رؤساي مذاهب و رقبايي چون شاهان عثماني و هند به شعر و شاعري توجه يك سويه داشتند
 ( 1 )  و بيشتر همّ خود را صرف ترويج مذهب تشيع مي كردند و اكثر اشعار به جاي مديحه و غزل در مدح و منقبت اولياي دين و ذكر كرامات ائمه اطهار ( عليهم السلام )  و مصيبت شهيدان كربلا و بزرگداشت امام زادگان در ايران بود . محرك هاي شاعران در سرودن اين گونه اشعار ، هدفمندي ،  ( 2 )  پرداختن به باورداشت هاي مذهبي و كسب ثواب اخروي را نيز نبايد از نظر دور داشت . لازم به يادآوري است كه منقبت گويي و مرثيه سرايي ويژه شعر عهد صفوي و حتي زبان فارسي نبوده است ، چه اين دو موضوع در اشعار شعراي سده هاي پيشين ، بهويژه قرن هاي هشتم و نهم و در زبان عربي در اشعار ابوالاسود دوئلي در منقبت اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  ، قصيده ميميه فرزدق در مدح امام زين العابدين ( عليه السلام )  ، 1 . سبك شناسي شعر ، ص 288 . 
2 . دايرة المعارف تشيع ، مقاله « رابطه فرهنگي و هنري ايران در عهد صفوي و ويژگي هاي ادب شيعه » ، ج 2 ، ص 37 و 38 . 

 1054 هاشميات كميت اسدي و قصيده تائيه دعبل خزاعي سابقه داشته است . 
 ( 1 ) پيداست كه غلبه نهايي تشيع و رسمي شدن آن مي توانست در اين امر تأثير
 
تازه اي داشته باشد ، بهويژه كه پس از شاه اسماعيل ، شاه تهماسب ( مدفون در 
جوار مرقد منور امام رضا ( عليه السلام )  ) سياست ديني پدر را دنبال نمود و بعد از آن ( به جز اسماعيل دوم فرزند شاه تهماسب ) در عهد پادشاهي شاه عباس و جانشينانش تا به آخر عهد صفوي ، همان سياست با قوت تمام دنبال شد و گويندگان و ستايندگان بزرگ زمان شاه تهماسب ، مانند حيرتي توني ( م961ق ) ، محتشم كاشاني ( م 996ق ) سرگرم ساختن اشعار ديني ، بهويژه مناقب آل رسول ( صلّي الله عليه وآله )  و مرثيه با حال و هواي زيارت كربلا و مشهد مقدس در قالب هاي قصيده ، ترجيع بند و تركيب بند بوده و حتي برخي اموال خود را وقف آستانه امام رضا ( عليه السلام )  نموده اند ؛ مانند قاسمي گنابادي از شعراي قرن دهم . همچنين پادشاهان صفوي در راستاي سياست ، علاقه و نذر و نيازهايي كه به مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج
 ( عليه السلام ) داشته اند ، همواره به زيارت مشهد مقدس مي شتافته و علما و دانشمندان و شاعران را به همراه مي برده اند و اموال و املاك شخصي خود را وقف و نذر حرم مطهر مي كرده و به تعمير و توسعه حرم اقدام مي نموده و خدام و متوليان امر را تحت حمايت خويش مي نواخته اند . مرحوم حاج شيخ عباس قمي در 
مفاتيح الجنان ( ص 925 ـ 927 ) به نقل از صاحب مطلع الشمس در خصوص زيارت هاي شاه عباس از اصفهان به مرقد مطهر امام رضا ( عليه السلام ) مي نويسد : در اواخر سنه 1008 مجدداً شاه عباس به مشهد مقدس رفته ، زمستان را در آن جا گذرانيد و خدمت خادم باشي آستانه مقدسه را خود متقلّد و مشغول بود ، چنانچه شبي با مقراض ( قيچي ) سرشمع ها را مي گرفت . شيخ بهايي ( رحمه الله ) بالبديهه اين 1 . همان . 

 1055 اشعار را انشا كرد : 
پيوسته بود ملايك عليين * * * پروانه شمع روضه خلد آيين
مقراض به احتياط زن اي خادم ! * * * ترسم ببري شهپر جبريل امين
و در سنه 1009 بنا به نذري كه شاه عباس كرده بود كه پياده به مشهد برود ، پياده به مشهد مشرف گشت و در 28 روز آن راه طولاني را طي نمود و صاحب 
تاريخ عالم آرا اين اشعار را در اين باب نگاشته است : غلام شاه مردان شاه عباس * * * شه والاگر خاقان امجد
به طواف مرقد شاه خراسان * * * پياده رفت با اخلاص بيحدّ . . . 
پياده رفت شد تاريخ رفتن * * * زاصفاهان پياده تا به مشهد
مصرع آخر ، به حساب ابجد 1009 مي شود كه تاريخ سفر شاه عباس به مشهد مقدس است . 
رويكرد پادشاهان صفوي در تشويق شاعران به منقبت گويي و مرثيه اهل بيت
 ( عليهم السلام ) و از سويي بي مهري به شاعران مداح باعث شد كه شعر در اين دوره از محيط دربار قدم بيرون نهاد و به دست عامه افتاد و گويندگان غزلسرا و مثنوي ساز به دربار سلاطين عثماني و بارگاه شاهان گوركاني هند روي آوردند و به تشويق آنان « سبك هندي » در شعر فارسي رسوخ يافت و در معماري و نقاشي و ساير مظاهر فرهنگي و هنري ، سبك تازه اي به وجود آمد كه آن را سبك « هند و ايراني » يا « هند و اسلامي » ناميده اند .  ( 1 )  در اين راستا بارگاه هايي نمادين از ائمه طاهرين ( عليهم السلام )  در هند شكل مي گيرد . همزمان با احداث شهر تاريخي حيدرآباد ( دكن ) هند در سال 1006ق در شرق اين شهر و بالاي كوه يك رواق به نام بارگاه امام رضا ( عليه السلام )  به حكم علامه مير مؤمن استر آبادي گرگاني ساخته شده و به همين خاطر اين كوه را « كوه مبارك امام ضامن ( عليه السلام )  » 1 . همان . 

 1056 ناميده اند . شيعيان شهر حيدرآباد در شب ذي القعده به مناسبت سالروز ولادت با سعادت امام رضا
 ( عليه السلام )  به زيارت كوه مزبور مشرف و به جشن و شعر خواني و مداحي در فضايل و منقبت آن حضرت مي پردازند .  ( 1 ) 
تأليف كتب مربوط به زيارت در قرن سيزده و چهاردهموضوع زيارت در قرن سيزدهم و چهاردهم به اندازه اي شيوع و اهميت پيدا
 
مي كند كه كتاب هاي بسياري در زمينه زيارت ، زايرين و شرح زيارات معصومين ( عليهم السلام ) به نثر و نظم به زبان هاي فارسي و عربي تأليف گرديده است .  
از جمله كتاب هاي زيارتي منظوم تحفة الزائرين بالهادين است كه عارف و شاعر قرن سيزدهم ميرزا علي خان صفاء السلطنه ناييني متخلص به « مشتاقي » آن را سروده و حاوي مجموعه اي از زيارات و مناجات و قصايد در مديح ثامن الائمه ( عليه السلام )  و خواهرش حضرت معصومه ( عليها السلام ) مي باشد و آن را در سنه 1300 وقف آستان قدس رضوي نموده است . از اشعار مشتاقي در مورد زيارت آستانه مبارك حضرت رضا ( عليه السلام ) قصيده « معبد ملائكه » است : اين معبد ملائكه يا عرش كبرياست * * * يا بقعه منور سلطان دين رضاست ؟ 
پاداش يك زيارت تو صد هزار حج * * * چونان كه يك اشارت تو خلد را بهاست
خاكي كه زاير تو گذارد قدم بر آن * * * فرخنده تربتي است كه بهتر ز كيمياست
 ( 2 )  .  ( 3 ) 1 . « كوه مبارك امام ضامن
 ( عليه السلام )  » ، زائر ، ش 77 ، ص 33 . 2 . « معبد ملائكه » ، زائر ، ش 3 ، ص 19 . 
3 . درباره كتاب هاي زيارتي به نثر و شعر ، ر . ك : الذريعه شيخ آقا بزرگ تهراني ، جلدهاي 3 ، 13 ، 14 ، 15 ، 18 ، 20 ، 25 ؛ زيارت ، سيد محمد حسيني ، ص 165 و 166 . 
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5 . نهضت بازگشت ادبي و زيارت حضرت معصومه ( عليها السلام ) دكتر آرين پور در 
از صبا تا نيما مي نويسد : « در نيمه دوم قرن دوازدهم ، اواخر دوره افشارها و كمي پيش از فتحعلي شاه نهضت نسبتاً مهمي در شعر و نثر فارسي به نام « بازگشت » آغاز شد . شهر اصفهان كانون نهضت جديد شد و شاعراني از سبك رايج هندي برتافتند و به تقليد و تتبع طرز و شيوه استادان سبك خراساني در پنج شش قرن پيش پرداختند » .  ( 1 )  بر اثر هدايت و تشويق مهم ترين آنها يعني مير سيد علي مشتاق از سادات حسيني اصفهان منظومه اي از گويندگان جوان بر گرد او جمع شدند ، مانند محمد خياط عاشق اصفهاني ، صهباي قمي ، آذر بيگدلي ، هاتف اصفهاني و حاجي سليمان بيدگلي كاشاني را كه مشاهير شعراي عهد فتحعلي شاه بيشتر شاگردان آنها بودند مي توان نام برد . اين شاعران علاوه بر قصايد و غزليات به سبك خراساني و عراقي ، تركيب بندهايي بسيار فصيح و سوزناكي به تقليد از تركيب بند محتشم كاشي سروده اند و ضمن زيارت حرم هاي ائمه ( عليهم السلام )  و اولاد پاك آنان در ايران ، قصايد محكم و غرايي در ستايش آن حضرات و شهرهاي مذهبي و اماكن زيارتي بهويژه آستانه حضرت معصومه ( عليها السلام ) از خود به يادگار گذارده اند ؛ براي مثال سيد احمد هاتف اصفهاني قصيده اي ( ماده تاريخ ) در ستايش شهر قم و حرم حضرت معصومه ( عليها السلام )  دارد به مطلع : حبّذا شهري كه سالار است در وي سروري * * * عدل پرور شهرياري دادگستر داوري 
و همو در تاريخ مرمّت گلدسته حرم ( 1191 ) گفته است : 
سپهر مجد و خورشيد سماحت اختر عزت * * * نظام عالم و دستور گيتي آصف دوران 
1 . از صبا تا نيما ، ج 1 ، ص 13 . 

 1058 دبيرخامه هاتف پي تاريخ اتمامش * * * رقم زد : شد زحكم آصف اين گلدسته آبادان 
 ( ديوان هاتف ) 
دكتر آرين پور وضع ادبي دوره قاجار را چنين توصيف مي نمايد : « آغا محمد خان ، مؤسس قاجاريه به واسطه اشتغال به جنگ و پيروزي ، طبعاً فرصتي براي تشويق شعرا و گويندگان نداشت ، اما برادرزاده و جانشين او فتحعلي شاه دربار باشكوهي در تهران تشكيل داد و صدها شاعر و قصيده گو و غزلسرا كه محور آنها ملك الشعراي صبا ( م 1238ق ) بوده ، از هر سو پيرامون شاه شاعر و شعرشناس گرد آمدند » . ملك الشعراي صبا كه به قول علامه دهخدا روزگاري را نيز به حكومت قم و كاشان گذرانيد و گويند وقتي به كليدداري آستانه نيز منصوب گشت ، 
 ( 1 )  از جمله شاعراني بود كه بيشترين قصايد و ماده تاريخ هاي محكم و غرايي را در كتيبه هاي منظوم فارسي در موضوع زيارت آستانه مباركه حضرت معصومه ( عليها السلام )  در قم ، امامزاده جعفر در پيشواي ورامين و ديگر آستانه ها و اماكن مذهبي در تهران و ري به خود اختصاص داده است . معروف ترين اشعار كتيبه هاي حرم مطهر حضرت ستّي فاطمه معصومه ( عليها السلام )  يعني كتيبه هاي گرداگرد گنبد ، پايه مرمرين ضريح مرقد منوّر ، سردر ورودي سابق ( از سوي شمال ) و در مياني ايوان طلا و حرم مطهر از سروده هاي طبع شيرين صباست . ابياتي از يكي از كتيبه ها كه به منظور تذهيب گنبد در سال 1218ق در بحر رمل ( فاعلاتن ) سروده و به خط نستعليق آقا مهدي ملك الكتاب طهراني مزين گرديده است را در زير مي آوريم : آتش موسي عيان از سينه سيناستي * * * يا كه زرين بارگه بضعه موساستي
بضعه موسي بن جعفر فاطمه كز روي قدر * * * خاك درگاهش عبير طرّه حوراستي 
1 . لغت نامه هخدا ، ج 27 ، ص 116 و 117 . 

 1059 نوگلي رنگين زطرف گلشن ياسين بود * * * آيتي روشن به صدر نامه طاهاستي 
پرتوي از آفتاب اصطفاي مصطفاست * * * زهره اي از آسمان عصمت زهراستي . . . 
شاعران ديگر عهد قاجار همچون غياثاي حلوايي ( م 1052 ) ، ميرزا صادق ناطق اصفهاني ( م 1230 ) صاحب قصيده ( ماده تاريخ ) معروف معجزيه ، اشراق ( قرن 13 ) ، خادم ، عبدالله محرم ( كتيبه ضريح ) ، دانش ، حاج محمد تقي بن عباس شيرازي متخلص به شوريده ( م1247 ) ، شيباني كاشاني ( م 1308 ) صاحب دو قصيده 53 و 36 بيتي مطوّلِ گرداگرد ايوان هاي صحن نو ، سيد غمخوار ( قرن 14 ) قصايد و ماده تاريخ هاي شيوايي در ستايش حرم حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  و سال ساخت و تعمير و تزيين حرم و بناهاي اطراف آن سروده و به حرم مطهر تقديم نموده اند كه حاكي از محبت و ارادت آن شاعران به آستان پر بركت حضرت معصومه ( عليها السلام )  و توجه به سرزمين مقدس قم است . نگارنده درباره كتيبه هاي آستانه مباركه حضرت معصومه ( عليها السلام )  پژوهشي مفصل و ادبي تهيه و در سفر اخير به آستانه مطهر قم عكس هايي از اين كتيبه هاي نستعليق صحن شرقي تهيه و مشاهده نموده است كه كتيبه هاي شعري جديد به خط ثلث هم زينت بخش نماي كاشي هاي معرق حياط ورودي به مرقد مطهر ( مجاور صحن مزبور ) گرديده است . 
6 . زيارت و امامزاده ها پيامبران در ايراندر مرحله اول ، زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و پيشوايان معصوم اسلام مورد سفارش واقع شده است . اما اگر افرادي به زيارت آن بزرگواران دست نيافتند ، يا زيارت آنان را انجام داده اند ، نوبت به زيارت امامزادگان ، اوليا و صالحان و پيامبران مي رسد كه به حمدالله در غالب بلاد شيعه بهويژه ايران ، قبورشان ملجأ و پناه دردمندان و حاجتمندان است و به استحباب زيارت آنان در روايات و احاديث و نظر علماي اعلام تصريح شده است . در حديثي كه در مقدّمه مقاله گفته آمد ، پيامبر اعظم ( صلّي الله عليه وآله )  در شأن فاطمه اطهر ( عليها السلام )  زيارت 
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 ( عليه السلام )  را به منزله زيارت آن دو بزرگوار ذكر نموده كه از 
اين حديث زيارت امامزاده ها استنباط شد . حضرت امام موسي بن جعفر ( عليه السلام )  فرموده است : « من لم يقدر علي زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب ثواب زيارتنا » ؛ هر كس نمي تواند به زيارت ما بيايد ، بايد دوستداران صالح ما را زيارت كند و براي چنين زيارتي ، ثواب زيارت ما براي او نوشته مي شود . بر اساس اين گونه روايات و احاديث به تدريج در ميان مردم ما اين عقيده ريشه دار گرديده كه زيارت غير امامان معصوم را هم مورد توجه قرار دهند .  ( 1 ) اين موضوع از دوره صفوي آغاز مي شود . يان ريپكا درباره رويكرد شاعران صفوي به امامزاده ها مي نويسد : « شاعران شيعي عهد صفوي و پس از آن ، از آن جا كه به جاي مدح و قصيده به ستايش پيغمبر و علي يا سوگنامه امامان پرداخته اند . اما از ديگر سو بي مهري آشكار به شاعران باعث شد كه دلبستگي به امامزادگان ، فرزندان امامان و به آرامگاه ايشان كه به امامزاده هم بلند آوازه اند بسيار چشمگير باشد » . 
 ( 2 )  از اين رو شاعران علاقه مند و شيفته امامزاده ها ، بقاع متبرك و پيامبران آثار ادبي خالصانه ، احساسي و عاطفي خود را به آستان آن بزرگواران تقديم داشته و بدينوسيله سر ارادت و احترام خود را به آستان خاندان پاك رسالت ساييده اند و برخي از اشعار آنها همراه با آيات و احاديث بر كتيبه كاشي بناها ، قبور و ضريح هاي مطهر به صورت خوشنويسي نقش بسته است . علاوه بر اشعاري كه شعراي دوره بازگشت ادبي و پس از آن درباره حرم حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  قم سروده و در قسمت پيشين از آن بحث شد ، نمونه هايي از شعر شعراي قرون اخير و معاصر را در وصف و منقبت و زيارت امامزادگان بقاع متبركه و پيامبران 1 . فرزندان امام موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  و تذكره آقا علي عباس ( عليه السلام )  ، ص 168 و 169 به نقل از بحار الأنوار ؛ مفاتيح الجنان ، ص 562 . 2 . تاريخ ادبيات ايران ، ج 1 ، ص 526 . 

 1061 كه در كتاب هاي مربوط به شرح احوال ، آثار تاريخي و مدفن آن بزرگان تأليف گرديده به دست مي دهيم . صباي كاشاني ( م 1238ق ) قصيده اي 25 بيتي ماده تاريخ براي ايوان بقعه مبارك امامزاده جعفر
 ( عليه السلام )  پيشواي ورامين در سال 1227ق سروده كه روي كاشي نوشته شده و نمونه ابيات آن چنين است : مالك رقاب عالم داراي دادگستر * * * شمس الملوك اعظم خاقان پاك گوهر
ايوان و گنبد و صحن چون عرش و چرخ جنت * * * آراست خوب و جانبخش افراخت نغز و دلبر
كلك صبا رقم زد از بهر سال تاريخ * * * بنياد شد زدارا اين بارگاه جعفر
 ( 1 ) شاعران اواخر روزگار قاجار همچون سروش اصفهاني ( 1270 تاريخ كتيبه گنبد ) ، مشرق ( كتيبه ضريح ) و . . . قصايد و ماده تاريخ هاي شيوايي را براي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم
 ( عليه السلام )  و امامزادگان طاهر و حمزه ( عليهما السلام )  واقع در شهرري انشا نموده اند كه به خط نستعليق بر كتيبه كاشي هاي معرق و آيينه كاري هاي حرم هاي مطهر قصارنويسي و تذهيب شده است .  ( 2 ) همچنين بالاي در ورودي بقعه متبرك امامزادگان خطيب و نجيب واقع در بلده نور آيات و ابياتي با خط نستعليق خوش نوشته شده است : ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَـفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ حِمِينَ ) . 
آيد از اين لاله زار بوي خطيب و نجيب * * * مي وزد از اين مزار بوي خطيب و نجيب
 ( 3 ) 1 . آشنايي با سلاله پاكان ( امامزاده جعفر بن موسي الكاظم
 ( عليه السلام )  ) ، ص 72 ـ 74 . 2 . دايرة المعارف تشيع ، ج 1 ، ص 81 ؛ نيز ر . ك : زندگي نامه حضرت عبدالعظيم
 ( عليه السلام )  ، ص 318 ؛ آثار تاريخي تهران ، ص 151 . 3 . از آستارا تا استارباد ، ج 3 ، ص 265 . 

 1062 از اشعار معاصر در مديحه عليا جناب زينب خاتون
 ( عليها السلام )  واقع در ارزنان اثر طبع مرحوم سيد مجتبي كيوان ( 1330 ـ 1412 ق ) در موضوع زيارت امامزادگان است : معطر مي شود جاني كه زي كوي تو مي آيد * * * كه بوي اولياي حق زمشكوي تو مي آيد
به ياد خاكبوس جدّ والاي تو مي افتد * * * به آهنگ زيارت هركس سوي تو مي آيد
 ( 1 ) و نيز همواره مراقد پيامبران مورد توجه علما و شاعران بوده است . شيخ كمال الدين همايون فراهاني در مديحه اشموئيل نبي
 ( عليه السلام )  واقع در ساوه اشعاري به شرح ذيل دارد : نهفته است در اين بارگاه با تجليل * * * پيام آور يزدان جناب اشموئيل 
به هوش باش كه اين مرقد سراسر نور * * * بود مزار ملائك مطاف جبرائيل
به شهر ساوه مزارش منادي توحيد * * * به خاك كشور جمشيد مايه تجميل
 ( 2 ) 
7 . زيارت بزرگان ، مشاهير علمي و شاعران همان گونه كه در بحث زيارت در روايات عرض شد ، از نخستين زمينه هاي زيارت در اسلام زيارت ( ديدار ) برادران ديني با يكديگر بوده است و در حديث امام صادق
 ( عليه السلام ) فوايدي براي آن ذكر شد كه ديدار بزرگان ، مشاهير ، علمي و ادبي و اساتيد ، يكي از مصداق هاي آن است . بر اساس اين ، صورت ديگري از زيارت و ديدار شاعران ، مشايخ ، عرفا و دانشمندان در تاريخ ادبيات فارسي رقم خورده است كه طي آن ديدارها و زيارت هايي بين بزرگان و شاعران رخ داده و اشعاري براي هم سروده اند كه حاكي از بزرگواري ها ، گذشت ها و گاهي فخر فروشي ، طعنه ، طنز و . . . آنان نسبت به هم بوده است : ابوسعيد ابوالخير ، عارف نامي سده چهارم و پنجم با مشايخ و اساتيدي 1 . تاريخچه ارزنان و مقبره عليا جناب زينب خاتون
 ( عليها السلام )  ، ص 47 . 2 . شكوه اعجاز ، ص 103 و 104 . 

 1063 چون ابوالحسن خرقاني ، ابوعبدالله محمد بن احمد خضري مروزي ( م 400 ق ) ، 
 
استادش حسن سرخسي و . . . ديدارهايي علمي و ادبي داشته و اشعاري خطاب 
به آنها سروده و پاسخ گرفته است . ابوسعيد يك رباعي شگفت و شطح گونه نيز در موضوع زيارت به معني ديدار دارد كه در كتاب سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير ، تأليف مرحوم سعيد نفيسي ، صفحه 59 آمده و شرحي در تعليقات از سيّد عزالدين آملي در صفحه 151 ذكر شده و آن رباعي چنين آغاز مي گردد : دي بر سر گور زلّه غارت كردم . . . . همچنين در قرم ششم دو زيارت و ملاقات بين شعرا اتفاق افتاده كه حاوي حكايت هاي شيرين و خواندني است . يكي در ابتداي قرن ششم در سال 506 ق است كه نظامي عروضي بر اساس حكايتي در 
چهار مقاله ، خيام را به شهر بلخ در كوي برده فروشان در سراي امير ابوسعد جرّه ملاقات كرده بود و خيام بدو گفته : « گور من در موضعي باشد كه هر بهاري شمال بر من گل افشان مي كند » و به سال 530 وقتي به نيشابور رسيد ، چهار سال بود كه آن بزرگ روي در نقاب خاك كشيده بود . عروضي مي افزايد : « آدينه اي به زيارت او رفتم و يكي را با خود بردم كه خاك او به من بخش نمايد . مرا به گورستان حيره بيرون آورد . . . و چندان برگ شكوفه بر خاك او ريخته بود كه خاك او در زير گل پنهان شده بود و مرا ياد آمد آن حكايت كه به شهر بلخ از او شنيده بودم . . . » .  ( 1 )  اين حكايت حاوي كرامت و پيشگويي خيام نيشابوري در مورد محل دفن خود بوده است . حكايت ديگر ، ديدار شرف الدين حسام النسفي از علماي ديني و شاعر ، با خاقاني شرواني است كه حاكي از بزرگواري و گذشت خاقاني نسبت به حسام در مورد شاعري وي است .  ( 2 ) در قرن هفتم نيز عطار ، قسمتي از عمر خود را به رسم سالكان طريقت در سفر 
1 . چهار مقاله ، ص 100 و 101 ؛ تاريخ ادبيات در ايران ، ج 2 ، ص 527 . 
2 . سبك شناسي ، ص 47 و 48 . 

 1064 گذراند و از مكه تا ماوراء النهر بسياري از مشايخ را زيارت كرد . 
 ( 1 )  همچنين شيخ مظهر 
الدين باخرزي در سفر به قونيه توقع داشته كه مولانا به ديدار او برود ، اما مولانا به دليل داشتن مقامات عرفاني ، زيارت خود را اولي دانسته و مي گويد : ما به بغدادِ جهانِ جان انا الحق مي زديم * * * پيش از آن كاين داروگير نكته منصور بود
 ( 2 ) 
8 . زيارت قبور مؤمنين و شهدادر يك تقسيم بندي كلي زيارت به دو بخش تقسيم مي شود : زيارت معصومين
 ( عليهم السلام )  و زيارت مؤمنين ( اهل قبور ) . درباره زيارت اهل قبور هم دستورهاي فراواني از سوي پيشوايان اسلام وارد شده است و اين عمل به عنوان يك وظيفه اخلاقي براي زندگان معرفي شده است . امير المؤمنين ( عليه السلام )  فرمود : « زُوروا مَوْتاكُمْ فَاِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيارَتِكُمْ . . . » ؛ به زيارت مردگان خود برويد ، زيرا آنان به خاطر زيارت شما خرسند مي گردند . امام صادق ( عليه السلام ) فرمود : به زيارت مرده رفتن ، مثل هديه بردن در زنده بودن اوست و سبب خوشحالي او مي گردد .  ( 3 )  مرحوم محدث قمي در مفاتيح الجنان مي نويسد : « زيارت قبور مؤمنين ثواب بسيار دارد و علاوه بر فوايد عظيمي كه بر آن مترتب است ، باعث عبرت و آگاهي و زهد و بي ميلي به دنيا و رغبت در آخرت است » . بر اين اساس ، شاعران و نويسندگان خوش قريحه پارسي نيز با زيارت قبور در سوگ مؤمنين ، دوستان و شهدا ، طبع آزمايي نموده و اشعاري سوزناك و مرثيه اي را سروده و يا حتي بعضي از شاعران اشعاري براي گورخود گفته اند كه برخي از اين اشعار بر سنگ قبور و مزارها به زيبايي و به اشكال و خطوط گوناگون نقش بسته است كه بررسي و پژوهش درباره آنها ، « روشنگر بعضي پيچيدگي هاي مسايل در تدوين تاريخ و زندگي نامه مردم هر 1 . تاريخ ادبيات در ايران ، ج 2 ، ص 861 . 
2 . سبك شناسي شعر ، ص 232 . 
3 . فرزندان امام موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  و تذكره آقا علي عباس ( عليه السلام )  ، ص 164 و 165 . 
 1065 عصر كه در جامعه شناسي نمودار اعتقادات مذهبي و آداب و رسوم ملت ايران است » 
 ( 1 ) كه همه اينها را مي توان در قالب دانش « مزار پژوهي » مطرح و عرضه داشت . در اين زمينه كارهايي انجام گرفته است ؛ از جمله بررسي ويژگي هاي سنگ نوشته مزار شهداي جنگ تحميلي است كه كتاب ها و مقالاتي پيرامون آن نگاشته شده است . محض نمونه مي توان به مقاله اي در مورد اشعار علي معلم دامغاني كه در موضوع سنگ قبر شهدا و اموات گورستان هاي محل تولد وي سروده و نگارنده در يكي از روزنامه هاي رسمي آن مقاله را ديده است و نيز كتاب 
بررسي سنگ نبشته مزار شهدا ، نوشته كارشناسان مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي كه به متون و اشعار نوشته بر قبور شهدا اشاره و تحليل دارد و . . . اشاره نمود . 


نتيجهشاعران در سه قرن اول هجري از اصطلاحات ديني و مذهبي به صورت ابزاري و خام براي مدح و توصيف امرا ، پادشاهان و معشوق استفاده كرده اند ، اما از قرن چهارم تا ششم زيارت به معناي خاص اماكن مقدس مانند مكه مكرمه و مدينه منوره ، با ستايش كعبه و پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  كه در شعر خاقاني به اوج مي رسد آغاز و نيز زيارت در معناي عام يعني ديدار شاعران و بزرگان با يكديگر نيز رخ داده است ، تا اين كه در قرن نهم جامي با اين كه حكام وقت ضديتي بسيار با شيعه داشته اند ، به زيارت عتبات شتافته و اشعار دلنشين و خالصانه سروده است . از قرن دهم با تشكيل اولين حكومت ملي ، صفويه و رشد و ترويج عقايد شيعي و طرد قصايد ستايشي توسط آنها ، شاعران بي آن كه به زيارت عتبات مشرف شوند ، به مدح و منقبت اهل بيت ( عليهم السلام )  بهويژه مرثيه شهيدان كربلا پرداخته و به طور صريح و يا تلويحي عشق و شيدايي خود را به خاندان پاك رسول ( صلّي الله عليه وآله )  و زيارت آن بزرگواران نشان داده و علاوه بر آن به زيارت مشهد مقدس اهتمام ويژه اي داشته اند . و از طرفي از قرن دهم به بعد ، سفرنامه نويسي منظوم 1 . « بقعه امامزاده قاسم
 ( عليه السلام )  » ، مجله دانشمند ، ش 11 ، ص 76 . 
 1066 حج و عتبات نيز باب مي شود و پس از آن در دوره قاجاريه ( قرن 12 و 13 ) توجه و اهتمام شاعران به زيارت امامزادگان و بقاع متبرك قم بهويژه آستانه مبارك حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  و امامزادگان مدفون در ايران ، بهويژه در تهران و ري جلب و سوق داده مي شود . اما امروزه زيارت به معناي اصطلاحي آن يعني زيارت حرمين شريفين ( حج ) و عتبات عاليات در عراق ، سوريه و ديگر كشورهاي اسلامي و زيارت امام هشتم
 ( عليه السلام )  ، امامزادگان بزرگوار ، پيامبران عظام ، قبور مؤمنين و شهدا و . . . در ايران در شعر برخي شعراي معاصر ، ديوان ها ، مجموعه هاي اشعار مذهبي و كتب مربوط به معرفي اماكن مقدس و بقاع متبرك ، در حال پيدا كردن جايگاه اصلي خود است . به طوري كه اشعار سنتي و نو در برخي قالب ها و زبان هاي شعري ، بهويژه محاوره به صورت موضوعي به خصوص در باب زيارت امام رضا ( عليه السلام )  اندكي شكل گرفته است ، اما زيارت به صورت كلي و عام يعني اصطلاحات و لغات زيارت بقاع و اماكن متبرك در برخي اشعار با كمي جستوجو و كاوش پيدا مي شود كه تلاش و همت عالي شاعران متعهد و مكتبي را براي بهره بردن از موضوع زيارت با مطالعه و پژوهش بيشتر مي طلبد و پيرو آن تأليف و تدوين كتاب ها ، مجموعه ها و منظومه هاي داستاني در زمينه شعر و نثر زيارت به طور تخصصي ضرورت پيدا مي كند . و از سويي مسئوليت تهيه و تدوين « دايرة المعارف زيارت » و يا دست كم دانشنامه زيارت توسط سازمان ها و نهادهاي ذي ربط را دو چندان مي نمايد كه برگزاري همايش زيارت و تداوم آن در سال هاي آينده مي تواند تمهيدات و مقدمات لازم را براي اين مهم فراهم آورد . در اين جا براي نمونه و حسن ختام چند شعر موضوعي و گزيده ابياتي در خصوص زيارت آل رسول ( صلّي الله عليه وآله )  و ذريه طيبه ، امامزادگان بزرگوار ( عليهم السلام )  از شعر و ادب معاصر ، بهويژه پس از انقلاب اسلامي به دست مي دهيم : 
الف . اشعار موضوعي زيارت درباره حضرت امام رضا ( عليه السلام )  و خواهر مكرمه اش . 
 1067 دوس دارم صدات كنم تو هم منو نيگا كني * * * من تورو نيگات كنم ، تو هم منو صدا كني 
 ( سهيل محمودي ، مي خواهم عاشقانه تر بخوانيم ) 
اومدم با يك اشارت اومدم به زيارت اومدم . 
حاجتم رواكن . 
به طواف بارگاهت اومدم به پناهت اومدم . 
دردمو دواكن . 
هر دو شعر فوق به صورت محاوره و سرود درآمده و شعر اول در ميلاد آن حضرت از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش مي شود و شعر دوم در سايت اينترنتي موجود است . 
مي روم تا كبود حقارت * * * بقعه بيكسي را زيارت 
 ( علي معلم دامغاني ، رجعت سرخ ستاره ) 
وقتي كه با توهستم ، انگار توي بهشتم * * * من تو تموم خوابام ، اسم تو رو نوشتم 
دور سرم مي چرخن ، كفترا دسته دسته * * * بيا بريم زيارت تو هم دلت شكسته 
 ( عليرضا قزوه ، شعر زيارت ، عشق عليه السلام ) 
هر كه ز روي معرفت زيارت رضا كند * * * ز نعمت زيارتش زيارت خدا كند
ببين مقام زايرش كه از طواف قبر او * * * ثواب صد هزار حج ، خدا به او عطا كند
 ( ژوليده نيشابوري ، دلا بسوز كه ) 
مثنوي « جهان از جوي عصمت مي خورد آب » ( گل هاي زهرايي ) اثر احمد عزيزي به مطلع : 

 1068 خوشا صحراي قم وان ابرو بارش * * * گل معصومه مي رويد بهارش
 ( 1 ) 
ب . ابيات برگزيده شاعران معاصر با موضوع زيارت ائمه معصومين ( عليهم السلام )  ، امامزادگان و پيامبران . فلك تبرك جويد ، فرشته كحل بصر * * * زخاك مقدم زوار سيدالشهدا
 ( عليه السلام )  .  ( قدرت قمي ) 
سلام بر توكه دارد زيارت حرمت * * * ثواب گفتن تسبيح و خواندن تهليل
 ( رياضي يزدي براي حضرت مسلم
 ( عليه السلام )  ، چراغ صاعقه ) آن طنين زنگ زيارت مي دهد * * * آن صدا بوي بشارت مي دهد 
بر سر خاكش پرستوها شدند * * * زايرانش فوج آهوها شدند
من هم از آداب دانان توام * * * از زيارتنامه خوانان توام 
من شهيد هرشب خويشم بيا * * * من مزار آباد تشويشم بيا
گنبدي اين جاست از روح طلا * * * زايران قرن آتش الصلا ! 
 ( احمد عزيزي ، كفش هاي مكاشفه ) 
قسمت نشود روي مزارم بگذارند * * * سنگي كه گل لاله بر آن نقش نبسته
با اشتياق زيارت ، ياران همدل گذشتند * * * انگار تنها دل من از عاشقي بي نصيب است
تو آن امامزاده اي كه ماه و خورشيد * * * دخيل بر ضريح ديده تو بسته است
 ( عليرضا قزوه ، از نخلستان تا خيابان ) 
شيون كند زمانه و زاري كند زمين * * * اين در عزاي لاله و آن بر مزار گل
 ( سهيل محمودي ، سوگند من . . . ) 
1 . روزنامه كيهان ، 31 فروردين 1374 ، ش 15327 ، ص 12 . 

 1069 به چشم توتيا كردم غبار پاي زوارش * * * زنور عشق او بر دل خيال ديگري ديدم
 ( ابوالقاسم ابوالحسني ، درباره امامزاده داود
 ( عليه السلام )  ) در بارگه زاده زهرا داود
 ( عليه السلام )  * * * از لطف خداوند كريم معبودهر كس كه شود عازم آن مرقد پاك * * * انوار الهي شود اورا مشهود
 ( شيخ علي اكبر ، كوماسيان ) 
 ( 1 ) 
ج . گاهي شاعران معاصر بر مزار شاعران متقدم حاضر شده و اشعاري در مدح يا سوگ آنها سروده اند . رهي معيري بر مزار مولوي طي مرثيه اي سوزناك گويد : گفتم چو غنچه خنده زنم در ديار تو * * * دردا كه غرق گريه شدم بر مزار تو 
هنگام نوبهار كه دوران خرمي است * * * دردا و حسرتا ! كه خزان شد بهار تو
 ( 2 ) 1 . زندگي و پرتوي از كرامات امامزاده داود
 ( عليه السلام )  ، ص 81 . 2 . آزاده ( مجموعه شعر ) ، ص 91 . 

 1070 


فهرست منابع1 . 
آثار تاريخي تهران ، دكتر سيد محمد تقي مصطفوي . 2 . 
آزاده ( مجموعه شعر )  ، رهي معيري . 3 . 
آشنايي با سلاله پاكان ( امامزاده جعفر بن موسي الكاظم ( عليه السلام )  ) ، پيشوا ، حسن اصلاني . 4 . 
آهنگ زيارت ( مقاله )  ، پروانه صادقي ، مجله زاير ، ش 135 . 5 . 
اخبار حرم ، زاير ، ش 135 . 6 . 
از آستارا تا استارباد ، دكتر منوچهر ستوده . 7 . 
از صبا تا نيما ، دكتر يحيي آرين پور . 8 . 
اصول كافي ، ابي جعفر محمّد بن يعقوب كليني ، علميه اسلامي . 9 . 
اماكن مذهبي ايران و توسعه گردشگري ، نادر رياحي ساماني . 10 . 
امثال و حكم دهخدا ، علي اكبر دهخدا . 11 . 
بحار الأنوار ، علامه محمدباقر مجلسي . 12 . 
بقاع متبركه و صنعت گردشگري ، سيد حسين اميدياني ، ميراث جاويدان ، ش 52 . 13 . 
بقعه امامزاده قاسم ( عليه السلام )  ، پرويز متين خو ، مجله دانشمند ، ش 11 ، 1373 . 14 . 
به خراسان روم انشاء الله ، بررسي خراسانيه هاي خاقاني شرواني ، سيد هادي آقايي ، زاير ، ش 77 . 15 . 
تاريخ ادبيات ايران ، يان ريپكا ، ترجمه دكتر ابوالقاسم سري . 16 . 
تاريخ ادبيات در ايران ، دكتر ذبيح الله صفا . 17 . 
تاريخچه ارزنان و مقبره عليا جناب زينب خاتون ( عليها السلام )  ، علامه فقيد سيد مصلح الدين مهدوي . 18 . 
تأثير جهانگردي در ارتقاي فرهنگ روحي ـ معنوي مسافر ، صلاح الدين محلاتي ، زاير ، ش 135 . 19 . 
تجلي زيارت در شعر خاقاني ، تيمور غلامي ، زاير ، ش 75 . 
 1071 20 . 
تنديس عبادت ، داود نعيمي . 21 . 
توصيف كعبه و مدينه و خراسان در شعر خاقاني ، دكتر جليل تجليل ، مجله مشكوة ، ش5 . 22 . 
جامعه شناسي زيارت ، سيد مجتبي فاضل رضوي ، زاير ، ش 77 . 23 . 
جامي و سروده هاي ولايي ، زاير ، ش 77 . 24 . 
چند مرثيه از شاعران پارسي گوي ، ابوالقاسم رادفر ، مقدّمه . 25 . 
چهارده گفتار پيرامون ارتباط معنوي با حضرت مهدي ( عج )  ، حسين گنجي . 26 . 
چهار مقاله ، نظامي عروضي سمرقندي ، به اهتمام دكتر محمد معين . 27 . 
خورشيد در نهان ، ترجمه الغيبة شيخ طوسي ، عباس جلالي . 28 . 
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ، بهاء الدين خرمشاهي ، سير و سفر در قرآن و روايات ( مقاله )  ، محسن معيني . 29 . 
دايره المعارف تشيع ، . 30 . 
ديوان حافظ ، خوشنويسي استاد عباس اخوين . 31 . 
ديوان ناصر خسرو ، تصحيح مجتبي مينوي ، مهدي محقق . 32 . 
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زيارت و ديانت يا جهانگردي و سياحت ، دكتر حكمت الله ملاصالحي ، ميراث جاويدان ، ش 52 . 38 . 
سبك شناسي ، محمد تقي بهار ( ملك الشعرا ) . 39 . 
سبك شناسي شعر ، دكتر سيروس شميسا . 40 . 
سفرنامه حج تحفة الحرمين ، معصومه طاهر پور ، زاير ، ش 131 . 
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سؤال از امام مهدي ( عج ) در روايات ، سيد فخر الدين موسوي . 42 . 
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4جلوه هاي مراسم زيارتي در فرهنگ مردم ايران

فاطمه شعباني اصل ( 1 ) 


چكيدهيكي از آيين هاي ديني و مراسم مذهبي سفر به اماكن مقدس مي باشد كه زيارت ناميده شده است . زيارت حركتي است ظاهراً در مكان و به حقيقت در دل و جان . زيارت حضور جسم و روح است در برابر اولياي الهي . زيارت برقرار كردن ارتباط قلبي با حجت خداست . آنچه در زيارت بسيار چشمگير است ، اهميت آن و ثواب هاي بسياري مي باشد كه در روايات ائمه اطهار بيان شده است . سفرهاي زيارتي كه با عشق و آرزومندي و با پس انداز مختصر انجام مي شد ، در هر شهر و دياري از ايران قديم آداب و رسوم خاصي داشت . مانند تهيه توشه راه ، طلب حلاليت ، پرداخت خمس يا زكات مال ، نوشتن وصيّت نامه ، پرداخت بدهي به طلبكاران ، رفع كدورت و آشتي با افراد قهر ، تعيين وكيل در غياب خود ، چاووشي خواني و بوسيدن قرآن هنگام خروج از منزل ، وداع با خانواده و بستگان . و نيز هنگام بازگشت همراه با مراسمي بود . مانند آوردن سوغات ، استقبال اهالي و فاميل همراه چاووشي خواني از زاير ، قرباني كردن ، برپايي سفره وليمه . 

كليدواژه ها :  زيارت ، آيين ، حج ، زاير ، سفر زيارتي . 


مقدّمهدين
 ( 2 )  نتيجه كوشش انديشه انسان براي دستيابي به نوعي احساس امنيت در جهان 1 . پژوهشگر واحد فرهنگ و مردم مركز تحقيقات صدا و سيما . 
2 . از نظر لغوي ، دين كلمه اي است فارسي پهلوي از ريشه اوستايي دثنا ( Deana ) به معني نفس ، ذات و وجدان كه در زبان عربي وارد شده و به معناي اطاعت به كار رفته است . معني ديگر دين در زبان فارسي : كيش و آيين است . در زبان هاي اروپايي واژه Religion از ريشه لاتيني Religio به معني عقد و اعتقاد ، به يكديگر بستن و در معناي عمومي ، پرستش ، آداب و مناسك مذهبي به كار رفته است . ( انسان شناسي فرهنگي ، ص 239 ) . 

 1074 است . دين مظهر توجه انسان به موجود الهي يا نيروهاي فرا طبيعي است و يا دست كم احساس ساده وابستگي بدانهاست ، كه نظامي از اعتقادات به نيروهاي فوق
 
طبيعي ، نمادها و مناسك ( 1 )  را در بر مي گيرد . نظامي كه در جهت معني دار كردن و قابل فهم ساختن زندگي عمل مي كند . از اين حيث دين را مي توان از دو منظر متفاوت مورد نظر قرار داد : 1 . احكام و اصول اعتقادي و قوانين امر و نهي و شايست و ناشايست ديني . 
2 . آيين ها ، اعمال و مناسكي كه بر اساس سنت و اعتقاد در يك جامعه ديني برگزار مي شود . آنچه در اين مقاله مورد مطالعه قرار مي گيرد قسمت دوم يعني اعمال و مناسك ديني است كه فرد مؤمن به عنوان عضو جامعه انجام مي دهد . 
از اين رو يكي از انواع آيين هاي ديني مراسم زيارت رفتن و حضور در اماكن مقدس و رويارويي با اولياي خدا و ائمه دين است ، كه با حركت از شهر و ديار به شوق ديدار شروع مي شود ، و نوعي آيين ديني محسوب مي گردد و مي توان گفت : حركتي ظاهراً در مكان و به حقيقت در دل و جان ، زيارت حضور جسم و جان است در برابر خليفه الله و رهايي از عالم ظاهر و باطن ، روشنگر راه زندگي و مشعل فروزان در مسير الي الله . زيارت برقرار كردن ارتباط قلبي است با حجت خدا ؛ قرار دادن خويش در حوزه روحانيت و معنويت و فيض به بخشي از انسانيت . زيارت به معني ديدار ، پيشواز ، تمايل ، اعراض ، آهنگ سفر كردن ، مهياي سفر شدن ، عزيمت به سوي مقصود است . آنچه در زيارت بسيار چشمگير است ، ثواب هاي بسيار و پاداش هاي 
1 . مناسك ، جمع منسك به معناي جاهاي عبادت ، اعمال ، حج ، جاي قرباني كردن و همچنين راه و روش عبادت است . 

 1075 عظيم است كه در روايات ائمه ، براي آن بيان شده است . از اين رو سفرهاي زيارتي از اهميت خاصي برخوردار هستند . 
هوگارت سفر زيارتي را چنين تعريف مي كند : « سفر به اماكن مقدس به قصد كسب فضيلت معنوي ، يا شفا يا شكرگزاري » . يك تعريف رسمي اين ايده را نيز در بر دارد كه سفر زيارتي بايد داراي مراتب خاص مناسك گزار باشد : « آغاز سفر ، خود سفر ، اقامت در زيارتگاه يا مكان مقدس و بازگشت به خانه » . 
 ( 1 )  از نظر وان ژنپ در هر مناسكي به طور كل سه فرايند در نظر است : 1 . مرحله جدايي يا گسستن : يعني جدا شدن فرد يا گروه از موقعيت پيشين ، يا وضعيت زندگي قبلي خود . در فرايند گسستن از گذشته ، فرد جزئيات فرهنگ جامعه را براي بازسازي و ادامه شيوه زندگي مي آموزد و اين خود مي تواند براي وي « جواز عبور » باشد . 2 . مرحله عبور يا انتقال : پس از گسستن از وضعيت پيشين ، فرد يا گروه طي مراسمي گاه طاقت فرسا كه با توسل به نيروهاي فوق طبيعي و نوعي ابهام و پيچيدگي عاطفي و رواني شديد نيز همراه است ، از پايگاه قبلي خود گذر مي كند و به دنياي جديد وارد مي گردد . در چنين مراسمي نمايش ، نوخاسته به عنوان نوزاد تلقي شده و در فرايند « عبور » گويي دوباره به دنيا مي آيد . 
3 . مرحله پيوستن : پس از عبور از مرحله دوم ، فرد به پايگاه جديد اجتماعي اش پيوند مي خورد و در واقع « پيوستن » و يا گرفتن نام تازه ، امتيازهاي نو دستاوردهاي اين دوران است . 
 ( 2 ) بنابراين ، زيارت را مي توان داراي دو عنصر جدايي و پيوند دانست . جدايي از مبدأ و پيوند به مقصد و آنچه كه به نحوي با آنها ارتباط دارد ، همان درد جدايي و شادي پيوند است . 
1 . درآمدي بر مردم شناسي گردشگري ، ص 142 . 
2 . مردم شناسي اعتقادات ديني ، ص 138 . 
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روش تحقيقروش اين پژوهش ميداني غير مستقيم است . به اين معني كه از اسناد و گزارش هايي استفاده مي شود كه از دهه چهل در بايگاني واحد فرهنگ مردم در مركز تحقيقات صدا و سيما نگهداري شده است . اين اسناد از اقصي نقاط كشور از سوي فرهنگياران
 ( 1 )  و به درخواست برنامه « سفينه فرهنگ مردم » كه توسط مرحوم سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي اجرا مي شد كه خصوص سفرهاي زيارتي شامل قم ، مشهد ، عتبات عاليات و بالأخره سفر روحاني « حج » و آداب و مراسم ويژه اين گونه سفرها گردآوري شده است مي باشد . 


مباني نظري بر اساس مكتب كاركردگرايي
 ( 2 )  هر يك از ويژگي هاي فرهنگ داراي Functionهدف ، غايت ، قصد ، منظور ، انگيزه هستند ، كه باعث به وجود آمدن نظم اجتماعي مي شوند . ساختار يك جامعه ، به واسطه عمل اين كاركردها معيّن مي شود . مراسم و آيين هاي ديني نظم و ترتيب خاصي را در اعمال و عقايد مؤمنان ايجاد مي كنند و اين نظم و ترتيب ها تأثير به سزايي در موضوعات مختلف زندگي روزمره و فضاي روزانه فهم عمومي و واكنش هاي عملي گذاشته و جلوه خاصي در احساس يعني هم در حالتي روحي و معنوي مسلط و هم در تمايل و انگيزه اي ويژه ايجاد مي كند . رابطه دين با جامعه رابطه اي يك سويه و منفعلانه نيست ، بلكه دين فعالانه وارد ميدان مي شود و نه تنها نظم اجتماعي را تفسير و تحليل مي كند ، بلكه آن را ايجاد كرده و بدان شكل و ماهيت مي بخشد . زيارت در فرهنگ مردم يك عمل و اقدام اجتماعي است و ديگر آن 1 . فرهنگياران : راويان و يا افرادي هستند كه بومي منطقه هاي گوناگون ايران مي باشند . و در مورد موضوعات مختلف براي واحد فرهنگ مردم مطلب ارسال مي كنند . كه از دهه چهل به صورت افتخاري به سفينه فرهنگ مردم همكاري مي كردند . 
 
 . Function . 

 1077 كه چنين فعاليتي به طور جمعي و مشترك انجام مي شود . به منظور توصيف دقيق تر اين عمل اجتماعي ، اين گونه بيان مي كنيم كه زيارت شامل يك ارتباط منظم نمادين ( سمبوليك ) از طريق آيين ها و اعتقادات ديني انجام مي شود . 
در هر زيارتي ، آيين ، آداب و رسوم خاصي وجود دارد . كليفورد گيرتز
 ( 1 ) انسان شناس برجسته امريكايي آيين را چنين تعريف مي كند . آيين ها پذيرش اقتداري كه در وراي نگرش ديني نهفته است . نگرشي كه خود آيين ها آن را منسجم و عينيت مي بخشد ، و از تحقيق و فرآيند اجراي خود آيين ها ناشي مي شوند . با ايجاد مجموعه اي از حالات معنوي و انگيزه ها و نيز ارائه تصويرهايي از نظم جهان هستي ( جهان بيني ) و به وسيله واحدي از نمادها ، اجراي آيين هاي ديني جنبه مدل براي و از ، باورها و عقايد ديني را جايگزين منحصر به فرد يكديگر خبر كنند .  ( 2 ) مراسمي كه با قصد و اراده براي انجام سفر زيارتي آغاز مي شد ، اين گونه مي باشند ، تهيه توشه راه ، طلب حلاليت ، پرداخت زكات مال ، رفع كدورت ، مكتوب كردن وصيّت ، رضايت از فرزندان و همسر و پرداخت مهر او در صورت خواست همسر ، همه از مواردي بودند كه فرد زاير ، قبل از حركت به آن اهتمام ميورزيد . در اين بين اطلاع رساني اين سفر با چاووش بود كه خود اين حضور ، اشعار و مراثي آن از آداب پيش از سفر شمرده مي شد . همراهي چاووش در روز حركت و بدرقه اهالي از زاير نيز بخش مهمي از سفرها بود . آن گاه با جدايي زاير از خانواده و دوري او از روستا ، شهر و ديار خود ، خانواده او نيز آدابي را به جا مي آورد كه از آن جمله اند ؛ برگزاري مجالس قرآن به شكرانه سلامتي زاير ، پختن آش پشت پا ، نصب بيرق و بالأخره انتظار براي بازگشت . 
شادماني خبر مربوط به بازگشت مسافر و زاير آغازي بر برخي آداب ديگر سفر بود : پرداخت انعام به كسي كه خبر بازگشت زايران را مي رساند ، مراسم استقبال 
 
 . Clifford Geertz . 
2 . دين به مثابه نظام فرهنگي ، ص 90 . 

 1078 اهالي ، انجام استقبال و همراه با آن چاووش خواني دوباره ، ذبح گوسفند ، ديده بوسي ، 
 
زيارت قبولي و بالأخره برپايي سفره وليمه ، آداب انتهايي اين گونه سفرها بود كه با تقديم هدايا و سوغاتي هاي متبرك از سوي زاير به اوج خود مي رسيد و مرحله پيوند دوباره زاير با خانواده خود ، پس از دوره اي از فراق و جدايي موقت به شمار مي رفت . پس از آن ، زندگي عادي و روزمره آغاز مي شد . با اين تفاوت كه شخص زاير هويت جديدي يافته بود و در ارتباطات اجتماعي لقب جديدي چون حاجي ، كربلايي و يا مشهدي داشت . بنابراين ، در چرخه اي از جدايي و پيوند ، زاير علاوه بر بهره معنوي از سفر زيارتي ، جايگاه معنوي خاصي را نيز نصيب خود مي كرد . 
جلوه هاي زيارت در فرهنگ مردمسفرهاي زيارتي با عشق و آرزومندي و با پس انداز مختصر انجام مي شد . چه بسا افراد با صرفه جويي در زندگي روزمره ، پس انداز چند سال خود را به اين قبيل سفرهاي زيارتي اختصاص مي دادند . در ابتدا تأمين مخارج سفر براي سفر زيارتي حج « مستطيع شدن » از الزامات سفر مكه است . در دستجرد گلپايگان اگر يك نفر ثروتش به اندازه اي شود كه بتواند به زيارت خانه خدا برود ، مستطيع مي شود . زايرين سيوند فارس كه قصد زيارت خانه خدا را داشتند و جواز سفر دريافت كرده بودند به ترتيب زير آماده مي شدند : آنها به محض دريافت جواز ، سهميه خمس و زكات مال خود را جدا مي كردند و به سادات و فقراي محل مي پرداختند . سپس بدهي و حساب خود را با طرف حساب هاي خود تسويه كرده ، اگر با كسي كدورت و يا قهر بوده ، حتي اگر كوچك تر از خودش بود ، با او صلح و سازش مي كرد . آن گاه وسايل اياب و ذهاب و حتي مخارج بازگشت خود را معيّن و يك نفر از فرزندان بزرگ ، عيال يا داماد خود را وكيل مخارج بازگشت خود مي كرد و دستورات لازم را به او مي داد . در عين حال وصيت نامه خود را تجديد مي كرد و دست عيال يا شخص مورد اعتماد ديگري مي داد . 
 ( 1 ) 1 . سيف الله پيوندزاده ، فرهنگيار . 

 1079 زيارت و پابوسي امام رضا
 ( عليه السلام )  نيز از آرزوهاي مردم بوده است و همه ساله گروه بسياري به زيارت بارگاه ملكوتي آن حضرت در مشهد طوس نايل مي شدند . در شهر كازرون « زن ها خيلي علاقه مند به زيارت ، مخصوصاً زيارت حضرت رضا ( عليه السلام )  هستند و اين است كه به تدريج با پس انداز ، « روارچيني »  ( 1 )  خياطي و ترشي سازي ، مخارج رفتن به زيارت آن حضرت را فراهم مي كنند » .  ( 2 )  بنابراين ، سفرهاي زيارتي جداي از سفر واجب حج بود كه لازمه آن برخورداري از تمكّنِ مالي فرد بود . در سال هاي گذشته وصيت ، پرداخت خمس و زكات ، تسويه حساب ، پرداخت بدهي به طلبكاران و آسودگي خاطر از مهم ترين اقدامات سفرهاي زيارتي ، بهويژه حج و عتبات عاليات به شمار مي رفت . در دستجرد گلپايگان ، زاير خانه خدا « ابتدا پيش يكي از آقايان ( روحانيون ) مي رود و حساب ثروت خود را مي كند و هر چه بدهكار باشد ، مي دهد . سپس چند روز قبل از عزيمت ، كليه دوستان و اقوام را مي بيند و از آنها عذرخواهي مي كند تا مبادا اگر روزي حرفي زده باشد كه آنها از دست او ناراحت شده باشند ، از او بگذرند و او را حلال كنند . وي قبل از بستن بار سفر بايد وصيت كند و « وصيت نامه » بنويسد ، كه اگر رفت و بازنگشت ، مالش چطور بين فرزندان و زنش تقسيم شود . وقتي وصيت نامه را نوشت آن را به دست زنش مي دهد » . 
در زمان هاي قديم اهالي روستاهاي كاشان براي سفر زيارتي بارگاه امام حسين
 ( عليه السلام ) از الاغ و قاطر استفاده مي كردند . « چند روز پيش از رفتن ، زاير يك نفر سواددار كامل را به خانه دعوت مي كرد و وصيت نامه خود را مي نوشت و نزد يكي از بزرگان ده مي گذاشت تا در صورت فوت احتمالي مطابق آن عمل كنند » .  ( 3 ) سفر زيارتي نزد مردمان با ايمان ، همواره يادآور سفر آخرت بوده است . از اين رو مردم در سفرهاي زيارتي قبل از حركت از اهالي محل و روستا ، از خويشان ، نزديكان 
 
 . rovar ھcini . 
2 . مظلوم زاده ، فرهنگيار . 
3 . پهلوانيان ، فرهنگيار . 

 1080 و همسايگان خود حلاليت مي طلبيد تا با خاطر آسوده قصد زيارت كنند . 
اهالي دستجرد گلپايگان نيز به اين اعتقاد دارند كه « مسافر خانه خدا قبل از سفر يكي از كارهايي كه بايد انجام دهد تا حج او مورد قبول واقع شود ، اين است كه اگر در طول عمرش با كسي نزاع كرده باشد و تا آن هنگام با او صلح نكرده باشد ، بايد هر طور شده با او صلح كند و فرد را از دست خود راضي كند ، حتي اگر آن شخص بگويد كه مثلا من مبلغي از تو مي گيرم و با تو آشتي مي كنم ، بايد به خواسته او تن دهد و او را راضي كند تا بدين ترتيب با طلب حلاليت ، حج او مورد قبول خداوند قرار گيرد » . 
 ( 1 ) در سفرهاي زيارتي ، پيوستن به مكاني مقدّس براي تلطيف روح و بهره مندي از معنويات آن از سويي اين رنج دوري و دردِ جدايي بيشتر از سوي وابستگان ، خود را نشان مي داد و آنان بايد اين جدايي را به نحوي تحمّل كنند و تا اتمام سفر زاير و بازگشت او ، در تبوتاب باشند . از اين رو ، به آداب و رسومي خاص متوسل مي شوند تا با انجام آن و براي ايمني مسافر از گزند حوادث سفر ، زاير خود را بيمه كنند . 
در اسفرجان شهرضا نيز « بايد زاير مشهد روي آردي كه قبلاً در ظرفي تهيه شده ، تيمّم نمايد ـ از اين آرد آش پخته و به فقرا مي دادند ـ و از خانه كه بيرون مي آمد در كوچه ، قرآن را مي بوسيد و از زير آن رد مي شد ، سپس در هنگام رفتن ، كاسه اي آب پشت زاير ريخته مي شد » . 
 ( 2 ) جا دارد اشاره اي هر چند كوتاه به مراسم رفتن به زيارت كه توسط جلال آل احمد بيان شده ، بپردازيم . وي بيان مي دارد كه در هنگام رفتن به سفر زيارتي اين مراسم را اجرا كردند : « سه بار از زير قرآن و آب رد شدم و در مرتبه سوم قرآن را بوسيدم و به پيشاني نهادم و در ميان هوايي كه در اثر دميدن « آية الكرسي » ها و « چهار قل » هاي نزديكانم ، بوي مسجد و حرم از آن مي آمد ، هواي حرمي كه دود پيه سوز و بوي تند شمع هاي پي اش كم بود . و در ميان اشك هايي كه از چشم خواهران و برادران كوچكم 
1 . احمدي ، فرهنگيار . 
2 . سلطانيان ، فرهنگيار . 

 1081 روانه بود ، از خانه بيرون آمدم تا سر كوچه هر كه مي رسيد از آشنا و غريبه ، از اهل محل يا ديگران همين كه مي فهميد به زيارت مي روم از ته دل التماس دعا مي گفت . . . » . 
 ( 1 ) پختن آش پشتِ پا و توزيع آن بين اهالي محل و خويشان و نزديكان ، از آداب سفر به شمار مي رود كه خانواده زاير با حركت مسافر خود ، براي سلامتي و ايمني مسافر به پخت آن مبادرت ميورزند . در مباركه لنجان رسم بود كه هنگام خروج زاير از منزل ، يك سفره مي آوردند كه مقداري آرد در آن بود . سپس شخص زاير بايد روي آن آردها را تيمّم مي كرد و از خانه خارج مي شد . پس از حركت زاير ، سه روز بعد براي او آش پشتِ پا مي پختند و در اين آش بايد از همان آرد استفاده مي شد . 
 ( 2 ) تبرّك اين آش نيز از همان آردي است كه زاير روي آن را تيمن كرده است . اين مراسم در روستاي بهمن از توابع آباده به شكل جالبي برگزار مي شود . در اين روستا صبح روز سوم آردي را كه زاير در آن را تيمّم كرده و هنوز دست نخورده باقي مانده است ، مي آورند و مقدار يك من شاه ( معادل شش كيلو ) آرد به آن اضافه و سپس آن را خمير مي كنند . آن گاه اقوام زاير در خانه او جمع شده و مقداري عدس ، نخود و مقداري سبزي هاي خشك از قبيل برگ چغندر ، پياز خشكه ـ پياز را مي كوبند و خشك مي كنند ـ شِويد خشك و مقداري ادويه مي آورند ، سپس خمير را چانه مي كنند و چانه ها را روي تخته اي مي گذارند و با چوبي گرد به نام تير « بَلَك بُري » 
 ( 3 )  خمير را پهن مي كنند و با چاقويي آنها را به شكل هاي ريزتر از برگ مي برند . دو برگ اولي را كه بريده شد ، به صحرا مي اندازند و مي گويند : « را زَوارُمونُ بريدم »  ( 4 )  يعني « راه زوّارمان را كوتاه كرديم » . آن گاه تمام چانه ها كه پهن و بريده شد ، دو چانه آخري را به شكل يك زن و يك مرد درست مي كنند و اسم آنها را « مومو هوا » و « بومو هوا » مي گذارند . وقتي1 . زيارت ( مجموعه داستان هاي مذهبي ) ، ص 47 . 
2 . ايران پور ، فرهنگيار . 
 
 . balak bori . 
 
 . rہ zavaromono boridam . 

 1082 بَلَك بري تمام شد ، مقداري سبزي خشك كرده را با روغن داخل ظرفي سرخ مي كنند و بعد مقداري كشك به سبزي سرخ كرده مي افزايند . آن گاه عدس و نخود پخته شده را با كمي آب در ظرف مي ريزند و آنها را مي جوشانند . هنگامي كه آب جوش آمد ، بَلك هاي بريده شده را داخل ظرف ـ ديگ ـ مي ريزند و « موموهوا و بومو هوا » را هم داخل ديگ قرار مي دهند تا پخته شود . وقتي آش پخته شد ، آن گاه آش « بَلك » يا آش « پس پا » را كاسه كاسه به خانه دوستان ، همسايگان و اهل ده مي فرستند . سپس « بوموهوا و موموهوا » را داخل ظرفي گذاشته و آن را به يك زن مي دادند تا به همراه ظرف ، بدون آن كه پشت سر خود را نگاه كند ، سر جوي آب رود و « بوموهوا و موموهوا » را در آب اندازد و بگويد : « همين جور كه شما خود اُو ميريك ، مسافر مَنُم زيد بيا » . 
 ( 1 ) سپس بدون آن كه به پشت سر خود را نگاه كند ، به خانه برمي گشت . در واقع آش « پس پا » را براي سلامتي مسافر مي پختند . 
 ( 2 ) از آن جا كه زيارت اماكن متبرك يكي از آرزوهاي ديرينه مردم به حساب مي آمد ، چاووش را مي توان سمبل سفر زيارتي به شمار آورد ، زيرا بدون حضور چاووش خوان ، سفر زيارتي شور و هيجان نداشت . 
در سابق زماني كه اهالي ده نمك اراك به زيارت مكه ، كربلا و مشهد مي رفتند ، چون وسيله نقليه بسيار كم بود و معمولاً اين مسافرت ها طولاني بود ، از چند روز قبل از سفر ، يك نفر با سواد و خوش صدا همه روزه صبح هنگام ، سوار اسبي شده و در كوچه ها به راه مي افتاد و چاووشي مي خواند . بسيار اتفاق مي افتاد كه كسي قصد زيارت نداشت ، ولي با شنيدن صداي چاووش ، تشويق شده ، عازم زيارت مي شد . 
 ( 3 ) در فريدن كمران از توابع اصفهان ، اشعار يك چاووشي كه با صلوات همراه بود ، 
 
 . hamin jur ke يoma xod ow miriyk mosafere manom zid baya . 
2 . كريمي ، فرهنگيار . 
3 . نمكي ، فرهنگيار . 

 1083 بدين قرار است : 
اول سلام بر احمد ، دوم به ساقي كوثر * * * سوم به فاطمه ، چهارم به سبزپوش پيمبر
سلام پنجم ما باد به كشته نيزه خنجر * * * ز بعد پنج تن حق ، سلام بر همه يك سر
همين كلام بود امر واجب ما * * * كه بر حبيب خدا ختم انبيا صلوات
به يازده پسران علي ابوطالب * * * به ماه عارض هر يك جدا جدا صلوات
در كرب و بلا به شمر ملعون * * * لعنت در طوس غريب الغربا را صلوات
چاووشي ديگري كه براي اهالي اين روستا آشنا بود ، اين ابيات است : 
اي كعبه به خود مناز ، هر كه جايي دارد * * * بين شاه رضا چه بارگاهي دارد
خاك در او سجده گه شاه و گدا * * * با ورد زبان حمد و ثنايي دارد
كه خدا گفته در همه آيات * * * در طوس غريب الغربا را صلوات
 ( 1 ) در فريدون شهر اصفهان نيز روز سفر زايران به كربلا يا مشهد ، همه اقوام و نزديكان زاير از زن و مرد ، كوچك و بزرگ ، وي را بدرقه مي كنند و از ميان جمعيت يكي از مردان روستا در حالي كه سوار بر اسبي است و عَلم سياه رنگي در دست دارد ، با صداي رسا « ورد علي » مي خواند : 
چه كربلاست كه آدم به هوش مي آيد * * * هنوز ناله زينب به گوش مي آيد
چه كربلاست عزيزان خدا نصيب كند * * * خدا مرا به فداي شه غريب كند
كه خدا فرموده در همه آيات * * * به باب فاطمه پيغمبر خدا صلوات
 ( 2 ) زاير با انجام عبادات و اعمال زيارت و با تمام شدن سفر و پس از گذراندن فراز و نشيب هاي راه ، بالأخره به مقصد و محل زندگي خود مي رسد كه پس از آن خانواده زاير ، بستگان و نزديكانش متناسب با موقعيت اجتماعي زاير ، طبق آداب و مراسمي خاص به پيشواز او مي روند . 
در گوميشان ، دو سه روز قبل از رسيدن حجاج به تهران چند نفر از فاميل هاي هر 
1 . موكويي ، فرهنگيار . 
2 . لاچيناني ، فرهنگيار . 

 1084 حاجي براي استقبال به تهران مي رفتند ، سپس در روز ورود حجاج به تهران يكي از فاميل ها چيزي را از حاجي به عنوان نشاني
 ( 1 )  مي گرفت و سريع تر به آبادي بازمي گشت تا خانواده زاير را از سلامتي و ورود حاجي به تهران با خبر سازد . بعد از آن كه « بُشگل چي »  ( 2 )  بازگشت زاير را به خانواده اش خبر مي داد ، هديه خوبي به عنوان مژدگاني ( 3 )  دريافت مي كرد . آن گاه خبر ورود حاجي را به ساير اقوام مي داد و از آنها نيز مژدگاني مي گرفت » .  ( 4 ) در اصفهان حاجي به هنگام بازگشت از مكه ، تا يك هفته بنا به رسم خود در منزل مي نشست و از غريب و آشنا كه براي عرض تبريك و زيارت قبولي مي آمدند ، پذيرايي مي كرد . در ضمن ، هر يك از ميهمانان كه حضور مي يافتند كادويي مانند كله قند ، طاقه پارچه و نظاير آن به حاجي تقديم مي كردند و حاجي هم سوغاتي هايي كه از سفر حج آورده بود ، مانند آب زمزم ، مهر ، قرآن ، مسواك هاي چوبي و مرسوم آن زمان و موميايي عربستان كه به قول خودشان براي علاج كمردرد و بهبود زانو استعمال داشت ، به آنها مي داد . 
 ( 5 ) 


نتيجهيكي از برنامه هاي مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز ، مانند همه پيروان مذاهب آسماني ، تجليل و بزرگداشت از مقام نبوت و اولياي خدا و اداي احترام به آنها به نام زيارت معروف است . اين احترام و بزرگداشت در اثر تعليمات قرآن مجيد و روش پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به وجود آمده است كه يكي از اعمال و عبادات مستحب محسوب مي گردد . پيروان قرآن از دور و نزديك خود را به سوي مدفن پيشوايان مذهبي 1 . نشاني شامل شب كلاه ، پيراهن يا چاقوي متعلق به حاجي بود . 
 
 . boيgelci . 
3 . مژدگاني شامل كت و شلوار ، پيراهن يا مبلغي پول بود . 
4 . حسيني ، فرهنگيار . 
5 . داوري ، فرهنگيار . 

 1085 رسانده و در كنار آنها حاضر مي شوند و بر آنان درود مي فرستند و به راز و نياز مي پردازند . با توجه به مطالب ارائه شده مي توان گفت : سفرهاي زيارتي از قداست و اهميت خاصي برخوردار بوده اند ؛ زيرا فرد در اين نوع سفرها با انجام اعمال خاصي به پرورش روح خود مي پرداخته و براي استحكام دين خود از مقام شامخ اين معصومين ، سعادت دنيوي و اخروي خود را طلب مي كرده است . 
از سوي ديگر ، تأثير معنوي اين زيارت ها را مي توان اين گونه بيان كرد : 
صرفه جويي در زندگي روزمره ، تسويه حساب كردن ، پرداخت بدهي به طلبكاران و حلاليت طلبيدن از خويشان ، نزديكان و همسايگان خود تا با خاطر آسوده زيارت كنند . زيارت مؤمن را در آستانه ايمان مجسم و در عتبه اسوه هاي اخلاقي مي نشاند . در زيارت انسان متوجه خطاهايش شده و به آن اعتراف مي كند و به اين طريق در او بارقه اميد و مغفرت به وجود مي آورد . 
بدين گونه ، زيارت عامل تزكيه نفس و خودسازي و تربيت است . عامل توجه به خدا ، تقرب به خدا تحول روحي و توجه و گناه زدايي است . بار معنوي زيارت تا حدي است كه گاهي يك انقلاب روحي ، يك تحول ، يك توجه در مزار معصوم ، منشأ اثر در يك عمر است . لحظات « شب قدر » گونه اي كه براي زاير در كنار قبر اولياي پاك خدا حاصل مي شود . اينهاست آثار تربيتي و نقش سازنده زيارت اولياي خدا . 
بنابر اين مي توان گفت نقش دين در زندگي مردم بالاخص كاركرد معنا بخشي آن بسيار مهم تر و عميق تر از آن است كه بتوان به سادگي آن را ناديده گرفت . دين يكي از مهم ترين و اصلي ترين منابع معنايي در حيات روز مره مردم و انعكاس آن را مي توان در صدها اعمال ، از جمله زيارت نيز به وضوح ديد . 
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5زيارت در ادب عامه
 ( 1 ) 
مصطفي خلعت بري ليماكي ( 2 ) 


چكيدهدر فرهنگ عامه ايرانيان قديم زيارت رفتن داراي آداب و سنن و آيين هاي خاصي بوده است . يكي از آداب سفرهاي زيارتي چاوش خواني بوده كه هنوز هم در برخي از روستاها پايدار مانده است . چاوش به عنوان منادي سفر زيارتي مسئوليت ارتباطي و نقش فرهنگي ويژه اي بر عهده داشته است . و با خواندن اشعار مخصوصي در محلات مي گشته و نداي تشكيل و حركت كاروان سفر را مي داده است . آنها چه در هنگام رفتن و چه در بازگشت زايران با خواندن اشعار قافله سالار زايران بودند . 
نويسنده در ادامه اين نوشتار به بازتاب زيارت و آداب آن در ادب و فرهنگ عامه به گونه اختصار پرداخته و زيارت را در موضوعات و مفاهيمي مانند ضرب المثل ها ، قصه ها ، تمثيل ها ، ترانه ها و اشعار محلي و غيره كه از اجزاي مهم فولكلور يا فرهنگ عامه است مورد بررسي قرار داده و نمونه هايي را براي هر كدام ذكر كرده است . 

كليدواژه ها :  زيارت ، چاوش خواني ، فرهنگ عامه ، مَثل . 


مقدّمهدر فرهنگ لغات « زيارت » به معني رفتن به جايي به قصد ملاقات و ديدار كسي يا جايي است . ديداركننده را زاير و محل ملاقات را مزار ، مي نامند . 
 ( 3 )  در لغت نامه دهخدا نيز « زيارت » چنين معني شده است : به مشاهد متبرك و بقعه ها رفتن و دعايي كه به عنوان 1 . در تحرير بخشي از اين مقاله از اسناد موجود در گنجينه فرهنگ مردم صدا و سيما بهره بردم . 
2 . پژوهشگر رسمي سازمان صدا و سيما . 
3 . المنجد ، واژه زور ، زار . 

 1088 تشرف باطني براي امام ها و امامزاده ها و اوليا خوانند . 
 ( 1 )  واژه زيارت در دواوين شعرا 
هم بسيار آمده است كه گزيده اي از آنها در اين جا مي آوريم : روزم به نيابت شب آمد * * * جانم به زيارت لب آمد
 ( خاقاني ) 
در راه خدا در كعبه آمد منزل * * * يك كعبه صورت است و يك كعبه دل
تا بتواني زيارت دل ها كن * * * كافزون ز هزار كعبه آمد يك دل
 ( خواجه عبدالله انصاري ) 
گويي به فلان جاي يكي قبر شريف است * * * هركس كه زيارت كُنَدش هست موقر
 ( ناصر خسرو ) 
ثواب روزه و حج قبول ، آن كس برد * * * كه خاك ميكده عشق را زيارت كرد
 ( حافظ ) 
همچنين واژه « زيارتگاه » نيز در اشعار شاعران به كار رفته است : 
ز سمرقند بسي كس به دعاي تو شدند * * * به زيارتگه كاشان و عبادتگه اوش
 ( سوزني سمرقندي ) 
رفت از آن جا و برگ راه بساخت * * * به زيارتگه مقدس تاخت
 ( نظامي ) 
زيارتگه اصل داران پاك * * * ولي نعمت فرع داران خاك
 ( نظامي ) 
وزين حال اگر نيز گردان شوم * * * زيارتگه نيكمردان شوم
 ( نظامي ) 
1 . لغت نامه دهخدا ، ج 9 ، ص13054 . 

 1089 گرت در بيابان نباشد چَهي * * * چراغي بِنه در زيارتگَهي
 ( بوستان سعدي ) 
بر سر تربت ما چون گذري همت خواه * * * كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود
 ( حافظ ) 
در دستورات شريعت نيز رفتن بر سر مزار و قبور ، اداي سلام كردن و فاتحه خواندن ، توصيه و تأكيد شده است . همچنين زيارت يكي از آداب ديني مهم مسلمانان به ويژه شيعيان مي باشد . در فرهنگ عامه ما ايرانيان آداب و آيين هاي خاصي در مورد زيارت و زيارت رفتن وجود دارد . زيارت شكل خاصي از نيايش است كه كسي يا چيزي را مورد توجه قرار مي دهند و به وسيله آن مستقيماً از خداوند طلب حاجت مي شود . اين خواهش ها و طلب ها ممكن است بر اساس نيازهاي مادي يا معنوي افراد باشد كه در جهان بيني و ايدئولوژي مكاتب و مذاهب مختلف درجات خاصي دارند . گاهي اوقات زيارت ، توأماً با مراسم ويژه و نهادينه شده در افراد صورت مي گيرد ، كه فرد داراي درجه و رتبه اي خاص مي شود و از نظر اجتماعي از احترام ويژه اي نزد افراد همكيش خود برخوردار مي گردد . براي مثال مي بينيم كه بسياري از افراد كشورمان پس از تشرّف به مكان هاي مذهبي با پيشوند حاجي ، مشهدي ( مشدي ) و كربلايي ( كبلايي ) و غيره خوانده مي شوند . 

ترانه ها و اشعار محليترانه يكي از ژانرهاي مهم فرهنگ عامه مي باشد كه در آن خصوصيات روحي ، اخلاقي ، فردي و غيره مردم تبلور يافته ، به عينيّت مي رسد . در ترانه هاي محلي مفهوم زيارت و فحواي آن بازتاب وسيعي يافته است . همچنين در اشعار محلي شعراي گمنام ، به ويژه در چاوشي ها نيز بسيار آمده است . در زير به برخي از اين ترانه ها و اشعار اشاره مي شود : 
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دوبيتي هاشتر ره بار كردن بار قالي * * * زيارت مي روم جاي تو خالي
زيارت مي روم حضرت رضا ره * * * ببوسم گنبد زرد طلا ره
 * * * 
اين راه زيارت است ، قدرش درياب * * * از شدت سرما رخ از راه متاب
شك نيست كه با عينك ارباب نظر * * * برفش پرقو باشد و خارش سنجاب
 * * * 
تو كه چُپق كشي دود از هوا كن * * * به مشهد مي روي ما را دعا كن
به مشهد مي روي با قرضِ بسيار * * * مرا بفروش و قرض خود را ادا كن
 * * * 
تو كه سيگاركشي دود از هوا كن * * * به مشهد مي روي ما را دعا كن
به مشهد مي روي پاي پياده * * * بيا پا در ركاب اسب ما كن
 * * * 
شتر بار كرده ام با بار قالي * * * زيارت مي روم جاي تو خالي
زيارت مي كنم شاه خراسو * * * ببوسم گنبد زرد آقا رو
 * * * 
دلم مي خواد از اين جا پر بگيرُم * * * زمين كربلا لنگر بگيرُم
زمين كربلا خاك شهيدان * * * سراغي از علي اكبر بگيرُم
در پيشواز رفتن زاير مشهد اين اشعار را مي خواندند : 
من ز مشهد از رضاي تو سلام آوردم * * * من پيام از جانب هشتم امام آورده ام
گرچه من خود لايق اكرام و حرمت نيستم * * * هديه اي دارم كز آن والامقام آورده ام

 1091 چهره را ساييده ام بر درگه شمس الشموس * * * من سلام از صاحب دارالسلام آورده ام
نيست جاي حرف ديگر در حريم پاك تو * * * من كه از سلطان دين خيرالكلام آورده ام
بيت الاحزان تو را دارم پيام ديگري * * * يعني از معصومه قم اين سلام آورده ام
 ( محمود احمدي ، همدان ، گنجينه فرهنگ مردم ) 
خواهي اگر اي دل كه شود مشكلت آسان * * * در برزخ و در حشر نشوي هراسان
بگشاي به درگاه رضا دست گدايي * * * بنشين به درِ خانه سلطان خراسان



چاوش و چاوش خوانيدر فرهنگ مردم ايران ، چاوش خوان كسي است كه در سفرهاي زيارتي ( پيش يا پس از سفر يا در هنگام سفر ) با خواندن اشعار و آوازهاي مهيج و مناسب ، وظيفه تشويق و ترغيب و همراهي مسافران و نيز تذكر به آنها و حفظ شئون سفر براي كاروانيان را بر عهده دارد . هرچند واژه چاوش يا چاووش در گذر زمان دستخوش تحول معنايي شده است ، اما كاربري آن همواره در پيوند با مراسم و تشريفات و سير و حركت بوده است ، به ويژه در دوره هاي اخير كه چاوش به عنوان يكي از عناصر اصلي سفرهاي زيارتي و كارواني ، نقش برجسته اي ايفا مي كرده است . 
هنوز هم كم و بيش در شهرها و روستاهايي كه سنت هاي سفر تا اندازه اي پايدار مانده است ، چاوشان به عنوان « مناديان سفر » و « مغنيان نواخوان » در سفرهاي زيارتي مسئوليت ارتباطي و نقش فرهنگي ويژه اي به عهده دارند . بنا بر اسناد فرهنگ مردم ، سابقاً هر يك از محلات داراي يك يا چند نفر چاوش خوان بود كه در تمام طول سال ، 

 1092 مسئوليت هماهنگي و همراهي و انجام خدمات ارتباطي و فرهنگي مورد نياز زوّار و مسافران كاروان هاي زيارتي را به عهده داشتند . 
چاوش خوان ها غالباً به هنگام انجام وظيفه ، لباس پاكيزه بر تن مي كردند و شال و كلاه فاخر و اسب و عَلَم به همراه داشتند و با خواندن اشعار و پيام هاي زيبا و مناسب ، در كوچه ها و محلات مي گشتند و نداي تشكيل و حركت كاروان سفر را مي دادند و به اين وسيله كساني كه نيّت سياحت و زيارت داشتند ، براي سفر آماده مي شدند . لازم به تذكر است برخي از اشعاري كه توسط چاوش خوانان خوانده مي شد ، في البداهه بود و چندان از وزن و قافيه پيروي نمي كرد . برخي از اشعار چاوش خواني را در زير مي آورم : 

چاوش خواني در سفر به مشهد مقدسابتداي سخن ز بسم الله
بعد از آن حضرت رسول الله * * * بعد از آن امام هشت و چهار
بشنو از من حكايتي موزون * * * داد از مكر و حيله مأمون
كرد درخواست يا امام رضا * * * در مدينه برون شد آن مولا
بروانه به طوس مي گرديد * * * به منزلي به نيشابور برسيد
ديد آهويي بسته به صيادي * * * كرد اندر آن وادي دادي
چشم آهو بر آن جناب افتاد * * * اشك از ديده اش به راه افتاد
عرض كرد السلام اي آقا * * * جان به فداي تو يا امام رضا
هفت روز است اين سگ بدبخت * * * در كمين بود تا مرا بگرفت
هفت طفل است بر من محزون * * * جمله بي مادرند در هامون
مي روم اي امام همچون تير * * * تا دهم بچه هاي خود را شير
باز آيم ايا امام مُبين * * * من به پابوس تو مباش غمين
رو به صياد كرد شاه انام * * * از لب دلفشان نمود كلام

 1093 گفت مرد صياد اين سخن تو مگو : 
 ( 1 ) كه محال است وحشي صحرا * * * كه رود باز آيد اين جا
گفت اسب و شمشير خود نهم گرو
كرد در دم قبول آن صياد * * * صيد خود را در اين زمين سر داد
آهو اين دست همچو برق دويد * * * رفت تا نزد بچه ها رسيد
ديد گرگي ستاده
 ( 2 )  بر در غار * * * همچنان در كمين شكارخواست تا بازگردد اين آهو * * * به زبان فصيح گفت تو بيُو
 ( 3 ) تو مكن خوف اي دل خسته * * * من ملك هستم اي زبان بسته
صورتم را كردست خداي ، ژيان * * * كه كِشم پاسباني طفلان
آهو اين گرگ را همچو احسان ديد * * * رفت تا نزد بچه ها برسيد
بچه ها روي مادرشان ديدند * * * همه از ذوق و شوق ناليدند
گفتند مهربان مادر كجا بودي ؟ * * * بر دل ما تو داغ بنهادي
گفت نور ديدگان تَرَم * * * هفت روز است زار و خونين جگرم
ديدم از دور نوري پيدا شد * * * گر امام رضا هويدا شد
گرگ گفتا كه من به خاك درش * * * مي نمايم كه جان فداي سرش
گرگ از پيش و بچه ها به ميان * * * شدند سوي صياد روان
عاقبت كافر از صدق دل مسلمان شد * * * خاك پاي شه خراسان شد
 ( ابراهيم پورغلامعلي ، فومن ، گيلان ) 
معمولا براي سفر نجف و زيارت بارگاه حضرت علي
 ( عليه السلام )  اشعار متعدد از جمله دوبيتي هاي زير توسط چاوش خوانان خوانده مي شد : اي دل به كجا روي كه جا در نجف است * * * فريادرسِ هر دو سرا در نجف است
1 . اين قسمت را معمولا چاوش خوان با كلام روايت مي كند . 
2 . ايستاده . 
3 . بيا . 

 1094 خواهي كه مس قلب تو خالص گردد * * * خود را برسان كه كيميا در نجف است
 * * * 
هركس كه به دل هواي كوثر دارد * * * بايد كه دل از مال جهان بردارد
گر جاه و جهان خواهي و كوثر طلبي * * * اين هر دو محال ، خوشه يك سر دارد
براي سفر كربلا و زيارت ابا عبدالله الحسين
 ( عليه السلام )  اشعار زير خوانده مي شد : هر كه دارد هوس كرببلا بسم الله * * * هر كه دارد سر همراهي ما بسم الله
بيا دلا رويم سوي كربلاي حسين * * * بپا كنيم در آن غم سرا عزاي حسين
بيا رويم ببينيم تا فتاده كجا ؟ * * * ز صد رزين به زمين قامت رساي حسين
بيا رويم ببين حضرت عباس * * * كجا نموده سرو دست خود فداي حسين
 * * * 
در شهرستان آباده موقع عزيمت زايران به مشهد مقدس ، اين اشعار توسط چاوش خوانان خوانده مي شد : 
اي روهرو مشهد غريب الغربا * * * عازم شده بر زيارت آن مولا
ز احسان چو ترا به كوي خود كرده طلب * * * باشد به تو يار ، آن معين الضعفا
 ( 1 ) خواهي كه روز قيامت شوي از اهل نجات
 
بگشا لب و بفرست بهر محمد صلوات 
دوستان رو به خراسان رضا بايد كرد * * * جان به قرباني ايوان طلا بايد كردبارگاهي كه در مشهد شده بر پا * * * بر نثار حرمش جان به فدا بايد كرد
بگو بلند اگر شوق مرقدش داري
 
به صاحب حرم و گنبد طلا صلوات 
اي دوستان دمي به خراسان سفر كنيد * * * بر بارگاه قبله هشتم نظر كنيدروشن كنيد ز ديده ديدار گنبدش * * * خاك حريم وي همه كحل بصر كنيد
1 . در اين جا مردم صلوات مي فرستادند . 

 1095 نشود ناطقه اي لال به هنگام ممات
 
آن زباني كه فرستد به محمد صلوات 
در طوس عجب دارالشفايي برپاست * * * زان دارالشفا درد همه خلق دواستاز چيست شده دارالشفاي زن و مرد * * * از معجزه حضرت علي موسي الرضاست
اي شيعه اگر مي طلبي راه نجات
 
بفرست از دل و جان بهر محمد صلوات 
شيعه به خراسان چه مقامي دارد * * * آن حضرت عجب نام گرامي دارددر حشر كند شفاعت زوّارش * * * زوّار رضا عجب مقامي دارد
نشود خسته و درمانده و هم بي حركات
 
آن زباني كه فرستد به محمد صلوات 
خطّه طوس عجب خاك غم فزايي دارد * * * شهر مشهد چه غريب الغربايي دارددردمندان همه بر درگه او روي آرند * * * خاك آن شهر عجب دارالشفايي دارد
بلند گوي اگر نيست بر زبانت عيب
 
به صاحب حرم و روضه رضا صلوات 
ايوان طلا عجب صفايي دارد * * * درب يك ، عجب آب شفايي دارداي حاجي حج عبث به خود غرّه مباش * * * زوّار رضا نگر چه جايي دارد
وصف سلطان خراسان نكند اين ابيات
 
دم به دم بر گل رخسار محمد صلوات 
اي زاير شاهنشه دين * * * بشنو سخني ز قدر آن شاه مبينگشتي چو تو رهسپار در كوي رضا * * * حامي به تو در سفر بود روح الامين
بريده باد زباني كه نگويد اين كلمات
 
به مادر حسنين خيرة النسا صلوات 
در طوس ز كي بارگاهي برپاست * * * در بارگهش صنع خدايي پيداست
 1096 اي دل قدمي درون آن بارگه نه * * * بنگر كه حريم كبريايي آن جاست
به يازده پسران علي بن ابي طالب
 
به ماه عارض هريك جدا جدا صلوات ( 1 )  
 * * * براي سفر زيارتي به حرم حضرت امام رضا
 ( عليه السلام )  چاوش خوان ها اشعار و نغمات گوناگون ديگري نيز مي خواندند . آنها چه در هنگام رفتن و چه در زمان بازگشت از سفر زيارتي ، همواره با ترنم ها و خواندن هاي شان قافله سالار زايران بودند . مثلا هنگام بازگشت از زيارت مشهد مقدس و حرم امام رضا ، اين اشعار را براي پيشوازكنندگان مي خواندند : ما سلام از روضه شير خدا آورده ايم * * * يك نسيمي از علي موسي الرضا آورده ايم
بسي كه رخ ماليديم بر قد شاه رضا * * * بوي مشك و عنبر و عطر و گلاب آورده ايم
يا هنگام بازگشت از حج چنين مي خواندند : 
آمدند از راه حج و رويشان دارد شرف * * * از طواف كعبه و پيغمبر و شاه نجف
اشعار ديگر چاوش خواني : 
به حيرتم كه چرا حاجيان به مكه روند * * * شوند زاير سنگي كه ركن ايمان است
اگر كه خانه سنگي شده زيارتگاه * * * شرافتش ز وجود علي عمران است
 * * * 
ايوان نجف عجب صفايي دارد * * * حيدر بنگر چه بارگاهي دارد
اي كعبه به خود مبال از روي شرف * * * جايت بنشين كه هر كه جايي دارد
 * * * 
1 . محمدمسعود كريمي ، آباده فارس . 

 1097 يوسفي از مصر كنعان در خراسان آمده * * * سنگ بر تعظيم او از كوه غلطان آمده
قبله هفتم شه هشتم علي موسي الرضا * * * از عرب شاه غريبي در خراسان آمده
چلچراغي ديدم از نزديك چو نخل بهشت * * * ليل سوزان ديده گريان چون دل غمناك ما
بر در اول كه سقاخانه آن حضرت است * * * آب كوثر در ميانش شربت بيمار ما
هر كه زو يك جام نوشد درد او زايل شود * * * از حكيمان و طبيبان جهان فارغ شود
 * * * 
هر كه دارد هوس كرب و بلا بسم الله * * * هر كه دارد سر همراهي ما بسم الله
مرغ دل مي طپد اندر برم از شوق حسين * * * مي روم خدمت شاه شهدا بسم الله
فرموده حسين كه خيمه ها بار كنيد * * * هفتاد و دو تن شهيد بيدار كنيد
گهواره اصغر به شتر بربنديد * * * رحمي به دل عابد بيمار كنيد
 * * * 
بر مشامم مي رسد هر لحظه بوي كربلا * * * در دلم ترسم بماند آرزوي كربلا
تشنه آب فراتم اي اجل مهلت بده * * * تا بگيرم در بغل قبر شهيد كربلا

 1098  * * * 
چه كربلاست عزيزان خدا نصيب كند * * * خدا مرا به فداي شه غريب كند
چه كربلاست كه آدم به هوش مي آيد * * * هنوز ناله زينب به گوش مي آيد
 * * * 
صبا به كوي غريبان سلام ما برسان * * * سلام ما به شهيدان كربلا برسان
بگو به مادر قاسم كه قاسم داماد * * * به خواب رفته ، عزيزان پيام ما برسان
 * * * 
مي روم من به كربلاي حسين * * * تا كنم جان خود فداي حسين
هر كه را آرزوي كرب و بلاست * * * با من آيد به خاك پاي حسين
 * * * 
مدام مرغ دلم همچو ني نوا دارد * * * به سر هواي گلستان كربلا دارد
چو ديد غم زده ليلا كه نوجوان اكبر * * * خيال رفتن ميدان اشقيا دارد
 * * * 
مي روم در خدمت شاهي كه ايوانش طلاست * * * پادشاه هفت كشور پيش احسانش گداست
يك طواف مرقدش فرموده پيغمبر است * * * هفت هزار و هفتصد و هفتاد حجّ اكبر است
 * * * 
ز تربت شهدا بوي سيب مي آيد * * * ز طوس بوي رضاي غريب مي آيد
رضا به شهر خراسان عجب دلش تنگ است * * * ز طوس تا به مدينه هزار فرسنگ است

 1099  * * * 
اگر خيال تو سوي رضاست بسم الله * * * به سر هواي رضاي خداست بسم الله
بريده مرغ دلم گر به سوي كرببلا * * * گهي به روضه پاك رضاست بسم الله
 * * * 
همچنين در بازگشت زوّار ، اين چاوشي ها خوانده مي شود : 
ما سلام از روضه شاه رضا آورده ايم * * * در حريمش پا نهاديم و صفا آورده ايم
بس كه رخ ماليده ايم بر مرقد شاه رضا * * * بوي مشك و عنبر و عطر و گلاب آورده ايم
 * * * 
يك شب به زمين كربلا خوابيدم * * * در عالم خواب اين ندا بشنيدم
كاي قافله سالار بيابان نجف * * * صد ساله گناهان تو را بخشيدم
 * * * 
از كرب و بلا برهنه پا آمده ام * * * بنگر تو ببين كه تا كجا آمده ام
از وصف علي زبان فرو مي مالم * * * خاك در او به آبرو مي مالم
در گذشته هاي نه چندان دور ، چاوشي ها علاوه بر خواندن اشعار در تهييج مردم به سفرهاي زيارتي ، اشعاري را در مورد تهيه اسباب و لوازم سفر مي خواندند كه در گنجينه فرهنگ مردم ، اشعار زيبايي از آنها موجود است كه نشان دهنده وسايل و اثاثيه سفر حجاج و مسافران حج در زمان هاي قديم بوده است كه بايد يك زاير با خود همراه داشته باشد : 
اي محب علي و آل ، همه خُرد و كِبار * * * خواب تا كي ، همه گرديد به يك دم بيدار
هركه شب راه رود ، روز رسد بر منزل * * * هركه شب خواب كند ، هست خجل آخر كار

 1100 چشم بگشا و نما جمع ز اسباب سفر * * * تا نماني عقب از قافله هاي زوّار
پاكش
 ( 1 )  خويش بياور ز برش توبره فكن * * * بر سر مال ( 2 )  بزن ، يا دهنه يا افساركوس زد بانگ رحيل به ياد از قُر
 ( 3 )  و زنگ * * * زود بر كَن ز دل خاك در اين دم بسمار ( 4 ) آنچه داري بُنه
 ( 5 )  همراه فراموش نكن * * * شمع و فانوس و فنر ، سيخ فنر ( 6 )  را ياد آركُپه
 ( 7 )  را با دبه و تنگ ( 8 )  و ديگر آفتابه * * * چنته ( 9 )  و چاپُق ( 10 )  و قليان ، زچوب سيگارقوري و كتر
 ( 11 )  و سماور ، سيني و نعلبكي * * * استكان و دگر آن قندشكن را بردارتنگ روي و ديگر آن قوطي چايي برگير * * * كيسه قند مكرر به كناري مگذار
از كماجدان و ديگر ديگ بَر و از كفگير * * * بلكه بشقاب و دگر دوري
 ( 12 )  خود را بشمار1 . هر حيواني كه پا روي آن گذارند و سوار شوند مانند : اسب ، قاطر ، شتر و غيره . 
2 . منظور حيوان است . 
3 . زنگوله اسب يا خر . 
4 . كلمه اي عربي به معني « ميخ طويله » مي باشد . 
5 . وسيله ، اثاثيه ، توشه . 
6 . فرن نوعي چراغ روشنايي بود كه اگر مي خواستند چراغ را ثابت نگهدارند ، ابتدا ميله را عمودي بر زمين مي كوبيدند و چراغ ( فنر ) را به آن آويزان مي كردند . 
7 . وسيله اي مانند كفه ترازو يا سبد كه اثاثيه را در آن مي گذاشتند . 
8 . دبّه و تنگ ظروفي بودند كه در آن روغن ، شيره و يا آب مي ريختند . 
9 . صندوقي كه به شكل مكعب مستطيل و از چوپ ساخته شده بود . 
10 . چُپُق . 
11 . كتري . 
12 . بشقاب بزرگ . 

 1101 كاسه و جام و ديگر قابلمه و طاسِ كباب * * * بنما ياد كه گم مي شود اندر شب تار
سفره نان و ديگر قاشق و از كيسه نمك * * * با توجه همه را در نظرت ياد بيار
كيسه ات گر ز توتون است يا تنباكو * * * جعبه و قوطي گوگرد كه شد مايه نار
آنچه اسباب ز جيب است بكن كم تو عبث * * * ذره بين و ديگر از آينه و قبله نما
مهر و تسبيح و ز انگشتر و قفل و منقاش
 ( 1 )  * * * چاقو و قطب ،  ( 2 )  ز زنجير مسلسل رفتارجعبه سوزن خود را تو به غيري مسپار * * * شال و پاتابه
 ( 3 )  به پا پيچ و به سر نِه دستارموزه در پا ، عصا در كف و بر دوش ردا * * * رو به ره آر ، به توفيق خداي غفّار
نِه بر خورجين همه اسباب و بزن قفل بر او * * * بار بنما و به مركب بشو اين لحظه سوار
چتر بردار و نما هيكل خود قرآن
 ( 4 )  را * * * تا كه محفوظ بماني تو به هر ليل و نهاركن نصيب از كرم خويش « رجا » را يارب * * * كربلا و نجف و مشهد شاه ابرار
 ( 5 ) 1 . نوعي انبُر كوچك و مخصوص كندن مو . 
2 . منظور قطب نماست . 
3 . مچ پيچ . 
4 . قرآني كه به هيكل ( پيكر ) آويزان مي كردند و تسمه اي چرمي داشت كه آن را به گردن و شانه مي آويختند . 
5 . مروري بر آداب سفرهاي زيارتي ، ص 45ـ49 . 
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تمثيل و مثل
مشك خالي و پرهيز آبپرهيز آب عبارتي بود كه سقايان و آبكشان هنگامي كه با مشك يا سبوي پرآب از جايي پر تردد مي گذشتند بانگ مي كردند تا عابران را توجه دهند كه خيس نشوند . عبدالله مستوفي مي نويسد : « با مشك خالي پرهيز آب گفتن ، نظير با دست خالي توپ زدن ، كنايه از سر و صداي بي اساس راه انداختن و به دروغ خود را صاحب قدرت و اختيار جلوه دادن است . يكي از كارهاي بامزه داش هاي تهران اين بود كه مشكي پيدا مي كردند و در آن دميده آن را مانند مشك پرآب ، به كول گرفته ، دهن گشاد مشك در دست ، با صداي "پرهيز آب ، پرهيز آب" مردم را از دور و ور طوق يا علم متفرق مي كردند تا از ازدحام زياد جلوگيري شود » . 
 ( 1 ) اما اين مثل در فرهنگ مردم ايران در مورد كسي به كار مي رود كه بخواهد هنر نداشته اش يا كار انجام نداده را به رخ ديگران بكشد و از قِبل آن منفعتي ببرد . حكايت زير از اين مثل روايت شده است : 

قصه مثل :  در زمان قديم كه مردم با اسب و شتر و امثال آن به زيارت مي رفتند ، رسم بود وقتي كه كسي از سفر حج باز مي گشت به نسبت نفوذ و شخصيتي كه داشت ، خويشان و آشنايانش هركدام از محل اقامت و شهر حاجي ، مشكي تهيه مي كردند و آن را پر از آب كرده و به پيشواز حاجي مي رفتند و سر راه حاجي را آبپاشي مي كردند . البته هرچه تعداد افراد مشك به دوش بيشتر بود و سر راه حاجي بيشتر آبپاشي مي شد ، بر اهميت و شخصيت حاج آقا افزوده مي شد . مثلا مي گفتند : اين همان حاجي است كه جلو راهش دو فرسخ آب پاشيدند . از قضا يك مرتبه كه يكي از حاجي هاي اسم و رسم دار از مكه بر مي گشت ، يكي از آشناهايش كه مجبور بود حتماً مشكي تهيه كند و 1 . مستوفي ، ج 3 ، ص581 ، حاشيه 1 . 

 1103 به پيشواز حاج آقا برود ، با خودش فكر كرد كه حاجي از آن حاجي ها نيست كه دور و برش خالي باشد و حتماً چند نفري براي آبپاشي به پيشواز او مي روند . پس چه بهتر من مشكم را از باد پركنم و ببرم ، چون با بار سنگين تحمل اين همه راه برايم دشوار است . بالأخره آن جا يك كلكي خواهم زد . همين كار را هم كرد ، يعني مشك خود را در خانه پر باد كرد و گلوي مشك را محكم بست و به راه افتاد تا محل تجمع مشك به دوشان رسيد . هن و هن كنان خود را خسته و كوفته نشان داد و منتظر موقعيت شد كه كارش را شروع كند . 
به هر حال ، حاج آقا از راه رسيد . جمعيت خوشحالي كردند و هر كدام با مشك هاي خود دست حاج آقا را بوسيدند . تا وقت كار و فعاليت مشك به دوشان رسيد . در اين وقت آن بابايي كه مشك پر از باد به دوش داشت ، با سر و صداي زياد خود را ميان مشكيان انداخت و "پرهيز آب ، پرهيز آب" گويان به تقلا افتاد و منتظر شد كه مشك رفيق بغل دستي اش باز شود ، آن وقت كار خود را شروع كند ، بلكه مشتش باز نشود و رسوا نگردد . هرچه بيشتر انتظار كشيد كم تر به نتيجه رسيد و اين انتظار طولاني شد . تا اين كه رفيقش پرسيد : پس چرا سر مشكت را باز نمي كني ؟ آن بابا گفت : راستش را بخواهي ، مي ترسم رسوا شوم ؛ چون مشك من عوض آب ، باد دارد ، حالا از تو خواهش مي كنم اول تو سر مشكت را باز كن و نگذار من آبرويم پيش حاج آقا بريزد و مرا پيش او روسياه نكن . بيچاره آن مرد كه مشكش را به اميد ديگران پر باد كرده بود ، گفت : رفيق ، حقيقت را بخواهي مشك من هم پر از باد است و از آب خبري نيست و بايد فكري كرد كه رسوا نشويم . تقلاّ بيشتر شد و از هر سو صداي "پرهيز آب پرهيز آب" بلند بود . اما حتي يك قطره آب هم از مشكي سرازير نشد كه نشد ، تا اين كه معلوم شد همه مشكيان در خانه خود همان فكر را كردند كه بايد مشكشان را عوض آب از باد پر كنند و زحمت و مرارت حمل اين همه آب را بر خود نگذارند . 
از آن طرف حاج آقا هرچه انتظار كشيدند ديد سر مشكي باز نشد و آبي هم پاشيده 

 1104 نشد . با ناراحتي پرسيد : پس چرا مشكيان كار خود را شروع نمي كنند ؟ ملتزمين ركاب
 
حاج آقا پرسان پرسان رفتند و باز گشتند و به حاج آقا خبر دادند كه مشك ها عوض آب ، باد دارد و مثل اين كه خبري نيست و بقيه راه را بايستي آبپاشي نشده برويم . حاج آقا هم وقتي ماجرا را فهميد با ناراحتي مرتب مي گفت : مشك خالي پرهيز آب ؟ مشك خالي پرهيز آب ؟  ( 1 ) 
حاجي ما هم شريك ! 
قصه مثل :  در قديم موقعي كه حجاج ايراني از راه مدينه به زيارت خانه خدا و يا بالعكس مي رفتند ، همين كه شامگاهان در يكي از مراحل بين راه رحل اقامت افكنده و ديگ هاي پلو يا آش را بر سر بار مي گذاشتند ، ناگهان يك دسته عرب نتراشيده و نخراشيده با سوسماري يا موش صحرايي از راه مي رسيدند و موش ها سوسمارها را در ديگ آش يا پلو مي انداختند و مي گفتند : « حاجي ماهم شريكيم » چون حجاج بخت برگشته هرگز طبع آنها حاضر به خوردن پلو سوسمار يا آش موش نمي شد ، مجبور بودند كه ديگ پلو يا آش نيمه پخته را يك جا تحويل آن گرو بدهند . اين مثل از آن زمان رايج شده است .  ( 2 ) 
حالا كه حاجيش نيست كربلاييش هم نباشد
قصه مثل : مردي روستايي به نام باقر در آرزوي اين كه حاجي شود ، صد تومان به تدريج جمع كرد و براي زيارت خانه خدا عازم مكه شد . چون به كربلا رسيد ، به مرضي سخت مبتلا شد و به حكم ضرورت در همان جا متوقف شد . وقتي بهبود يافت كه زمان حج گذشته بود . ناچار به وطن بازگشت . هموطنان او را كربلايي باقر خواندند و او هر وقت اين خطاب را مي شنيد با نهايت تأثر و تأسف مي گفت : حالا كه حاجيش نيست كربلاييش هم نباشد .  ( 3 ) 1 . قاسم بنائيان ، خراسان ، نيشابور . 
2 . داستان هاي امثال ، ص 114 . 
3 . داستان نامه بهمنياري ، ص 194 . 
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عجب سرگذشتي داشت كل علي ! 
قصه مثل : شخصي مستطيع شده و به زيارت مكه رفته و برگشته بود و شده بود حاجي و همه به او مي گفتند : « حاج علي » . اما دوستي قديمي داشت كه مثل گذشته به او مي گفت : « كللي ( » كل علي » كربلايي علي ) » مثل اين كه اصلا قبول نداشت كه اين بابا حاجي شده ! حاج علي هم از آن آدم هايي بود كه تشنه عنوان و لقب هستند و دلشان لك زده براي عنوان ! حاج علي پيش خودش گفت : « بايد كاري كنم تا رفيقم يادش بماند كه من حاجي شده ام » به اين جهت يك شب شام مفصلي تهيه ديد و رفيقش را دعوت كرد . بعد از اين كه شام خوردند و نشستند به صحبت كردن و او صحبت را به سفر مكه اش كشاند و تا توانست توي كله رفيقش كرد كه به زيارت حج رفته و الان حاجي شده ! او گفت : توي راه حجاج يك نفر سرش به كجاوه خورد و شكست و يك همچين دهن وا كرد ، آمدند و به من گفتند : حاج علي از آن روغن عقربي كه همراهت آورده اي به اين پنبه بزن ، بعد گذاشتند روي زخم ، فردا خوب شد . همه گفتند : خير ببيني حاج علي كه جان بابا را خريدي . در مدينه منوره كه داشتم زيارت مي خواندم يكي از پشت سر صدا زد : « حاج علي » من خيال كردم شما هستي ، برگشتم ، ديدم يكي از همسفرهاست ، 
 
به ياد شما افتادم و نايب الزياره بودم . توي كشتي كه بوديم دو نفر دعوايشان شد ، نزديك بود خون راه بيفتد همه پيش من آمدند كه حاج علي به داد برس كه الآن خون راه مي افتد . وسط افتادم و آشتي شان دادم ، همسفرها گفتند : خير ببيني حاج علي كه هميشه قدمت خير است . نزديكي هاي جده بوديم كه دريا طوفاني شد ، نزديك بود كشتي غرق شود كه يكي از مسافرها گفت : حاج علي ! از آن تربت اعلايت يك ذره بينداز توي دريا تا دريا آرام بشود . همين كه تربت را توي دريا انداختم ، دريا مثل حوض خانه مان شد . همه همسفرها گفتند : خدا عوضت بده حاج علي كه جان همه ما را نجات دادي . 
 1106 خلاصه گفت و گفت تا رسيد به در خانه شان ، ادامه داد كه : همه اهل محل با قرابه هاي
 ( 1 )  گلاب آمدند پيشواز و صلوات فرستادند و گفتند : حاج علي زيارت قبول . همين كه پايم را گذاشتم در دالان خانه و مادر بچه ها چشمش به من افتاد گفت : واي حاج علي جان . . . همين را گفت و از حال رفت . خلاصه مدام حاج علي حاج علي كرد تا قصه سفر مكه اش را به آخر رساند . وقتي كه خوب حرف هايش را زد ، ساكت شد تا اثر حرف هايش را در رفيقش ببيند ، رفيقش با تعجب فراوان گفت : عجب سرگذشتي داشتي كل علي ؟ !  ( 2 ) 
ناخوانده به زيارت خانه خدا نتوان رفت
قصه مثل : يكي از توانگران به زيارت خانه خدا رفت . بعد از طواف و فراغت از اعمال حج چنان كه رسم تجارت است در بازار مني مال و اسباب خود را گشود و به خريد و فروش مشغول بود كه ناگاه گدايي كه نان خود را جز در سفره ديگران نديده بود ، از آن جا گذشت و آن سوداگر را با آن همه جمعيت ديد . رشك و حسرت بر او برد و ايستاد و زبان به طعن بر او گشود و گفت : « اي دنيادار بي رحم و اي سخت دل از خدا دور ! فرداي قيامت مكافات من و تو به يكسان چون خواهد بود ؟ كه تو با اين همه سامان و نعمت و من با اين همه رنج و محنت آمده و بينوا و بي چيز باشم ؟ بازرگان چون اين فقره را شنيد گفت : « حاشا مكافات ما يكسان باشد ، اي گداي فضول و اي طالع بي اصول ! طرز درويشي و فقيري چنين نمي باشد كه رشك و حسد بر اموال مسلمانان برند ، مطلب تو از آمدن به اين جا گدايي است نه طواف خانه كعبه ، اگر مي دانستم فرداي قيامت جزاي ما يكسان خواهد بود كجا روي به اين راه مي آوردم . گدا گفت : اي دنيادار اين سخن از كجا غلط كردي ؟ بازرگان گفت : استغفرالله ، من آنچه حق بود گفتم من به فرمان خدا آمده ام ، آن جا كه اذن فرموده : 
1 . ظرف شيشه اي براي نگهداري گلاب و آب ليمو و غيره . 
2 . تمثيل و مثل ، ج1 ، ص231 . 

 1107  ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا ) ، 
 ( 1 )  كه خطاب به ابراهيم ( عليه السلام )  بوده كه مردمان را به اين خانه بخوان و كساني را كه قدرت و استطاعت داشته باشند ندا در ده و بطلب تا بيايند . پس چون مرا حكم شده به فرمان آمده ام و تو بي طلب ناخوانده آمده و فضولي كردي و آن گاه اين مثل را گفت : ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت . اي گدا تو را نخوانده و تو خود را به مهلكه انداختي و چنين راهي را بي اذن و زاد و با هزار محنت به جهت گدايي و طمع و طلب آمده اي . عزت و حرمت مهمان و طفيلي يكسان نبُود . پس آن گدا خجل و شرمنده شد و جماعتي كه آن جا بودند بازرگان را آفرين گفته و تحسين كردند ، پس بازرگان چيزي به گدا داد و او را از خود خشنود كرد .  ( 2 ) 


چند ضرب المثلـ زيارت پول حلال مي خواهد و قلب صاف . 
ـ هر كه زيارت برود استخوانش سبك مي شود . 
ـ نگفتي گيوه ات مبارك ، مي گويد مرا ببر زيارت . 
ـ تا به يكي بگي عيدت مبارك ، مي گه من رو كول كن ببر زيارت . 
 ( 3 ) ـ هر كس به زيارت مي رود تو چاوش خوان او باش ( ضرب المثل مازندراني ) 
1 . سوره حج ، آيه 27 . 
2 . مجمع الامثال ، ص 383 . 
3 . فرهنگ جامع ضرب المثل هاي فارسي ، ص 605 . 
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فهرست منابع1 . 
تمثيل و مثل ، سيدابوالقاسم انجوي شيرازي ، ج1 ، تهران ، اميركبير ، 1353 . 2 . 
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شرح زندگاني من ، عبدالله مستوفي ، چاپ سوم ، تهران ، زوّار ، 1374 . 5 . 
فرهنگ جامع ضرب المثل هاي فارسي ، بهمن دهگان ، تهران ، فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، 1382 . 6 . 
مجمع الامثال ، محمدعلي حبله رودي ، به كوشش صادق كيا ، تهران ، اداره فرهنگ عامه ، بي تا . 7 . 
مروري بر آداب سفرهاي زيارتي ، سيدعليرضا هاشمي ، تهران ، مركز تحقيقات صدا و سيما ، 1384 . راويان ( گنجينه فرهنگ مردم ) : 
قاسم بنائيان ، نيشابور ، خراسان
محمدمسعود كريمي ، آباده ، فارس
ابراهيم پورغلامعلي ، فومن ، گيلان
محمود احمدي ، همدان
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6بررسي نماد شناسانه و روانكاوانه مفهوم زيارت و پيوند آن با واژه تشرّف در سه روايت از داستان پرندگان

به قلم ابن سينا ، محمّد غزالي و عطار
دكتر ويدا احمدي


چكيدهاين نوشتار از اين جا آغاز مي شود كه از چشم اندازي نمادشناسانه و روانكاوانه چرا واژه « تشرّف » در زمره مأنوس ترين واژه ها با « زيارت » است و بدين ترتيب به تبيين اساسي ترين هدف زيارت مي پردازد . از آن جا كه زبان داستان در چنين مواردي ، زباني قدرتمند است ، از اين رو به تحليل اين مهم از چشم انداز سه روايت از داستان پرندگان به قلم ابن سينا ، محمد غزالي و عطار پرداخته مي شود ، زيرا « زيارت » سيمرغ ، هدف اساسي پرندگان در اين داستان هاست ، سيمرغي كه مظهر خداست و پرندگاني كه زايران عارفند . 

كليدواژه ها :  تشرف ، سرسپاري ، زيارت ، افسانه سيمرغ . 
1 . آيين تشّرف يا سرسپاري ( 1 ) در فرهنگ نمادها ، « سرسپاري ( تشرف ) يك آيين گذار و نماد تولد يك موجود جديد است » . 
 ( 2 )  اين كه سرسپاري اصلا به چه معناست ، نكته حايز اهميتي است كه هم با حوزه معنا شناختي و هم حوزه زباني داستان پرندگان همسو است ، « سرسپاري به  
 . Initiation . 
2 . فرهنگ نمادها ، ج 3 ، ص 576 . 

 1110 معناي ميراندن است . سرسپردن يعني جدا شدن سر از بدن و مردن . اما اين كه مرگ به معني خروج و عبور از دري است كه به جايي ديگر باز مي شود . پشت اين در خروجي ، يك ورودي قرار گرفته است . سرسپردن يا تشرف يعني وارد شدن » . 
 ( 1 ) اكنون بايد ديد سرسپرده كيست ؟ « سرسپرده از پرده آتش ( بندها و رنج ها ) مي گذرد ، ديواري كه غير قدسي را از قدسي جدا مي كند ، او از دنيايي به دنياي ديگر مي گذرد و پس از آن تحول صورت مي گيرد ، سطح او عوض مي شود و تفاوت مي كند . استحاله فلزات ( در مفهوم نمادين كيمياگري ) نيز نوعي سرسپاري است كه فلز در اين سرسپاري خواستار مرگ و عبور است ، سرسپاري باعث دگرديسي مي شود » . 
 ( 2 )  شكل اين تشرف در داستان پرندگان ، تشرف به « مقام بندگي خدا » است كه در جريان حركتي فرارونده محقق مي شود و اين همان تحقق هدف زيارت و فناء في الله است ، به تعبير عطار : در ميان عاشقان مرغان درند * * * كز قفس پيش از اجل بر مي پرند
 ( 3 ) 
2 . نمادشناسي زيارت به مثابه حركتي فرارونده در داستان پرندگاناما اين حركت استعلايي براي نيل به زيارت سيمرغ در داستان پرندگان با نمادهاي زير نشان داده شده است : 



الف ) سفر  « نمادگرايي سفر نشانگر ميل به تغيير دروني است و نياز به تجربه اي جديد و حتي بيش از آن نشانه جابه جايي . به عقيده يونگ ، سفر نشانه نارضايي است و منجر به جست و جو و كشف افق هاي تازه مي شود . آيا همان گونه كه يونگ عقيده دارد ، ميل به سفر ، جستوجوي مادر گم شده است ؟ اما به زعم سيرلوت ، سفر برعكس ، ممكن 
1 . همان . 
2 . همان ، ص 757 . 
3 . منطق الطير ، ص 250 . 

 1111 است به دليل گريز از مادر باشد . در واقع بايد دو جنبه مختلف مادر را به ياد داشته
 
باشيم كه هم بخشنده است و هم تملك جو » .  ( 1 )  در نمادشناسي سفر ، يادآوري نكته اي ضروري است و آن اين است كه آنچه به عنوان مادر مطرح شده و داراي وجوهي متضاد است ، در سفر پرندگان ازسويي موانعي است كه به ظاهر به آن پناه برده اند ، اما با شناختي كه حاصل مي كنند در مي يابند كه بايد آن را رها كنند و در جاي ديگري در جستوجوي آن باشند و آن وجهه راستين مادر در مقام ملجأ و پناهگاه ، سيمرغ و بارگاه اوست ، اين نكته با تحليل روانكاوانه يونگ از نماد مادر همخواني دارد كه مي گويد : « ساير مظاهر مادر به مفهوم مجازي آن در چيزهايي متجلي مي شوند كه مبين غايت آرزوي ما براي نجات و رستگاري است ، مانند فردوس ، ملكوت خدا و اورشليم بهشتي . بسياري از چيزهايي كه احساس فداكاري و حرمت گذاري را برمي انگيزد مي توان از مظاهر مادر به شمار آورد . . . همه اين مظاهر ممكن است داراي معنايي مثبت و مطلوب و يا معنايي منفي و اهريمني باشد » .  ( 2 ) سفر در زمره اساسي ترين و نمودارترين عناصر نماديني است كه از رهگذارآن هويت دگرگوني پذير پرندگان اين داستان ها كاملا آشكار مي گردد . اما اين عنصر در هر كدام از داستان هاي مورد نظر به گونه اي نمود يافته است : 
1 . در داستان ابن سينا ، سفر به شكل گذار از هفت كوه براي رسيدن به كوه نهم كه شهر ملك سيمرغ پس از آن است ، نشان داده شده است . 
2 . در داستان محمد غزالي ، سفر را در قالب پرواز بر فراز دريا براي رسيدن به جزيره ملك عنقا مشاهده مي كنيم . 
3 . و سرانجام در منطق الطير عطار ، سفر را در عالي ترين شكل خود ، يعني عبور از هفت وادي تا رسيدن به كوه قاف كه آشيانه سيمرغ بر بلنداي آن است ، مي بينيم . 
سفر در اين داستان ها در قالب سفر زميني ، دريايي و دروني نشان داده شده است . 
1 . فرهنگ نمادها ، ج 3 ، ص 587 . 
2 . چهار صورت مثالي ، ص 25 و 26 . 
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ب ) زايرپس از سفر پر از رنج و مرارت پرندگان ، شاهد ديگري كه دال بر تحقق فرايند دگرگوني در آنهاست ، همگني ايشان با كساني است كه در سرزمين مقصد حضور دارند ، يعني در حضرت ملك سيمرغ و همين مطلب ، حضور نماد ديگري را در اين داستان ها نشان مي دهد كه نماد « زاير » است . 
مقوله سنخيت كه در نمادگرايي زاير
 ( 1 )  قابل طرح است با نماد سفر كه پيش از اين مطرح شد و نيز بن مايه آن يعني طلب كه در رسالة الطيرها جايگاه ويژه اي دارد ، پيوند اساسي خورده است . زاير « نمادي مذهبي در ارتباط با وضعيت انسان در زمين است كه آزمون هاي خود را به انجام رسانده تا به لحظه مرگ در سرزمين موعود يا بهشت گمشده برسد . اين واژه به معني انساني است كه خود را در جايي كه زندگي مي كند غريب احساس مي كند و در آن جا تنها گذر عمر مي كند و به دنبال مدينه فاضله است . اين نماد نه تنها ويژگي زود گذر تمام وضعيت ها ، بلكه وارستگي دروني نسبت به حال و پيوستگي به اهداف دور و طبيعت است » .  ( 2 )  پرندگان رسالة الطيرها ، زايران طالبي هستند كه پا در اين سفر زيارتي گذارده اند تا به آغوش سيمرغ پناه ببرند ؛ چرا كه از دست دادن موانعي كه پيش از اين تنها دوست داشتني و عزيزترين چيز براي آنان در زندگيشان بود ، حال مي طلبد تا عشق برتري را جايگزين خود سازد و اين عشق ، با تجربه زايرانه آنهاست كه محقق مي شود و سنخيت ، كليد حل اين معماست ، زيرا : « زاير با حضور در زيارتگاه به جست و جوي هم ذات شدن و متجانس شدن با كسي است كه اين محل را نام آور كرده است » .  ( 3 )  آيا اين همان سيمرغ يا مادر يا پناهگاه موعود نيست ؟ الف ) ابن سينا در داستان خود اين همگني را به اين صورت بيان كرده است : « چون 
 
 . Pilgrim
2 . فرهنگ نمادها ، ج 3 ، ص 430 . 
3 . همان . 

 1113 والي آن ولايت ما را با خويشتن گستاخ كرد و انبساطي پديد آمد و او را از رنج خويش واقف گردانيديم و شرح آنچه بر ما گذشته بود پيش وي بگفتيم و رنجور شد » . 
 ( 1 )  از اين عبارت دو نكته قابل فهم است : نخست آن كه والي كه خود از شخصيت هاي برجسته داستان است ، يعني از كارگزاران و مقربان ملك سيمرغ ، پرندگان را با خود ، خودماني كرده است و اين خودماني شدن زماني محقق مي شود كه كسي ، مخاطب يا مخاطبان خود را از سلك و سنخ خويش بيابد . 
دوم آن كه رنجوري والي از رنج پرندگان نيز دلالت زباني ديگري است كه مبين همگن شدن پرندگان با اوست . گويي ابن سينا قصد دارد تا در پرده دلالت هاي پوشيده زباني اين نكته را به مخاطب خود بفهماند كه والي هم روزي همانند همين پرندگاني بوده است كه كوه ها را با رنج پس پشت گذاشته تا به سر منزل مقصود رسيده است . 
سهروردي ، مترجم رسالة الطير ابن سينا ، درباره مفهوم سنخيت در رساله تأمل برانگيز لغت موران به مطلب بسيار قابل توجهي اشاره مي كند ، آن جا كه مورچه ها درباره اين كه قطرات ژاله كه سرگرم نظاره آنند سرانجام چه تقديري دارند ، مي نويسد : « موري متصرف در ميان ايشان بود . گفت : لحظه اي صبر كنيد تا ميل او از كدام جانب باشد ، كه هركسي را زي ( به سوي ) جهت اصلي خويش كششي باشد و به لحوق معدن و منبع خود شوقي بود . همه چيزها به سنخ خود منجذب باشد » . 
 ( 2 )  و در ادامه ، پاسخ مورچه سالخورده زيباست : « يكي سالخورده در ميان ايشان بود ، آواز داد كه اگر وعده ( يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ) راست باشد و قضيه ( كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ )  ( 3 )  و ( إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ )  ( 4 )  و 1 . مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، ج 3 ، رسالة الطير ، ص 203 . 
2 . همان ، ج 3 ، رساله لغت موران ، ص 298 . 
3 . سوره يس ، آيه 32 . 
4 . سوره غاشيه ، آيه 25 . 

 1114  ( فِي مَقْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِيك مُّقْتَدِرِ ) 
 ( 1 )  درست آيد ، طريق آن است كه چون ملك سليمان در آشيانه ما نگنجد ، ما نيز به ترك آشيانه بگوييم و به نزديك او شويم و دگر ملاقات ميسر نگردد » .  ( 2 ) ب ) محمد غزالي اين تحول را از طريق طرح آيات قرآني بيان كرده است . اين كه مي گوييم ، پرندگان در اين داستان ها نمودگار آدم در معناي حقيقي آن مي باشند ، در اين جا آشكارتر مي گردد . يكي از مهم ترين اين دلالت ها كه مي توانيم به آن اشاره كنيم ، اين آيه شريفه است كه مي فرمايد : ( يَـأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَـلـِنَّةُ ارْجِعِي إِلَي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ) 
 ( 3 )  .  ( 4 )  و اين بازگشت زماني محقق مي شود كه پرندگان شايسته ديدار با ملك سيمرغ شده اند . غزالي مي گويد : « و هر كه به حقيقت نيازمند و مسكين است ، ملك سيمرغ را نديم و جليس است . پس همگان با قرار و سكون آمدند و در رياض و نزهت فرو آمدند و لباس شادي پوشيدند و در خدمت ملك ايستادند و پيش تخت وي صف زدند » .  ( 5 ) ج ) عطار اين همگوني را در وادي توحيد ، ضمن بيان حكايت زيبايي مطرح كرده و اين چنين سروده است : 
از قضا افتاد معشوقي به آب * * * عاشقش خود را درافكند از شتاب
چون رسيدند آن دوتن با يكدگر * * * اين يكي پرسيد از آن كاي بي خبر
گر من افتادم در آن آب روان * * * از چه افكندي تو خود را در ميان
گفت من خود را درآب انداختم * * * ز آن كه خود را از تو مي نشناختم
روزگاري شد كه تا شد بي شكي * * * با تويي تو يكي من يكي
1 . سوره قمر ، آيه 55 . 
2 . مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، ج 3 ، رساله لغت موران ، ص 298 . 
3 . سوره فجر ، آيات 27 و 28 . 
4 . رسالة الطيور ، ص 85 . 
5 . همان ، ص 83 . 

 1115 تو مني يا من توام ، چند از دوي * * * با توام من يا توام يا تو تويي
چون تو من باشي و من تو بردوام * * * هر دو تن باشيم يك تن والسلام
تا توي برخاست در شركست يافت * * * چون دوي برخاست توحيدت بيافت
تو در و گم گرد توحيد اين بود * * * گم شدن كم كن تو تفريد اين بود
 ( 1 ) 
ج ) بارگاه ( آستانه ) حضرت ، درگاه ، بارگاه در مقام نماد دگرگوني ، بارها و بارها در داستان پرندگان مطرح شده است . برد نمادين اين مفهوم از غناي بسياري برخوردار است . آن چنان كه هم در عرفان و فلسفه و هم در روانكاوي و كيمياگري و نيز در ادبيات كه مجموعه اي از همه اينهاست ، در محل تحليل و بررسي است . اين كه بارگاه سيمرغ و گذار از آن يكي ديگر از عناصر بنيادين رسالة الطيرهاست كه كاركردي قابل توجه در بيان فرآيند تحول قهرمانان داستان دارد و شواهد آن در داستان هاي نامبرده بسيار با آنچه كه در فرهنگ نمادها مطرح شده است ، همسويي و همخواني دارد . در اين جا بررسي و تحليل اين مفهوم را به همراه چشم انداز كلي تر آن مطرح مي كنم و آن نماد در مي باشد . « مفهوم باطني درگاه ( آستانه ) از نقش آن به عنوان معبر ميان بيرون ( پلشت ) و درون ( قدسي ) مي آيد » 
 ( 2 )  آن چنان كه پرندگان دربند ريسمان ها و موانع و مشكلات راه سفر با گذار از آستانه حضرت سيمرغ و حضور در آن ، گويا از آن پلشتي پا در اين قداست و پاكي گذاشته اند ، زيرا : « گذار از آستانه دو شرط دارد : يكي طهارت خاص براي جسم و دوم نيت روح ، كه كفش در آوردن بر صحن يك مسجد يا جلوي يك خانه ژاپني از همين نماد نشأت گرفته است » .  ( 3 ) اين نمادگرايي ، آيه شريفه ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًي ) 
 ( 4 )  را به يادمان 1 . منطق الطير ، ص 209 و 210 . 
2 . فرهنگ نمادها ، ج 3 ، ص 204 . 
3 . همان ، ص 183 . 
4 . پاي پوش خويش بيرون آور كه تو در وادي مقدس طوي هستي . ( سوره طه ، آيه 12 ) 

 1116 مي آورد كه خداوند به پيامبرش حضرت موسي فرمان مي دهد كه در آستانه وادي
 
مقدس طوي كفش هاي خود را از پا درآورد . در حقيقت نعلين هاي حضرت موسي ( عليه السلام )  همان دنيا و آخرت است كه براي ديدار با خداوند بايد به آن پشت پا زد . درست همان اتفاقي كه براي پرندگان رسالة الطيرها به وقوع مي پيوندد . آن هنگام كه از همه دلبستگي ها و موانع مي گذرند تا به ديدار سيمرغ نايل شوند . از همين روست كه « در ، به عنوان محل عبور و به خصوص محل ورود به طور طبيعي تبديل به نمادي براي تقرب به خدا و امكان تقرب به حقيقتي برتر مي شود . بدين گونه است كه بازگشت مسيح به عنوان مسافري كه بر در مي كوبد ، بشارت داده مي شود ، پسر انسان بر در است ( 1 )  . . . مسيح در مكاشفات ( 2 )  مي گويد : اينك بر در ايستاده مي كوبم ، اگر كسي آواز مرا بشنود و در را باز كند به نزد او خواهم آمد و با وي شام خواهم خورد و او نيز با من » .  ( 3 )  پيوند نماد بارگاه با كيمياگري و فرآيند استحاله اي آن هم جالب است . « به زعم اسقف پرنتي ( 396 ) براي كيمياگران و فلاسفه ، در به معناي كليد و به معناي ورود يا وسيله عمل كردن در طول مدت عمل بزرگ ( 4 )  است . در ، ربط با وسيله اي سري و ابزاري مخفي است » .  ( 5 ) اما از سويي ديگر ، تيتوس بوركهارت بر اهميت تركيب نماد در و درگاه از طرفي و غار از طرفي ديگر ، تأكيد دارد . اين پيوند ، يادآور تحليل روانكاوانه يونگ از نماد غار در تفسير نماديني است كه از سوره مباركه كهف قرآن شريف ارائه كرده است . يونگ در اين باره اين طور نوشته است : « تمامي اين سوره ( كهف ) به راز ولادت مجدد اختصاص دارد و غار محل ولادت مجدد است ، يعني آن گودال مخفي كه انسان در آن 
1 . مرقس 29 : 13 . 
2 . 20 : 3 . 
3 . فرهنگ نمادها ، ج 3 ، ص 183 . 
 
 . Opus . 
5 . همان ، ص 186 . 

 1117 محبوس مي شود تا پرورده و تجديد شود . قرآن راجع به آن مي فرمايد : و خورشيد را ببيني كه چون برآيد از غارشان به طرف راست مايل شوند و چون فرو رود به جانب
 
چپشان برگردد و ايشان ( هفت خفته ) [ ميان ] غارند و ميان ، مركزي است كه گوهر در آن مي آرمد ، مكاني است كه پرورده شدن يا مناسك قرباني و يا دگرگوني در آن رخ مي دهد » .  ( 1 )  اين بررسي نمادين يادآور پرورده شدن آدمي در رحم مادر است كه با آنچه قبلا در پيرامون نمادگرايي مادر گفته شد و مطالب حاضر همسويي عميقي پيدا مي كند . و اين همان انقلابي است كه براي پرندگان رسالة الطيرها به وقوع مي پيوندد . سرانجام وادي فقر و فنا كه آخرين وادي از هفت وادي عطار است و پس از آن سي مرغ در پيشگاه سيمرغ حضور مي يابند ، دلالت ديگري بر طرح مقوله سرسپاري و تشرف در منطق الطير است : 
چون وصال دلبرش معلوم گشت * * * فاني مطلق شد و معدوم گشت
سالكان دانند در ميدان درد * * * تا فناي عشق با مردان چه كرد
اي وجودت با عدم آميخته * * * لذت تو با عدم آميخته
تا نياري مدتي زير و زبر * * * كي تواني يافت ز آسايش خبر . . . 
اين چه كار توست مردانه درآي * * * عقل بر هم سوز ديوانه درآي
گر نخواهي كرد تو اين كيميا * * * يك نفس باري به نظاره بيا 
چندانديشي چون من بي خويش شو * * * يك نفس در خويش پيش انديش شو
تا دمي آخر به درويشي رسي * * * در كمال ذوق بي خويشي رسي
من كه نه من مانده ام نه غير من * * * برترست از عقل شرّ و خير من
گم شدم در خويشتن يك بارگي * * * چاره من نيست جز بيچارگي
آفتاب فقر چون بر من بتافت * * * هر دو عالم هم ز يك روزن بتافت
1 . چهار صورت مثالي ، ص 89 . 

 1118 من چو ديدم پرتو آن آفتاب * * * من بماندم باز شد آبي به آب
هر چه گاهي بردم و گه باختم * * * جمله در آب سياه انداختم
محو گشتم ، گم شدم د ر بحر راز * * * مي نيابم آن زمان آن قطره باز
گرچه گم گشتن نه كار هر كسي است * * * درفنا گم گشتم و چون من بسي است

3 . گسترش شخصيت ( 1 )  به عنوان شكلي از تولد دوباره ( 2 )  در روانكاوي يونگ و پيوند آن با مفهوم زيارت و طرح آن در داستان پرندگان : از آن جا كه فلسفه كيمياگري و فرآيند نو شدن آدمي از مباحث بسيار جدي در حوزه روانكاوي ، خصوصاً روانكاوي يونگ است ، وي در اين باره مي گويد : « ولادت مجدد ( نو شدن
 ( 3 )  ) به مفهوم دقيق آن يعني تولدي تازه در گردونه حيات فردي » .  ( 4 )  اصطلاح انگليسي اين مفهوم « Renovation » است كه يونگ از آن به تجربه استعلاي حيات تعبير كرده است . او در توضيح اين كه منظورش از چنين اصطلاحي چيست مي گويد : « منظور من از تجربه استعلاي حيات ، آن تجارب نوآموزي است كه در مناسك مقدسي شركت مي جويد كه تداوم جاويدان حيات را از طريق دگرگوني و تجديد بر او فاش مي سازد » .  ( 5 )  وي در ادامه همين مطالب ، ثمره اين تجربه فرارونده را در مثل به سيمرغ ( 6 )  همانند كرده است . مناسك مقدسي كه يونگ در بررسي خود از آن نام مي برد ، به گونه اي ديگر در شكل سفر در دريا و كوه ها و هفت وادي پر فراز و نشيب در داستان پرندگان نيز نشان داده شده است كه سرانجام به استعلاي حيات و تولد دوباره قهرمانان داستان مي انجامد . در روانكاوي يونگ تولد دوباره در اشكال گوناگوني تحقق مي پذيرد كه به باور ما 
 
 . Enlargement of personality . 
 
 . Rebirth . 
 
 . Renovation . 
4 . چهار صورت مثالي ، ص 64 . 
5 . چهار صورت مثالي ، ص 68 . 
6 . همان ، ص 69 . 

 1119 همسوترين اين اشكال با آنچه كه در داستان پرندگان و هدف ايشان از زيارت سيمرغ
 
واقع مي شود « گسترش شخصيت » است . به تعبير يونگ : « آدمي با عظمت كارش رشد مي كند ، اما او بايد در درون خويش ظرفيت اين رشد را داشته باشد ، در غير اين صورت حتي دشوارترين كارها هم براي رشد او سودي نخواهد داشت . محتملا اين كه [ حتي ] به وسيله آن كار خورد و شكسته خواهد شد » .  ( 1 )  يونگ اساسي ترين دليل نياز به گسترش شخصيت را « فقر دروني ( 2 )  »  ( 3 )  دانسته كه بي شباهت به مفهوم اين آيه شريفه قرآن كريم نيست : ( يَـأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَي اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) .  ( 4 ) در اين جا تلاش ما بر اين است تا از رهگذر چنين چشم اندازي در راستاي يافتن افق هاي همسو ميان نظريه روانكاوانه يونگ ، مفهوم زيارت در داستان پرندگان به تحليل نمادگرايانه و معنا شناسانه اين داستان ها بپردازيم . در بررسي نماد تشرف يافتگي ، سرسپاري و بارگاه گفتيم كه تحمل رنج براي سالك همانند عبور از پرده آتش است كه مقدس را از نامقدس جدا مي كند . آن چنان كه از فحواي اين داستان ها نيز برمي آيد ، چنين واقعه اي براي مرغان ، از رهگذر سفر براي زيارت سيمرغ رخ مي دهد . غزالي در سطرهاي پاياني رسالة الطيور خود مي گويد : « و تازه كردن عهد به تازه كردن باطن است از جمله آلودگي و خبائث و طهارت ظاهر از جمله نجاسات و اَحداث » . 
 ( 5 )  اين كه پس از آن به نماز و برپايي آن اشاره مي كند : « پس از آن ملازم اوقات نماز باشد » .  ( 6 )  اشاره به همين مناسك مذهبي در رخداد ولادت جديدي دارد كه يونگ هم آن را مطرح نموده است و گذار از كوه هاي داستان ابن سينا و هفت وادي عطار هم به گونه اي همين مناسك مذهبي و مقدسند كه در ساحتي نمادين طرح شده اند . كاربرد 1 . چهار صورت مثالي . 
 
 . InnerPoverty
 
 . Ibid - p 120 . 
4 . اي مردم شما همه به خدا محتاج هستيد و تنها خداست كه بي نياز و غني بالذات و ستوده صفات است . ( سوره فاطر ، آيه 15 ) 
5 . رسالة الطيور ، ص 86 . 
6 . همان . 

 1120 مكرر اصطلاح پاكبازي در منطق الطير ، دلالت بر همين ثمره عظيم دارد : 
ديگري گفتش كه در راه خداي * * * پاك بازي چون بوداي پاك راي . . . 
گفت اين ره نه ره هر كس بود * * * پاك بازي زاد اين ره بس بود . . . 
هركه او در باخت هرچش بود پاك * * * رفت در پاكي فرو آسوده پاك . . . 
دستها اول ز خود كوتاه كن * * * بعد از آن آن گاه عزم راه كن
تا در اول پاكبازي نبودت * * * اين سفر كردن نمازي نبودت
 ( 1 ) دليل اين پاكبازي و برپايي مناسك مقدس مذهبي ( كه زيارت در زمره شاخص ترين آنهاست ) در داستان پرندگان در مقايسه با آنچه كه در روانكاوي يونگ ، به عنوان گونه اي از ولادت جديد يعني گسترش شخصيت مطرح شده ، بدين معناست كه اين مني كه هست ، من راستين نيست و اين هويت حقيقي بايد از رهگذر شناخت و رنج و عشق ، كشف شود . سي مرغي كه تنها مشتي پَر و استخوان باشد ، نيست ، بلكه سيمرغي است كه با گذار از كوه ها و وادي هاي پر رنج و مرارت آشكار مي گردد . 
يونگ مي گويد : « هنگامي كه نقطه اوجي از زندگي فرا مي رسد وقتي شكوفه مي شكفد و از كوچك تر ، بزرگ تر پديد مي آيد ، آن گاه به قول نيچه ، يك ، دو مي شود و شخصيت برتر كه فرد همواره بوده ، اما ناپيدا به نيروي الهام بر شخصيت حقيرتر متجلي مي شود و كسي كه در درون خويش بزرگ است خواهد دانست كه رفيق روحش آن كه از ديرباز چشم انتظارش بود ، آن رفيق جاويدان اكنون به راستي از راه رسيده است تا اسارت را به اسيري برد ، يعني كسي را گريبان گيرد كه هميشه اين شخصيت فناناپذير را اسير و در بند داشته است و آن گاه با اين عمل ، حيات او را به سوي آن حيات عالي تر جاري كند » . 
 ( 2 )  به عناصر مشتركي كه در اين ديدگاه يونگ و 1 . منطق الطير ، ص 42 . 
2 . چهار صورت مثالي ، ص 72 و 73 . 

 1121 داستان پرندگان قابل بررسي است توجه كنيم : 
1 . فرا رسيدن نقطه اوج زندگي : رسيدن سي مرغ به بارگاه سيمرغ و زيارت او . 
2 . شخصيت برتري كه فرد همواره بوده است : سيمرغ . 
3 . فرد يا شخصيت حقيرتر : سي مرغ . 
4 . نيروي الهام : هدهد هادي شده . 
5 . حيات عالي تر : حضور ابدي سي مرغ در بارگاه سيمرغ و فناي در او . 
و طرح مقوله گسترش شخصيت مرغان ( سي مرغ ) در سيمرغ اين گونه است : 
جمله گفتند آمديم اين جايگاه * * * تا بود سيمرغ ما را پادشاه
ما همه سرگشتگان درگهيم * * * بيدلان و بي قراران رهيم
مدتي شد تا در اين راه آمديم * * * از هزاران ، سي به درگاه آمديم
كي پسندد رنج ما آن پادشاه * * * آخر از لطفي كند در ما نگاه
 ( 1 ) اين مقام عبوديت است كه چنين تحليل روانكاوانه عميقي را در بطن خود جاي داده است ، زيرا عبوديت تجلي خود الوهي و راستين آدمي است . طرح اين مقوله هاي معرفت شناختي در آثار برجسته عارفان و حكيمان مسلمان ، نشانگر التفات ايشان به بعد معناشناسانه كلام خدا و بزرگان دين است كه صد البته راه را روي افق هاي تازه تر مي گشايد . 
1 . منطق الطير ، ص 231 . 
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7مراسم و مناسك در مزارات خراسان و ماوراء النهر

منصور يوسفي جولندان ( 1 ) 


چكيدهآنچه كه در ادوار مختلف تاريخي عامل مهمي در بقا و جاودانگي اماكن مقدس اسلامي در بين مسلمين گرديده بدون شك مراسم و مناسكي است كه در ايام و فصول مختلف سال در اين جايگاه ها برگزار مي گردد . پيوستگي و انسجام آحاد مردم در حضوري پر رنگ به منظور برپايي مناسبت هاي مذهبي ، ادعيه ، زيارت ، قرباني ، دخيل شدن و ساير موارد موجود در آرامگاه ها و بقاع حكايت از پويايي و زنده ماندن فرهنگ ديني و حيات معنوي در بين اقوام و ملل مسلمان در اقصي نقاط كره خاكي مي باشد . در پژوهش انجام شده در خراسان و ماوراء النهر نيز اين امر مشاهده گرديد كه چگونه زن و مرد با اعتقادات و باورهاي مذهبي عجين بوده و بدون كوچك ترين قصور و مسامحه اي سعي در انجام هرچه بهتر و صحيح تر جزئيات مراسم در مزارات دارند . در اعياد مذهبي همچون عيد فطر ، عيد قربان و عيد غدير ، بعثت و سالروز ميلاد حضرت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و بعضي روزهاي سرور و شادماني خاص ، جمعيت بسياري در مكان هاي زيارتي حضور يافته و ضمن زيارت قبور بزرگواران ، به خواندن نماز و قرائت قرآن و دعاهاي مختلف مي پردازند . 
كليدواژه ها :  مناسك ، مزارات ، قرباني ، فاتحه ، زيارت قبور ، استغاثه ، زايرين . 


مقدّمههمواره در تاريخ پس از پرداختن به دوران حيات و زندگي پرفراز و نشيب انسان به مرگ و خاستگاه ابدي او نيز اشاره شده و وضعيت دو دوره ( حيات و مرگ ) انسان را 
1 . دستيار علمي دانشگاه پيام نور واحد رضوانشهر . 

 1124 متأثر و در ارتباط با هم جستوجو كرده اند . در اين بين تاريخ همچون آيينه اي
 
تمام نما از روابط و تعاملات انساني پرده برداشته و نظام هاي فرهنگي را در ادوار مختلف نشانه مي رود و تمدن بشري را دوباره احيا مي سازد . تلاش و كوشش هاي فردي و گروهي را در جوامع متفاوت تعريف مي كند تا از آثار و احوال گذشتگان بي خبر نمانيم و از آن سوابق ره توشه اي براي خود بجوييم . در همين تاريخ هيچ تمدن و مردمي را بي ريشه نيافته تا نسبت به اعتقادات و باورهاي خود و پدرانشان بي تفاوت عمل كنند . وقتي عزت و احترام به بزرگ تر معنا مي يابد در كم تر سرزميني ياد و خاطره بزرگان به بوته فراموشي سپرده مي شود . در كنار پدر و مادر ، اساتيد ، معلمان و راهنمايان بشري كه هميشه خير و صلاح فرد را به او آموزش داده و از علوم مختلف و پيچيده مردمي گلچيني را در اختيار او نهادند ، به نيكي ياد شد تا حتي پس از وداع گفتن دار فاني نيز عزيز و محترم شمرده شوند . براي آنها مراسم تشيع ، تدفين و مجالس ختم گرفته و در سوگ آنها به ماتم نشسته اند . هر قدر ميزان علم و تقوا و تعهد متوفي بيشتر بوده ، به همان مقدار از قرب و منزلت بالاتري در نزد مردم برخوردار شده اند . 
با ظهور اديان الهي و بروز اعتقادات مذهبي پيامبران و اولياي الهي براي هدايت صحيح مردم و اجراي فرامين خدا ارتباط تنگاتنگي با قوم و امت خويش برقرار كرده و در اثر اين تعامل از محبوبيت غير قابل وصفي در بين مردم بهره مند شدند ، به طوري كه در زمان حيات از مريدان آن قديس بوده و پس از مرگ مزار او قبله جانان و محل وصل يار قلمداد مي شود . 
مفهوم مزار را دكتر معين به گور ، قبر به ويژه قبري كه زيارتگاه باشد معني كرده است
 ( 1 )  و دهخدا از آن به عنوان مدفن اشخاص مقدس اسلامي نام مي برد .  ( 2 )  واژه زيارت را حسن عميد به معني بازديد كردن ، ديدار كردن شخص بزرگ ، رفتن به 1 . فرهنگ فارسي معين ، ص 1038 . 
2 . لغت نامه دهخدا ، ص 254 . 

 1125 مشاهد متبرك عنوان كرده است
 ( 1 )  و در فرهنگ فارسي معين به ديدار كردن ، رفتن به مكان مقدس تعبير مي شود ( 2 )  ضمن آن كه دهخدا زيارت را به مشاهد متبرك و بقعه ها رفتن و دعايي كه به عنوان تشرف باطني براي امامان و امامزاده ها و اوليا خوانند ، معني مي كند .  ( 3 )  براي زيارت مزارات يا همان اماكن و جايگاه هاي مقدس اسلامي افرادي كه در آن جا حضور پيدا مي كنند به زاير معروفند . واژه زاير را عميد به معناي زيارت كننده و يا ديدار كننده و يا به كسي اطلاق مي شود كه براي زيارت و يا ديدار با امامزاده يا مكاني مقدس حضور پيدا مي كند ، مي نويسد ( 4 )  و معين نيز آن را به زيارت كننده و جمع آن را زوار معني كرده است .  ( 5 ) هر جا كه يك شخصيت مذهبي مدفون شد ، تحولات سياسي ـ اجتماعي و حتي اقتصادي را سبب گشت . محل دفن كه گاهي يك روستايي بيش نبود ، با پيشرفت عمراني و مهاجرت معتقدين ، بافت شهري به خود گرفت كه براي نمونه مي توان از شهرهايي همچون مشهد ، نجف ، كربلا ، قم ، سمرقند ، بخارا و امثال آنها و نواحي همانند ناحيه پنجكيت در تاجيكستان و ناحيه سيده زينب در سوريه و ده ها جاي ديگر نام برد كه اماكن مقدس اسلامي در اين مناطق باعث جذب زاير و توريست بوده و منبع درآمد زايي بسيار بالايي براي اهالي آن ديار به حساب مي آيد . ايجاد مشاغل مختلف در جوار مرقد آن بزرگواران ، علاوه بر دلبستگي هاي ديني و مذهبي ، به نوعي حكايت از وابستگي هاي اقتصادي نيز مي كند . 
در اين مقاله به مراسم و مناسك موجود در تعدادي از مزارات خراسان و ماوراء النهر در قالب چهار كشور ايران ، تاجيكستان ، افغانستان و ازبكستان پرداخته تا شايد گوشه هايي از سنت هاي موجود در آن اماكن مقدس اسلامي را بتوان معرفي نمود . 
1 . فرهنگ فارسي عميد ، ص 582 . 
2 . فرهنگ فارسي معين ، ص 1054 . 
3 . لغت نامه دهخدا ، ص 13054 . 
4 . فرهنگ فارسي عميد ، ص 562 . 
5 . فرهنگ فارسي معين ، ص 594 . 
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پيشينه تحقيقدر خصوص بر پايي مراسم و مناسك و وجود سنت هاي متعدد در ارتباط با زيارتگاه هاي خراسان و ماوراء النهر ، تحقيقات وسيعي توسط پژوهشگران داخلي و خارجي انجام پذيرفته و به عنوان منبع و سرچشمه هاي پژوهش در مطالعات اسنادي كاربرد قابل قبول را دارد ، اما هنوز نواقص و كم و كاستي هايي در مسير معرفي و شناساندن مزار يك شخصيت تاريخي يا مذهبي مشاهده مي گردد . اما با هر مطالعه و تحقيق جديدي قدر مسلّم از نكات مبهم كاسته شده و آگاهي و معرفت جامع تري در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد . 
در زمينه برگزاري مراسم و مناسك در مزارات و زيارتگاه هاي مورد تحقيق ، كتب و مقالات متعددي به چاپ رسيده است . از اهم آنها در مبحث آداب زيارت مي توان به ركني يزدي در 
شوق ديدار ( 1362 ) ؛ خان محمدي در طرح توسعه حرم عبدالعظيم حسني ( عليه السلام )  ( 1369 ) ؛ خرم بركه در خواجه احرار ولي ( 2005 ) ؛ فضل الله روزبهان اصفهاني در مهمان نامه بخارا ( 1962 ) ؛ خليلي در آثار هرات ( 2004 ) ؛ فسلفد در مقاله رهبريت صوفي در دهلي ( 1920 ) اشاره نمود . در بخش قرباني ، ميرچاالياده در 
رساله در تاريخ اديان ( 1993 ) ؛ هاشم رضي در مردم شناسي اجتماعي ( 1355 ) ؛ حمزه كمال در مزارهاي شمال تاجيكستان ( 2004 ) ؛ سليم بخاري در دل به يار ( 1993 ) ؛ يا حقي و سيدي در از جيحون تا وخش ( 1378 ) ؛ الله وردي در قرباني ( 1382 ) مطالبي را بيان نموده اند . و در بر پايي باورها و ساير مناسك و عنعنات موجود در مزارات : روح الاميني در 
مباني انسان شناسي ( 1362 ) ؛ هيلن براند در مقابر ( 1988 ) ؛ تفضلي و فضائلي جوان در فرهنگ بزرگان اسلام و ايران ( 1372 ) ؛ بار تولد در تركستان نامه ( 1974 ) ؛ باباجان غفور اف در تاجيكان ( 1997 ) ؛ دكتر عبيد الكبيسي در احكام وقف در شريعت اسلام ( 1986 ) ؛ پطروشفسكي در اسلام در ايران ( 1985 ) ؛ بلر و بلوم در هنر و معماري اسلامي در ايران و 
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آسياي مركزي ( 2003 ) ؛ آلبرهوراني در مقاله فرمان نقشبنديه ( 1974 ) ؛ براون با مقاله درويش يا روحانيت شرقي ( 1968 ) و دكتر عسكري خانقاه در مردم شناسي روش بينش تجربه  ( 1373 ) در تأليفات خود بدان پرداخته اند . 


شيوه بررسيدر تحقيق انجام شده براي اين كه جامعه مورد پژوهش به طور عميق مورد مشاهده و مطالعه قرار گيرد ، از روش ژرفانگر استفاده شده است . اين روش را علماي فن نيز معتقدند و آن را بهترين شيوه براي مطالعه مي دانند . « مردم نگاري عمقي مبتني بر ملاحظه دقيق و عميق يك قبيله است كه بايد در عين حال كامل و جامع بوده و هيچ داده اي را از ياد نبرد » . 
 ( 1 )  براي دستيابي به اطلاعات لازم از تكنيك هايي همچون گفتوگو و مصاحبه باز و مشاهده استفاده شده است كه از ويژگي اساسي آن « مشاهده و مشاركت در زندگي مردم است . . . دستيابي به هدف و نتايج لازم زودتر و دقيق تر خواهد بود ، به علاوه نتيجه كار اطمينان و اعتماد بيشتري در پي خواهد داشت » .  ( 2 ) حضور فيزيكي و مشاركت با افراد ، براي بجا آوردن آداب زيارت ، تكنيك مشاهده مشاركتي را هم در اين تحقيق دخالت داده است . « نخستين شرط در مطالعات مردم شناسي ، رفتن به محل و اقامت در آن جاست . بدين ترتيب ارتباط بين محقق و جامعه مورد مطالعه برقرار مي گردد و همه زمينه هاي ذهني ، كه مي تواند محقق را وادار به پيش داوري نمايد ، از بين مي رود » . 
 ( 3 )  براي غني ساختن اطلاعات مدنظر از مطالعه كتابخانه اي نيز سود برده و به روش اسنادي ، اقدام به جمع آوري مطالب گرديده است . به منظور ثبت و ضبط يافته هاي تحقيق از ضبط صوت ، دوربين فيلمبرداري و دوربين عكسبرداري استفاده شده است . 1 . مردم شناسي ، ص 88 . 
2 . مردم شناسي اجتماعي ، ص 3 . 
3 . مباني انسان شناسي ، ص 63 . 
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جامعه آماري تحقيق حاضر در چهار كشور ايران ، تاجيكستان ، افغانستان و ازبكستان انجام گرديده و با ملاك قرار دادن شهرت ، مقبوليت ، معماري ، معاصر بودن و ميزان تأثيرگذاري صاحبان مزارات به صورت نمونه گيري در سيزده مزار مورد بررسي قرار گرفته است . مجموعه آرامگاهي شاه قاسم انوار در تربت جام ، ملاحسين كاشفي در سبزوار ، هارونيه در توس ، مير سيد علي همداني در كولاب تاجيكستان ، محمد بشارا در ناحيه پنجكيت تاجيكستان ، خواجه اسحاق ختلاني در كولاب تاجيكستان ، مولانا يعقوب چرخي در شهر دوشنبه تاجيكستان ، مزار شريف در بلخ افغانستان ، خواجه عبدالله انصاري در هرات افغانستان ، خواجه احرار ولي در سمرقند ازبكستان ، خواجه بهاء الدين نقشبندي در بخاراي ازبكستان ، گورمير و بي بي خانم در سمرقند ازبكستان ، به عنوان جامعه آماري ، مورد پژوهش واقع شده است . اين تحقيق در تابستان سال 1383 شمسي آغاز و در بهار سال 1386 شمسي به اتمام رسيده است . 

مراسم و مناسك در زيارتگاه هابه منظور پرداختن به تعدادي از مناسك و مراسم موجود در مزارات و زيارتگاه هاي مورد تحقيق ، ابتدا سعي در ريشه يابي و ذكر علل تاريخي آن كرده و سپس به بيان نمونه هايي در جامعه مورد پژوهش خواهيم پرداخت : 



1 . دعادر كليه فرهنگ لغات دعا به معني نيايش كردن با پروردگار و نيز « به معني درخواست نيايش و درخواست از خداوند است » 
 ( 1 )  تضرع ، التماس و استغاثه به درگاه خداوند نيز معني شده است .  ( 2 ) فلسفه دعا نيز از بين بردن و ميراندن روح كبر و استكبار در انسان ، توجه به توحيد باري تعالي و يأس و قطع اميد كردن از غير خداست . 
1 . فرهنگ فارسي عميد ، ص 501 . 
2 . لغت نامه دهخدا ، ص 10920 . 
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دعا در اديان 
دعا در دين زرتشتدر كتاب مقدس زرتشتيان ( 
اوستا ) متوني است كه نحوه و طريقه پرستش و عبادات و آداب و رسوم مذهبي را معيّن مي كند . قسمت بزرگي از متون موجود حتي امروزه در جوامع زرتشتي ايران و هند به صورت دعا و نيايش در مراسم گوناگون مذهبي خوانده مي شود . بر هر زرتشتي مؤمني فرض است كه در هر بيستوچهار ساعت كه به پنج دوره يا گاه تقسيم مي شود ، ادعيه و مناجات هاي خاصي بخوانند . اين ادعيه و مراسم كه بندگي يا فرضيات خوانده مي شود ، با سرودن ادعيه و نيايش هايي در ستايش و تمجيد اورمزد همراه است . امروزه اكثر زرتشتيان به خواندن ادعيه در صبحگاه و شامگاه اكتفا مي كنند . 
دعا در دين مسيحيتمسيحيان معتقدند كه دعا همان خدمتي است كه افراد انساني به عنوان وظيفه و تكليف ديني ، به در خانه خداي خود بجاي مي آورند . بسياري از دعاها مشتمل بر عبارت ( شكوه و عظمت بر خداوند ) و يا حمد و آداب مذهبي ، اقرار به گناهان ، انكسار و توبه است . دعا و ثناي الهي به صورت رسمي و مدون آن از قبيل مراسم و آيين هاي دعا در كليسا محدود نمي شود ، بلكه همواره به صورت فردي و جمعي به نيايش در مي آيد . يك چنين مراسم دعا و نيايشي براي يهوديان نيز وجود دارد كه در كنيسه ها برگزار مي گردد . 

دعا در دين اسلامدعا در دين اسلام از اهميت فوق العاده اي برخوردار است به طوري كه در مقايسه ارزش دعا با ساير اعمال و نيز فوايد دنيوي و اخروي آنها ، عنايت خاص اسلام را به دعا مي توان دريافت . دعا به عنوان اصلي ترين نياز معنوي انسان ها براي رسيدن به اوج كمالات روحي و قلبي و آمادگي براي عروج ، از جاذبه هاي دروغين و پست
 
دنياي مادي به قرب و بقاي الهي است . در اسلام درباره همه چيز و همه جا و همه 
 1130 زمان ها دعا هست . از دعاهاي روزانه ، هفتگي و فصلي گرفته تا دعا براي شفاي انواع دردها و دعا براي شئون مختلف زندگي انسان ، مانند دعا در هنگام بيدار شدن ، خوابيدن ، غذا خوردن ، مسواك كردن ، عطسه كردن ، دست شستن ، مسافرت و . . . در اين دين همه اقسام عبادت ، دعا مي باشند و تمام اقسام دعا ، عبادت . 
در آيات قرآن از دعا معاني مختلفي همچون خواندن و خواستن ، كمك خواستن ، تشويق و ترغيب كردن ، ذكر گرديده است . رايج ترين ادعيه در مزارات و زيارات قبور مورد تحقيق ، قرائت سوره فاتحه است كه در اغلب اماكن مقدس اسلامي از آداب مهم زيارت به حساب مي آيد . زايرين با استقرار در فضاي معنوي ، حضور قلبي براي قرائت فاتحه پيدا مي كنند . ملا يا متولي يا خادم مزار نيز با قرائت آياتي از سوره هاي قرآن ، و يا خواندن دعا و طلب آمرزش براي حاضرين مي پردازد . آنها در پايان دست هاي بلند شده به سمت آسمان را به عنوان تبرك به سر و صورت خود كشيده و سپس نذورات خود را به صندوق نذورات مزار ريخته يا به فرد دعا كننده و يا خادم آن جا تحويل مي دهند . اين سنت را بهوضوح مي توان در اماكن زيارتي و مزارات مشاهده كرد . 



2 . زيارتزيارت در لغت به معني بازديد كردن ، ديدار كردن از شخص بزرگ ، رفتن به مشاهد متبرك
 ( 1 )  و به مشاهد متبرك و بقعه ها رفتن و دعايي كه به فرهنگ تشرف باطني براي امامان و امامزاده ها و اوليا خوانند ،  ( 2 )  آمده است . زيارت در آيين يهود و مسيح آدابي داشته و در اين اديان نيز وجود دارد . 
در اسلام زيارت جايگاه ويژه اي در بين مسلمين دارد و در آموزه هاي اسلامي در
 
اين باره توصيه هايي شده است . 1 . فرهنگ فارسي عميد ، ص 582 . 
2 . لغت نامه دهخدا ، ص 13056 . 

 1131 زيارت ديداري است مشتاقانه با حضور در پيشگاه آن كه دوستش داريم و بزرگش مي شمريم . زيارت حضور در اماكن مقدس است و رويارويي با اولياي خدا و ائمه دين كه با حركت از شهر و ديار به شوق ديدار شروع مي شود ، حركتي ظاهراً در مكان و به حقيقت در دل و جان ، « زيارت حضور جسم و جان است در برابر خليفه الله در زمين ، رهنماي عالم ظاهر و باطن ، روشنگر راه زندگي و مشعل فروزان در مسير الي الله . زيارت برقرار كردن ارتباط قلبي است با حجت خدا ، قرار دادن خويشتن است در حوزه روحانيت و فيض بخشي امام . و امام انساني است متعالي و خدا نماي با ابعاد وجودي گسترده كه بار معنويتش را از آفريدگار مي گيرد و واسطه رحمت و خير رساني است به آفريده ها » . 
 ( 1 ) برخي از زيارت كنندگان به جهت بزرگداشت امامان معصوم كه حجت هاي خداوند متعال هستند ، ضريح آنها را مي بوسند . بوسيدن و دست ماليدن بر در و ديوار و ضريح زيارتگاه ها هيچ گاه مستقلاً مورد توجه زاير نيست ، بلكه از نظر انتسابي كه بر امام يافته و قرب بسياري كه خداوند دارد محبوب گشته و احترام و تكريم مي شود . در واقع چون زاير به شوق ديدار پيشواي عزيز و كريم خود به خانه اش رو مي آورد ، اما دسترسي به او پيدا نمي كند ، بدين طريق شعله عشق مقدس خود را نمايان مي كند و التهاب درون را آرامش مي بخشد . 
 ( 2 ) 
زيارت قبور از ديدگاه قرآندر قرآن آيات متعددي در خصوص زيارت قبور وجود دارد كه براي نمونه به سه آيه از سوره هاي بقره ، نساء و كهف اشاره مي شود : 
در آيه 25 سوره بقره خداوند به حضرت ابراهيم مي فرمايد : « و به ياد آر هنگامي كه قرار داديم خانه كعبه را محل امن و مرجع امر دين خلق و دستور داده شد كه مقام
 
ابراهيم را جايگاه پرستش خدا قرار دهيد و از ابراهيم و فرزندش اسماعيل پيمان گرفتيم كه حرم خدا را از بت بپردازيد و از هر پليدي پاكيزه داريد ، براي اين كه اهل 1 . شوق ديدار ، ص 6 و 7 . 
2 . همان ، ص 43 . 

 1132 ايمان به طواف و اعتكاف حرم بيايند و در آن نماز و طاعت خدا بجا مي آرند » . 
همچنين در آيه 64 سوره نساء آمده است : « ما رسول نفرستاديم مگر بر اين مقصود كه خلق به امر خدا او را اطاعت كنند ( و هدايت شوند ) و اگر هنگامي كه گروه منافق بر خود به گناه ستم كردند ، از كردار خود به خدا توبه نموده و به تو رجوع مي كردند كه براي آنها استغفار كني و از خدا آمرزش خواهي ، البته در اين حال خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند » . 
در آيه 21 سوره كهف نيز خداوند مي فرمايد : « بهشت هاي عدن كه نهرها زير درختانش جاري است ، خاص آنهاست ، در حالي كه در آن بهشت برين زيورهاي زرين بيارايند و لباس هاي سبز حرير و ديبا در پوشند و بر تخت ها ( به عزت ) تكيه زنند ( كه آن بهشت ) نيكو اجري و خوش آرامگاهي است » . علاقه مندان درباره توضيح آيات مذكور مي توانند به تفاسير مراجعه كنند . 

زيارت قبور از نظر سنت1 . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : « زوروا القبور فإنّها تذكّركم الآخره » . قبرها را زيارت كنيد ، زيرا زيارت آنها مايه يادآوري سراي ديگر است » . 2 . در معراج ، پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در نقاطي مانند ( طبيه ، طور سينا و بيت اللحم ) نماز گزارد و جبرئيل به او گفت : اي پيامبر خدا مي داني كه آن جا كجا بود كه نماز خواندي ؟ تو در زادگاه عيسي ( عليه السلام )  نماز گزاردي . 3 . در روايات آمده است كه حضرت فاطمه
 ( عليها السلام )  هر روز جمعه به زيارت قبر عمويش حمزه ( عليه السلام )  مي رفت و نماز بپا مي داشت و مي گريست .  ( 1 ) 
زيارت قبور از منظر اهل سنتزيارت قبور از ديدگاه مذهب حنبلي مباح بوده و مخالفتي در آن وجود ندارد . از نظر مذهب حنفي زيارت قبور براي مردان و زنان مستحب است ، بدون اين كه از قبرها 
1 . طرح توسعه مجموعه حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني
 ( عليه السلام )  ، ص 47 . 
 1133 عبور كنند . از ديدگاه مذهب مالكي نيز زيارت قبور مستحب است و در زيارت فرقي بين مردان و زنان نيست و همچنين از نظر مذهب شافعي زيارت قبور مستحب بوده و هيچ منعي براي زيارت زنان وجود ندارد . 
در اماكن مقدس مورد پژوهش ، زايرين با شور و اشتياق غير قابل وصفي به زيارت مزارات مي پرداختند و اغلب مي بايست آداب زيارت را بجا آورده تا زيارت آنها مورد قبول درگاه حق تعالي واقع گردد . معمولاً اين آداب در بسياري از بقاع متبرك نزديك به هم اجرا مي شود ، به طوري كه داشتن اعتقاد قلبي خالصانه به امر زيارت و به مكان و شخصيت مدفون در آن ، پاك بودن ، داشتن وضو ، قرائت قرآن ، اقامه نماز ، دعاي فاتحه ، قرائت زيارتنامه و ساير ادعيه ، از آداب زيارت است . 
جمعي از مردم پاكستان و هندوستان به دليل ارادتي كه به ميرسيدعلي همداني دارند سالانه به كرات براي زيارت به شهر كولاب تاجيكستان مي روند و در طول مدت اقامت خود به دعا و توسل به درگاه احديت در اين مكان مشغول مي شوند . بارها در طول سال مجموعه آرامگاهي خواجه بهاء الدين نقشبند در بخارا زايريني را در خود جاي مي دهد كه از كشورهاي مختلف ، بهويژه اسلامي براي زيارت رفته اند . 
 ( 1 ) در مزار شاه قاسم انوار در تربت جام به دليل تنوع مذهبي در آن جا در ايام سوگواري ماه محرم و صفر افراد سني و شيعه در كنار يكديگر به خيرات مي پردازند و شب هاي بسياري سفره هاي شام براي احسان به مردم در اين مكان پهن است . در اين ايام مراسم سينه زني و روضه خواني توسط شيعيان برگزار مي شود . از نكات ويژه آداب زيارت در اين اماكن مقدس اسلامي ، مي توان به روزهاي خاص زيارت و چگونگي اعمال آن اشاره كرد . اصولاً منعي در زيارت مزارات در طول هفته براي زن و مرد مسلمان وجود ندارد ، اما براي بعضي از اين بزرگواران 
1 . در حين تحقيق يك هيأت عالي رتبه از عربستان سعودي مشغول زيارت و بازديد از اين مجموعه آرامگاهي بودند ( 1384 ) . 

 1134 روزهاي به خصوص را براي زيارت كردن و يا حضور در مزار نقل كرده اند كه ثواب بيشتري از ساير روزهاي هفته دارد . 

3 . شفاعت در قرآنشفاعت در لغت به معني خواهش كردن ، درخواست عفو يا كمك از كسي براي ديگري ، خواهشگري ، شفاعتگر است . 
 ( 1 )  در قرآن كريم درباره شفاعت آيات متعددي وجود دارد كه براي نمونه به آياتي از سوره هاي بقره ، سبأ ، طه و مدثر اشاره مي شود : در آيه 255 سوره بقره خداوند مي فرمايد : « خداي يكتاست كه جز او خدايي نيست و زنده و پاينده است هرگز او را كسالت خواب فرا نگيرد تا چه رسد كه به خواب رود ، اوست مالك آنچه در آسمان ها و زمين است . كه را اين جرأت است كه در پيشگاه او به شفاعت برخيزد ؟ مگر به فرمان او . علم او محيط است بر آنچه پيش نظر خلق آمده است . . . » و در آيه 23 سوره سبأ آمده است : « و شفاعت كسي جز آن كه خدا به او اذن شفاعت داده سودمند نيست ( پس خاصان و انبيا را شفيع خود قرار دهيد ) تا چون آن خاصان از دل هاشان اضطراب جلال و سطوت الهي برطرف شود ، گويند خدا چه ( در باب شفاعت ) فرمود پاسخ دهند كه حق ( و درستكاري و شفاعت مؤمنان نه مشركان ) كه او خداي بلند مرتبه بزرگوار است » . در آيه 109 سوره طه نيز خداوند مي فرمايد : « و در آن روز ، شفاعت هيچ كس سود نبخشد ، جز آن كس كه خداي رحمان به او رخصت شفاعت داده و سخنش پسند او گرديد » . و همچنين در آيه 48 سوره مدثر در خصوص اهل باطل آمده است : « پس در آن روز شفاعت شفيعان در حق آنان هيچ پذيرفته نشود » . 
در مزارهاي مورد تحقيق نيز همچون ساير آرامگاه هاي مقدس اسلامي شفاعت طلبيدن و استغاثه جايگاه مهمي را براي خود دارد . در اغلب مناطق ، مزارها در حكم يك طبيب عمل كرده و به قول حمزه كمال رسالت طبابتي نيز داشته اند . 
 ( 2 )  در مزارات 1 . فرهنگ فارسي عميد ، ص 674 . 
2 . مزارهاي شمال تاجيكستان ، ص 181 . 

 1135 زايرين آنها را شفيع قرار داده تا خداوند بيماري هاي همچون : نازايي ، جنون ، لكنت زبان كودكان ، سردردهاي شديد و امثال آنها را شفاعت كند . و نيز براي حل مشكلات از جمله مشكل بيكاري و نداشتن درآمد مكفي خدا را مي خوانند و دعا مي كنند و بزرگواران مدفون در آن آرامگاه را شفيع قرار مي دهند . 



4 . قربانيقربان يا قرباني در لغت به معني هر چيزي كه به وسيله آن به سوي خداوند تقرب پيدا كنند ، آنچه كه در راه خدا تصدق مي كنند مثل گاو و گوسفند و شتر كه در راه خدا بكشند و گوشت آن را بين فقرا پخش كنند . 
 ( 1 ) از زماني كه بشر هنوز پا به مرحله تاريخ نگذاشته به اين كار آشنايي و اعتقاد داشته و به قرباني كردن مي پرداخته است . وقتي فرزند حضرت آدم از خوردن و خوابيدن خيالش آسوده شد و كمي فراغت يافت ، به انديشيدن افتاد ، به مفهوم ترس و محبت و چيزهايي عاطفي از اين قبيل پي برد ، حوادث روزمره اش را از كوچك و بزرگ ، از آمدن شب و روز ، طلوع و غروب ماه و خورشيد و ستارگان ، گرفتن ماه و خورشيد و طوفان و خشكسالي و زلزله تا رؤيا و بيماري و مرگ همه را با فكر محدود خود توجيه كرد ، به طوري كه ذكر نيروي برتر ، قواي ماوراء الطبيعه كه دست اندر كار جهان هستند و اين همه حوادث ساخته و پرداخته آنهاست ، ذهنش را به خود مشغول داشت ، از آنها ترسيد يا به آنها محبت ورزيد ، آن وقت براي جلب دوستي يا دفع گزند آنها به فكر ساده و بد وي خود چنين پنداشت كه با نثار پيشكش ها و قرباني ها ، اين قواي برتر را كه براي او سرنوشت ساز هستند با خود همراه و سازگار كند ، بسياري از نيايش ها و قرباني ها و نيازها كه به پاي خدايان و نيروهاي ماوراء الطبيعه نثار شده ، در آغاز علتي چنين داشته است . 
بديهي است در طول قرن ها و با گذشت روزگاران ، اين اعتقادات و سنت ها ، صورت روز به خود گرفته ، تلطيف شده و مانند همه عادات و عقايد بشر از صافي 
1 . فرهنگ فارسي عميد ، ص 790 . 

 1136 قرون و اعصار گذشته و جنبه انساني تر و عالي تر يافته تا جايي كه به تدريج و در طول زمان ، به صورت يك عادت درآمده و شكلي ارتباط گونه ، ولي روحاني و ملكوتي ، ميان خالق و مخلوق به خود گرفته است . آيين قرباني به عنوان يك نيايش نيز اين مراحل را پيموده ، از جمله قرباني هاي اسلامي ، عقيقه است كه در هفته نخستين تولد كودك براي سلامتي او گوسفندي قرباني مي كنند و ضيافت مي دهند ، سرِ طفل را مي تراشند و به اندازه موي سر او طلا يا نقره انفاق مي كنند . 



قرباني كردن انسانمدارك و دلايلي حاكي از قربان كردن انسان به خاطر برداشت كشت و درو در چندين جامعه ، مثلاً در يونان و بعضي قبايل آمريكاي مركزي و آمريكاي شمالي و در چندين منطقه افريقا و جزاير اقيانوس آرام و نزد بسياري از جماعات دراويدي هند در دست است . به عنوان مثال به آيين هاي ذرت مرسوم نزد آزتك هاي مكزيك مي پردازيم : به محض جوانه زدن گياه به جستوجوي خداي ذرت يعني جوانه به كشتزار مي رفتند و آن را به خانه مي بردند و به آن خوردني تقديم مي داشتند . درست مثل آن كه با خدايي سرو كار دارند . شب هنگام ، گياه را به معبد الهه توشه و قوت يا chivome-coatlمي بردند كه در آن دختران جوان سالي گرد مي آمدند و هر كدام دسته اي از هفت خوشه ذرت متعلق به محصول سال پيش را كه در كاغذي قرمز رنگ پيچيده و بر آن ( شيره ) كائوچو ماليده بودند ، در دست داشتند . نامي كه به اين دسته داده بودند chicomolotl ( يعني هفت خوشه ) ، نام الهه ذرت نيز بود . دختران جوان سال از سه سن مختلف بودند : بچه سال ، نوجوان و بزرگسال كه بي ترديد به نحوي رمزي ، مراحل رشد ذرت را مجسم مي كردند و بازوها و ساق پاهايشان پوشيده از پرهاي قرمز رنگ ، رنگ خدايان ذرت بود . 
هدف از اين مراسم گراميداشت الهه ذرت و تبرك جادويي درون ذرت بود كه تازه جوانه زده بود ، و ضرورت قرباني اقتضا نداشت . اما سه ماه بعد ، وقتي كه محصول رسيده بود ، دختر جواني را كه نمودار ذرت نورس يعني xilonenبود ، سر مي بريدند . 

 1137 اين قرباني سرآغاز مصرف ( دنيوي ) ذرت تازه بود . از اين رو گمان مي كردند كه قرباني مزبور ، بيشتر كار ويژه قربان كردن نخستين محصول و ثمره اول يا نوبر را داشته است . وقتي شصت روز بعد درو كردن پايان مي يافت ، قرباني تازه اي صورت مي گرفت . اين بار زني را كه نمودار الهه Toci ( مادرما ) الهه ذرت درو شده و خوردني بود ، سر مي بريدند و بي درنگ پوست از پيكرش باز مي كردند . كاهن آن پوست را به دوش مي افكند و پاره اي از پوست ران قرباني را به معبد cinteotl خداي ذرت مي برد و در آن جا براي خود نقابي مي ساخت . چندين هفته با اين شخص چون زائو رفتار مي كردند ، زيرا محتملاً معناي آن رسم اين بود كه Toci پس از كشته شدن در وجود پسرش ، ذرت خشك شده ، در دانه هايي كه سراسر زمستان قوت مردم بود دوباره ولادت مي يابد . يا نزد ديگر اقوام آمريكايي به عنوان مثال پوني Pawneeها ، پيكر دختر جوان قرباني شده را پاره پاره كرده و هر پاره را در كشتزاري مدفون مي ساختند . 
 ( 1 ) يونانيان نيز در آغاز از قرباني كردن انسان ها ابايي نداشتند ، مثلاً : كاممنون دختر خود ژينا را قرباني كرد و آخيلوس دو تن از جوانان ترويا را به خاطر دوستش پاتروكل قرباني ساخت . در معبد ديان در اسپارت ، هر سال يك نفر با قرعه انتخاب و در صحن معبد قرباني مي شد ؛ ليكورگ اين رسم را ممنوع كرد ، ولي براي احترام به معتقدات عامه مردم ، مقرر داشت تا طفلي كه بايد خونش نثار شود شلاق بخورد . 
بي گمان قرباني كردن حيوان به جاي انسان از گام هاي بلند تمدن انسان به شمار مي رود كه در يونان بيشتر گاو ، گوسفند و خوك قرباني مي كنند . در بين مسلمين ، به خصوص در روز عيد قربان كه دهم ذي الحجه است ، حيواناتي چون گوسفند ، گاو و شتر ذبح مي كنند تا به يكي از فرايض ديني خود جامه عمل بپوشانند ، يا همچنين پس از برآورده شدن حاجت ، گوسفندي را به عنوان نذر ، قرباني كرده و گوشتش را در بين مردم به تساوي توزيع مي كنند . . . . 
1 . رساله در تاريخ اديان ، ص 322 و 323 . 

 1138 در كتاب 
مزارهاي شمال تاجيكستان از قول هاشم رضي در مورد ايران باستان مي نويسد : « ايراني ها در كنار رودخانه ها ، درياچه ها و چشمه سارها مراسم عبادت و قرباني بجا مي آوردند ، بدون اين كه آلودگي در آب به وجود بيايد . . . ايراني ها گوشت قرباني را در جاي منزه و پاك فرش مي كردند . آن گاه كه قرباني را سر بريده فرشي از الياف نرم مي سازد و تمام گوشت را به روي آن قرار مي دهد و در مدتي كه او قرباني را مرتب مي كند ، موقعي در كنارش به خواندن سرود و دعا مي پردازد » .  ( 1 )  رضي در كتاب تاريخ مطالعات دين هاي ايراني ، به اين نكته نيز اشاره كرده است كه ايراني ها قرباني را با كارد نمي بريدند ، بلكه به سرش مي كوبيدند و دليل اين عمل ، تقدس زمين و آب در نزد ايراني ها بود و آنها براي جلوگيري از آلودگي زمين و آب بدين شكل رفتار مي كردند .  ( 2 ) از جمله حاجاتي كه براي برآورده شدنش قرباني نذر مي كنند مي توان از : شفاي بيماران ، فرزند زايي ، سالم ماندن دام ها ، سلامت جستن از بلاياي آسماني ، پر آب شدن نهرها و رودخانه ها و رفع خشكسالي ، بازگشتن از سفرهاي زيارتي به خصوص سفر حج ، خريد خانه يا اتومبيل رفع مشكل بيكاري و امثال آنها نام برد . نكته جالب رسمي است كه اغلب در بين تاجيكان متداول است و آن رسم در مورد گوسفندي است كه در روز عيد سعيد قربان به دنيا بيايد . طبق اين رسم مي بايست اين گوسفند در عيد قربان سال بعد در يك چنين روزي قرباني شود . 
در بيشتر مزارهاي مورد پژوهش بهترين نذر پس از برآورده شدن حاجت ، قرباني است كه مي توان به نمونه هايي از اين سنت حسنه اشاره كرد : آيين قرباني در مزاراتي همچون ميرسيدعلي همداني ، شاه قاسم انوار ، محمد بشارا ، گورمير وجود دارد ، اما بيشتر جنبه توزيع در آن جا شكل مي گيرد . در مزار بي بي خانم در سمرقند علاوه بر گوسفند از مرغ هم براي نذر قرباني استفاده مي كنند و در مزار خواجه احرار ولي محلي را براي سر بريدن قرباني درنظر گرفته اند كه پس از انجام اين سنت آن را بين 
1 . مزارهاي شمال تاجيكستان ، ص 143 . 
2 . مردم شناسي اجتماعي ، ص 189 . 

 1139 خدام ، رفتگران ، فقرا ، ساكنين محل و معلولين مستمند ، به شكل مساوي توزيع مي كنند . در مزار خواجه بهاء الدين نقشبند در بخارا براي قرباني رسمي وجود دارد . در اين مكان قرباني كه در راه خدا سربريده مي شود ، مي بايست گوشت آن به هفت قسمت مساوي تقسيم شده و بين هفت نفر مستحق توزيع شود . 



ساير مناسكدر بعضي از مزارات ياد شده نماز جمعه به شكل باشكوهي برگزار مي شود كه مي توان به مساجدي در مجموعه آرامگاهي خواجه احرار ولي و بهاء الدين نقشبند اشاره كرد كه در اين مزارات در اعياد فطر و قربان ، نماز مخصوص دو عيد بزرگ مسلمين اقامه مي شود ، ضمن آن كه نمازهاي يوميه به جماعت در اماكن مقدس ذكر شده برقرار است . وجود سقاخانه حكايت از آب متبرك مزارات اين بزرگواران دارد و زايرين مقداري از آب سقاخانه ها را نوشيده و يا براي استفاده در خانه داخل بطري هايي ، آب را ريخته و با خود به ديارشان مي برند . وجود سقاخانه در مزاراتي همچون محمد بشارا ، خواجه بهاء الدين نقشبند و خواجه احرار ولي ، مثال زدني است و آب لوله كشي شده در مزار شاه قاسم انوار نيز در يك چنين وضعيتي براي اهالي و زايرين قرار دارد . در محوطه آرامگاه خواجه بهاء الدين نقشبند حوض آبي وجود دارد كه در كنار آن تنوري را جاسازي كرده اند و به محل شربت كوثر معروف
 
است . مدت ها قبل داخل اين تنور شربتي از آب ميوه هاي مختلف مي ريختند تا زايرين كه از راه هاي دور به اين مكان مي آيند و خسته و تشنه هستند ، از اين شربت بنوشند و نفسي تازه نمايند . اكنون ديگر در اين محل از شربت خبري نيست و فقط به عنوان يك اثر تاريخي و مذهبي مورد بازديد عموم مردم و زايرين قرار مي گيرد . نقل است زايرين بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا
 ( عليه السلام )  كه مسير نيشابور و سبزوار را براي رسيدن به مشهد انتخاب كرده اند در سبزوار به زيارت مزار ملاحسين كاشفي رفته و ساعاتي را در اين مكان سپري مي كنند ، به طوري كه اين مزار به دليل در مسير 
 1140 زايرين قرار گرفتن ، ميزبان علاقه مندان حضرت امام رضا
 ( عليه السلام ) مي باشد . در برخي از مزارات مورد پژوهش ، وجود موزه مردم شناسي و تاريخي باعث افزايش اطلاعات زايرين و محققين مختلف مي باشد كه حال و هواي خاصي به اين اماكن مقدس اسلامي بخشيده است . وجود موزه آستان قدس رضوي در جنب بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا
 ( عليه السلام )  و نيز موزه هاي ديگر مانند موزه تاريخ و فرهنگ كولاب در محوطه زيارتگاه ميرسيدعلي همداني ، موزه طريقت نقشبندي در مجموعه آرامگاهي خواجه بهاء الدين نقشبند و اشياء تاريخي به نمايش درآمده سازمان ميراث فرهنگي در محوطه آرامگاه ملاحسين كاشفي در سبزوار ، نمونه هايي از وجود موزه ها در مزارات خراسان و ماوراء النهر مي باشد . از جمله مراسم ديگري كه در بعضي از مزارها برگزار مي شود ، مراسم خشوم و عيد گل سرخ و نكچه ماني
 ( 1 )  است . مراسم خشوم پنج روز آخر سال و به عبارتي پنج روز مانده به اول فروردين يا اول بهار ، مردم با گذاشتن انواع غذا و نوشيدني بر سر قبور ياد و خاطره عزيزان از دست رفته شان را گرامي مي دارند . واژه خشوم از نام ماه دوازده تقويم سغديان بجا مانده و در بين مردمان آسياي مركزي رايج بوده است . گرچه حمزه كمال از قول نرشخي مؤلف كتاب تاريخ بخارا مي نويسد : « در آخر ماه 
خشوم مغان بخارا سر مرقد سياوش پسر كيكاوس آيند و هر سال هر مردي آن جا يك خروس بدو بيكشد پيش از برآمدن آفتاب روز نوروز » .  ( 2 ) مراسم نكچه ماني به روشن نگهداشتن چراغ بر سر مزار گفته مي شود كه بعضاً بر مزار تازه فوت شده سه روز چراغ روشن نگه مي دارند . اين رسم در بيشتر مزارات وجود دارد ، اما در تاجيكستان از اهميت ويژه اي برخوردار است . 
در مزار خواجه بهاء الدين نقشبند ، رسمي به نام عيد گل سرخ در روزهاي آغازين بهار و هنگام شگفتن گل صد برگ و يا گل محمدي آغاز مي گرديد كه زايرين با 
1 . حمزه كمال محقق تاجيكي در كتاب مزارهاي شمال تاجيكستان به اين رسوم اشاره كرده است . 
2 . مزارهاي شمال تاجيكستان ، ص 133 . 

 1141 گذاشتن گل سرخ بر مزار خواجه ، در مسجد اين مزار به نماز و عبادت مشغول شده
 
و سپس در محوطه آرامگاه به گردش مي پرداختند . البته در حال حاضر مراسم عيدگل سرخ به شكل قبل برگزار نمي شود . 


باورهاباورها براساس ويژگي هاي قومي ، ملي ، مذهبي ، نژادي ، تاريخي و جغرافيايي به وجود مي آيند و همواره از جايگاه خاصي در فرهنگ عامه برخوردار بوده اند . باورها نقش مؤثري را در تفكرات ، انديشه ها ، عقايد و ويژگي هاي شخصيتي و عكس العمل هاي ما ايفا مي كنند . باورهايي كه در مورد زيارتگاه ها وجود دارد متعدد ، متنوع و شايد متضاد باشد ، اما آنچه كه مسلّم است اين باورها وجود دارند و همه ما هنگامي كه در ارتباط با مزارات قرار مي گيريم خواسته و ناخواسته از آنها تأثير مي پذيريم . باورهايي كه درباره اين اماكن هستند را مي توان به دو گروه كلي حرام و حلال تقسيم كرد . كليه اعمال ، رفتارها ، حركات و حتي تفكرات و انديشه هايي كه پرداختن به آنها در محدوده يك مزار ممنوع و لازم الاجتناب شمرده مي شود ، در گروه حرام جاي مي گيرند . كارهايي مانند ربودن اشياي داخل زيارتگاه ، صدمه زدن به مزار ، آلوده كردن محيط و رعايت نكردن بهداشت از جمله اعمال و رفتارهاي اين گروه هستند . علاوه بر اين انديشه هاي نادرست درباره زيارتگاه مانند انكار كردن در مورد سابقه مذهبي يك امامزاده و يا به مسخره گرفتن نذر و نيازها ، جزء گروه حرام به شمار مي روند . اين گونه اعمال و رفتارهاي ممنوع در قلمرو مزارات نوعي تابو
 ( 1 )  به شمار مي روند .  ( 2 ) تابوهايي كه در محدوده يك زيارتگاه قرار دارند را مي توان به دو گروه تقسيم كرد : گروه اول تابوهايي هستند كه ريشه در مذهب دارند ، يعني اعمالي كه آيين ها و قوانين مذهبي آنها را منع كرده است ، مانند سرقت و يا به مسخره گرفتن اعمال مذهبي . اما گروه دوم تابوهايي هستند كه ريشه در فرهنگ و آداب و رسوم ما دارند ، مانند تخريب 
 
 . Tabou . 
2 . مباني انسان شناسي ، ص 296 . 

 1142 كردن زيارتگاه و يا بي احترامي به خادم آرامگاه . در برابر گروه اول كه اعمال حرام است ، گروه ديگري هم وجود دارد كه شامل اعمال و رفتارهاي حلال يا پسنديده است . هر نوع رفتاري كه در گروه اول جاي نگيرد جزء اين گروه شمرده مي شود . در ميان باورهاي مردم امامزاده ها و آرامگاه ها و هر آنچه كه در آن وجود دارد و كليه متعلقات آن متبرك و مورد احترام هستند ، براي مثال اشيايي كه در داخل آن وجود دارد ، اعم از قرآن ، آيينه ، چراغ ، جانماز ، كه مي توان آنها را با اصطلاح توتم
 ( 1 )  كه در مردم شناسي كاربرد دارد ، برابر دانست ؛ چرا كه توتم به معني اشيايي است كه مورد احترام مي باشد .  ( 2 ) آيين قرباني ، حضور در روزهاي خاص زيارت ، رعايت كردن آداب زيارت ، پاك بودن حين زيارت و وضو ساختن قبل از زيارت ، خودداري از اعمال و افعال بد و حرام در محوطه آرامگاه ، عدم رعايت بهداشت فردي ، از جمله باورهاي مردم در
 
ارتباط با مزارها نقل مي شود . ضمن آن كه نخنديدن با صداي بلند و قهقهه ، كفش ها را كندن و حركت با پاي برهنه به سمت مزار و دعوا و درگير نشدن با احدي در محوطه اين مكان هاي در اغلب مزارات به عنوان يك باور در بين مردم محلي و زايرين مشاهده گرديده است . در سال هاي دور ، شكار حيوانات اهلي و يا وحشي در نزديكي و يا جوار مزارها ممنوع بوده و در صورت عمل به آن براي فرد و خانواده شكارچي بد يمن جلوه مي كرد و آنها دچار مشكلات عديده اي مي شدند . 


نتيجه گيريپس از مطالعه ، مشاهده و بررسي هاي انجام شده در خصوص مزارات و زيارتگاه هاي مورد تحقيق مي توان با حصول به نتيجه و جمع بندي از مشاهدات ، منابع و اطلاعات به دست آورده به مواردي اشاره كرد كه در هر صورت به اهميت موضوع مي پردازد و احترام به اماكن ياد شده را در بين مسلمين با فرق و قوميت هاي 
 
 . Totem . 
2 . مباني انسان شناسي ، ص 296 . 

 1143 مختلف يادآور مي شود . فضاي معنوي حاكم بر اين اماكن ، اعتبار ويژه اي به آن
 
بخشيده و از دوام و پايندگي ممتازي برخوردار است . در حين پژوهش به كرات مشاهده شد كه چگونه معتقدين پاي بند به سنت ها و مراسم و مناسك موجود در اين مزارات هستند . آنها با فهم و استنباط دقيق و صحيح از آداب زيارت براي عرض وجود پا به محوطه و صحن مزار مي گذارند و همواره يك نوع دغدغه و تشويش خاطري دارند كه مبادا از آنها عملي سر بزند كه خلاف عرف و آداب زيارت باشد ، به طوري كه حتي خنده بلند و سخنان بيهوده را در آن مكان ها به هيچ وجه جايز ندانسته و در صورت مشاهده به افراد خاطي تذكر نيز مي دهند . حضور آنها در اين اماكن يك نهايت و آرزوي قلبي و باطني بوده و براي اين گونه سفرهاي زيارتي ، از قبل برنامه ريزي كرده و پولي را هم فراهم مي سازند . التماس و تضرعي كه در قالب دعا در اماكن مقدس اسلامي توسط زايرين انجام مي گيرد ، به شكلي خفيف تر در ساير اديان و مذاهب جهان نيز ديده مي شود و مهم ترين دليل آن در كنار اعتقادات افراد كاركرد رواني مكان ها و فضاهاي معنوي براي آنها مي تواند باشد . 
در دين اسلام نيز دعا جايگاه ويژه اي داشته و به عنوان مسير رسيدن به تقرب الهي به شمار مي رود . سپردن نذورات ، توزيع گوشت قرباني در بين مستمندان ، اقامه نمازهاي جمعه و جماعات ، برگزاري مراسم در اعياد ديني از جمله اعمال نيكي است كه در اين زيارتگاه ها به طور مستمر انجام مي شود و مردم اين گونه اعمال را سنت هاي حسنه دانسته و سعي مي كنند در انجام آنها هيچ گاه كوتاهي ننمايند . آنها معتقدند حضور در مزارات و بر پايي يك چنين مراسمي ضمن ايجاد پيوستگي و انسجام لازم بين مسلمين ، به بقاي فرهنگ ديني كمك قابل توجه و شاياني را مي بخشد . با توجه به اين كه مزارات براي شناساندن هويت فرهنگي يك ملت يا قوم به عنوان ميراث فرهنگي آن سرزمين محسوب مي شود و همواره اين آثار به منزله تاريخ و پيشينه يك قوم به شمار مي رود ، مع الوصف لزوم حفظ ، ترميم و بازسازي اين ابنيه هاي تاريخي ، مذهبي بر مسئولين ذي ربط توصيه مي شود تا پاسدار و نگهبان شايسته اي از اين مجموعه هاي فرهنگي باشند . 
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